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: بيان مسأله-۱-۱  

براين اساس اين . پردازد بررسي رابطة بين ميزان دينداري و انواع آن با مداراي اجتماعي ميتحقيق حاضر به 
اي وجود  رابطهمداراي اجتماعي يزان م  وميزان دينداريآيا بين : پاسخگويي به اين پرسش است كهتحقيق به دنبال 

  كند؟ هاي مختلف دينداري فرق مي مداراي اجتماعي در بين گونهميزان ؟ و نيز آيا دارد
زيرا خواهان تحمل چيزي است كه تحمل ناپذير . رسد  مدارا مفهومي متناقض نما به نظر مي،در نگاه اول

دهد كه مورد پذيرش ما نيست با اين حال  مالي انجام ميدر واقع شخص باورها و عقايدي دارد و يا اع. نمايد مي
اين امر باعث شده كه مدارا در تاريخ انديشة . براساس منطق مدارا بايد به اين اعمال و عقايد به ديدة احترام نگريست

  .غرب از سازوكارهاي نهادينه كردن دموكراسي قلمداد شود

سا در يت کلي و به دنبال چند سده حاکمي قرون وسطيدر طكه يابيم  با نگاهي به پيشينة تاريخي مدارا در مي
جه با هرگونه يدر نت.  بوديني با اعتقادات دي علميافته هاي مطابقت ،ار شناختين رفته  و معيوغ نهاد دير ياروپا، علم ز

 رفع يبرا. شد يد مير بود برخورد شديسا مغاي کليهان شناختي که با اعتقادات کي کشف علميده، اظهار نظر و حتيعق
ش قرار دادند ي خويشه هايد مخالف را در مرکز اندي توجه به لزوم تحمل عقاين، صاحب نظران غربي سنگين فضايا

  .و به دنبال آن فکر مدارا و تسامح شکل گرفت
ه شت جامعه دايشه و عمل برايانداين که بوده  ي مثبتيامدهايبا توجه به پدر بدو امر، رواج مدارا ب ين ترتيبه ا

هاي مذهبي صورت  هايي كه با انگيزة ديني ميان فرقه هاي مذهبي و درگيري در سدة شانزده به دنبال جنگ. است
جان لاك به . ها پيشنهاد شد مدارا با عقايد ديني مخالف بود حلي كه براي پايان دادن به اين درگيري گرفت، راه مي

همچنين ولتر با بيان . كاهد دارا، از خشونت و تنازع ديني ميعنوان اولين تئوريسين مدارا معتقد بود كه رعايت م
من با عقايدي كه تو داري مخالفم اما جان خويش را فدا «: كند كه آشكار خويش در مورد لزوم مدارا چنين عنوان مي

  ) ۶۱: ۱۳۷۴بشيريه، . (»كنم تا تو بتواني عقايدت را بيان كني مي
 مدارا ابتدا صرفاً تحمل عقايد و اعمال ديني مخالف را .ات ديني سر برآورد چنانچه اشاره شد مدارا از دل منازع

در واقع دين . شد كه به تدريج حوزة معنايي آن گسترش يافت و تحمل هر نوع عقيده و عملي را دربرگرفت شامل مي
دين يكي از . لمداد كردتوان يكي از عوامل اصلي تاثيرگذار در اتخاذ روش و منش مداراجويانه و يا متعصبانه ق را مي

عناصري است كه در تاريخ تمدن بشري هميشه حضور داشته و با وجود آنكه در طي گذر زمان نقش و كاركرد و 
دين هنجارها و . دهد اهميت آن در حال تغيير و تحول بوده؛ با اينحال نگرشهاي افراد جامعه را تحت تاثير قرار مي

ند كه در اعمال و رفتار آنها در مناسبات روزانه و از جمله در مدارا با كساني ك قواعدي را براي معتقدانش تجويز مي
آميز  آلپورت كاركرد دين را در ارتباط با مدارا با مخالفان تناقض. كه مورد قبول فرد ديندار نيستند تاثيرگذار است

وبر نيز به تنش دين با ). ۵۹: ۱۳۷۹آلپورت، (داند و معتقد است كه دين هم موجد تعصب است و هم نافي آن  مي



وبر، (. اشاره دارد... رفتارهاي اجتماعي و ازجمله امور سياسي، جنسي، هنر، رفتارهاي اقتصادي، حوزة خردورزي و
۱۳۸۲ :۴۰۲ -۳۷۵(  

هايي كه در طول تاريخ داشته، همواره يكي از عناصر موجود در  در ايران نيز مذهب ، با وجود فراز و نشيب
به خصوص پس از پيروزي انقلاب و نهادينه شدن دين، توانسته است بر گسترة . باشد عي ميعرصه زندگي اجتما

با پيروزي انقلاب متدينان كه پيش از آن نقش تماشاگر منفعل يا مخالف . زيادي از زندگي اجتماعي افراد سايه افكند
ساس نخبگان مذهبي به رأس هرم سياسي براين ا. كردند به عناصر فعال و بازيگر تبديل شدند رژيم سياسي را بازي مي

راه يافتند و  تلاش براي اسلامي كردن اجتماع در تمام ابعاد جامعه به مثابه آرمان محوري و اساسي آغاز شد، به 
هاي  هاي تجربي دينداري از مشخصه طوري كه در حال حاضر هم حكومت ماهيت ديني دارد و هم براساس پژوهش

در » هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش«هاي پيمايش  توان به يافته در اين زمينه مي. شود  ميافراد جامعه ايراني محسوب
 درصد پاسخگويان ۷۰هاي موج اول بيش از  بر اساس يافته. اشاره كرد) موج دوم (۱۳۸۳و ) موج اول (۱۳۸۱سال 

هاي  ها و نگرش پيمايش ارزش(دهند  انجام مي» اكثر اوقات«يا » هميشه«را ...) نماز، روزه و(اعمال واجب ديني 
هاي  سنجش نگرش«توان به نتايج تحقيق سراج زاده با عنوان  همچنين در اين مورد مي). ۱۷۴: ۱۳۸۱ايرانيان، 

در سال » بررسي ميزان و انواع دينداري دانشجويان«و نيز نتايج تحقيق ميرسندسي با عنوان ۱۳۸۰در سال » دانشجويان
  .  اشاره كرد۱۳۸۳

.  شودياد مي» تجدد« گذاشته که از آن تحت عنوان يخي از گذر تاري قدم به مرحله ايرانيل جامعه ان حايدر ع
 را در جامعه يدي جدير قرار داده و ارزشهاي را تحت تاثيني و دي، اقتصادي، اجتماعياسي سيتجدد همه حوزه ها

 و ي فکريها شيتکثر اعتقادات و گراشود موجب  ياد مي مدرن يها ن ارزشها که از آن به ارزشيا.  دهديرواج م
 ين زندگيبنابرا. رديگ ي قرار ميني ديها شتر مواقع در تقابل با آموزهيشود که در ب ي مي زندگيتنوع سبکها

 يني دي افراد و گروههايانه از سويده مستلزم داشتن سعه صدر و نگرش مداراجويچيط پين شراي در اآميز مسالمت
 يز افراد و گروههايد و افکار منتقد و نيانگر عدم مدارا با عقاير شواهد موجود بي اخي سالها در،نيبا وجود ا. باشد يم

 که يشاني چند تن از دگراند۱۳۷۷ که در سال يبطور. مي هستينيل ديها و دلا زهيمعترض و اشخاص منحرف با انگ
 که كسانيگر ي دياز سو. دنديه قتل رسده شدند، بينام» خود سر« که يي داشتند توسط گروههايا  منتقدانهيها شهياند

حکم به  کردند که از نظر آنها و با توجه يدانستند اقدام به کشتن افراد ي مي اسلاميها بند به آموزهيندار و پايخود را د
 مختلف توسط هاي سخنراني و يين تجمعات دانشجويهمچن. دنديرس يد به قتل مي مهدورالدم بودند و لذا باينيد

دانند برهم زده شده و اقدام به ضرب و شتم برگزارکنندگان  ي و اصولگرا مي ارزشيروهايه خودشان را ن کييگروهها
 يي منتقدان توسط افراد و گروههاي از عدم تحمل مخالفان و حتي است حاکينها شواهديا. شود ي مين تجمعاتيچن

مي شود و يا به عبارتي عدم مدارا عث  با لزوماًيرندايا ديد که آي آ ميشين سئوال پيلذا ا. دانند ميندار يدكه خود را 
كنند  كساني كه با اعمال و عقايد مخالف مدارا نمينکه يا اي؟ و آيا دينداران افرادي مداراجو هستند و يا مخالف مدارا



داران مدارا بيشتر ناشي از نوع دينداريي است كه  دين افرادي هستند كه تلقي خاصي از دين دارند و بنابراين عدم 
   شود؟ يمنجر به اتخاذ منش نابردبارانه ماست كه  ينداري از دي خاصيسنخهالذا آيا اين . دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



: اهميت و ضرورت تحقيق-۱-۲  

اهميت و ضرورت . باشد با مداراي اجتماعي مي) ميزان و انواع آن(تحقيق حاضر در پي بررسي رابطة دينداري 
مدارا به عنوان يكي از الزامات زندگي امروزي و : بايد در اهميت هريك از اين مفاهيم جستجو كرداين تحقيق را 

  .دهد را تحت تاثير قرار مي) دينداران(دين به عنوان عنصري كه نگرش و كنش معتقدانش 
، باورها، مدارا شيوه معمول همزيستي متمدنانة تمامي حاضرين در روابط اجتماعي است كه داراي آراء، عقايد

هايش وجودي  اين مفهوم براي آنكه به زندگي اجتماعي با وجود گوناگوني. نقطه نظرات خاص خودشان هستند
اجتماعاتي كه دنياي ). Agius & Ambrosewiccz, 2003:11 (هماهنگ، ثابت، معتبر و مداوم ببخشد شكل گرفت

هاي بسيار پيچيده  شان داراي نظام  خصوصياتهاي قومي، ملي، مذهبي و ديگر سازند بواسطة ويژگي مدرن را مي
در واقع صور همزيستي در تاريخ بشر هيچگاه به گستردگي امروز محل بحث و مناقشه نبوده و اين از آن . هستند

روست كه آدميان هرگز فوريت تفاوت را چنين ملموس و گسترده به صورت رويارويي هر روزه با ديگر بودگي 
)Otherness (ة سوم، برگ نويني از صفحات تاريخ با ورود به هزاردر واقع در حال حاضر و . ه بودندتجربه نكرد

هاي ديني،  در اين تعامل افرادي با هويت. كنند خورد و مردمان سراسر دنيا، امكان تعامل با يكديگر را پيدا مي ورق مي
با وجود اين، انسانها در . شوند ا ميهاي نوين فرهنگي آشن ملي و قومي مختلف روياروي هم قرار گرفته و با عرصه

هاي خويش را حفظ  اي از سنت كنند موقعيتي براي خود دست و پا كرده و پاره كنند، سعي مي هرجا كه زندگي مي
گونه مبادلات به سمت تجربيات  هاي كاناليزه كردن اين ها يافتن شيوه ها و ملت چالش فراروي دولت. كنند

ها و نيز براي حقوق بشر، برابري جنسي، نژادي، ديني، قومي  همه و گفتگوي بين ملتدموكراتيكي است كه براي مفا
اي  هابرماس آن را براي كنش ارتباطي و مفاهمه. باشد هاي عمده مدارا مي يكي از اين شيوه. ، احترام قايل باشد...و

سي و توتاليتريسم را در مدارا بشيريه نيز جوهرة دموكرا). ۱۵۸: ۱۳۷۹هابرماس، (داند  مورد نظر خويش ضروري مي
  ) ۶۱: ۱۳۷۴بشيريه، . (داند مي

هاي عرفاني و اخلاقي ما مورد توجه بوده است با اينحال،  هاي دور و در مجموعه توصيه توجه به مدارا از گذشته
 ي و آموزشي و اخلاقي عرفانيه هايدر مجموعه توص. تس ايک ارزش و منش فردمدارا ي ما يسنت اخلاق«در 

ش و يک گراي امروز، مدارا ياما در زندگ. گر استيا افراد ديته مدارا معمولاً معطوف به رفتار فرد در برابر فرد گذش
د ي از تمهيدا نکند و مثل جامعه مدني پي جنبه نهاديا  است که اگر در جامعهي و اجتماعي، فرهنگياسيروش س

  )۳۲۳، يمختار. (معه سخن گفت توان از حضورش در جاي برخوردار نباشد، نمي و نهاديساخت
كند نحوه  تواند ايفا  اي مي از سوي ديگر يكي از عواملي كه در نهادينه كردن اين مفهوم در جامعه نقش عمده

هاي مذهبي  همانطور كه اشاره شد مدارا به دنبال جنگ. برخورد دينداران با تنوعات موجود در زندگي اجتماعي است
و در حال حاضر هم برخي گروهها و افرادي . خالفان به راه افتاده بود، شكل گرفتخونيني كه در پي عدم تحمل م

به خصوص . شوند آميز محسوب مي كه مذهبي بودن ويژگي آنهاست به عنوان تهديدي براي صلح و زندگي مسالمت



خويش روزافزون بعد از حملات تروريستي بن لادن توجه به نحوة واكنش دينداران در برابر عقايد و اعمال مخالف 
بنابراين چالش دين با تنوعات بسيار گستردة زندگي امروزي از مسايل بسيار اساسي است كه از يك طرف . شده است

هاي جامعه را براي حركت به سمت دموكراسي  دهد و از سوي ديگر قابليت آميز را نشان مي امكان زندگي مسالمت
  .دهد نشان مي

ها، فرهنگها و اديان مختلف تشكيل شده و نيز اتباع ملل مختلف را به عنوان  تدر جامعه ايران نيز كه از قومي
مهاجر و يا جهانگرد در خود جاي داده و از سوي ديگر با توجه به تحولات انجام گرفته در چندسال اخير خيز بلندي 

اكنش دينداران در برابر را براي حركت به سمت دموكراسي برداشته، لذا آگاهي از نسبت دين و مدارا و نيز نحوه و
  .رسد اين تنوعات بس گستردة زندگي امروزي امري لازم و ضروري به نظر مي

كند عدم وجود پيشينة تجربي با اين  يكي ديگر از عواملي كه ضرورت انجام چنين تحقيقي را دو چندان مي
بردباري اجتماعي و «تحقيق اول :  بردتوان نام تنها دو تحقيق پيمايشي در زمينة مدارا مي. باشد عنوان در ايران مي

 انجام ۱۳۷۸پور در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي و در سال   بهمنثريا كه توسط »نشانگان فرهنگي
باشد كه توسط علي   مي»هاي دانشجويي بررسي چگونگي تساهل سياسي در بين تشكل«تحقيق ديگر . شده است

در اين تحقيقات  اولا، به طور بسيار مختصر به .  انجام گرفته است۱۳۸۱طبايي در سال افشاني در دانشگاه علامه طبا
  .ادبيات مدارا پرداخته شده و در ثاني، از نسبت دين و مدارا سخني به ميان نيامده است

. مپردازي با مداراي اجتماعي در بين دانشجويان مي) ميزان و انواع آن(براين اساس به سنجش رابطة دينداري 
توجه به چگونگي نسبت دينداري و مدارا در بين دانشجويان از اين رو ضروري است كه اولاً دانشجويان قشر بزرگي 

دهند كه با توجه به نتايج تحقيقات انجام گرفته هنوز هم شاخص هاي دينداري در بين آنان در  از جامعه را تشكيل مي
شوند كه مي توانند   گروه مرجعي براي ساير اقشار جامعه محسوب ميسطح بالايي قرار دارد و در ثاني اينها به عنوان
ريزان و به طور  و در نهايت اينكه قشر دانشجو به عنوان مديران، برنامه. نگرشها و كنشهاي آنها را تحت تاثير قرار دهند

اشند و در صورتي كه ب ريزي كنند مطرح مي هاي جامعه را پي توانند در آينده سياست كلي به عنوان افرادي كه مي
هاي آنها براساس اصول دموكراتيك و مبتني بر احترام به  ها و سياست اي داشته باشند بالطبع برنامه ديدگاه مداراجويانه

  . حقوق همه انسانها خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :ادبيات تجربي

دارا و به خصوص رابطه دين ادبيات تجربي شامل مطالعاتي مي شود كه در داخل و يا خارج از كشور در زمينه م
در اينجا ابتدا از نتايج مطالعات خارجي و در ادامه از مطالعاتي كه در داخل . و دينداري با مدارا انجام گرفته است

  . كشور انجام گرفته بحث مي شود
: تحقيقات خارجي-۲-۱  

يالات متحده و اروپا بوده تاثير مذهب بر مداراي سياسي و اجتماعي موضوع برخي تحقيقات پيمايشي جاري در ا
جنبه اول وابستگي مذهبي است؛ بخصوص : اند اين مطالعات عمدتاً بر دو جنبه از تاثيرات مذهبي تاکيد کرده. است

يا ميان کليسايي در سطوح مختلف مدارا را تشخيص و تبيين کنند، » 1ميان فرقه اي«هاي  اند تفاوت  محققان سعي کرده
جنبه دوم به اثرات .  در مورد نگرش مداراجويانه پيروان اديان مختلف انجام گرفته استدر عين حال تحقيقاتي نيز

در اينجا ضمن ارائه . (Karpov,2002:268)پردازد  متفاوتي که سطوح مختلف دينداري بر مدارا دارد، مي
اند به طور  ر مدارا پرداختهگزارش کوتاهي از نتايج تحقيقات نوع اول از تحقيقاتي که به مطالعه تاثير سطوح دينداري ب

  .مفصل بحث مي شود
اي يا کليسايي بر مدارا پيچيده است و اگر عوامل ساختاري و  هاي فرقه اند تاثيرات وابستگي مطالعات نشان داده

، به ) ۱۹۵۵( ٢استافر. هاي مذهبي عمومي در نظر گرفته شوند ممکن است اين تاثيرات کم رنگ شوند جهت گيري
كمونيسم، همنوايي و «عنوان اولين كسي كه به مطالعه تاثير  مذهب بر مدارا پرداخته است، در تحقيق خويش با عنوان 

تر از پروتستانهاي  ها و آنها نير متساهل اتوليکتر از ک دريافت که پروتستانهاي شمالي بسيار متساهل» هاي مدني آزادي
  .(Karpov,2002:268)جنوبي هستند

ها نسبت به   دريافتند که کاتوليک» مدارا براي عدم انطباق«در تحقيقی با عنوان ) ۱۹۷۸(، و ويليامز٤، کراکت٣نان
، ٦با وجود اين، ساليوان.  بيشتري دارند، کمتر اهل مدارا هستند اما نسبت به پروتستانها مداراي٥اعتقادان ها و بي يهودي
اي از  استدلال کردند که زماني که اهداف عدم مدارا کنترل شوند اين تفاوت هاي فرقه) ۱۹۸۲ (٨ و مارکوس٧پيرسون

  .)  (Ibidبين مي روند
. ستاي سنتي ا نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان مي دهد که الگوهاي مدارا و عدم مدارا فراتر از مرزهاي فرقه

معتقدند که با کنترل تاثيرات » اي و ابعاد مداراي سياسي برتري فرقه«در تحقيقي با عنوان ) ۱۹۹۰( و ويلککس ٩جِلن
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ها   و اليسون با تاکيد برناهمگوني نگرش١٠گي. هاي مسيحيت تفاوت چنداني مشاهده نمي شود آموزش، در بين فرقه
ها مفهوم مناسبي براي تبيين  نسبت به فرقه) ليبرال، معتدل و بنيادگرا(در درون فرقه ها پيشنهاد کردند که نوع دينداري 

 .(Karpov,2002:269)مدارا است 

ميزان مداراي » مدارا، عدم مدارا و گفتگوي بين مذهبي«الادياني با عنوان  در تحقيقي بين ١١ايمانوئل دومينيك
ضوعاتي كه گفتگو و در نتيجه مدارا بين  را نسبت به مو١٢ها پيروان چهار دين اسلام، مسيحيت، هندو و سيك

اي از هندوستان  جامعه آماري وي ناحيه. گروههاي مذهبي مختلف را تسهيل مي كند، مورد سنجش قرار داده است
 ۳۰۰بر اين اساس هندوها . بوده كه پرسشنامه براساس درصد پيروان هر يك از اديان فوق در بين آنها توزيع شده است

  .شوند  نفر از اعضاي نمونه آماري را شامل مي۵۰ها هركدام   نفر، و مسيحيان و سيك۱۰۰نفر، مسلمانان 
  :محقق در اين تحقيق به دنبال پاسخ به سئوالات زير بود

  چقدر است؟) هندو، مسلمان، سيك و مسيحي (  ميزان مدارا با عدم مداراي مذهبي مابين چهارگروه مذهبي-
 يا عدم مدارا با توجه به جوانب زندگي اجتماعي زير از بالاترين درجه  كدام گروه مذهبي در ميزان مدارا-

  برخوردار است؟ 
  ازدواج در بين گروههاي مذهبي مختلف) الف
  پرستش و اجراي مراسم مذهبي در بين مذاهب مختلف) ب
  مطالعه و پرستش مذهبي با استفاده از كتاب مقدس ديگر مذاهب) ج
  ديگرهاي اديان  شركت در جشنواره) ح
  دريافت هديه در مراسم مذهبي اديان ديگر) خ

هاي مذهبي فوق مورد سنجش قرار داده در به  نتايج حاصل از اين تحقيق كه ميزان مدارا را با توجه به موقعيت
  .آيد صورت اجمالي در جدول زير مي
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  ميزان مداراي پيروان اديان مختلف: ۱- ۲جدول شماره
                                   كمترين مدارا         بيشترين  موقعيت

  ها              مسلمانان ها                مسيحيان              سيك هندو   دعا و نيايش-۱
  ها            مسيحيان              مسلمانان ها                 سيك هندو   )God/s name( اسم خدا -۲

  ها سيك                         مسيحيان              مسلمانان ها   هندو   محل عبادت-۳
  ها                 مسيحيان              مسلمانان ها            هندو سيك   تفاوت در عبادت-۴

ها                مسلمانان              مسيحيان             ها             هندو سيك   حقيقت كتاب مقدس-۵

  ها                 مسيحيان              مسلمانان ها             هندو سيك   ادعاي برحق بودن-۶
  ها هندوها             مسلمانان                مسيحيان              سيك   استفاده از كتاب مقدس-۷
  ان               هندوهاها              مسلمانان               مسيحي سيك   مراسم مذهبي-۸
ها                مسلمانان               مسيحيان              ها             سيك هندو   شركت در جشنواره ها-۹
  ها مسلمانان          هندوها                مسيحيان                سيك   پرستش چند مذهبي-۱۰
ها                مسلمانان               مسيحيان                         سيكها   هندو   سهيم شدن در هدايا-۱۱
  ها                 مسيحيان              مسلمانان ها             هندو سيك   ازدواج-۱۲

  

 هاي مورد همانطور كه نتايج جدول فوق نشان مي دهد هندوها در مقايسه با سه دين فوق نسبت به موقعيت
آنها در شش موقعيت از دوازده موقعيت مورد بررسي بشترين مدارا را . كنند بررسي با مداراي بيشتري برخورد مي

هاي   ه محقق علت اين امر را در ساختار و آموز. در حاليكه اديان اسلام و مسيحيت مداراي كمتري  دارند. اند نشان داده
در حاليكه مسيحيت و اسلام به اصول دگم . دو دگماتيك و نهادينه شده نيستساختار مذهب هن. داند اديان فوق مي

اي كه بعضي از پيروان اسلام تمام مذاهب موجود را اسلام و هر دينداري را  دهند به گونه خود بسيار اهميت مي
  .(Dominic, 1993:20-22)دانند مسلمان مي

ثيرات ميزان دينداري بر مدارا نيز از موضوعات اصلي مورد اي تا هاي فرقه همانطور که اشاره شد علاوه بر تفاوت
هدف اين نوع مطالعات نشان دادن تاثير ابعاد مختلف دينداري و يا انواع متفاوت دينداري بر . بحث محققين بوده است

راي عدم را به عنوان يک پيش بيني کننده قوي ب» ١٣حضور در کليسا«) ۱۹۵۵(در حاليکه تحقيق استافر. باشد مدارا مي
 به اين نتيجه رسيده است که هم حضور در کليسا و هم تبعيض مذهبي با مدارا ١٤مدارا توصيف کرده است، فيسلينگر

 و ١٦اسميت. ، پرهيزکاري شخصي تاثير منفي برمدارا دارد)۱۹۸۰ (١٥هاي استايبر براساس يافته. در ارتباط هستند
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 به طور منفي با مداراي سياسي ارتباط داشته باشد، اما اين معتقدند که تعهد مذهبي ممکن است که) ۱۹۸۲ (١٧پنينگ
 دريافت که جهت گيري مذهبي دروني، جنبه هاي مختلف ١٨مک فارلند. کند رابطه به واسطه مسائل سياسي فرق مي

نيز گزارش ) ۱۹۹۳ (١٩اودونل. دينداري بيروني در نگرش تبعيض آميز نسبت به گروه هاي خارجي تاثير مي گذارد
اوليسون و موزيک نيز دريافتند . د که تعهد مذهبي، مدارا نسبت به جنبش هاي مذهبي جديد را کاهش مي دهدکن مي

که با کنترل متغيرهاي زمينه اي مشارکت مذهبي تاثير معني داري بر مدارا ندارد در حاليکه محافظه کاري مذهبي 
 بين عدم مداراي سياسي و پذيرش آموزه هاي رابطه معني داري دارد و بلاخره ويلککس و جِلن نشان دادند که

  ).Karpov,2002: 256(مذهبي رابطه قوي وجود دارد 
 به مقايسه ٢٠عنوان تحقيقي است که توسط وياچيسلاو کارپف» دينداري و مدارا در ايالات متحده و لهستان«

يمايش اجتماعي عمومي مرکز تحقيق هاي پ در اين تحقيق از داده. پردازد تاثير دينداري بر مدارا در اين دو کشور مي
 و نيز از دادد هاي پيمايش اجتماعي ۲۸۳۲ و ۱۵۱۷ با نمونه ۱۹۹۸ و ۱۹۹۱در سالهاي ) NORC GSS(عقايد ملي 

محقق در اين مطالعه در پي آزمون فرضيه .  نفر استفاده شده است۱۶۰۳ با نمونه ۱۹۹۵در سال ) PGSS(ملي لهستان 
  :زير است

  . هر دو کشور در روشهايي که مذهب بر مدارا تاثير مي گذارد وجود دارد مشابهت اساسي در-
.  مي باشد۱۹۵۵در هر دو پيمايش لهستان و آمريکا مفهوم سازي مدارا مبتني بر مطالعه کلاسيک استافر در سال 

ها و  يست، کمون٢١ملحدان: در ابتدا پيمايش هاي آمريکايي شامل سئوالاتي بود که سه گروه را در نظر مي گرفت
 و ٢٣،  نژادپرستان٢٢ اين بررسي شامل سئوالاتي بود که به ملحدان، کمونيست ها، نظاميان۱۹۷۶از سال  .ها سوسياليست

. ها موافق هستند از پاسخگويان سئوال مي شد که آيا آنها با اهداء حقوق به اين گروه. پرداخت  مي٢٤بازان جنس هم
هاي عمومي که  يس در کالج ها و حق داشتن کتاب هايي در کتابخانهحقوقي از قبيل حق سخنراني عمومي، حق تدر

پردازد اما تعداد  ها مي هايي استفاده شده که به همان آزادي در پيمايش لهستان از پرسش. کند ديدگاه آنها را بيان مي
  . ها و نظاميان ملحدان، کمونيست: ها به سه گروه محدود است گروه

سه مورد از آنها سطوح . شش شاخص مدارا براي هر دو نمونه ملي استفاده شده استاز اين متغيرها براي ساخت 
هاي  کند و در نتيجه تحليل عاملي سه متغير اصلي مربوط به گروه ها و نظاميان را بيان مي مدارا با ملحدان، کمونيست
اي سخنراني کردن، هاي خارجي بر ديگر که بيانگر حمايت از حق گروه هاي شاخص. خارجي سنجيده شده است
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براي مثال متغير سخنراني . تدريس و داشتن کتاب در کتابخانه هاي عمومي است به همين روش سنجيده شده است
  .هاي عمومي است ها و نظاميان براي سخنراني در مکان بيانگر حمايت از ملحدان، کمونيست

  ٢٧گيري تئوکراتيک  جهت-۳ ٢٦لتزام ديني ا-۲ 25 مشارکت ديني-۱: در اين تحقيق دينداري داراي چهار بعد بود
  .٢٨ وابستگي مذهبي- ۴

دهد که التزام و مشارکت ديني تاثير مستقيم محدودي  نتايج بدست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون نشان مي
ي دينداري هاي اساس بر مدارا در ايالات متحده و لهستان دارد تنها مدارا با ملحدان بطور مستقيم اما ضعيف از اين جنبه

البته تفاوتي نيز از اين لحاظ در آمريکا و لهستان وجود دارد به طوري که تعهد مذهبي اثر منفي ضعيفي بر . متاثر است
مدارا با ملحدان در لهستان دارد در حاليکه اين بعد از دينداري هيچ رابطه مستقيمي با ابعاد مدارا در ايالات متحده 

ذهبي تاثير مستقيم ضعيفي بر مدارا با ملحدان در آمريکا دارد اما در لهستان اينطور از سوي ديگر، مشارکت م. ندارد
  .نيست

داري بر هر شش بعد مدارا هم در ايالات متحده  هاي تئوکراتيک اثرات مستقيم معني گيري در مقابل، بعد جهت
و مشارکت ) در لهستان(التزام ديني حتي در مورد مدارا با ملحدان که بطور مستقيم متاثر از . و هم در لهستان دارد

محقق با توجه به . شود دار ظاهر مي است، اثرات جهت گيري تئوکراتيک بطور پيوسته بسيار معني) در آمريکا(ديني
در هر دو کشور بين سه گروه متغير ديني، تنها . دهد اين يافته فرضيه گفته شده در بالا را مورد تاييد قرار مي

  .  بطور پيوسته تاثير منفي مستقيم بر ابعاد مدارا داردگيري تئوکراتيک جهت
التزام . کند علاوه بر اين اثرات مستقيم ابعاد دينداري بر مدارا؛ محقق از اثرات غير مستقيم دينداري نيز بحث مي

 منفي کار که به نوبه خود اثر و مشارکت مذهبي در هر دو کشور با باورهاي تئوکراتيک و نگرشهاي اجتماعي محافظه
از سوي  ديگر، کاتوليسيسم در لهستان با مشارکت و التزام ديني رابطه دارد که . با مدارا دارد همبسته است

  .گردد دهد و در نهايت منجر به عدم مدارا مي گيري تئوکراتيک را افزايش مي جهت
هاي عمومي آن  با ويژگيگيرد که دينداري  به طور کلي محقق با توجه به بحث هايي که انجام مي دهد نتيجه مي

کند دينداري تئوکراتيک يا  تاثير منفي بسيار اندکي بر مدارا دارد آنچه که رابطه دينداري با عدم مدارا را شديد مي
دينداري سياسي است به اين ترتيب که ديندارني که معتقدند کليسا بايد در قدرت سياسي دخالت کند کمتر اهل 

 .(Karpov,2002:267-288)مدارا هستند 

 و ٣٠، جک بيليت29عنوان تحقيقي است که توسط راب ايزينگا» بررسي تاثير  دين مسيحيت بر تعصب قومي«
هاي مقيم بلژيک  اي ساكنين هلند و هلندي محققان در اين تحقيق به تحليل مقايسه.  انجام شده است٣١آلبرت فيلينگ
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 که از طريق مصاحبه شخصي  انجام گرفته بدست ۱۹۸۵هاي هلند از پيمايشي در سال  داده. پردازند مي) فلاندرها(
باشد که از بين آنها   سال مي۱۸ -۷۰در اين پيمايش روش نمونه گيري طبقه اي و جامعه آماري افراد . آمده است

براي اينکه امکان مقايسه دو کشور  وجود داشته باشد محققان . اند  نفر به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شده۱۷۹۹تعداد 
هايي که به وسيله  ها از طريق پرسشنامه داده.  در بخش هلندنشين بلژيک کردند۱۹۹۱دام به يک پيمايش در سال اق

 پرسشنامه برگردانده شده بود و بنابراين تجزيه ۳۳۳ ساله فرستاده شد که از بين آنها ۲۰ – ۷۰ پاسخگوي ۶۲۰ايميل به 
  .و تحليل بر روي آنها انجام گرفته است

محققان با مرور ادبيات نظري تحقيق اين فرضيه . يق کشف رابطه بين مذهب و تعصب قومي استهدف اين تحق
کنند تا حد زيادي ناشي از  را ارائه دادند که به نظر مي رسد تاثير منفي دينداري بر مدارا که برخي از آن صحبت مي

 سئوال ديگري که براي محققان مطرح همچنين. گرايي باشد متغيرهاي ديگري از قبيل اقتدارگرايي ،آنومي و محلي
  هاي ساکن بلژيک تفاوتي در نگرش شان راجع به اين مساله وجود دارد؟ ها و هلندي بود اين بود که آيا بين هلندي

 يا بعد عملي دينداري و باور ٣٢التزام به کليسا: در اين تحقيق براي دينداري دو بعد در نظر گرفته شده است
 .ي دينداري يا بعد اعتقاد٣٣مسيحيت

شود که ميزان پذيرش يا رد وجود خداي شخصي و يک  اي از پنج گويه مي مقياس باور مسيحيت شامل مجموعه
هاي اساسي زندگي بشري از قبيل خود زندگي، رنج و مرگ، نيکي و بدي را شامل مي  قلمرو متعال، همچنين جنبه

  .شود که همه داراي معاني فراطبيعي هستند
 نيز از طريق پرسش از پاسخگويان درباره ميزان پايبندي ديني شان، حضور در کليسا و مشارکت التزام به کليسا

بندي چهارگانه  هاي بدست آمده محققان طبقه با استفاده از داده. گيري شده است هاي کليساي خاص اندازه در فعاليت
کسي که خود را عضو تلقي مي کند اما به طور :  اعضاي حاشيه اي-۲ غيرعضو، - ۱: اند اي از التزام به کليسا ارائه داده

کساني که فراتر از نيازهاي حداقلي عضويت و شرکت در : 34 اعضاي نماي کليسا-۳. منظم در کليسا شرکت نمي کند
  . اعضاي مرکزي کليسا-۴. کليسا فعاليت مي کنند

ه ميزان موافقت يا مخالفتشان را براي اندازه گيري متغير وابسته يعني تعصب قومي از پاسخگويان خواسته شده ک
  . با جمله هايي که تصور قالبي منفي را نسبت به دو گروه خارجي نشان مي دهد؛ مشخص کنند

متغير اقتدارگرايي با استفاده . گرايي و آنومي متغيرهاي کنترل هستند همچنين در اين تحقيق اقتدارگرايي  محلي
  .شده سنجيده شده است که توسط آدرنو ايجاد Fاز پنج آيتم مقياس 

اعتقادها کمتر از آنهايي که  دهد که در هر دو کشور بي نتايج تحقيق با استفاده از آزمون غيرتعديل نشان مي
و آنهايي که اعتقاد متوسطي دارند از آنهايي که اعتقاد شديدي دارند کمتر تعصب نشان . اعتقاد دارند متعصب هستند
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 اعتقاد به مسيحيت رابطه مثبتي با مقياس هاي سنجش تعصب قومي  ٣٥ل که نمراتاين يافته از اين استدلا. دهند مي
، کساني که ٣٦همچنين با کنترل تاثير التزام به کليسا در هر دو کشور، تفاوت بين بي اعتقادها. دارند حمايت مي کنند

رابطه مثبت بين اعتقاد ديني و ؛ بيشتر نيز شد به اين ترتيب ٣٨ و کساني که اعتقاد شديدي دارند٣٧اعتقاد متوسط دارند
با اينحال، محققان کارشان را با اين نتيجه مقدماتي به پايان نبردند چنانچه اين . گيرد تعصب قومي مورد تاييد قرار مي

براي تاييد اين امر تعصب . فرض را پيش کشيدند که اين رابطه مثبت ممکن است به علت تاثير متغيرهاي کنترل باشد
در ) اقتدارگرايي، آنومي، محلي گرايي(و متغيرهاي متداخل ) تحصيلات، سن، مليت(هاي زمينه اي قومي با متغير

گيري درباره اينکه کدام متغير پيش بين به طور معني  از رگرسيون چند متغيره بر اي تصميم. رگرسيون گذاشته شد
ند متغيره نشان مي دهد که تحصيلات تاثير نتايج رگرسيون چ. گذارد استفاده شده است داري بر متغير معيار تاثير مي

داري در هر دو کشور بر تعصب  التزام به کليسا تاثير معني. را بر تعصب قومي دارد) -۲۷/۰(اي  منفي قابل ملاحظه
اصلي ترين پيش بيني کننده تعصب قومي ) ساکنين بخش هلند نشين بلژيک(اقتدارگرايي و محل سکونت . ندارد

همچنين در هر دو کشور اعتقادات مسيحي تاثير معني داري بر تعصب قومي ندارد به اين ) ۳۵/۰هرکدام (هستند 
 باشد  گيرند که تاثير منفي دينداري که در ابتدا مشاهده شده مربوط به متغيرهاي ديگر مي ترتيب محققان نتيجه مي

Easing, Billiet & Felling, 1999:375-393) (. 

 به صورتبندي مدارا در ٤٠عنوان تحقيقي است که در آن دوميترو ساندا» ٣٩ماعيتمايزات اروپايي مداراي اجت«
پيمايش ارزش «هاي  دهد از بررسي هايي که وي براي تحليل مورد استفاده قرار مي داده. انتهاي قرن بيستم مي پردازد

  .ست کشور اروپا برگرفته شده ا۲۵در ) ۱۹۹۵ -۹۷(و موج سوم ) ۱۹۹۰ - ۹۸(موج اول» 41هاي جهاني
در اين تحقيق مدارا به عنوان الگويي از تعامل اجتماعي برمبناي نسبيت ارزشي و حقوق برابر دست آورد بشري 

تولرانس در اين معنا فهم متني است؛ به اين معنا که به عنوان برداشتي از زندگي اجتماعي، يک . تعريف شده است
 که براساس استانداردهاي مطلق نيست، بلکه تا اندازه اي دهد مدل تعميم يافته از مشاهده جهان اجتماعي ارائه مي

  . برآورد مشروط به واسطه يک تلاش تجربي براي فهم ديگري است حتي اگر مخالف فرد باشد
  :ساندا در اين تحقيق سه دسته از عوامل به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار برمدارا صحبت مي کند

  . ، اجتماعي و فرهنگيويژگي هاي کشور، شامل ويژگي هاي اقتصادي -١
 .ويژگي هاي منزلتي، از قبيل آموزش، سن، شغل -٢

 .باورها و احساسات شخصي شامل ميزان تجدد افراد، دينداري، رضايت ازدرآمد، هويت محلي -٣

                                                
35 - Scores 
36 - Non - believers 
37 Modarate believers  -   
38 - Strong believers  
39 - European differentiations of social tolerance 
40 - Dumitru Sandu 
41 - World value survey 



با اينکه هر سه . مداراي اجتماعي در اين تحقيق از طريق ميزان تعصب و نسبيت گرايي افراد عملياتي شده است
در مداراي اجتماعي نقش دارند اما محقق فرض را براين گرفته که متغيرهاي شخصي و موقعيتي بايد دسته از عوامل 

مهمتر از متغيرهاي کشور در تعيين جهت گيريهاي مربوط به تعصب و نسبيت گرايي به عنوان تصويري از جهان 
  . نده مدارا مي باشدترين پيش بيني کن هاي فرهنگي افراد به عنوان ضعيف از سوي ديگر ويژگي. باشند

شود به رابطه مدارا و مذهب با تفصيل بيشتري  در اينجا ضمن اشاره به برخي از يافته هاي اين تحقيق سعي مي
  .پرداخته شود

که عبارت .  است٤٢هاي تبعيضي در سطح افراد متاثر از ويژگي کشور در اين تحقيق جهت گيري -
  .گرايياست از توسعه اقتصادي، الگوي شهرنشيني و سنت 

تولرانس، به خصوص در سطح افراد، که به واسطه طرد تبعيض مشخص مي شود؛ در جاهايي که  -
 .توسعه اقتصادي بالاست بيشتر است

 .گرايي ارزشي همبستگي دارد نگرش مداراجويانه عمدتاً با نسبي گرايي اجتماعي و کثرت -

 .ار شده استرفتار نامتساهلانه واقعي تا اندازه اي بواسطه محل گرايي معناد -

سرمايه . گذارد شاخص هاي منزلتي عمدتاً از طريق جنسيت، سن و سرمايه انساني برمدارا اثر مي -
 .انساني بالا، که با آموزش و تربيت حرفه اي همراه است، منجر به مداراي بيشتر مي شود

 .مردان سالمند از ديگر بخشهاي جمعيت متعصب تر هستند -

توان از رابطه  محقق معتقد است که نمي.  به رابطه بين دين و مدارا مي پردازدترين بخش اين تحقيق اما عمده
هاي مختلف مدارا  هايي دارد که به طور متفاوت با جنبه دين سطوح و لايه. بين دين و مدارا صحبت کرد 43يک بعدي
  :رابطه دارد

 از رفتارهاي رسد پذيري مذهبي اگر در سطح کل اروپا در نظر گرفته شود، به نظر مي جامعه -
پذيري مذهبي از عدم مدارا پشتيباني  اي که در آن جامعه شديدترين رابطه. کند نامتساهلانه پشتيباني مي

با اينحال، مشارکت در خدمات . کند در کشورهاي ايتاليا، سوئد و کشورهاي بالتيک ديده مي شود مي
  .سالان يک عامل موثر در مداراستپذيري مذهبي در بزرگ مذهبي به عنوان نوع خاصي از تداوم جامعه

پذيري و پذيرش رفتار تبعيض آميز وابسته به محيط است تا گفتمان  رابطه بين نوع خاصي از جامعه -
گيري  چنانچه رفتن به کليسا به نظر نمي رسد در کشورهاي کمونيست و کاتوليک تاثيري در جهت. مدارا

 را فقط در کشورهاي پروتستان در نظر بگيريم در خواهيم تبعيض آميز داشته باشد با اين همه اگر اين رابطه
 .يافت که عدم مدارا با فراواني بالاي مشارکت در خدمات مذهبي همراه است

                                                
42 - county profile 
43 - single dimension 



کاتوليک . کند به نظر مي رسد تعلق به مذهب مسلط تمايل به تعصب قومي و مذهبي را تقويت مي -
 .ترند تان نامتساهلها در کشورهاي کاتوليک و پروتستان ها در کشورهاي پروتس

در اين سه . در کشورهاي آلمان، ايتاليا و اسلواکي دينداري و تبعيض همبستگي مثبتي با هم دارند -
 .کشور رابطه مثبتي بين شدت عمل ديني و حمايت از تبعيض مشاهده مي شود

افرادي که ويژگي هاي مذهبي دارند تفاوت معناداري در غرب و شرق از حيث مداراجو بودن  -
رسد با مداراي بيشتري  کنند، به نظر مي جمعيت کشورهاي کمونيست که با تجربه مذهبي زندگي مي. رنددا

تازگي و نوپايي . در اينجا سطح بالاي دينداري با سطح پايين تبعيض و تعصب همراه است. کنند برخورد مي
 . عامل چنين همبستگي است۱۹۸۹آزادي هاي کسب شده بعد از 

توان از رابطه قطعي بين مدارا و دينداري سخن گفت به طوري که در برخي  اين تحقيق نميبا توجه به نتايج 
آنچه که تعيين کننده است توجه به . کند و در برخي ديگر به عنوان مانع آن کشورها به عنوان عامل مدارا عمل مي

  .(Sandu, 2002:1-39)باشد بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور مورد نظر مي
  
  
  

: تحقيقات داخلي-۲-۲  
پيشينه تحقيقاتي مدارا در داخل كشور تحقيقات چندان گسترده نيست و تحقيقات اندكي هم كه راجع به اين 

در حوزه جامعه شناسي و علوم سياسي نيز در . باشد موضوع انجام گرفته بيشتر در حوزه ادبيات و معارف اسلامي مي
فته است كه در اينجا به نقد و بررسي اين تحقيقات و نتايج حاصل از آن مجموع سه تحقيق درباره مدارا انجام گر

  .پرداخته مي شود
پور در مقطع كارشناسي ارشد در   بهمنثرياعنوان پايان نامه  »بردباري اجتماعي و نشانگان فرهنگي«

 قرار دادن بردباري در اين تحقيق محقق با معادل.  انجام شده است۱۳۷۸باشد كه در سال  دانشگاه شهيد بهشتي مي
  .هاي فكري، سياسي، اجتماعي و مذهبي است براي تولرانس به دنبال بررسي اثر ابعاد فرهنگي بر ميزان تحمل تفاوت

جنوب  (۱۷و ) مركز شهر (۸، )شمال شهر (۱مناطق ) ساله۱۷- ۷۰( نفر از شهروندان تهراني ۳۰۰نمونه اين تحقيق 
در تجزيه و تحليل نتايج نيز از ضرايب . اند اي انتخاب شده اي چند مرحله هگيري خوش هستند كه به روش نمونه) شهر

  .همبستگي، تحليل رگرسيوني و تحليل مسير استفاده شده است
محقق بردباري مذهبي را . است)  سياسي–فكري (ابعاد بردباري اجتماعي شامل بردباري مذهبي و بردباري عام 

كند و به اين ترتيب خرده  ي و سياسي فرد با افراد غيرمذهب او تعريف ميميزان تحمل و ارتباط اقتصادي، اجتماع



هاي بردباري عام و بردباري  با تركيب گويه. كند بعدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را براي آن تعيين مي
  .مذهبي مقياس بردباري اجتماعي پاسخگويان ساخته شده است

گرايي عمودي  گرايي افقي و جمع ي افقي و فردگرايي عمودي و نيز جمعنشانگان فرهنگي نيز شامل فردگراي
علاوه بر اين متغيرهاي مستقل ديگري از قبيل گرايش به بردباري، اقتدارگرايي، جزم انديشي، احساس . شود مي

 اين به. گرايي، قوميت، تحرك اجتماعي، عزت نفس با بردباري اجتماعي در ارتباط گذاشته شده است عدالت، عام
  . توانست عوامل موثر بر بردباري اجتماعي باشد ترتيب عنوان تحقيق به جاي نشانگان فرهنگي مي

: دهد ضرايب همبستگي پيرسون رابطه متغيرهاي مختلف را با بردباري اجتماعي به ترتيب زير نشان مي
 تحرك فيزيكي خارجي ،۳۰/۰ ، تحصيلات ۳۸/۰، گرايش به بردباري - ۳۹/۰، جزم انديشي -۴۷/۰اقتدارگرايي 

همانطور كه ملاحظه . - ۱۴/۰، جمع گرايي عمودي ۱۵/۰، تحرك فيزيكي داخلي ۱۸/۰، فردگرايي عمودي ۲۲/۰
همچنين نتايج بدست آمده رابطه مستقيم و . شود اقتدارگرايي و جزم انديشي اثر منفي بر بردباري اجتماعي دارند مي

اس عدالت و فردگرايي و جمع گرايي افقي با بردباري اجتماعي نشان معناداري را ميان عام گرايي، عزت نفس، احس
  . مي دهند

متغيرهاي اقتدارگرايي، گرايش به ) R(دهد كه ضريب همبستگي  تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان مي
 R2و باشد   مي۶۰/۰بردباري، جزم انديشي، پايگاه اجتماعي و اقتصادي و تحرك اجتماعي با بردباري اجتماعي 

ضرايب . شود  از واريانس بردباري اجتماعي توسط اين مجموعه از متغيرها تبيين مي۴۰/۰چندگانه بيانگر آن است كه 
همچنين ضرايب مسير ساير متغيرها با . را دارد) - /۳۴(مسير نيز نشانگر آن است كه اقتدارگرايي بيشترين اثر منفي 

، سن )- /۱۴(، جزم انديشي )۱۹/۰(، پايگاه اجتماعي )۲۲/۰( به بردباري گرايش: باشد بردباري اجتماعي به قرار زير مي
  ).۱۱/۰(و تحرك فيزيكي ) - /۱۳(

اي از عوامل را با بردباري اجتماعي در ارتباط گذاشته است و با اينكه در بحث  محقق در اين تحقيق مجموعه
لي هميشه در اين كار موفق نبوده چنانچه نظري سعي كرده است براي هريك از متغيرها پاية نظري مناسبي بياورد و

عزت نفس بدون هيچ بحث نظري و يا اقتدارگرايي كه از متغيرهاي اصلي تحقيق است با يك بحث فرعي درباره 
همچنين از جمله ايرادات وارد بر اين . هنجارهاي دموكراتيك با بردباري اجتماعي در ارتباط گذاشته شده است

نكته ديگر در ارتباط با . باشد ي است عدم تعريف نظري و عملي متغيرهاي تحقيق ميتحقيق كه جزو اشكالات روش
اين تحقيق استفاده از منابع اندك در بحث از بردباري يا تولرانس است چنانچه به جز يك منبع فارسي و دو يا سه منبع 

  .انگليسي از منابع ديگري استفاده نشده است
هاي آماري به نحو مناسبي استفاده كرده است  است كه محقق از آزموناز جمله نكات مثبت اين تحقيق اين 

  .گيرد هاي مختلفي براي نشان دادن ميزان تاثير متغيرها بر بردباري اجتماعي بهره مي چنانچه از آزمون
  



عنوان تحقيقي ديگري است كه توسط  »بررسي چگونگي تساهل سياسي در تشكلهاي دانشجويي«
  .  و در دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرفته است۱۳۸۱ع كارشناسي ارشد در سال عليرضا افشاني در مقط

تساهل سياسي چيست؟ و عوامل موثر بر آن : در اين تحقيق محقق به دنبال پاسخگويي به سئوالات زير بوده
  كدامند؟ آيا تفاوتي بين ميزان تساهل سياسي دانشجويان عضو تشكلهاي مختلف دانشجويي وجود دارد؟

  براي پاسخگويي به سئوالات فوق فرضيات زير طرح شده اند؟
اي كه ميزان تساهل  بين عضويت سازماني و ميزان تساهل سياسي رابطه معناداري وجود دارد به گونه -

  . سياسي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان بيشتر از تساهل سياسي اعضاي بسيج دانشجويي است
 .و ميزان تساهل سياسي او رابطه معناداري وجود داردبين پايگاه اقتصادي اجتماعي فرد  -

بين ميزان دينداري و ميزان تساهل سياسي رابطه معناداري وجود دارد؛ به اين ترتيب كه هرچه فرد  -
 .شود ديندارتر باشد ميزان مداراي سياسي او كمتر مي

صيلات والدين، در ارتباط اي از قبيل جنسيت، وضعيت تاهل، تح همچنين تساهل سياسي با متغيرهاي زمينه
 .گذاشته شده است

گيري تصادفي سيستماتيك  روش اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده كه با استفاده از ابزار پرسشنامه و به شيوه نمونه
جامعه آماري متشكل از سه گروه . در بين دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي صورت گرفته است

 نفر حجم نمونه و ۹۰ نفر حجم نمونه، اعضاي بسيج دانشجويي با ۶۰ انجمن اسلامي دانشجويان با اعضاي: باشد مي
  . هاي مزبور عضويت ندارند از بين ساير دانشجوياني كه در تشكل)  نفر عضو۸۰با (يك گروه كنترل 

ه دو عنوان كلي تساهل سياسي نيز ب.  براي سنجش متغير دينداري از مدل گلاك و استارك استفاده شده است
با اينحال، در . تساهل در حوزه انديشه و تفكر و تساهل در حوزه عمل و يا ابعاد اعتقادي و رفتاري تقسيم شده است

  .  گوية كلي براي سنجش مداراي سياسي آورده شده است۱۲شاخص سازي اين تقسيم بندي رعايت نشده و 
هاي تحليلي از قبيل آزمون   نشان دادن ميزان مدارا و از آمارههاي توصيفي براي در تجزيه و تحليل نتايج از آماره

كرامر، گاما، كندال تاو براي آزمون فرضيات مزبور استفاده شده و نتايج زير نيز به دست آمده Vدو و ضرايب  خي
  :است
ل  درصد آنها از تساه۷/۳۱ درصد مداراي سياسي متوسط و ۱/۴۹ درصد پاسخگويان مداراي سياسي كم، ۱/۱۹

  .سياسي زيادي برخورداند
اي جنسيت، تحصيلات والدين، وضعيت تأهل و نيز پايگاه اجتماعي و اقتصادي فرد تاثير  از بين متغيرهاي زمينه

  .معناداري بر مداراي سياسي ندارند
 نشان مي دهد كه مداراي سياسي اعضاي انجمن p= ۰۰۵/۰ و۲، درجه آزادي ۵۶/۱۰دو با مقدار  آزمون خي

همچنين مداراي سياسي اعضاي بسيج دانشجويي كمتر از . دانشجويان بيشتر از اعضاي بسيج دانشجويي استاسلامي 



به لحاظ ) غير عضو(از سوي ديگر بين اعضاي انجمن اسلامي و گروه كنترل . آنهايي كه عضو هيچكدام نيستند
تقد است كه احتمالاً اين عضويت در با توجه به نتايج فوق محقق مع. تساهل سياسي اختلاف معناداري وجود ندارد

ها نيست كه بر ميزان مداراي سياسي تاثير مي گذارد، بلكه افراد برحسب نگرشهايي كه از قبل دارند به اين  تشكل
  .تشكلها مي پيوندند

محقق علت اين امر را ناشي از . هاي متعدد نيز تاثير معناداري بر مداراي سياسي ندارد عضويت در تشكل
  .داند همچنين عضويت افراد ممكن است صرفاً در حد نام نويسي باشد ر تشكلهاي غيرسياسي ميعضويت د

دو مشاهده  خي. در ارتباط با متغير دينداري نتايج تحقيق نشان دهنده تاثير منفي دينداري بر مداراي سياسي است
.  مي باشد۲۳۶/۰كرامر نيز برابر با  Vضريب .   معنادار استp=۰۰۲/۰ و با احتمال خطاي۲ با درجه آزادي ۸/۱۲شده 

هاي ديني به خصوص  محقق علت اين امر را آموزه. به اين ترتيب دينداري بيشترين تاثير را بر مداراي سياسي دارد
  .تاكيد بر بنيادگرايي ديني مي داند كه زمينه ساز عدم مدارا شده است

ه مفهوم سازي مدارا به صورت مناسبي انجام نشده اول اينك: در ارتباط با اين تحقيق چند نكته قابل ذكر است
در ثاني در بحث . سازي آن براساس اين دو بعد نيست است و با اينكه دو بعد براي آن در نظر گرفته شده ولي شاخص

هاي امام خميني و مطهري بحث  نظري در مورد مدارا به نظريات جامعه شناختي اشاره نشده و به جاي آن از انديشه
سوم اينكه بحث نظري چنداني در مورد تاثير دينداري بر مدارا انجام گرفته و صرفاً بحث مختصري از . تشده اس

همچنين با وجود اينكه دينداري با استفاده از طيف گلاك و استارك مورد . بينادگرايي ديني به عمل آمده است
هاي  نكته ديگر در مورد تحليل. رار نگرفته استسنجش قرار گرفته، تاثير ابعاد مختلف دينداري بر مدارا مورد توجه ق

  .دو فراتر نمي رود آماري است كه از حد آزمون خي
  

رشته علوم سياسي  تحقيق ديگر در باب مدارا توسط رضا حامد در دانشگاه امام صادق در مقطع كارشناسي ارشد
ي انديشه تساهل سياسي در غرب بررسي مباني نظر«نامه وي  عنوان پايان.   انجام گرفته است۱۳۷۸و در سال 

در مقدمه با طرح . نامه از يك مقدمه و دو فصل تشكيل شده است اين پايان .باشد  مي»و نقد آن از ديدگاه اسلام
  :مساله تحقيق سئوالات زير طرح مي شوند

  آيا مي توان مباني محكمي براي تساهل در انديشه اسلامي يافت؟ و در اينصورت - ۱
 يشه تساهل سياسي در غرب و اسلام با يكديگر همخواني دارند؟آيا مباني نظري اند - ۲

توان الگوي جديدي از تساهل سياسي را  و يا اينكه در چهارچوب كلي انديشه سياسي اسلام مي - ۳
 ارائه داد؟

  :شود براي پاسخ به اين سئوالات سه قرائت از اسلام مطرح مي



 اين قرائت از اسلام نوعي قرائت حداكثري است كه معتقد .قرائت اول؛ با عنوان امتناع تساهل در اسلام مي باشد
. هايي كه انسان در تدبير اجتماعي لازم دارد بايد از دين اخذ كند است تمام احكام كلي، تمام جزئيات و حتي برنامه
  .االله نوري مي باشد نماينده برجسته اين قرائت شيخ فضل. آزادي در اطاعت از احكام شرعي خلاصه مي شود

اي از  برخلاف قرائت اول كه براي هرچيز لازم است نشانه. ائت دوم؛ التزام به انديشه تساهل در اسلام استقر
در اين ديدگاه اداره جامعه . كند دين در آن بيابيم، در اين قرائت عدم منافات و ناسازگاري داشتن با دين كفايت مي

نماينده اين ديدگاه نيز نائيني . ه اموري عقلاني هستندامري عقلاني است و تدبير سياست، اقتصاد و مديريت جامع
  .باشد مي

اصل بنيادين «: كند كه محقق اشاره مي. هاي متناقض با مدارا نيز به چشم مي خورد البته در اينجا بعضي استدلال
اي اظهار  اش محترم الا عقيده اسلام معتقد است كه انسان موجودي محترم است و عقيده. اسلام نجات انسانيت است
اي داشتيد  دارد كه شما آزاديد هر عقيده در واقع اين جمله بيان مي). ۲۱۰: ۱۳۷۸حامد،(كند كه خلاف اسلام باشد

شما تا زماني آزاديد كه با من هستيد و اين امر خود نشان دهندة عدم . اي كه مخالف من باشد بيان كنيد به جز عقيده
  .باشد تحمل مخالف مي

انديشمندان (در اين قرائت سه حوزه انديشه اسلامي . ديشه تساهل ضرورتي اجتناب ناپذيراستدر قرائت سوم؛ ان
. شود و جامعه اسلامي از همديگر تفكيك شده و بر تفاوت ميان آنها تاكيد بسيار مي) كتاب و سنت(، اسلام )مسلمان

هم بنا به ضرورت تاريخي و اجتماعي توان از مفهوم تساهل و تسامح و آن  در اين قرائت فقط در جامعه اسلامي مي
  . بحث كرد لذا اين مفهوم با مفهوم غربي آن تناسبي ندارد

دهند  هايي هم كه براي سئوالات مطرح شده مي هايي كه براي اين سه قرائت بيان شد پاسخ با توجه به ويژگي
  .متفاوت است

قرائت دوم . به كار برده شده است» امتناع«پاسخ قرائت اول نسبت به سئوالات فوق منفي است و از اينرو واژه 
در قرائت سوم بحث ضرورت پيش كشيده . دهد لذا از واژه التزام استفاده شده است پاسخ مثبت به سئوالات فوق مي

. مي شود و از سوي ديگر اين ضرورت و نياز، بايد در جامعه اسلامي به وجود آيد نه در اسلام و يا انديشه اسلامي
  .اب سئوالات فوق منفي استبنابراين جو

هاي مختلفي كه  هاي مناسبي دارد قرائت بندي تحقيق حاضر از انسجام خوبي برخوردار است به خصوص فصل
با اينحال، در ارتباط با مدارا با توجه به .  در ارتباط با انديشه مدارا در اسلام مطرح است به روشني بيان شده است

در بين متفكرين اسلامي از آن مد نظر است محقق تعريف مشخصي را مبناي كار اينكه معاني متعددي در اسلام و 
  .همچنين بحث تاريخي از مفهوم مدارا محدود است. خويش قرار نداده است

  
  



  : مقدمه- ۳-۱
ر يا متعصبانه تاثيانه و ي ممکن است در اتخاذ نگرش و منش مداراجوي و اجتماعيعلل و عوامل متعدد فرهنگ

 از يرير پذي، تاثي سنتيافته و به تبع آن نظام حقوقيز ني و تماي سنتين عوامل ممکن است ساختارهايا .داشته باشند
 که  44 اقتدار طلبيتي و داشتن شخصييش به اقتدارگراي، گراييرگراي، تقديشيک، جزم اندي دموکراتيهنجارها

  .باشد...  ويش شبکه تعاملات اجتماعي افزا،متاثر از فرهنگ جامعه است
  :كند ايا از سه دسته عوامل تاثيرگذار بر مدارا بحث ميپ

هايي همچون ميزان تحصيلات و سواد، شغل، سن و دين راجع  كه به جنبه: هاي اجتماعي مشخصه - ۱
  است؛
هاي روانشناسانه كه در قالب مفاهيمي مانند حس احترام به خود، جزم گرايي، خودكامگي  مشخصه - ۲

 شود؛  بيان مي) حية نقادانهعدم رو(يا سرسپردگي در برابر غير 

هاي سياسي كه به مدد مصاديقي از قبيل ايدئولوژي سياسي و پايبندي به هنجارهاي  مشخصه - ۳
 ).۱۲۴: ۱۳۸۱پايا، (شود دموكراتيك توضيح داده مي

بر مداراي اجتماعي ) عوامل اجتماعي(شناختي به بررسي تاثير عوامل دسته اول  در اين تحقيق با ديد جامعه
 ي اجتماعي برمداراينداريدميزان و انواع  است که يريثدر واقع هدف اصلي اين تحقيق بررسي نوع تا. ازيمپرد مي
ش در مناسبات ي خويني ديد و اعمال مخالف با هنجارهاينداران نسبت به عقايا ديم که آيم بدانياهخو يم. گذارد مي

هاي مختلف دينداري فرق  مداراي اجتماعي در سنخ؟ و نيز آيا ميزان کنند يروزانه با مدارا و تساهل برخورد م
هايي كه  كند؟ بدين منظور  از مفاهيم اصلي اين تحقيق شامل مداراي اجتماعي و دينداري بحث مي شود و نظريه مي

در انتها نيز به انواع دينداري از ديدگاه متفكرين . گيرد دهند مورد بررسي قرار مي رابطة بين اين مفاهيم را نشان مي
شود و سپس الگوي مناسب جهت سنجش تاثير نوع دينداري بر مداراي اجتماعي انتخاب  خارجي و داخلي اشاره مي

 .گردد مي
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  : مدارا-۳-۲
شود و سپس معاني لغوي و تعاريف  مفهوم پرداخته مياين ابتدا به بررسي پيشينة تاريخي  سازي مدارا در مفهوم

 در گيرد و  شده است مورد اشاره قرار ميهايي كه از مدارا بندي  انواع تقسيم در ادامه.شود مفهومي آن آورده مي
  .گيرد هايي كه در دفاع از اين مفهوم شده و نيز نظريات برخي مدافعان آن مورد بحث قرار مي نهايت استدلال

  : پيشينه تاريخي مدارا-۳-۲-۱

ان به يونانياز آنجا که . د آمدينه مذهب پديزم داشت و در ينين ابتدا صبغه ديخ مغرب زمي در تارمدارامفهوم 
 دادند و اعتقادات يت نشان نمي گوناگون چندان حساسيني ديان متعدد اعتقاد داشتند، نسبت به مراسم و نهادهايخدا
گرد قرار گرفتند، ي سخت مورد پين جوامعيثاغورث هم که در چنيسقراط و ف. رفتندي پذي گوناگون را ميکلام

 و يه نظم اجتماعيت اوليحيمس.  جامعه بودياسيت سيد اخلاق و امني نداشت، بلکه تهديني صرفاً ديلاتهامشان دلا
ان مورد مدارا ي روميل، از سوين دليان بود، برهم زد و به همي بر پرستش خداي روم را، که مبتني امپراطورياخلاق
 که يي تا جامدارا نكردد مخالف يبر رفتار و عقادر برانيز ت خود يحي مس،ني ساختن دي اما پس از دولت؛گرفتندنقرار 

 .  فرما شد سا حکمي به شدت بر کلمدارا عدم يدر اواخر قرون وسط

ش و ي بود و در برابر منتقدان و مخالفان خوي حدي نفوذ و قدرت بيک داراي مذهب کاتوليدر قرون وسط
 داند به شدت واکنش نشان يسا ارائه ميل کيهان شناختير کير با تفسي مغايدي جديات علمي که نظري کسانيحت
گر يشتر با مذاهب دي بي شد که خواهان مدارا»45ينينهضت اصلاح د« يريگ ها باعث شکليريگ ن سختيداد و هم يم

 که يير فرقه هايه پروتستانها و سايکها برعلي کاتوليه از سويکسويد تصور کرد که تعصبات ينبا«نحال ياما با ا. بود
 يکن در نابردباري و انگليستي و کالونيمذاهب عمده پروتستان اعم از لوتر. ودند صورت گرفته استخواهان اصلاح ب

 را »٤٦ريهوبما«کها ي همانطور که کاتولبه اين ترتيب، .)۴۰۵: ۱۳۷۷کرنستن، (» ک نداشتندي از مذهب کاتوليدست کم
ن اتهام ي را  به هم»٤٧سروتوس« ۱۵۵۳ز در سال يست ها ني کالون،ن سوزاندندي در و۱۵۲۸ن به سال يبه اتهام بدعت در د

ک يچ ي اصلاح طلبان برجسته، هيلوتر و کالون و بطور کل«:  کند کهيز اشاره مي آربلاستر نيآنتون. دنديبه آتش کش
ن يها به ا ستير مونستر به دست آناباپيپس از تسخ۱۵۶۳ که لوتر در سال يطوره ب.  و هواخواه اصل مدارا نبودنديحام
زد و متهمان بدانها ين برخي نادرست و بدعت در ديد به مقابله با کفر، آموزه هاي بايده بود که اقتدار جمعيه رسجينت

 را از يگذار  مجازات بدعتيديچ ترديز از همان ابتدا و بدون هيکالون ن.  محکوم کنديرا به مجازات جسمان
 در ياء تعصب و آزار مذهبي، احينيجه اصلاح ديتن نيب اولين ترتيبه ا...  کرده است ي تلقيحيف حاکم مسيوظا

  .)۱۶۸- ۱۶۹ : ۱۳۷۷ آربلاستر، (»ساها بوديتمام کل
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ن مفهوم ابتدا به يا. د آمدينه مذهب پديشه غرب نخست در زميخ انديهمانطور که اشاره شد مفهوم مدارا در تار
 بر يبا مرور.  را شامل شديا دهيقج تحمل هر عي حق انتخاب مذهب توسط فرد و عمل بدان بود که به تدريمعنا

 باشد، ي خاص مذهبيا گروههايش از آنکه نشات گرفته از طرز تفکر افراد يم که مدارا پيابي ين مفهوم در مينه ايشيپ
رفت و ي پذي را نميد حقاني متعصب احتمال تعدد عقايک از فرقه هايچ يه. ان آنها بوديت کشاکش ميحاصل وضع

براي پايان دادن به .  مخالف را سرکوب کنديها د و فرقهيرومند نبود تا عقاي نيکافاندازة يک به چ ين حال هيدر ع
آميز و برقراري صلح آرامش لزوم توجه به مدارا با اعمال و عقايد مخالف در محور انديشه  اين وضعيت تخاصم
   .متفكرين قرار گرفت

 يتيشتر و جزمي بيه در نظر و چه در عمل، با مداراه بودند که، چي اولي از پروتستانهاين حال شمار اندکيبا ا
درباره بدعت « تحت عنوان ي مقاله ا۱۵۲۴است که در سال » رايهوبم«ن افراد ي از ايکي. کردند يکمتر برخورد م
 در اروپا به شمار آورد ين درخواست نامه ايد بتوان آنرا اولينوشت که شا»  سوزانندي که آنها را ميگذاران و کسان

هاي  ي از جرياناتي كه داراي ويژگيکين ي همچن.)۱۷۰ :۱۳۷۷ آربلاستر،(  کامل شده است يخواهان مداراکه 
اراسموس همراه با . وند خورده استيپ» 48راسموسا«که با نام بود  يرجزميگرا و غ کي کاتولي، جنبشمداراجويانه بود

 خط ي، آشکارا نوعيدتيورد با اختلافات عقت بودند که در برخيحي مسيش خواستار نوعي خويطرفداران انسانگرا
م که در ي مواجهيحي مسيکالهاي از راديا وستهي پيانياز اراسموس به بعد با جر. کرد يز ميرانه را تجويگ  سهليمش

ابند، ي ين حد خود تنزل مي به کمتريجه اصول خداشناسيدر نت. کنند ي مي تلقي از زندگيا وهيت را شيحيوهله اول مس
ار قرار يد بسيه افکنده است، مورد تاکي ساينين معتقدات ديتر يناديز به جز بيد بر همه چيکه شک و ترد يدر حال

ها  در گسترش هرچه بيشتر مدارا به ساير حوزه، يگريد و لاادري، ترديي شک گرايعنيش ها، ين گرايا. رديگ يم
   .تاثيرگذار بودند

 ي نظريها بحث زي  و ني که همراه با تحولات اجتماعيطوره وده بک اندازه نبي از ابتدا به مدارازان ي و مامنهد
 که لاک يدر انگلستان قرن هفدهم و زمان«ي شود به عنوان مثال زان آن افزوده مي شد بر شدت و مين باره ميکه در ا

ار يدان بسگر شهرونين ديين و آي افراد در قبال دميزان مداراي پروراند، ير مکتوب خود را در سر ميشه تحرياند
گر آحاد جامعه به نحو ي ديني دي افراد نسبت به باورهامداراي که يدر انگلستان قرن نوزدهم در حال. اندک بود

 کرد، با يدا مي ارتباط پي فردي که به اخلاق جنسيکرد آنان در خصوص مسائليافته بود، رويش ي افزايريچشمگ
ا ي و يني دي از روادارييت شهروندان، با درجه بالايکم، اکثري و ستي همراه بود در انگلستان قرن بيار کمي بسيمدارا

  .)۱۲۷: ۱۳۸۱ا، يپا(» کنندي گران برخورد ميدبا  ياخلاق جنس
در : ان را باز شناخته استير اديت نسبت به سايحيکرد مسيز چهار مرحله متفاوت در روين نيچارد مک برير

 در قرون ،در مرحله دوم.  دانستيان را باطل مير اديو سان نجات بخش يت تنها خود را ديحيمرحله نخست، مس
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 ي نميسا باقيرون از کليچ کس بيه:  اعلام کرد۱۴۴۶ سال به فلورانس ي عمومي مقدس روم در شورايساي کلي،وسط
سم يبراليمرحله سوم مربوط به قرن نوزدهم و متاثر از نفوذ ل) نگرش انحصارگرا. (ر استين فراگيت ديحي مسيعني. ماند

نگرش . ( باشدل دانند، به شرط آنکه مطابق با عقيک اندازه درست و خوب ميان را به ي باشد که همه اديم
ن شورا يا. ان نشان دادير ادي به سايشتري بمداراي، ۱۹۶۰کان دوم در دهه ي واتيدر مرحله چهارم، شورا) شمولگرا

قت داشته باشند و نکوهش ي از حقيا د ممکن است بهرهيان عقيرا معتقد بود ايت زس را محترم دانينير ديد غي عقايحت
 )۹ :۱۳۷۸ ،محمود: به نقل از) (نگرش تکثرگرا. (ستي مجاز نينير ديد غيل عقايو سرزنش افراد به دل

ت مطلق ي و حاکميريشه مدارا در غرب، سخت گي انديريگ  شکليهمانطور که اشاره شد از جمله عوامل اصل
د بر يز تاکي و نييسا در عصر نوزايان دولت و کلي، نزاع و کشمکش ميسا در قرون وسطيل ارباب کي چون و چرايو ب

 است و هر کس آزاد است مذهب ياکاريده موجب ريل عقيرا تحمي بود، زياکاريز از نفاق و ريمان و پرهيخلوص ا
ن يروان ايدر نظر پ. داند مي «٤٩ييتکثرگرا»شه را در مکتب ين انديگر ايمنشا د» عنايت«. مورد نظر خود را انتخاب کند
 آنکه يکان در آن مطلوب است، پس براي است که کثرت شري از جمله امورياسي و سيمشرب، چون قدرت اجتماع

م و از تمرکز آن نه يع کنيم در جامعه توزي تواني که مييد قدرت را تا جاي در امان باشد، بايجامعه از گزند خودکامگ
 يان ملاحظات اقتصادين مي البته در ا.)۱۵۸ :۱۳۷۹ت، يعنا(م يزيک گروه بپرهيدست ک تن بلکه در يفقط در دست 

 يازمند قبول برابري و رونق تجارت ني اقتصاديتهاي فعاليآزاد. ر نبوده استي تاثيشه مدارا بيش به انديز در گراين
روان يانه نسبت به پيتن نگرش مداراجوز خود مستلزم داشين امر ني شان بود و ايد مذهبيمنافع همه افراد قطع نظر از عقا

جه نظام يکرد، در نت يشتر آنها مجبور مي را به تحمل هر چه بي و مذهبياسين الزام حاکمان سيگر بود هميمذاهب د
  . شه مدارا و تساهل سود برده استيش از همه از اندي بيه داريسرما

 ي دولتهايبرا.  به خود گرفتيا بعاد تازهستم مساله مدارا ايت خواه در قرن بي تماميش دولتهايدايبا پ
ک ي ي استفاده از لباسها۱۹۳۶ا در سال يتانيدولت بر.  حاد شديا  مسالهي تحملي دوست تحمل بيک و آزاديدموکرات
 ي دولت کارگريز در دوره تصدي ن۱۹۶۵ که بوجود آمد ممنوع ساخت؛ در يل اغتشاشاتي را به دلياسيشکل س

ز با يالات متحده ني دوم اي جهانپس از جنگ. ي صورت گرفتز نژاديض آمياعمال تبع منع ي برايلسون کوششيو
وضع ...  از خطر باشديتواند عار يتحمل م/ها تا چه اندازه تسامح ستيجه شد که در خصوص کمونان مشکل مويا

 از ياريو بس شد يها در انگلستان قرن هفدهم تلق کيه به وضع کاتوليستم شبي قرن بيکايها در امر ستيکمون
. دهند ين عمل از دست مي حق تحمل شدن را به تاوان اين اشخاصيگفت چن ياد لاک افتادند که مي ها به ييکايآمر
 ي آنکه به نابوديند بيآفر يد مين عمل فقط شهيرا  ايده است زي فابي سرکوب هتدلال کردند کسز ايگر ني ديبرخ

ستم چندان متفاوت با بحث در ي در قرن بمداراافقت و مخالفت با ب استدلال در موين ترتيبد. انجامديجاسوسان ب
ن از لحاظ ي بنابرا.)۶۸ :۱۳۷۶ کرنستن، (ي باشدتر به عمل آوردند نم شي پيها  که متفکران نسليني دمدارايخصوص 
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دا شده که يپ آن ي برايا  تازهيها نهي نبوده بلکه با تحولات انجام گرفته زميک دوره زماني مدارا مختص به يخيتار
 .همچنان حفظ کرده استتا به امروز  يخي روند تاريضرورت آن را در ط

  
  ): Toleration/Tolerance ( معناي لغوي مدارا-۲- ۳-۲

 تاب آوردن درد ي در وهله نخست به معناtheirai يوناني و در زبان tolerareن ي در زبان لاتtoleranteفعل 
 است که ينياست صبورانه حکومت در جائز شمردن آن دسته از اعتقادات دي سي است و در وهله بعد به معنايا سختي

  )۶۹ :۱۳۷۶ کرنستن،. (ستي جزو اعتقادات نظام حاکم نيبه طور رسم
. دهد ي خود انجام مي است که انسان روين کاريمب)  تحمل کردن و تاب آوردنيبه معنا (Tolloمصدر 

ک ي قدرت تحمل اثر يک موجود زنده به معناي يتحمل بدن:  دهدي من معنا رايز همين مفهوم ني اياصطلاح پزشک
ن کاربرد واژه مدارا مفهوم جامعه يا. دن از آن استيب دين، بدون، بدون آسي معيکيزيا في ييايميک ماده شيدارو، 
عامل  (»50ژنآلترا«ک ي از افراد در تحمل اثر يا گروهيانگر توان فرد يد آورده که نماي آستانه تحمل را پديشناخت

  )۱۷: ۱۳۷۸ژاندورن، . (و دگرگون نشدن بر اثر آن است) يمحرک تحول ساختار
د و يت، عقايا احترام به هويا مجاز شمردن يت داشتن يظرف: ن مفهوم آمده استي اي در معنافرهنگ هرتيجدر 

 حقوق افراد و ي رسميي تحمل درد و رنج و مشقت، شناساييت تحمل داشتن، خصوصا توانايگران، ظرفيرفتارد
 ييا مخالفت، اجازه دادن به شناسايم ي در مذهب، اجازه دادن بدون تحرد مخالف، خصوصاًي داشتن عقايگروهها برا

 The American Heritage(. ميا نباشيم يگران چه موافق آنها باشيا اعمال ديد يو احترام نسبت به حقوق ، عقا

Dictionary,1997: 1351(  
  : مدارا آمده استي براي معنفرهنگ چهاراين در 

  گرانيشه، اعمال و رفتار ديت شناختن و احترام به انديا عمل به رسمي ييتوانا - ۱
 ي مشخص ابعاد ساختاريا انحراف از ارزشهاي انحراف از استاندارد يآزاد - ۲

 ي تحمل درد و سختييتوانا - ۳

دوز بالا بدون اثر  با  جذب دارو به طور مداوميي در برابر سموم، توانايکيولوژيزيمقاومت ف - ۴
 .)Ibid, 1275 (معکوس

، يد، افکار و رسوم متفاوت با خود از نظر مذهبيدر فرهنگ آکسفورد مدارا انجام عمل بردبارانه در برابر عقا
  .)Oxford,1977:910(است ...  وينژاد

، ي، بردباريارتساهل، تسامح، رواد.  مفهوم تولرانس آمده استي براي مختلفي معاني فارسيها در فرهنگ نامه
نحال يبا ا. ل شده انديم قاين مفاهيک از اين هر ي بيزاتيز تماي ني باشد در مواردي مين معانيتحمل و مدارا از جمله ا
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.  وجود داردييتفاوت ها» تولرانس «يعنين آن ي با معادل لاتين اصطلاح در فارسي ايشه لغوين ري رسد بيبه نظر م
انگر ي بياندازه ا  تولرانس تايي مدارا با معادل اروپايشه لغويتفاوت ر«است که ن باره معتقد يت در ايد عنايحم

 آسان گرفتن و مدارا، به ي تساهل به معنايدر زبان فارس. ن استيياان ما و اروپاين رسم مياختلاف در منشأ و مقصود ا
د برود تا آن را ي صيسوبه ن ين پاورچياد که پاورچيب صيفتن است، مخصوصاً فري کردن و در اصل فري مهربانيمعن

د مخالف بلکه همه ي بوده که نه فقط عقاي منشانيوه عارفان و صوفيا شيز مدارا نزد ما يدر عمل ن. ر کنديغافلگ
 يول. اند ده بردهي شکار مخالفان فايرنگبازان از آن براي بوده است که نيريا تدبياند و  گرفته ي جهان را آسان ميکارها

ن ين حسن ايد و کمتريآ يدن و تحمل کردن مي بار کشي به معناTolerareشه ي از ريي اروپايها نتولرانس در زبا
  .)۱۵۷ :۱۳۷۹، تيعنا(»  کنديدر ذهن القا نمرا ک يچ ي، هيفتکاري و نه فريدي قي آن است که نه بيمعن

تولرانس وجود  لغوي معناين لغت شناسان در باب ي که ممکن است در بيق بدون توجه به منازعاتين تحقيدر ا
 ي روادار تسامح، از تساهل،يز در موارد معدودين حال نيم در عينيگز يبرمي آن  ما اصطلاح مدارا را برا،داشته باشد

 . استفاده شده استيا بردباريو 

  
 

  : تعريف مفهوم مدارا- ۳-۲-۳
ف در تقابل ين تعاري ايگاه باشد چنانچه ي مختلف و متفاوت مي که از واژه تولرانس شده از منظرهايفيتعار
پل . ان ساده نباشددن مفهوم چنيف اي در باب تعريدن به اجماع همگانيرسد رس ين به نظر ميرند بنابرايگ يهم قرار م

در واقع . ار مشکليار ساده است و هم بسي است دام گونه، هم بسيکور معتقد است که مدارا و تساهل موضوعير
ار آسان ي که هرکس متعهد به آن است بسي گوناگوني بدون توجه به الزامهايرياپذا تحمل نيت از عدم تساهل يشکا

ت يد مشروعي، مويا معنوي ياسي و سي و حقوقيات گوناگون اخلاقين مقتضي بيگنجاد هماهيدر ضمن ا. دي نمايم
ات ي مقتضيسخگول که پاين دلي است؛ به اي چندوجهين مدارا پنداريبنابرا.  استيار مشکليمدارا است که کار بس

 اسباب يري عدم مدارا و تحمل ناپذيعنيشه وجه مخالف مدارا، ي همل که احتمالاًين دليز به اي باشد، و نيگوناگون م
   .)۱۴: ۱۳۷۸ژاندورن، ( آورد ي آن را فراهم مينابود

روش )  مداراايا تساهل، تسامح ي (يبردبار: ن آمده استي چنtolerationل واژه يره المعارف فلسفه درذي دادر
، محکوم مدارادر . ميدان يده نميا پسنديم ي وجود دارد که آن را دوست نداريزي چي است، وقتيتحمل و چشم پوش

ا ي نسبت به مرتدان مداراد؛ از يآ يان مي به ممدارا که بحث يهنگام. کردن و بد دانستن و مردود شمردن مستتراست
 بد دانستن يعني مداراپس .  شدندي بدکار و فاسق شمرده ميروزگارم که همه ي کنيا ملحدان صحبت ميشان يدگرند

 مدارا بد دانستن و محکوم کردن، يعني خود  اساساًمداراتر،  ا به عبارت سادهيو محکوم کردن و سپس تحمل و مدارا، 



 است يده به شر و بدرا، به اصطلاح استلزاماً آلويوب فاصله دارد، زلار از کمال مطي بسمدارا.  استمداراشه ي همصرفاً
  .)۴۰۲-۴۰۳: ۱۳۷۷فولادوند،   (ي باشدش مستتر ميکه در معنا

سر ي است که اقدام به آن مي در حالتيز از امر و نهيمدارا پره: ف مدارا آمده استيدر تعرنيز در واژه نامه روبر 
 يگرينسته شده که به د دايتيوضعمدارا ز يگر نيف ديدر تعر.  استين خودداري حاصل از ايمدارا، آزاد. باشد

 ژاندرون در نقد .)۱۸ :۱۳۷۸ ژاندرون، (ي دهدم، مير از آنکه ما قبول داري غيا وهيدن و عمل کردن به شيشيامکان اند
کند و نه چگونه  ي مي خودداريل که در آن نه مشخص شده چه کسين دليف اول به ايتعر: سدي نويف مين تعاريا
 يدگاههايل که به درک دين دليز به ايف دوم نيتعر.  رسدي معماگونه به نظر م انجامد؛ي مي به آزادين خودداريا
ن يدر ا. رسد ي به نظر ميف مبهمي تعر،رش اويشود تا به پذ ي او کمتر توجه مي دروني، به لحاظ همگونيگريد

 تاب ي نوعار دارد، درواقعيدراخت قت رايپندارد حق ي که مي کسي از سويگري است به دزيايف تساهل امتيتعر
  .)۱۸ :۱۳۷۸ ژاندرون،(قت دربرابرخطاستيآوردن حق

  
 را تحمل کردن، يزي چي کردن به معنمدارا: ف تولرانس آمده استيز در تعرين) ۱۶۹۱(يدر واژه نامه فوروت

م تساهل يکن ي مي که با آنان زندگي کسانيد نسبت به خطاهايبا: فر ندادن به آن استيشکوه نکردن از آن و ک
 و يتوان تعد ي که نميهنگام. ندينما يب نميد و تصوييکنند، اما آنها را تا يها تساهل م در شهر رم با عشرتکده. ميورز

 .)همان(د يد تساهل ورزيفر داد بايتوان ک ي که نمياتيبا جنا. د با آن تساهل کرديشه کن ساخت باي را ريتجاوز
 که يدي رسند، عقاي که خطا به نظر مييله آن رفتارهاي وس است که انسان بهي بردباري نوعمداراف ين تعريبراساس ا

ب ين ترتيبد. گذارد يا بر آن سرپوش ميکند و  يست تحمل ميند جامعه نسمورد پكه  ييزهايستند و چيمورد قبول ن
 ينيل اغلب کژدين دليبه هم. ن برديکنند از ب ي را که آنها مهار مي توان مفاسديرا نمي شوند زيها تحمل م عشرتکده

گر ي تساهل شود دياگر تنها با بد: سديون ين تعربف ميژاندرون در انتقاد به ا. ندتگرف يرا با فحشا همانند م) ارتداد(
  م؟ي دارد تساهل ورزي اخلاقي خواهد بود که با آنچه نهيلتين چگونه فضيا.  باشديلتيتواند فض يتساهل نم
ز کردن از يلت پرهيمدارا فض: دهد ير را از مدارا ميف زيتعر» را مدايمرزها«ا عنوان ي با ز در مقالهين» 51وارناک«

ا عمل خود ما، همساز يده ي با عقيا عمليده ين آنکه چنان عقيگران، در عيا عمل ديده يتوسل به قدرت در برابر عق
جود دارد که  ويف دو عنصر اصلين تعري در ا.)۱۹۸ :۱۳۷۹ ،وارناك(م ي آن را نپسندنباشد، و با وجود آنکه اخلاقاً

عنصر قدرت .  باشديد مي عقاون اعمال ي اي اخلاقي نفيگرير و ديد مغاي داشتن قدرت مخالفت با اعمال و عقايکي
م مدارا يپسند ي که از مدارا ارائه شده وجود دارد در واقع بدون داشتن قدرت مخالفت با آنچه که نميفيدر همه تعار

در مورد . شود يرش آنچه که قبول ندارد مي اجبار مجبور به پذيون صورت شخص از ريمعنا نخواهد داشت در ا
ز يگر نيسندگان دي باشد، نويف مدارا نمي تعري جزء ضروري اخلاقيد گفت که ناپسنديف باين تعريقسمت دوم ا
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 ي مشکل خاصي از لحاظ اخلاقيا دهيا عقي يممکن است عمل. اند ش اشاره نکردهيف خوين عامل در تعري به ايهمگ
 آنرا ينکه از لحاظ اخلاقيتواند بدون ا ين صورت او مير باشد در اايداشته باشد؛ اما با اصول اعتقادات شخص مغن

  . آن بپردازدامذموم پندارد به مدارا ب
 يفه اخلاقيک وظيتولرانس صرفاً « معتقدند که ي  در ارتباط با نقش عنصر اخلاق»٥٢چيوس و آمبروسوياگ«

 ينيگزي سازد و به جاي است که صلح را ممکن ميلتيمدارا فض.  باشديز مي ني قانون وياسيفه سيست بلکه وظين
  .)Agius & Ambrosewicz, 2003:12(» کند يله فرهنگ صلح کمک ميفرهنگ جنگ و خشونت به وس

، دي آراء، عقاي که دارايافراد.  معاصر استياي متمدنانه افراد در دنيستيوه معمول همزيب مدارا شين ترتيبه ا
 ي با وجود گوناگوني اجتماعي آنکه به زندگين مفهوم براي در واقع ا.باورها و نقطه نظرات خاص خودشان هستند

 معاصر را ياياجتماعات بزرگ مثل دولتها که دن.  هماهنگ، ثابت، معتبر و مداوم ببخشد شکل گرفتديش وجويها
ار متنوع هستند؛ مدارا ي بسي نظام هاياتشان دارايگر خصوصي و دي، مذهبي، ملي قومي هايژگي سازند به واسطه ويم

 ين کنفرانس عموميست و هشتمي نشست بيدر طكه ز يه اصول مدارا نيانيدرب«. ن تنوعات استيرش و احترام به ايپذ
رفته ين تنوعات به عنوان اصل پذيرش و احترام به ايب دولتها قرار گرفت پذي مورد تصو۱۹۹۵ نوامبر ۱۶ونسکو در ي

 يرامونمان، اشکال مختلف آزادي متنوع پيرش، ارج نهادن فرهنگهايه مدارا به عنوان احترام، پذيانين بيدر ا. ستشده ا
ه مدارا يانين بي ا.)Agius & Ambrosewicz, 2003:12( » متنوع انسان بودن در نظر گرفته شده استيها وهيان و شيب

 افراد، گروه و ياز قانوني و نيفه اخلاقيارد که وظد يان ميو برد يگ يرا در سه سطح افراد، گروهها و دولت در نظر م
نه کردن آن به ي نهادياز را براين نيان ايچ بيوس و آمبروسوينحال آگيبا ا. ن است که مدارا را تحقق بخشنديدولت ا

 :Agius & Ambrosewicz ,2003 (  کننديشنهاد ميت را پيدانند آنها استفاده از آموزش و ترب ي نمي کافييتنها

14(.  
  : کنندي آن مشخص مير را براي زي هايژگي مفهوم مدارا ويچ با بررسيوس و آمبروسوي آگ

 متفاوت انسان بودن يها وهي اطرافمان و شياي دنيرش تنوعات فرهنگهايمدارا به عنوان احترام و پذ -
 .ف شده استيتعر

 که ي زمانيرفتار کنند، حتشان يباورها ن است که مردم حق دارند براساسيت مدارا در ايماه -
 . کنند مخالف اندي وجود دارند که  با آنچه که آنها فکر ميگرانيد

ک نگرش فعال يدر اصل مدارا . ستي نيق رفتار منفيا تشوي سازش، بخشش يتولرانس به معنا -
 . استي بشري همگاني هايت شناختن حقوق و آزاديبراساس به رسم

ن معناست که يم و به ايدشان نکنير عقاييه افراد را مجبور به تغن معناست کي به ا»53مدارا جو بودن« -
 .مي ورزيم و از هرگونه تعصب خودداريد و عادات مخالف احترام بگذاريبه عقا
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ت قانون اثر ي و حاکميسم، دموکراسيجاد حقوق بشر، پلورالي است که در ايتيمدارا به عنوان مسئول -
 آورده شده در يد استانداردهايي و تا»٥٥ييگرا مطلق« و »٥٤يشيندا جزم«مفهوم مدارا شامل طرد . گذارد يم

 .)Agius & Ambrosewicz 2003:13(  باشدين الملل ميحقوق بشر ب

  
  

  : تمايز مدارا از مفاهيم مشابه-۳-۲-۴
 ي تولرانس معانينکه برايبا ا. ک آن تفاوت وجود دارديم نزديا تساهل و مفاهين مدارا ي بيياز لحاظ معنا

نحال از يرا در نظر گرفته اند با ا...  وي، تحمل، مدارا، تساهل  و تسامح ، رواداري تفاوتي، بيل آزادي از قبيمختلف
   . شوديزات اشاره مين تماي از اينجا به برخي وجوددارد که در ايين آنها تفاوتهاي بييلحاظ معنا

  
  ): freedom ( تمايز مدارا و آزادي- ۴-۱- ۲-۲

 يارنده مطلوب ي است که از نقطه نظر پذيرفتن امري پذي دارد و به معني منفيي معنايزادسه با آي در مقامدارا
 ي آنچه آزاد گذاشته ميشه آزاديدر اند. کند يه ذهن متبادر مب مثبت يي معناي مفهوم آزاد،در مقابل. ستي نيرفتنيپذ

 ي داند، اما حکومتيز مي آنرا مطلوب ن نهد،ي را ارج مي که آزاديبه عنوان مثال حکومت. ستيشود لزوما نامطلوب ن
همراه با انتقاد  ن معنا مداراين در ايبنابرا. شمارد يدشان را نامطلوب ميکند در واقع عقا يکه وجود مخالفان را تحمل م

در . شود ي محسوب مي کاربرد درست حق انتخاب فردي به معنيکه آزاد رد، حال آنيگ ي صورت ممدارااز موضوع 
توانند موضوع  يکنند نم يت مين اصول را رعاي که ايت اصول مذهب در آن مرسوم است کساني رعا کهيا جامعه

رند؛ مدارا با يکنند ممکن است مورد تساهل قرار گ يت نمي را رعاي که چنان اصوليتنها کسان. تساهل و مدارا باشند
 و هم از يخيهم از لحاظ تار. ل هستندن موضوع تساهل معمولا مخالفان عامل تساهيبنابرا. رديگ يدشمنان صورت م

دشان مورد يد مردم را بخاطر عقاي است، متساهل بر آن است که نبايل به آزادي بر سرراه ني تساهل منزليلحاظ منطق
 خواهند داشته باشند يده را که ميبرال برآن است که مردم اصولا حق دارند هر عقيآزار قرار داد، حال آنکه شخص ل

  .)۶۵- ۶۶ه، يريبش(
د از يشود که فرد با ي دانسته مي حقي که آزادي باشد در حاليم» حق«ز مفهوم ين تماين کنننده در اييعنصر تع

 يست بلکه خودداري ني بر حقي نفسه مبتني شود، في محسوب ميات آزاديآن برخوردار باشد مدارا هر چند از مقتض
  . ردي گي مطور داوطلبانه انجامبه ست که مدارااز برخورد با موضوع 
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  ):indifference(  تمايز مدارا و بي تفاوتي- ۴-۲- ۳-۲
 بر ين معنا تساهل مبتنيبه ا.  به مخالفت و مقاومت وجود داشته باشد اما سرکوب شوديل اصليد مي بامدارادر 

ن لازمه يرا بناب.)۶۲ :۱۳۷۴ه،يريبش(ود ندارد جه به مخالفت ويل اولي مي تفاوتي که در بي است، درحالي خوددارينوع
 بودن امر مورد ي، منفيتفاوت ي و سپس تحمل آن است، حال آنکه در بيزيا منفور شمردن چي نامطلوب دانستن مدارا

 نسبت به آن داشته باشد لذا يتواند احساس خاص ي تفاوت است نمي بي كهزي نسبت به چيفرد.  استينظر اساساً منتف
نجا مصداق يتواند در ا يار نمي اراده و اختي و سپس تحمل آن از روي نامطلوب شمردن امريعني ، مدارايشرط اساس
ت و نفرت نداشته باشد و آن را به ي خاص حساسيت مذهبيک اقلي نسبت به ياگر دولت«عنوان مثال به . داشته باشد

داشته  ي که اعتقاد مذهبين فقط آن کسيهمچن.  تفاوت استيحال خود واگذارد، نسبت به آن تساهل ندارد بلکه ب
 ه،يريبش(»  گرفتي تفاوتي بيد به معني را نباين کسينان تساهل داشته باشد، تساهل چني ديتواند نسبت به ب يباشد م
۱۳۷۴: ۶۶(.  

  :  تفاوت مدارا و تحمل- ۴-۳- ۳-۲
رد، حال آنکه تحمل از موضع ي گي از موضع قدرت صورت ممدارا. ار استي و اختي آزاديتحمل از رو مدارا،
 ، در مقابل.)۶۷ :۱۳۷۴بشيريه، ( کند يعامل تساهل قدرت سرکوب را دارد، اما سرکوب نم.  شودي مضعف انجام

ط موجود يرش شراي اعتراض، مجبور به پذيل نداشتن قدرت لازم براي اجبار و به دليکند از رو ي که تحمل ميفرد
 به حساب ي مدارا جو و بردبار نه تنها فرديممکن است در صورت برخوردار بودن از قدرت مخالفت و. شود يم
ن ين ايز بين کننده درتمايين عنصر تعيبنابرا. ز بکنديد با طرف مقابل ني برخورد شديد بلکه دست به مخالفت و حتياين

ن باره يچنان که ارنست رنان در ا.   قدرت و فرد متحمل فاقد آن استي دارامدارا كننده. باشد يم» قدرت«دو مفهوم 
م، تساهل به شمار يدن آنها را نداشته باشير کشيا به زنجيدن و ي قدرت به آتش کشي دشمنان، وقتتحمل«: سدي نويم
   .)۶۷ه، يريرنان، به نقل از بش(»  رودينم

 قرار ين عنصر قدرت را ملاک اصليز آن با تحمل همي تولرانس در تماي برايروادارمعناي ز با برگرفتن يکفر نين
 را به حال خود بگذارم چون آن قدرت را ندارم که او ياگر من کس«: سدي نويهوم من دو مفيز اي درتماي دهد ويم

 و يان رواداريفرق است م. د ادعا کنم که روادارمي دهم، نبايريي او تغيا در داوريکند بازدارم  ي که ميرا از کار
 است نه يي داشتن از موضع توانا روايپس روادار. مي آنکه آنها را روا بدانيم، بي کنيزها را تحمل مي چيليخ. تحمل
 آزاد است، رواست که خود فرد؛ داند مي يبا ارج نهادن به آزادوي رواداري را همراه  .)۶۸: ۱۳۷۸کفر،ين(» يناتوان
ست، پس رواست چون من يرم، و او من نيگ يم نميشم و چون او تصمي انديستم، چون او نمي من او ن.رديم بگيتصم

 و انتخاب يت و آزادي اما ارج نهادن به شخصيز باشد، روادارين آميد توهيتحمل شا.  نکندشد و چون من رفتاريندين
  .)۶۹: ۱۳۷۸ کفرين( است يگريد



  : تفاوت مدارا و ترديد- ۴-۴- ۳-۲
 روشن باشد و  کاملاًمداراكننده ي برامداراکند که انتقاد و اعتراض نسبت به موضوع  يدا مي معنا پيمدارا وقت

د نسبت به ضرورت آن و نفس ي از تردي عدم سرکوب ناشياما وقت.  بدان تساهل به خرج دهدن حال نسبتيدرع
د يقان نسبت به عقاي به علت عدم ايمذهب خاص رويوان مثال اگر پنعه ب. ستي درکار نيگر تساهلياعتراض باشد، د

ز عنصر ينجا نين در اي بنابرا.)۶۷ :۱۳۷۴ه،يريبش(د متساهل شمرد ي را نبايگر نشود، ويروان مذاهب ديخود مزاحم پ
 يناني و اطميمانين اي که چنينان به خود است فرديش و اطميد خويمان به عقاين دو مفهوم ايز اين کننده در تماييتع

نان به خود است و چون يل عدم اطمي به دلي متساهل و مداراجو محسوب شود بلکه تحمل وي تواند فرديندارد نم
ن يرد ايگ ي صورت مي برد لذا اگر عدم مخالفتيد به سر ميده در حالت شک و تردين نرسيقيش به يد خويدرباره عقا

 چه معتقد استين اعتقاد را دارند بعنوان مثال نيز هستند که عکس اي نيالبته کسان. ستي نيامر نشانه بردبار بودن و
 به آرمان يل ناباوريه است دلدي بدان گرويگري که ديرواداشتن آرمان.  که روادار است، به خود شک دارديکس

 احترام بگذارد، به باورها و يگري کس دي که به باورها و آرمانهايبه نظر او کس. ا نداشتن آرمان استيخود، 
 به هر .)۷۲ :۱۳۷۸کفر،ين(زد ي خي و تزلزل او بر مي از سستين کسي کرده است؛ عدالت چني احترامي خود بيآرمانها

 مدارا در نظر يف تولرانس است به عنوان عنصر اصليا که جزء ثابت در تمام تعار ري خوددارييحال اگر توانا
ش شک داشته يد خويکند چه به عقا ي با مدارا برخورد م،د و اعمال مخالفي که با عقاين حالت فرديم در ايريبگ

ل آرمان ي به دليش را دارد ولي قدرت مخالفت با مخالف خويکند؛ در هر دو حالت و ي نمين فرقيقيباشد و چه 
 يد مخالف خودداريش، از سرکوب عقايده مخالف خوي آرمان حق ابراز عقيعني که بدان معتقد است، يبالاتر

  .کند يم
 ي اعتراضي و آزادي تفاوتيکه در بيدر حال. رش همراه با اعتراض استي توان گفت که مدارا پذيدر مجموع م

ن يرد، در تساهل و مدارا ايگ ي ازسر اضطرار و اجبار صورت مرشيز پذيگر درتحمل ني ديست؛ و از سويدر کار ن
ش يانه خويل نگرش مداراجوي به دلي قدرت اعتراض دارد ولمداراجو فرد يعنيار است ي و اختيزادآ يرش از رويپذ

  .کند ي مياز اعتراض و سرکوب خوددار
ر ير با تساهل را به شرح زيمغامفاهيم  يبرخ» سرکوب«و » رشيپذ «يژگيز با مبنا قرار دادن دو وينگ نيک

  :مشخص کرده است
  
  
  
  

  

  رد و سرکوب + اعتراض     =             عدم تساهل                    -١
  عدم سرکوب+ عدم اعتراض    =                     بي تفاوتي                -۲
  عمل موافق) + بي تفاوتي(عدم اعتراض    =           عمل مصلحت جويانه مثبت-۳
  رد و سرکوب+ عدم اعتراض  =            عمل مصلحت جويانه منفي  -۴
  سرکوب و عمل غيرموافق ردو + اعتقاد و تاييد   =                فداکاري                        -۵
              عمل موافق+ اعتقاد و تاييد    =                     لطف                        -۶



خته است؛ عدم تساهل مستلزم يهمانطور که در بالا اشاره شده در عدم تساهل اعتراض و رد و سرکوب درآم
 ي تفاوتيان عدم تساهل و بيتساهل در حد فاصل م.  نخواهد داشتيانه است و گرنه با تساهل فرقيعمل سرکوبگرا

  .)۶۵ :۱۳۷۴ه،يريبه نقل از بش (ي از اعتراض و عدم رد استبيه ترکرد کيگ يقرار م
 

  :   انواع تقسيم بنديهايي که از مدارا صورت گرفته است- ۳-۲-۵
ها يبند مين تقسيبا استفاده از ا.  صورت گرفته استي گوناگونيها ا تساهل از جنبهي انواع مدارا يم بنديتقس

 يم بنديتوان به تقس يها  ميم بندين تقسياز جمله ا. بعاد آن را بهتر درک کرد مدارا و انوع و اييتوان حوزه معنا يم
  .برحسب عامل مدارا اشاره كرد مدارا و نيزمدارا از لحاظ شدت و عمق، برحسب موضوع 

  :بندي مدارا از لحاظ شدت  تقسيم-۳-۲-۵-۱

. اد قراردادي زيشدت اندک تا مدارا با عمق و ي از مدارايوستاريک پيتوان آن را در  ي ماز لحاظ شدت مدارا،
 مدارا، يشي براساس حق دگراندمدارا، يروني براساس مصلحت بمدارا«:  مشخص شده استمداران لحاظ سه گونه يازا

  .)۵۵ :۱۳۷۶، يقادر(»  ابتدا به ساکنيبراساس هم ارز

  : مدارا براساس مصلحت بيروني- ۱- ۵-۱- ۳-۲
گران کم ي دي معرفتيها انين حالت بنيدر ا. کند يشه ميگران مدارا پيا دب يدار  فرد از سر مردممداران نوع يدر ا

 آنان يرش و قائل شدن حق براي از سر پذيروني بيشود و تساهل در باب رفتارها يه دور از اصالت پنداشته مباد يا زي
ن تصور که جز يا با ايباشند  کرده ينکه بزرگ منشي، فرد و گروه به کاربرنده تساهل از باب امداران نوع يدر ا. ستين
 مداران نوع ي توان گفت ايم.  دهندين امر ميمت نخواهد بود، تن به ايش گرفتن تساهل، کار و اوضاع بر مدار ملايپ

  .  عمق و شدت آن اندک استيتواند پردامنه باشد ول يهر چند م
  :ر باشدي زيها زهي از انگيبيا ترکيک يتواند شامل  ي ممداران نوع يا

  ظ وضع موجود حف - ۱
  عامل تساهليخلق و خو - ٢

 )۵۶ :۱۳۷۶ ،يقادر(ا آمر به تساهل يه کننده ي توصيها آموزه - ٣

 در آن، يريي است که هرگونه تغيعي باشد، طبي تساهل ورزيزه اصلي که حفظ وضع موجود، انگيتيدر وضع
جبور به اتخاذ منش سر اضطرار ممداراجو ازن حالت فرد يدر ا.  رفتار متساهلانه خواهد شديسبب شکنندگ

ا ي عامل ي که خلق و خويدر زمان. ر کندييز تغي نيط ممکن است منش وين شرايانه شده، لذا با رفع شدن ايمداراجو
 ير خلق و خويي خواهد شد و با تغين نوع رفتار دلبخواهي رفتار متساهلانه را بر عهده داشته باشد، ايعاملان، نقش اصل

دار يانه پاي نگرش و رفتارمداراجوي برايزه مناسبيتواند انگ يز نميزه نين انگيهد کرد لذا ار خواييز تغي نيفرد رفتار و



.  باشديرفتار متساهلانه م بر رگذاريگر ازعوامل تاثي ديکي به عنوان يا جمعي ي فرديها ن باورها و آموزهيهمچن. باشد
 يعني. ه استيک سوي يو آموزه فرد ارتباطان باور يارتباط م« باشد يروني که تساهل براساس مصلحت بيدر حالت

ست که رفتار متساهلانه ي ني الزاميه کننده تساهل است وليا توصيد کننده يفرض برآن است که آموزه مورد نظر تول
 در .)۵۶، يقادر(»  رفتار متساهلانه استيرونيج بيه بر نتايآموزه را از خود متاثر سازد و در فرض تک» بازخورد«در 

 شکننده دارد که با ي برخوردار است و حالتيکدتوان گفت که درگونه اول، تساهل از عمق و شدت ان يمجموع م
  .  از رفتار متساهلانه نمانديرگذار برآن ممکن اثريک عوامل سه گانه تاثير اندک در هر ييتغ

  : تساهل براساس حق دگرانديشي-۲- ۵-۱- ۳-۲
ن ي برخوردارند و چون چنيشيدگراند» حق«گران از يت که دن باور اسي برامدارا، فرد مداراجو دوم درگونة

 برخلاف نوع اول که تساهل براساس ،ن گونهيدر ا. ن مهم لحاظ شودي دارند، رواست که در مناسبات ايحق
ن ي هستند، در ايسته تساهل و رواداريا گروه شاي مقابل اعم از فرد يها شد، طرف ي شناخته ميرونبيمصلحت 

ن ي اي داند ولين ميا دست کم برتري، قرائت و باور خود را محق مطلق مداراعمال کننده  ايها گونه طرف
ر است که در عمق يگ  تساهل نه تنها دامنيا ن گونهيدر چن. دينما ي نميشي دگراندي در نفيموضوع را مستمسک

ج و ي بر نتايرفا مبتن برخلاف گونه اول که در آن مدارا ص.)۵۵ :۱۳۷۶،يقادر(ابد ي يز حرکت کرده و شدت مين
کرد نامتساهلانه يد روي ديان خود مي را به زيا باوري که رفتار ي عامل تساهل بود و فرد هنگامي آن برايامدهايپ

 شود که طرف مقابل از آن برخوردار ي در نظر گرفته ميعنوان حقه ن امر بي، در گونه دوم افترگ يش ميرا در پ
 مورد يها  با آموزهرفتار مداراجويانهج ي وجود دارد و آن انطباق نتاي حسابگريز نوعينجا نينحال در اياست؛ با ا
 آن آموزه نباشد فرد در منش متساهلانه خود همچنان پابرجا ي برايد جدين رفتار تهديش است اگر ايقبول خو

 عامل ي و خوحفظ وضع موجود، خلق(ل گونه اول ي، مندرج در ذ۲و۱ن گونه از مدارا، عوامل ي در ا.خواهد بود
تواند به نوبه خود حاصل  يا آموزه، مين گونه، در واقع باور يدر ا«. ابندي ي نميت چندانيموضوع) تساهل

 ساله در اروپا شاهد آن ۳۰ يها  که در جنگيبه صورت.  بوده باشدي نظاميا حتي ياسي، سي فرهنگيکشاکش ها
در . ا عاملان برخاسته باشدي عامل يها  از مجموعه آموزهتواند ابتدا به ساکن ين آموزه متساهلانه ميهمچن. ميهست

ا عاملان با يعامل . ج متساهلانه استيان آموزه و رفتار و نتايه ميکسوي يز مانند نوع اول تساهل ارتباطين گونه نيا
   .)۵۶ :۱۳۷۶ ،يقادر(» نندي بي در آن نمي در بازنگريت آموزه خود، لزوميا حقاني يمفروض گرفتن برتر

  : مدارا براساس هم ارزي ابتدا به ساکن-۳- ۵-۱- ۳-۲
 يتيکند و آن را وضع   ي ميمعرف»  ابتدا به ساکني براساس هم ارزمدارا« را با نام  مدارا گونه سوم از يقادر

 ي اوشين امکان وجود دارد دگراندي اي دارد که حتيشينه تنها حق دگراند مدارا شونده   داند که در آن طرفيم
 ي، متاع و کالامداراكنندگان، يطين شرايدر چن. ز شناخته شودين نيا برتري برتر يق، گونه اي و تحقيسپس از برر



ا ي را دارند که از بعد ين آمادگيند، بلکه اي نماير بودن ارزش آنها، عرضه نمي نظين به بيقيخود را بر اساس 
ت يا وضعيت يموقع«ه ي شبيوع تساهل را از جهاتن ني ايو. گران اذعان کننديا دي يگري دي کالاي، به برتريابعاد
 ين نکته توجه دارد؛ افرادايس جامعه به ي تاسي خود برايليرولز در چهارچوب تحل.  داندي جان رولز م»56هياول

 ندارند، ينيقي عرضه شده خود ي کالاي به مفهوم گسترده آن وارد شوند، به برتريکه قرار است در مبادله اجتماع
ا يپرده جهل « به نام ين همان است که وي اطلاعند، و اي عرضه شده بيگر کالاهايف ديازکم و کبلکه اصولا 

 است که احتمال دارد ارزش و يا آموزهي ها  و گفتمانيتنها در تعاملات اجتماع. برد ياز آن نام م» ٥٧اغماض
  .)۵۵ :۱۳۷۶،يقادر(شه آشکار شود يده و انديت هر ايا اولويت ياهم

 گونه اول محدود به توان گفت، مداراي  ميمي کنيرا دسته بندمداراي مورد بحث  نوعسه اين  مياگر بخواه
 يگري ديبرا» حق«رش ي، از پذي ارتباطي هنجارهاو دوم افزون بر اعمال نوع است، ي ارتباطيرفتارها و هنجارها

 آموزه و ير گونه سوم برتر آموزه و باور خود است و بلاخره ديهم برخوردار است، هرچند که معتقد به برتر
و احتمالا  (يلياز لحاظ تحل. شود يمند م گر باورها به طور روشيباور خود را هم منوط به سنجش و پژوهش د

 يها تيت عدم قطعيگونه سوم تساهل با محور. ن سه نوع تساهل را در امتداد هم قرار دادي توان ايز مين) يخيتار
 تواند يز در صورت تداوم ميگونه دوم ن. ل متحول شده گونه دوم است، دست کم ابتدا به ساکن، شکيمعرفت

  .  گونه اول باشديادامه منطق
  

  :  تقسيم بندي مدارا برحسب موضوع مدارا-۳-۲-۵-۲

  :  کنديم مي به چهار دسته تقسمدارا را برحسب موضوع مدارانگ انوع يک

  :  مداراي عقيدتي-۱- ۵-۲- ۳-۲
در تاريخ تفکر سياسي از قرن شانزدهم به  .بيان و يا تبليغ عقايد مخالف عامل تساهليعني تساهل نسبت به وجود يا 

بوده است ) عقايد مذهبي(بعد عدم مدارايي که در غرب بيش از انواع ديگر مورد اعتراض قرار گرفته مداراي عقيدتي 
  .) ۶۷: ۱۳۷۴بشيريه،(

د طرف يشتر موارد مخالف با عقاي در ب است که ممکن استي خاصياسي و سيد مذهبي عقاي دارايهر فرد
 ين بعد را ميدر واقع ا. باشد ي مفرد مدارا كننده يد مخالف از سوين عقايز اان سطح اجازه ابريمدارا در ا. مقابل باشد

قاً يآنچه پس از رنسانس و دق«. خته استيز برانگي را نياديخ مناقشات زين سطح مدارا دانست که در طول تاريتوان اول
 و عدم يجنگها و اختلافات مذهب.  استيابين حوزه قابل ارزيخ شاهد آن بوده در همي، تارينيان اصلاح ديردرج

گر روا داشته شده، همه در قالب يک و پروتستان به همدي خصوصاً کاتوليحي که از جانب مذاهب مسييتحمل ها
                                                

56 - The original position 
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ک که عمدتاً ي کاتوليسايد کليش عقايبه وجود آمدن دستگاه تفت.  صورت گرفته استي مذهب- يدتيعدم تساهل عق
فر و مرگ ي خدا، به کيدن آنان به سوي به منظور نجات نفوس گمراه و بازگرداني اعمال انضباط مذهبي برايابزار

گرفت و منجر به  يد مخالف صورت مي پروتستان نسبت به عقايساي کلي که از سوييها يا نابردباري شد؛ و يمتوسل م
 :۱۳۷۷کرنستن، ( صورت گرفته است ي مذهب-يدتي شد، همه در قالب عدم تساهل عقيمسوزاندن و کشتن آنان 

۴۰۶(.   

  :  مداراي سازماني-۲- ۵-۲- ۳-۲

 يک مرتبه پيشرفته تر از تساهل عقيدتي است و به معني شناسايي حق گردهمايي صاحبان عقايد اين نوع مدارا
 .)۶۷: ۱۳۷۴ بشيريه،(مخالف عقايد عامل تساهل است

د مخالف را به يت صاحبان عقاي و فعالييحق گردهم آ  همانطور که اشاره شد فرد مداراجومدارا نوع نيدرا
د مخالف عرف و اجتماع ي است که فقط به تحمل عقاي آنگونه رفتاريمنظور از تساهل سازمان«.  شناسديت ميرسم

ک مرحله ي يسازمانمداراي ب يترتاين ه ب. )۱۰۲ :۱۳۵۶ت، يعنا(» ز دهديغ نياقناع نکند، بلکه به صاحبان آنها اجازه تبل
 نظر دارد؛ تساهل مداراک از مفهوم يف کلاسي، به تعريدتي عقمدارايکه يدر حال «مداراي اعتقادي استتر از  شرفتهيپ

د يرفتن عقاي علاوه بر تحمل و پذيف تساهل سازمانين مفهوم ناظر است، در تعريد از ايف جدي بر تعريسازمان
 يق و حتي، تشويگران، ارج گذاريک فراتر گذاشت و آن را بر تحمل آراء ديتوان پا از محدوده کلاس يمخالف، م

   .)۱۱: ۱۳۷۵، يمحمد (يف کردد مخالف تعري ابراز عقاي برايه گذاريسرما
. توان آن را معادل مداراي سياسي در نظر گرفت با توجه به تعريفي كه از مداراي سازماني به عمل آمد مي

ن حوزه بر ي که در اييهايتئور. ف شده استيگر گروهها تعري تحمل مخالفان و دي برايلي تما عموماًياسي سيمدارا
 و گسترده را يت عموميکه حما 58کيافت اجماع دموکراتي ره-۱: کنند عبارتند از يد مي مختلف مدارا تاکيها جنبه
 نخبه ها از يکه معتقدند مدارا ٥٩گرا  نخبهيهاي تئور-۲.  دانديک لازم مي و ثبات دموکراتي مدني هاي آزاديبرا

 ثبات يبا براي شکين نخبگان صبور و بردبار نسبت به توده هايبنابرا. ش از تعصب توده هاستي بياسيلحاظ س
  .)Karpov, 2000:268( شود ي مي تلقيک ضروريدموکرات
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  :  مداراي هويتي-۳- ۵-۲- ۳-۲

تياري نيست مانند مليت، جنس، نژاد، طبقه، فرهنگ و دارندگان يعني اعمال تساهل نسبت به ويژگيهايي که اخ
 .)۶۷ :۱۳۷۴بشيريه،(آن ويژگيها 

آنها ممكن است از پيروان اديان . گيرند در اين نوع مدارا افرادي كه هويتي متمايز از ما دارند مورد مدارا قرار مي
فرد مداراجو با توجه به منش مداراجوايانه، كه . دباشن... هاي ديگر، از اقوام ديگر از جنسيت ديگر و ديگر، از مليت

همراه با احترام به ديگراني است كه متفاوت از وي هستند، آنها را به عنوان عضوي از اجتماع خويش پذيرفته و نسبت 
 .كند  احترام برخورد مي به آنها با ديدة

  : مداراي رفتاري-۳- ۵-۲- ۳-۲

 با انواع مختلف روابط روبرو شوند كه برخي از آنها افراد در مناسبات اجتماعي خويش ممكن است
دهند بلكه آنها را به عنوان  العمل شديد از خود نشان نمي خوشايندشان نيست با اينحال در برخورد با اين موارد عكس

  . نسبت به شيوه لباس پوشيدن يا روابط اجتماعيمدارامثل  .پذيرند الگويي خاصي از روابط اجتماعي مي
  

  : تقسيم بندي مدارا براساس عامل مدارا-۳- ۳-۲-۵
ه يريبشبر اين اساس . منظور از عامل مدارا اين است كه مدارا از سوي چه كسي يا كساني صورت مي گيرد

  .)۶۸ه، يريبش (دولت، يفرد، گروه اجتماع:  دهدي را در سه دسته قرار ممداران يعامل
شتر برخوردار باشد تا بتواند نسبت به ي قدرت بي از قدررامداد نسبت به موضوع ي بامدارا معتقد است عامل يو

 داند، ين عامل تساهل را حکومت ميث مهمترين حياز ا. ا فرقه مخالف نه تحمل بلکه تساهل داشته باشديا گروه يفرد 
ن يتر  قرار دارد که مناسبي در موضعياسي از قدرت سيا  قسمت عمدهةدر واقع حکومت به عنوان انحصار کنند

 مورد تصويب دولتها قرار ۱۹۹۵ نوامبر ۱۶در بيانية مدارا نيز كه در . ا عدم تساهل استي اعمال تساهل يامل براع
  .)Agius & Ambrosewicz, 2003:12(گرفت از مدارا در سه سطح  فرد، گروه و دولت ياد شده است 

  
  
  
 



  

  : استدلالاتي که در دفاع از مدارا شده است- ۳-۲-۶
شه قبل از آنکه محصول ين انديا.  داشتينيره شد بحث از مدارا در غرب ابتدا صبغه دهمان طور که اشا

 ي است دراستدلالاتيعين طبيبنابرا.  بودي مذهبي و کشاکش فرقه هايري از درگي متفکران باشد ناشيتراوشات ذهن
رد يتوجه خاص قرار گ مورد ينيکه در دفاع از مساله تساهل و مدارا شده تنوع اعتقادات، بخصوص اعتقادات د

 همراه ن، ضرورتاًيک دياعتقادبه «: ن است کهي اي که از مدارا انجام گرفته استدلال اصلياتي که در همه دفاعيبطور
ن ي بوجود آورد، هميقي و حقيست اعتقاد قلبيچگاه قادر نيزور و اجبار، ه.  و داوطلبانه آن استياريرش اختيبا پذ

ن هدف تنها به ي انسان است و ايان رستگارينکه هدف همه ادي شده است و آن از مطرحي نيگريبرهان به شکل د
چگاه با زور و اجبار بر وجدان انسان ها، فلاح و ير است و هي امکان پذيله اعتقادات آزادانه و داوطلبانه مذهبيوس

 و اجبار است و  از سر اضطراريل شده باشد همگيان تحمي که بر آدميديعقا.  گرددي آنان ممکن نميرستگار
نکه استدلال دوم، ابزار زور و يجان کلام ا. ن در تعارض انديت و هدف دي هستند که با غايياضطرار و اجبار ابزارها
 توان گفت که در يدر واقع م.  داندي انسانهاست، ناکام مين که همان فلاح و رستگاريات ديقدرت را در تدارک غا

 يد و مدعينام» ياستدلال اصول« توان آنرا ي است که مينوع اول استدلال:  دارددفاع از تساهل دو نوع استدلال وجود
گر که ينوع د.  استي و قلبي شخصيمان امرينکه اي شود، چه ايمان اصولا با زور تدارک نمي و ايندارياست د

ارواح ي  رستگاريعنين يات ديدن به غاي رسي است که ابزار زور را براي شود، استدلاليده مينام» ياستدلال ابزار«
  ).۱۱: ۱۳۷۷ي،گلشاه(»  دانديان، ناکارآمد ميآدم

ز ي نياتي، دفاعي وفلسفي ، اخلاقي ، اجتماعياسي گوناگون سيها ن مفهوم در عرصهيج با طرح و اشاعه اي به تدر
شه تساهل و عدم ي توان از انديدگاه ميه معتقد است از سه ديري که بشيبطور. ن مفهوم بعمل آمديها از ا ن عرصهيدر ا

  .)۷۲ :۱۳۷۴ه،يريبش (يدگاه فلسفي و ديدگاه مذهبي، دياسيدگاه سيد: تساهل دفاع کرد
  

  :استدلال سياسي در دفاع از مدارا و عدم مدارا- ۶-۱- ۳-۲
 يحاصل ميد که به موجب عدم مدارا  عقاي آن است که همگونمدارا در دفاع از عدم ياسين استدلال سيمهمتر

 ي شود که کوشش براياستدلال ممدارا گر در دفاع از ي دياز سو. ت دولت و جامعه استينشود لازمه حفظ ام
توان از  ي البته مياسياز نقطه نظر س. ارزد ينه و دشوار است که به زحمتش نميد چنان پرهزي عقايل همگونيتحم

 در امر ياسيل حکام سيلااغلب د. گر دفاع کرديد در زمان ديد و از تساهل نسبت به همان عقاي عقايسرکوب برخ
 ياسيل سي به دلاا عدم تساهل معمولاًين مردم تساهل يگر در بي دياز سو.  استياسيا عدم تساهل سياعمال تساهل و 

ا عدم ي تساهل ياستهايل را در سي اتباع خود آن دلاي حفظ وفاداريشوند برا ياما حکام مجبور م. رديگ يصورت م



رد ي گي صورت مياسيه تساهل و از جانب حکام سي اغلب بر علياسي سيلهااستدلا. تساهل خود دخالت دهند
   .)۷۲-۷۳ :۱۳۷۴ه،يريبش(

  : استدلال مذهبي در دفاع از مدارا- ۶-۲- ۳-۲
  شخص معتقد است وي خاص برايا دهيج حاصل از اعتقاد به عقيشتر معطوف به نتاي بمدارا يل مذهبيدلا
 يجوهر دفاع از تساهل بر مبنا. رديگ يبر نم جامعه و صلاح عام را در و نظم ي مانند مصالح قدرت عموميمقولات

 اعتقاد ياهر به اعتقاد به معنيمانه است و تظ و صميمان قلبي ايمان واقعين قرار است که چون اي از ايل مذهبيدلا
. موجه است نايني شود و از نظر دي مياکاريد و عدم تساهل موجب گسترش رين تحمل عقايست، بنابراين نيراست
. ستي نيبار حاصل شدن ژه خشونتيرمتساهلانه و بوي است با روش غيمان داوطلبانه و واقعين که همان ايت ديغا

ص مومن از منافق را يبه علاوه عدم تساهل تشخ.  استيماني ايا بدتر از بي انجامد و ري مياکاريل اعتقاد به ريتحم
   .)۷۳ :۱۳۷۴ه،يريبش (ي سازددشوار م

 مدارا از عدم يل مذهبي که به دلايجوهر استدلال همه کسان. تر است  سادهيل مذهبي به دلامداراعدم دفاع از 
جه يشود و در نت يشان م ش هوادارانيمانع رشد و رواج آنها و افزا» بد«د ين است که سرکوب عقايدفاع کرده اند، ا

گران يد ضاله را به خاطر مصالح ديد هواداران عقاين که بايدست کم ا. رود يان ميامکان اغفال مومنان ساده لوح از م
به نظر مدافعان . کردند يل دفاع مين دليد مخالف به همين لوتر از سرکوب عقايسنت اگوست و مارت. سرکوب کرد

 ن استدلالها هم لزوماًي هستند و بهتري و هوسناکيرعقلانيان موجودات غي، آدميدگاه مذهبيعدم تساهل از د
د ي روند و به عقاين در مير بار دي از زي به آسانيري و خردناپذيمردم به لحاظ هوسناک. خواهد بودمتقاعدکننده ن

ان در دفاع از يحي مس.)۷۳- ۷۴ه يريبش( ابدي ين اعمال زور و عدم تساهل ضرورت ميبنابرا. آورند ي ميرتر رويآسان گ
 يشان تلقي به ايالفان در حال گناه، خود ظلمسا رها کردن مخيدگاه کلياز د«آورند  ي ميسرکوب استدلالات متعدد

سندگان ي نوي برخ.)۱۰ :۱۳۷۷،يگلشاه(» رفتي به شمار مي آنان از عذاب ابدييشد و لذا سرکوب، عامل رها يم
 د و مجازات او به صورت نزول عذاب احتمالاًي آيز و گمراهانه به خشم مي معتقدند خدا از اعمال بدعت آميحيمس

 جرم است، يکنند که بدعت و گمراه يد مين نکته تاکيز بر ايسندگان ني نويبرخ.  شوديجتماع م اير تماميدامن گ
 توان ينم) بدعت گذاران(توان تحمل کرد لذا با مجرمان  ي است، و جرم را نمي از شورش بر ضد اقتدار قانونيصورت

 به ي دوام وجود جامعه مدنيسا برايت کلي است که اقتدار و مرجعي مدعيتر فيتر و ظر استدلال پخته. مدارا کرد
فه شان ياند که وظ يه به کساني کنند شبيسا مخالفت مي که با کليهمان اندازه لازم است که اقتدار دولت؛ و لذا کسان

ن است که تحمل ي بر ايحيگان مسدسنين اعتقاد نويهمچن) د با آنها برخورد شوديو لذا با.  ( را نسبت به شاه منکرند
 او در ن واگذاشتيش تنها گذاشتن به معنايرا او را در خطاي کند، زي به انسان نميچ خدمتي هيو گمراهکردن بدعت 

 رود که اعمال ين گمان ميبنابرا.  روبرو شوديگر با لعن ابدي دينکه او در سراي ايعنيز ين نيحالت گناه است و ا



ن ي نباشد، اگر با انجام دادن چنيواقع خود مرگ، در خصوص انسان خطاکار قساوت ي دردناک، حتيها مجازات
  .)۶۵ :۱۳۷۶کرنستن، (ابد يار بزگ تر دوزخ نجات ي بسيها  او از عذابيکار

  :  استدلال فلسفي در دفاع از مدارا- ۶-۳- ۳-۲
ن يدر ا. رديگ ي است مورد توجه قرار ميعي حقوق طبي که داراي انسان به عنوان موجودي در استدلال فلسف

ح ي جامعه دارد ترجي که براييامدهاي که در آن مدارا و تساهل به خاطر پيني و دياسي سيدگاههايدگاه برخلاف ديد
بنابراين مي . رديگ ي مورد توجه قرار مي و مدنيعي تساهل در حفظ و حراست از حقوق طبيامدهاينجا پيداده شده، درا

شتر به ي بي استدلال مذهب و بوديشيحت اند بر مصلي مبتنمدارا درباره عدم ياسيستدلال ستوان گفت در حالي كه ا
 که هر ين معني شد، به ايسته ميت نگريشتر به فرد به عنوان غاي بي نظر داشت، در استدلال فلسفيد مذهبيخلوص عقا

ده را يا دولت اظهار آن عقين يده خود را دارد، خواه مصلحت دي تام و تمام حق اظهار عقيکس به عنوان موجود
  .گران برسانديدي به ده خود گزنديق اظهار عقيد از طرين استدلال هم فرد نبايالبته در ا. نها ياقتضاء کند 

 ي از استدلالهايبيهرچند ترک.  باشدي ميدگاه فلسفي که در دفاع از تساهل و مدارا شده از دييشتر استدلالهايب
 توان به جان يشه مدارا ميمله مدافعان انداز ج.  شوديده ميز در آنها دي ني اخلاقدر مواردي و ي و فلسفيني، دياسيس

  . اشاره کرد... ل ويون استوارت ميستلينوزا، روسو، بدن، كال، اسپير بيلاک، پ
  

  : مدافعان اندیشه مدارا-3-2-7
هاي متفكران دورة باستان و قرون  هاي فلسفي دربارة مدارا را مي توان در آراء و انديشه  انديشه هرچند منشأ اولية

. گردد شاهده كرد، اما پيشينة ظهور اين مفهوم به عنوان ابزار مهم تحليلي به حدود چهارصد سال پيش بازميوسطي م
هاي خونين ديني در  همانطور كه در بررسي پيشينة اين مفهوم اشاره شد از قرن شانزده به بعد و به دنبال جنگ

مندي را در دفاع از  هاي فلسفي نظام خيزند و استدلال ياروپاست كه انديشمندان اين دوره به دفاع از انديشة مدارا برم
اند؛ مورد  هايي كه در دفاع از مدارا بيان كرده در اينجا نظريات چند تن از اين متفكرين و استدلال. آن ارائه مي دهند
  .گيرد بررسي قرار مي

  ) :۱۵۱۵-۱۵۶۳( کاستليون - ۷-۱- ۳-۲
ها،  ز اولين دوستان کالون بود که بعدها به شهر ژنو، مرکز کالونيستاو ا.  اهل فرانسه و پروتستان بود60کاستليون

اش و مخالفت با عدم تساهل  رفته و به جرگه آنان وارد شد اما ديري نپاييد که به خاطر عقايد آزادي خواهانه
.  نان کناره گرفتشد، از آ اي که از سوي اين فرقه بر مخالفان اعمال مي ها و همچنين به دليل آزار و شکنجه کالونيست
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کاستليون در سن چهل و هشت سالگي در فقر و تنگدستي ديده از جهان فرو بست و کالون مرگ زودرس او را ناشي 
  .از داوري عادلانه خداي دادگر خواند

. پردازد به دفاع از تساهل مي» رساله کژدينان«و » پندي به فرانسه پريشان«ن در دو اثر خويش به نام هاي کاستليو
، پزشک اسپانيايي، را به جرم کژديني »سروه«ي نخستين بار در رساله کژدينان در پاسخ به کالون که حکم اعدام و

دهد تجلي شور و حرارت دروغين براي مسيح  روحيه سرکوبگري که کالون از خود نشان مي«: داده بود؛ مي نويسد
ه پيشاپيش درباره کيفرهايي که خداوند ممکن است در برد ک است، که در واقع ادعايي بيش نيست و او را به جايي مي

وي معتقد است سرکوبگري خدا يک کژديني است، چرا که مسيحيت ... مورد گناهکاران با کار برد، داوري کند
  .)۶۳- ۶۲: ۱۳۷۸ژاندرون،(» راستين بيش از آنکه دقت در انجام مناسک باشد، پاکي در اخلاق است

از کژديني ارائه مي دهد وجود تعبيرها و تفسيرهاي مختلف از دين را به رسميت کاستليون با تعريف جديدي که 
اگر کژدين کسي «: مي شناسد و در واقع آن را از اقتضائات زندگي جديد مي داند که مسيحيت نيز تاييدش مي کند

ود تعبيرهاي مختلف را کتاب مقدس، خ. است که تنها با عقيده ما يا عقيده زمانه موافق نيست، پس نبايد کيفر ببيند
بنابراين . کند که اصول آن به وضوح تعيين شده است کژديني در واقع در مورد اخلاقيات صدق مي. مجاز مي داند

» تجويز گوناگوني وسيع عقايد، به شرط آنکه احکام اخلاقي کتاب مقدس رعايت شود، مشروع است
  .) ۶۴ :۱۳۷۸ژاندرون،(

در کتاب مقدس صورت » ابهام احکام نظري« با تاکيد بر وجود مدارافاع از بيشتر استدلالات  کاستليون در د
ابهام . احکام نظري بايد به عنوان يک عقيده شناخته شود و درباره آن بحث و گفتگو صورت گيرد«. گرفته است

 :۱۳۷۸اندرون،ژ(» احکام جز در موارد استثنايي، نتيجه اراده خداوند براي ايجاد فضاي گوناگوني عقايد و گفتگوست
از يک «: گشايد  به اين ترتيب وي با تاييد ابهام کتاب مقدس در امور نظري، چشم انداز نوين دوگانه اي را مي.)۶۴

را که به کژدينان زده ) در گريز از حقيقت(کند و اتهام پافشاري  سو از حقوق فردي آزادي عقيده و ايمان دفاع مي
 عقل :كند دارد، تاكيد مي نقش قاطعي که عقل در تشخيص حقيقت بريگر از سوي د. مي شود بي اعتبار مي سازد

چراغ راهنمايي است براي همگان، و به آنها امکان مي دهد تا آموزشهاي روشن و لازم براي رستگاري را در کتاب 
نهاده مي دفاع از تساهل بدين سان برپايه پذيرش تکليف مربوط به وجدان فرد و شناخت ارزش عقل . مقدس بشناسند

  .)۵۴ :۱۳۷۸ژاندرون،(» افکند که عقل ازايجاد آن ناتوان است شود، هرچند کتاب مقدس پرتوي مي
 را بر مدارادفاعيات خويش از » ٦١پندي به فرانسه پريشان«کاستليون در کتاب ديگر خويش تحت عنوان 

علت اصلي جنگها نابردباري و «کند   ميدر اين ارتباط وي ادعا. کند  در پي داشته استوار ميمداراپيامدهايي که عدم 
اجبار و تحميل موجب مي شود که . عدم تساهل مذهبي و اجبار و زوري است که بر وجدان انسانها تحميل مي شود

به نظر او کاتوليک ها، پروتستان . مخالفان يک عقيده بيش از پيش بر عقايد خود اصرار ورزند و جنگ را ادامه دهند
                                                

61- 1- Conseil a la France desolee 
  



يل اعتراض آنان به پاپ و مراسم عشاي رباني و برخي امور مذهبي که در کتاب مقدس نه دليلي بر ها را صرفاً به دل
صحت آنها وجود دارد و نه صراحتاً اشاره اي به آنها شده است، شکنجه مي کنند و از بين مي برند و در مقابل 

 و محبت را تعليم داده است و علي رغم پروتستان ها نيز به نوبه خود در عين حال که اذعان دارند مسيح همواره عشق
اند اما به دليل نفرتي که از کاتوليک ها دارند، آنان را مورد آزار و  اينکه همه آنها در گذشته خود نيز کاتوليک بوده

 کاستليون راه حلي که براي پرهيز از اين کشاکش ها پيشنهاد مي کند .)۱۳ :۱۳۷۷گلشاهي،(»شکنجه قرار مي دهند
  . ه طرفين از تحميل عقايدشان بريکديگر دست بردارند و نسبت به هم تساهل و مدارا پيشه گيرنداين است ک

اي از اين براهين  دسته«: در مجموع استدلال هاي کاستليون در دفاع از تساهل را مي توان به دو دسته تقسيم کرد
انسانها امر نادرستي است و لذا هيچ گاه نه نام نهاد که معتقد است اصولاً اجبار » اصولي«را مي توان استدلال هاي 

به اين معنا که او ابزار زور و . است» استدلال ابزاري«دسته ديگر ... مسيح و نه حواريون به اجبارو زوردست نيازيده اند
 قدرت را براي نيل به غايات دين عقيم مي داند، به نظر او غايات و هدف اعتقادات ديني خير و خوب است اما ابزار

  .)۱۴ - ۱۳ :۱۳۷۷گلشاهي،(» آن يعني زور و قدرت شر و بدند
  :را مي گيردزير کاستليون با توجه به اين استدلال هاي خويش نتايج 

برغير مؤمنان، حتي اگر مخالف آنان باشي، همواره بايد تساهل رواداشت، زيرا ابزار زور و قدرت  - ۱
چرا که ابزار  زور نمي تواند . برساند) عادت اخرويايمان و س(قادر نيست به طور واقعي ما را به غايت دين 

  .باور قلبي به وجود آورد
تر از شر و بي ايماني  آيد بسيار عظيم ها به دست مي حتي اگر خير و صلاحي که در سايه اجبار انسان - ٢

 يابي به يک هدف خوب و مقدس به وسيله ابزارهاي شر امري اشتباه و و اختلاف مذهبي باشد، باز هم دست
به عبارت ديگر، اگرچه رها کردن انسان در دامان گناه و کفر مذموم و نکوهيده است، بدتر . نادرست است

از آن اين است که شخصي را به خاطر سعادت ابدي و رستگاري جهان آخرت مجبور به انجام کاري کنيم 
 .)۱۴ :۱۳۷۷گلشاهي،(

را قايل است که عبور از آن را مستوجب کيفر مي باوجود اين دفاعيات پرحرارت، کاستليون مرزهايي براي مدا
وي کساني را که اصول اساسي مذهب از قبيل آفرينش جهان، جاودانگي روح، بازگشت مسيح را انکار مي . داند

  . کنند مستحق مدارا نمي داند
  

  ):۱۶۳۲ - ۱۷۰۴( جان لاک - ۷-۲- ۳-۲
گفتاري در «وي در . است» 1جان لاک«ي پردازد  به استدلال نظام وار ممدارانخستين فيلسوفي که در دفاع از 

لاک . مدارا دفاع مي کند و پايه نظري اين انديشه را بنا مي نهد/ از تساهل » ۳نامه اي در باب تساهل«و » ۲باره تساهل
                                                

1- John Locke 



به اين ترتيب که هر . معتقد بود که علت اصلي برخوردهاي اجتماعي زمان او، ريشه در اعتقادات شخصي مذهبي دارد
 به خود حق مي دهد تا با سير و سلوکي که خود ابداع کرده است و منظر مذهبي خاصي که خود از درون آن به کس

فقط به اين دليل که از راه و  -بداند، روش ديگري را » ۴درست انديشي«جهان مي نگرد، روش فکري خويش را 
 را به اسم مذهب آزار و شکنجه دهد، غارت بنامد و او» ارتداد«روش او تبعيت نمي کند و با آراي او مخالف است 

ضمن اينکه معلوم نيست رهيافت و شيوه نگرش خودش تا چه اندازه به حقيقت نزديک . کند و حتي به قتل رساند
راه حلي . لاک دليل اين امر را ادعاي مطلقيت در امر ديني و رد عقايد ديگر با برچسب هاي مختلف مي داند. است

 نشان دادن تصويري از انسان است که توانايي دست يابي به حقيقت مطلق را ندارد بنابراين نه که وي ارائه مي دهد
در واقع جامعه مذهبي جامعه اي آزاد است که انسانها به . کليسا و نه هيچ نهاد ديگري حق سلطه بر انسان را ندارد

اينکه در جامعه مسيحي متولد شده است، به لذا هيچ کس را نمي توان فقط به واسطه . دلخواه خود به آن مي پيوندند
زيرا هر کس براساس حق طبيعي آزاد است تا براساس آنچه که خود . اطاعت از دستورهاي آن جامعه مجبور کرد

لاک اين تبيين را با توجه به تعريفي که از کليسا دارد؛ ارائه مي . براي عبادت مقبول خدا يافته است او را پرستش کند
اي که به اعتقاد  به شيوه اجتماع داوطلبانه افرادي است که بنابرتوافق مشترکشان به هم مي پيوندند، تاکليسا «:دهد

» ايشان در پيشگاه خداوند مقبول است و در سعادت ارواحشان موثر مي افتد، به طور جمعي به عبادت خداوند بپردازند
نهادهاي مدني قرار مي دهد که وارد شدن و خارج  لاک با اين تعريف کليسا را در کنار ساير .)۶۱ :۱۳۷۷لاک،(

  .شدن از آن آزاد است و کسي را نمي توان به علت اينکه به کيش يا عقيده ديگر معتقد است مورد تعقيب قرارد داد
 ،اول اينکه سرکوب: نيز دونوع استدلال در دفاع لاک از تساهل و مدارا نشان مي دهد» موريس کرنستن«

از زور مي توان براي واداشتن انسان به انجام دادن حرکات عبادي به شيوه خاص . مدي نيستسياست موثر و کارآ
آنچه . يردذمسيحي استفاده کرد، اما زور نمي تواند انسان را وادار کند که در خلوتگه ضميرش ايمان يا اعتقادي را بپ

و به گفته لاک، چنين سياستي . تقاد بودن استزور مي تواند انجام دهد واداشتن انسان به تظاهر به ايمان و صحيح الاع
بدين طريق لاک اين استدلال . نه فقط بي فايده بلکه از جنبه اخلاقي نيز زيانبار است، چون به پرورش نفاق مي انجامد

  . مي تواند انسان را به فلاح و رستگاري برساند-  تا چه رسد شکنجه و مرگ-کاتوليک ها را رد مي کند که زور
ه، لاک اين استدلال معهود و مالوف را رد مي کند که تکليف انسان نسبت به کليسا مساوي با تکليف دوم آنک

لاک کليسا را . انسان به دولت است و اگر مخالفت با مذهب رسمي تحمل شود جامعه مدني به هرج مرج مي غلتد
کليسا به وجود آمده است . ن داردوصف مي کند که رسالتي کاملا مستقل از وظايف دولت در جها» جامعه اختياري«

از . تا نفوس انسانها نجات داده شود و اين رسالت فقط با ترغيب و با وسايل ذاتاً غير خشن مي تواند به انجام رسد
 حمايت شود و لذا - زندگي ها و آزادي ها و اموالشان –سوي ديگر، دولت به وجود آمده است تا از حقوق انسانها 
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دولت هيچ علاقه اي به رستگاري نفوس انسانها .  منزله تجويز نهايي جزء لازم وظيفه دولت استاستفاده از زور به
دولت همچنين هيچ شناختي از اينکه دين حق . ندارد، به همان سان که کليسا هيچ علاقه اي به استفاده از زور ندارد

ني که فرمانرواي اسپانيا به آن معتقد است ديني که فرمانرواي ايران بدان معتقد است اسلام است و دي. چيست ندارد
همه اين اديان . مذهب کاتوليک است و ديني که شاه انگلستان به آن معتقد است مذهب مختار کليساي انگليس است

هر انساني ايمان . بنابراين، اينکه ديني حاکم شده دليل بر اين نيست که آن دين حق است. ممکن نيست که حق باشند
  .)۶۶ :۱۳۷۶کرنستن،(دارد و وجدان هر شخص نيز سزاوار همين ملاحظه است خاص خودش را 

لاک مذهب را امري شخصي مي داند و وظيفه دولت و کليسا صرفاً تامين منافع دنيوي و اخروي شهروندان 
وانين ها است و بنابراين باهرکيشي که با ق منافع شهروندان معيار تساهل نسبت به کيش«در واقع از نظر لاک . است

 در نتيجه تساهل را از مشخصه هاي اصلي .)۱۴۲ :۱۳۷۸ژاندرون،(» عرفي ومنافع مردم سازگار باشد، تساهل مي شود
 ومعتقد است تساهل و مدارا با آناني که از لحاظ ديني با ديگران اختلاف .)۴۹ :۱۳۷۷لاک،(کليساي برحق مي داند 

يم بشر است که براي افراد بشر، هيچ چيز شگفت آور از آن دارند چنان مورد تاييد انجيل عيسي مسيح و عقل سل
نيست که بدان حد کور دل باشند که با وجود صراحت و روشني بسيارش، نتوانند ضرورت و فايده آن را درک 

  .)۵۵ :۱۳۷۷لاک،(کنند
ا محدوده دفاع همه جانبه لاک از مدارا مانع ازاين نبود که وي براي تساهل محدوديت هايي را قايل نشود لذ

  : مدارا را ترسيم مي کندي مرزهايا به عبارتياموري را که نمي توان با آن مدارا کرد؛ و 
  .تبليغ آرايي مغاير با قوانين اخلاقي اي که براي حفظ جامعه مدني ضروري اند - ۱
 . هر دعوي براي داشتن امتياز خاص که معارض با حق مدني اجتماع باشد - ٢

ر هر فرصتي حکومت را بدست گيرند و خودشان را مالک اموال و اند د فعاليت اشخاصي که آماده - ٣
 . دارايي هاي رعايا ي همنوعشان قلمداد کنند

 .نقض بيعت و بيعت کردن با اميري بيگانه - ٤

 .)۶۶ :۱۳۷۶کرنستن،(انکار وجود خدا  - ٥

 نيز اين مداراامنه در بيان د.  را تضمين و تامين منافع شهروندان مي داندمداراهمانطور که اشاره شد لاک معيار 
 با پيمان شکنان و ملحدان به نظر مي رسد که ارتباط چنداني با منافع مداراامر را مد نظر قرار داده است اما عدم 

  . شهروندان نداشته باشد و يا حداقل استدلال لاک در اين زمينه قانع کننده به نظر نمي رسد
تواند  ن است که شخصي که به خدا اعتقادي ندارد نميدليل لاک براي سختگيري و عدم مدارا با ملحدان اي

کسي که بي . سوگند معتبري بخورد و از نظر لاک سوگند باعث وفاي به عهد و آن هم باعث رشته دوام اجتماع است
 لذا محلدان تهديد. کند، وفادار نمي ماند دين است به هيچ قاعده اي پايبند نيست، به قراردادي که پاي آن را امضا مي

راستگو بودن «: نيکفر در انتقاد از اين نظر لاک مي نويسد. کننده نظم اجتماعي جامعه هستند و مدارا با آنها روا نيست



متديناني هستند که مدام دروغ مي . ديني ندارد و وفاي به عهد کردن و برسر قرداد خود ماندن ربطي به باديني و بي
مان مي مانند و هيچ گاه سخن دروغي بر يستند که تا پاي جان بر سر پگويند و پيمان شکني مي کنند و بي ديناني ه

 با وجود اين انتقاد و بعضا انتقاداتي از اين نوع، دفاع لاک از مدارا بر پايه .)۷۰: ۱۳۷۸نيکفر، (» زبان جاري نمي کنند
  . ياد شودمداراي استوار است که باعث شده از وي به عنوان اولين تئورسين مفلسفي محک

  

  :ا) ۱۶۴۷ - ۱۷۰۶( پير بيل- ۷-۳- ۳-۲
 ديني به تامل مدارايد شده بود در باب ي نويسنده و متفکر پروتستان مذهب فرانسوي که به هلند تبع٦٢بيل

 .  به رشته تحرير درآورد۱۶۸۶در سال » ٦٣در باب تساهل عمومي«اي تحت عنوان  پرداخته و رساله

و عدم دستيابي به يقين تشکيل مي » عقل و ايمان«مايزگذاري بين هسته مرکزي انديشه بيل در دفاع از تساهل را ت
 ديني نخستين بار توسط لاک مطرح شد از مدارايدر واقع عدم دستيابي به يقين که به عنوان اصل و اساس . دهد

ه به نحو به نظر بيل طبيعت آدميان چنان است ک« . سوي بيل همچنان به عنوان پايه نظري دفاع از مدارا دنبال مي شود
کامل نمي تواند حقيقت را بشناسد بلکه همواره بخشي از آن را مورد شناسايي قرار مي دهد و لذا دائماً به شناختي 

او معتقد است که مشکل دست نيافتن به قطع ويقين را تئوري تساهل حل مي نمايد، ليکن نظريه . ناقص دست مي يابد
 .)۲۹ :۱۳۷۷گلشاهي،(ه و کاملا کارآيي خود را از دست مي دهد عدم تساهل در مواجهه با اين مشکل رنگ باخت

بنابراين از ديدگاه بيل تساهل نتيجه منطقي و اخلاقي ناشي از تصديق نقص ذاتي آدمي در عدم توانايي او در نيل به 
د از سر يقين  به اين ترتيب هيچ کس و هيچ فرقه ديني، به هيچ وجه، نمي توان.)۸۱: ۱۳۷۴بشيريه،(قطعيت و يقين است 

همچنانکه فهم آدميان از يک حقيقت متفاوت . ادعا کند برحق است و حقيقت به تمامه در نزد او و از آن اوست
کليساي کاتوليک مدعي است تنهاي کليساي برحق است، اما به نظر .  نيز متعدد و مختلف اندياست، فرقه هاي مذهب

اگر کليساي کاتوليک تنها کليساي برحق باشد بنابراين . ا نيستندبيل کاتوليک ها به هيچ وجه برتر از پروتستان ه
ديگران همگي باطل اند و اگر ديگران باطل اند کمترين نتيجه اين خواهد بود که آزار و شکنجه فرقه هاي ديگر مجاز 

 انحصار خود او معتقد است با داشتن چنين روحيه اي که هر کس صرفا خود را برحق داند و يقين را در. و مباح است
بداند در واقع به هر فرقه ديني که منتسب باشد موضع ستيز و جنگ مي گيرد و به راحتي به شکنجه و آزار ديگران مي 

   .)۳۱ :۱۳۷۷گلشاهي،(پردازد 
همانطور که اشاره شد استدلال بيل بر ضد عدم تساهل علاوه بر عدم امکان دست يابي به حقيقت مطلق مبتني بر 

پاسخ . در واقع بيل در صدد کشف راهي است که او را به سر منزل حقيقت رهنمون سازد. نيز مي باشدمواضع عقلاني 
به نظر بيل عقل چيزي نيست که ناسازگار يا مخالف با فرامين خداوند باشد بلکه عقل در واقع . او تمسک به عقل است
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فهم کتاب مقدس و صحت و درستي اين تشخيص حق و باطل با عقل است و حتي يگانه معيار . تجلي خداوند است
و منطق تفسير ) عقل طبيعي(او استدلال مي کند که کتاب مقدس، بايد براساس اصول عقلاني . فهم نيز با عقل است

هر نوع معنا يا تفسيري که در تعارض با عقل و وجدان بشر . گردد و براساس قرائن و شواهد معتبر و مقبول معنا شود
ه خواهد بود، لذا هيچ کس جز از طريق تکيه بر برهان و عقل نمي تواند ادعا کند که عقايدش باشد مردود و اشتبا

به نظر او هر اعتقاد و باور ديني آنگاه که به محک عقل . ازارجحيت و اعتبار بيشتري نسبت به ديگران برخوردار است
 عبارتي از کتاب مقدس، انسان را به عملي زده شد و مردودگرديد بايد به عنوان امري باطل تلقي شود، بنابراين اگر

به درستي تفسير و معنا مخالف با عقل و اخلاق فرمان دهد معتبر نخواهد بود يا حداقل بايد بگوييم که آن عبارت 
بيل هر معناي لغوي را که متضمن الزام به ارتکاب جنايت باشد خطا مي   «.)۲۸ -۲۹ :۱۳۷۷گلشاهي، (»نشده است

آنها را وادار کنيد تا داخل « به اين ترتيب تعبير سن اوگوستين از اين گفته مسيح که .)۹۸ :۱۳۷۸ژاندرون،(» داند
سازان با به کار بردن زور  لذا مومن. صرفا توجيهي براي توسل به زور جهت ديندار کردن کژدينان مي باشد» 1شوند

اند؛ چرا که با توسل به زور در قلمرو  نسبت به کساني که کژدين تشخيص مي دهند، در واقع خود کژدينان حقيقي
  . اند  خلاف مذهب را رفتههمذهب آشکارا را

 حدودي قايل است که خارج شدگان از آن را آنکند براي   ميمدارابيل نيز با وجود دفاعيات پرشوري که از 
اش تداوم و بهروزي  لازمهاز نظر بيل الحاد غير قابل تساهل بود، زيرا مذهب از ديدگاه او «. داند مستحق مدارا نمي

تناقض گفته بيل در اين است که . دولت به شمار مي رفت؛ بنابراين الحاد با حمله به دين به دولت نيز آسيب مي رساند
هر کس که وجدانش او را به بي اعتقادي نسبت به خدا بکشاند، غير قابل تساهل است، حال آنکه وي به طور کلي بر 

طبعا ميان تاکيد بر اعتقاد به خداوند و احترام به . وجدان افراد و تنوع آنها احترام گذاشتآن بود که بايد نسبت به 
  ) ۸۲ :۱۳۷۴بشيريه،. (»وجدان آزاد فرد تعارضي وجود دارد
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  ) ۱۸۰۶ - ۱۸۷۳( جان استوارت ميل - ۷-۴- ۳-۲
قه پيوند انديشه کلاسيک از مدارا وي حل. رسد  به کمال خويش مي »1جان استورات ميل« در انديشه مدارامفهوم 

هدف نهايي انديشه ورزان کلاسيک، که به نظريات برخي از آنها اشاره شد، دفاع از . پردازان جديد است با نظريه
باشد  يپردازان کلاسيک م اين امر ناشي از شرايط اجتماعي نظريه.  بودمدارا ديني و بسط و گسترش اين نوع مداراي

 شده هدر زمان ميل از کشمکشهاي ديني کاست.  مذهبي پيامدهاي مخربي را به دنبال آورده بوديمداراکه در آن عدم 
ها   را از موضوعات مذهبي به ساير حوزهمدارابنابراين وي دامنه . و آرامش نسبي بر جامعه انگلستان حاکم شده بود

را تا قلمرو اخلاق و آداب و رسوم و تا خواست تساهل  ميل مي«: کند چنانچه موريس کرنستن اشاره مي. دهد بسط مي
  .) ۶۷ :۱۳۷۶کرنستن،(» گسترش دهد» ۲خود«همه افعال مربوط به 

آزادي نبودن مانع است و : وي معتقد است. دارد » ۳آزادي«در انديشه ميل مفهوم مدارا پيوند نزديکي با مفهوم 
ل خواستار  مي. خود به موانع برخورد نکنندتوان گفت که افراد آن براي دنبال کردن سعادت اجتماعي را آزاد مي

ميل اصل را در مناسبات اجتماعي در . شود که اين امر ناشي از ديدگاه فايده باور اوست حداکثر آزادي براي افراد مي
مندي از آزادي تا آنجا  دهد؛ با اينحال اين فايده داند و لذت و خوشي را مبناي آن قرار مي مندي مي حداکثر فايده

اصالت فايده از . تواند ادامه داشته باشد که با منافع عامه سازگاري داشته باشد و ضرر و زياني نصيب ديگران نکند مي
ديدگاه ميل در واقع هدفش بيشترين فايده براي بيشترين افراد است بنابراين هرگونه عملي که براي ديگران زيانبار 

تنها موردي که افراد بشر مجازند به  «:کند انچه وي اشاره ميباشد از ديدگاه وي قابل تعقيب و مجازات است؛ چن
 هنگام مواجهه با وضعي است که در ،تنهايي يا به حال دسته جمعي معترض آزادي هر کدام از همنوعان خود شوند

 يک توان بر هرکدام از افراد تنها هدف مواجهي که به پاس تامين آن مي. به خطر افتاده باشد» صيانت ذات«آن اصل 
جامعه متمدن، حتي برخلاف اراده خود وي، اعمال قدرت کرد اين است که مانع از زيان وي به ديگران گرديد 

تنها «: نويسد  ميي و در جاي ديگر باز با تمايز بين اعمال مربوط به حوزه شخصي و حوزه عموم.)۴۳ :۱۳۷۵ميل،(
 است قسمتي است که به ديگران ارتباط دارد و گرنه قسمتي از رفتار خصوصي انسان که وي در قبال آن مسئول جامعه

هر فرد انساني . در قسمتي که تنها به خودش مربوط است استقلال وي، از نظرگاه حق و منطق، کامل و محرز است
 به اين ترتيب از ديدگاه ميل .)۴۴ :۱۳۷۵،ميل(» نسبت به خودش، نسبت به فکر و پيکرش، حق حاکميت مطلق  دارد

توان به آزادي در   شود نامحدود است از جمله اين موارد مييدر کارهايي که صرفاً به خود ما مربوط مادي عمل زآ
اما . گردد؛ اشاره کرد ذوق و سليقه و اعتقادات از هر سنخي که باشد و اعمالي که نتيجه آن صرفا به خود ما بر مي

  . شود ند آزادي ما محدود ميک وقتي که به اعمالي مي رسيم که نتيجه آن به ديگران سرايت مي
                                                

1- John Stuart Mill 
2- Ego 
3- Freedom 



 به جز دين و دولت يدگاه وي هستند اشاره مي کند از دمداراميل همچنين به عواملي که محدود کننده آزداي و 
اي در اين   ايجاد کنند، سنت و افکار عمومي نيز ممکن است مانع عمدهمداراهايي براي  توانند محدوديت که مي

تواند اراده خويش را   شده ميمدارار کدام از اين عوامل به نوبه خود باعث عدم  ه.)۸۲ :۱۳۷۴بشيريه، (دخصوص باش
هر آنجا که احساسات اکثريت مردم هنوز از روي خلوص «: کند که بر ديگران تحميل کند بخصوص ميل اشاره مي

اکثريت اطاعت اند که ديگران بايد از نظريه  نيت افراطي است متعصبان مذهبي کماکان بر سر اين حرف ايستاده
 ميل پيامدهاي تعصب در عقيده، يعني خود را از خطا مصون داشتن، را بسيار زيانبار مي داند .)۴۱ :۱۳۷۵،ميل(» ورزند

که از جمله اين پيامدها مي توان به کشته شدن سقراط و بردار کردن عيسي و قتل عام عيسويان اشاره 
: ميل ضمن مخالفت با هر نوع تعصب و سرکوب عقيده مي نويسد با توجه به اين پيامدها .)۲۳۹ :۱۳۳۸صناعي،(کرد
اش با آن باقي بشريت مخالف بود،   داشتند و تنها يک نفر عقيدهي عقيده واحد- منهاي يک نفر-اگر همه افراد بشر«

 عمل اينان که صداي آن يک نفر را به زور خاموش کنند همان اندازه ناحق و ناروا مي بود که عمل خود وي اگر
خطر بزرگ خاموش کردن عقيده در اين است که . فرضا اين قدرت را داشت که صداي نوع بشر را خاموش کند

دهند کمتر از خسارتي که نصيب  شود و آنچه آيندگان از اين حيث از دست مي زيان آن دامنگير همه نژاد بشر مي
اي گرفته شد مخالفان خيلي بيشتر از  يدهاز آن گذشته موقعي که جلوي انتشار عق. گردد نيست هاي معاصر مي نسل

اند صحيح باشد در اين صورت همان  اي که به زور خاموش کرده بينند زيرا اگر عقيده صاحبان آن عقيده ضرر مي
اي  اما اگر عقيده. اند کساني که با آن مخالفند از اين فرصت گرانبها که بطلان را با حقيقت مبادله کنند محروم شده

گذاشتند از برخورد  کنندگان آن باز به هر تقدير زيان برده اند چون اگر اصطکاک عقايد را آزاد مي  خفهاشتباه باشد
  .)۵۹-۶۰ :۱۳۷۵ميل،(» حق و باطل با هم سيماي حقيقت زنده تر و روشن تر مي شود

» ونيمز استي جتزيمز فيج«توان به انتقادات  ي قرار گرفته است که از جمله ميل در معرض انتقاد چنديشه مياند
 يشه هاي از موضع مدافع عدم مدارا به نقد انديو.  شوديل محسوب مي ميشه هاين ناقد انديون تواناترياست. اشاره کرد

 از افعال مربوط به خود وجود دارد که چون ي برآنکه طبقه ايل مبني ميون معتقد است دعوياست. ل پرداخته استيم
دهد در کار کس  ي که انسان انجام ميباً هر کاريتقر.  اساس بوديد تحمل شوند بيگران ندارند باي دي در زندگيريتاث
 نبودند که به فاعل فعل فقط ينها اموري و امثال اياشي، عي، افراط در باده گساريخودکش. گذارد ير ميگر تاثيد

ر متنوع يمدلل ساخت که خاو .  استينفسه امر خوب ي رد کرد که تنوع فيل ران نظر مين ايون همچنياست. صدمه بزنند
 يتر از ملت ار متنوعيت آن مجرم باشند بسي از جمعيمي که نين بدان معنا نبود که خود تنوع خوب بود؛ ملتيبود، اما ا

ون به منزله ي به خاطر خود مخالفت از نظر استيمخالفت با مذهب رسم. ف باشنديخواهد بود که تمام افراد آن شر
ون به عنوان مدافع ي همانطور که اشاره شد است.)۶۸ :۱۳۷۶کرنستن،(»  محکوم استيسات سبکسرانه و احسايقلندرگر

آورد در واقع اصل  يل ميشه مي که جهت نقد انديين در استدلالهايکند بنابرا يل برخورد ميشه ميعدم مدارا با اند
 ي از عوامل اصليکي بود ينيپاک د که همراه با روح ي تسامحيب:  معتقد بوديچنانچه حت. کند يشه مدارا را رد مياند



 :۱۳۷۶کرنستن، (ي بود  و صنعتي اجتماعيجاد ترقيگر در ايش ملل ديشاپيقادر ساختن انگلستان به قرار گرفتن در پ
۶۸ (.  

 يياصل مداراگرا: ن است کهي اي آيدز مي نيل شده و به نظرمنطقيشه مي منتقدان به اندسوي که از يگريانتقاد د
 ين مفهوم ارزشين است؛ اين خاطر در عمل ابهام آفري است و به اي بار ارزشي است که خود داراي مفهوميل حاويم

د يد که باي تواند بگويز با آن توافق داشته باشد، چون مير نيد هر ستمگين اصل شايبه خاطر ابهام ا. است» انيز«مفهوم 
ن در يل همچنيم.  رسانديم» انيز«ر به جامعه را آن گفتار و کردايا کسان شد، زي گفتار و کردار کس يمانع آزاد

تنها قسمتي از رفتار خصوصي انسان که وي در قبال آن مسئول جامعه است قسمتي است که به  دي گوي که مييآنجا
ديگران ارتباط دارد و گرنه در قسمتي که تنها به خودش مربوط است استقلال وي، از نظرگاه حق و منطق، کامل و 

مثلاً . دي کشي و امر عموميان امر خصوصي مي توان مرز روشنيند، چون نمي آفرين دست مي از ايمابها. محرز است
 صرفاً ي ممکن است استدلال کند که نوع پوشش امرين آزاديان است، مخالف اي پوشش در مي که آزادييدر جا

   ) ۸۸: ۱۳۷۸يکفر،به نقل از ن (.کرد» عموم «يد آن را تابع خواسته هايست، پس باي نيخصوص
 با بسط دامنه يو.  شودي مي مدارا تلقيان اصلي از حاميکي که بدان وارد شده يل با وجود انتقاداتيبه هر حال م

د و يگشا يشه مين اندي در ايديفصل جد...) ياست، روابط اجتماعيآداب و رسوم، اخلاق، س(ر حوزه ها يمدارا به سا
رد که در دهه ي گي از مدارا قرار ميبرالي تفکرات لي مبنايشه ويهد اندد يت را مين اهميشتري بياز آنجا که به آزاد

  .ر مورد توجه قرار گرفته استي اخيها
  
 : دينداري-۳-۲

» ۲متغير وابسته«و نحوه تاثيرگذاري آن بر) دينداري و گونه هاي آن(» 1متغير مستقل« در اين بخش به بررسي 
اريف موجود از دين را بررسي مي کنيم و برمبناي آن به تعريف ابتدا تع. پرداخته مي شود) مداراي اجتماعي(

تئوريهاي تبيين  را بيان کرده و در نهايت ضمن بيان  »دينداري«و » دين«در ادامه تمايز بين . دينداري مي پردازيم
  .؛ گونه هاي دينداري مورد بررسي قرار خواهد گرفتكنندة رابطة دينداري و مدارا
در  چند وبر هر. ه تعريف و تصويري از دينداري مستلزم درک و فهمي از دين استبدون شک ارائه هرگون

تنها . تعريف دين يعني اينکه بگوييم دين چيست، در آغاز کار ممکن نيست«: خصوص تعريف دين معتقد است که
 آن را تعريف  اگر اصلاً بشود-در پايان تحقيق يا در نتيجه گيري مطالعه است که محقق مي تواند به تعريف دين

هاي   با اين حال به تبعيت از دورکيم که معتقد به تعريف پديده.)۲۹: ۱۳۸۱به نقل از تامسون، (»  مبادرت کند-کرد
. اجتماعي و مشخص کردن حدود آنها قبل از بررسي شان است؛ نگاهي به برخي تعاريف موجود از دين مي افکنيم

سي کند، لازم است صرفنظر رر دين و دينداري را بر يک پديده برهمچنين براي يک تحقيق تجربي که مي خواهد اث
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از منازعات نظري و منطقي درباره امکان تعريف دين، تعريفي از آن را مبناي کار خود قرار دهد تا انجام تحقيق 
  . ممکن گردد

ري نيست بلکه بنابراين هدف اين تحقيق ارائه تعريفي کامل از دين و حتي ارائه سنخ شناسي جامعي از ديندا
براي اينکه مبنايي براي انجام يک پژوهش تجربي داشته باشيم به تعريف دين اشاره مي گردد لذا نبايد انتظار داشت 

. هاي مختلف دينداري از زواياي مختلف مشخص شوند تمام تعاريف موجود از دين نقد و بررسي گردند و يا گونه
گردد که مرتبط با موضوع تحقيق يعني  از سنخ شناسي هايي اشاره ميهاي دينداري نيز به آن بخش  در بررسي گونه

 .مي باشد» ۴تعصب«و » ۳خشونت«و برخي بديل هاي آن از قبيل » مدارا«

  :  تعريف دين-۳-۲-۱

هاي مختلفي صورت  گيرد، از اين چشم اندازها تقسيم بندي دين از چشم اندازهاي گوناگون مورد توجه قرار مي
منظور از . له در بالاترين سطح مي توان اين مطالعات را به درون ديني و برون ديني تقسيم کردمي پذيرد، از جم

مطالعات درون ديني، يعني مجموع تکاپوهايي که درون يک دين براي شناخت دين، تعيين تکاليف مومنين، تعريف 
بليغ و انذار و دفاع از قلمرو معرفتي حدود و ثغور دين و مرزهاي متمايز کننده آن با ساير مذاهب، اثبات حقانيت، ت

آيد و هدف نهايي ازاين مطالعات ديني و براي دين است، براي نمونه، در مورد اسلام اين تلاشهاي  دين به عمل مي
مي شناسيم  در تمام اديان الهي چنين رويکرد ... معرفتي را تحت نام معارف اسلامي شامل فقه، اصول کلام، عرفان و

  .استج مطالعاتي راي
کنند، بلکه دين و  هايي مي شود که دين را به مقصد و منظور دين مطالعه نمي  اما مطالعه از بيرون شامل بررسي

هاي ديني  معرفت ديني را بعنوان متغير مستقل و تاثيرگذار و يا به عنوان متغير وابسته و تاثيرپذير از شرايط و پديده
شناختي، پديدارشناختي، زبان شناختي و فلسفي از  ريخي، روانشناختي، جامعههاي تا رهيافت. دهند مورد توجه قرار مي

شناختي مي باشد  در اين تحقيق رويکرد ما به دين از منظر جامعه. مهمترين انواع مطالعات برون ديني شناخته مي شوند
در حد پديده ديني جامعه شناسي دين جايز نيست خود را صرف پديده ديني « :و همانطور که وبر اشاره مي کند

اش در عين حال اين است که بفهمد سلوک ديني چگونه رفتارهاي ديگر انساني را تحت  بلکه وظيفه. محدود کند
فروند، (» گردد سازد و به نوبه خود چگونه توسط رفتارهاي ديگر مشروط مي تاثير قرار مي دهد و يا آنها را مشروط مي

۱۳۶۸ :۲۲۰(.  
» برج بابل تعريف«تعاريف متعدد و مختلفي از دين به عمل آمده است به طوري که ازشناختي  از ديدگاه جامعه
 در يک تقسيم بندي کلي تعاريف به عمل آمده ، با اينحال.)۱۶۵: ۱۳۷۷ ويلم ۶۰: ۱۳۷۵الياده، (سخن گفته شده است 
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، ۱۳۷۵الياده (يا شمول گرا تعاريف اسمي يا ذات گرا و تعاريف کارکردي : اند از دين به دو دسته تقسيم بندي شده
   .)۱۳۸۱، هميلتون ۱۳۸۱،  تامسون ۱۳۷۷ويلم 

  : تعاريف کارکردگرا-۳-۲-۱-۱

تعاريف کارکردگرا دين را «. شود در اين تعاريف به آنچه دين انجام مي دهد و کارکرد اجتماعي آن توجه مي
تماعي و يا رواني خاصي مثل انسجام دار کارکردهاي اج عمدتاً به عنوان پديده اي در نظر مي گيرند که عهده

است و با اين کارکردها شناخته مي ) يينگر(؛ يا نظام معنايي غايي )لاکمن(؛ نظام معنايي فراگير )دورکيم(اجتماعي 
  .)۱۰۵: ۱۳۷۷سراج زاده، (» شود

  : تعريف دورکيم از دين به عنوان يک تعريف کارکردگرا عبارت است از
از [همبسته از باورها و اعمال مربوط به امورلاهوتي يعني مجزا دين عبارت است از دستگاهي 

، ممنوع؛ اين باورها و اعمال همه کساني را که پيروان هستند در يک اجتماع اخلاقي ]امورناسوتي
    .)۶۳: ۱۳۸۳دورکيم، ( متحد مي کند ]يا امت[واحد به نام کليسا 

يف دين دورکيم به خاطر اشاره به اينکه دين پيروانش را تعر«: هميلتون در ارتباط با تعريف دورکيم مي نويسد
  .)۳۰ :۱۳۸۱هميلتون،(» در يک اجتماع واحد اخلاقي وحدت مي بخشد، دربرگيرنده عنصر کارکردي است

شناسانه  طرفدار يک تعريف کارکردي است که دين را به عنوان يک امر ثابت و مسلم قوم 64توماس لاکمن«
ويلم،  (»کند اش را مشاهده مي ورد که در آن تعالي يافتن انسان از طبيعت بيولوژيکيآ کلي و جهاني به حساب مي

۱۷۰(.  
دين نظامي از باورداشتها و عملکردهايي است «:  نيز جزو تعريف کارکردي محسوب شده است»٦٥يينگر«تعريف 

 اما نمونه .)۳۱ :۱۳۸۱ون،هميلت(» روند که از طريق آنها گروهي از آدمها با مسائل غايي زندگي بشري کلنجار مي
: از نظر وي دين عبارت است از. از دين مي توان ديد» ٦٦کليفورد گيرتز«برجسته تعاريف کارکردي را در تعريف 

نظامي از نمادها و سمبولها، که طوري عمل مي کند که موجب وجود انگيزه ها و آمادگي هايي نيرومند، عميق، و «
ن و تنظيم تصورات و مفاهيم نظم کلي وجود مي پردازد، و بر اين مفاهيم و تصورات پايدارتر انسانها مي شود، به تدوي

  :۱۳۷۷ويلم،(» نمايد اين انگيزه ها و ترتيبات مبتني بر حقيقت هستند چنان نمود و ظهوري از حقيقت مي پوشاند که مي
۱۶۸(.   

  :ويلم در ارتباط با اين تعريف مي نويسد
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عنوان يک مجموعه نمادين مطرح مي شود که به امور عالم معنا و مطابق اين شيوه نگرش، دين به 
مفهوم مي بخشد و به افراد بشر اجازه مي دهد تا وقايع و تجربيات شخص خويش را در يک نظم 

   .)۱۶۸ :۱۳۷۷ويلم،(اعطا شده جهاني جاي دهند 
معمولا به چشم انداز نظري اين تعاريف : اند اول اينکه تعريف هاي کارکردي مورد انتقاد چندي قرار گرفته

چنين نظريه پردازاني غالباً ادعا . وابسته اند که درصدد تبيين دين بر مبناي يک نقش اساسي تلقين کننده مي باشد
گرايي چنين کارکردي دارند و به  هايي چون کمونيسم، فاشيسم و مليت هاي ارزشها و باوردشت کنند که نظام مي

هاي اعتقادي و  دربرگرفتن نظام. انتقاد بعدي به گستردگي اين تعاريف است. مي دهندهمين دليل در مقوله دين جاي 
مشکل ديگر اين . نمايد هايي چون کمونيسم که جنبه آشکارا ضد مذهبي دارند، بسيار شگفت انگيز مي ايدئولوژي

پيشبرد ثبات جامعه است، با تعريف دين از همان آغاز به عنوان چيزي که در خدمت . تعاريف ابطال ناپذيري آن است
بدين ترتيب دربرابر . نظريه کارکردگرايانه را نمي توان اثبات کرد و هيچ شاهدي را عليه آن نمي توان اقامه کرد

   .)۳۱ :۱۳۸۱هميلتون، (ارزش تبييني اش را از دست مي دهدآزمون شواهد مصونيت مي يابد و 
  : ويلم نيز در نقد تعاريف کارکردي مي نويسد

شتباه است که دين را فقط به نقش و کارکردهاي اجتماعي آن، که در يک جامعه معلوم انجام اين ا
اين يک ديدگاه سودانگارانه است که سعي دارد تا امر ديني را چنين درک کند . مي دهد، محدود سازيم

 :۱۳۷۷ويلم،(که گويي مي تواند نظام هاي سمبوليک را در حد نقش کارکردي آنها کوچک کرد 
۱۷۰(.  

  

  :  تعاريف ماهيت گرا-۳-۲-۱-۲

شود اگر تعاريف کارکردي از  تعاريف ماهيت گرا يا اسمي به آنچه که ماهيت و جوهر دين است توجه مي در
تعاريف اسمي، دين را با يک عالَم .  کند وظيفه و فونکسيون دين مي پرسد اين نوع تعاريف از چيستي دين پرسش مي

اين تعاريف حدود و ثغور موضوع را مشخص مي سازد و هر آنچه را که .  مي سازدمتعالي و مافوق تجربي مرتبط
 نمونه خوبي از » 67رابرتسون«تعريف . ارتباطي با يکي از صور عالم متعالي ندارد از قلمرو دين دور نگه داشته مي شود

  : تعاريف اسمي است
مربوط به ) که مستقيماً از آن نشات مي گيرندو ارزشهايي (اي است از اعتقادات و نمادها  فرهنگ ديني مجموعه«

 »تمايز بين واقعيت تجربي و مافوق تجربي، و واقعيتي متعالي و فراتجربي؛ امور تجربي، خاضع امور غير تجربي اند
   .)۳۴ :۱۳۸۱تامسون،(
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 مافوق نظام متحد اعتقادات و آداب که به يک حقيقت«: دهد  نيز تعريف اسمي زير را از دين مي٦٨کارل دوبلر
شود و تمام معتقدان و پيروان خويش را در جهت تشکيل يک جامعه اخلاقي وحدت مي  تجربي و متعال مرتبط مي

   .)۱۷۲ :۱۳۷۷ويلم،(» بخشد
  :نويسد ويلم در نقد اين تعاريف مي

مطرح » خدا«همه اديان براساس تعالي قرار نگرفته اند و حتي بعضي از اديان هستند که اصلاً در آنها مفهوم «
بنابراين، تنوع . تعاريف اسمي سعي بر اين دارند که معين کنند دين چه چيزي هست و چه چيزي نيست... نيست

، توضيح نمي دتواند در معرض آنها قرار گير اي که دين مي افراطي اشکال دينداري و نيز تحولات پنهاني و طبع نشده
   .)۱۷۲ويلم، (» دهد

نمونه از . ارکردي و ذاتي و ارائه تعريفي جامع از دين صورت گرفته استکوششهايي در جهت تلفيق تعاريف ک
اند آنها دين را بر هر دو وجه عملکردي و اسمي به   و رولان کامپيش ارائه داده٦٩اين تعريف تلفيقي را کلود بووي

  :صورت زير تعريف مي کنند
فته بوده، و با يک حقيقت مافوق تجربي و اي از اعتقادات و آداب و اعمال، که کم و بيش سازمان يا هر مجموعه

يکپارچه ساختن، هويت : متعالي مرتبط باشد، و درون يک جامعه معين، يک و يا چند وظيفه زير را انجام مي دهد
  .)۱۷۳ :۱۳۷۷ويلم،(بخشيدن، تبيين تجربه جمعي، پاسخگويي به ماهيت اساساً حيات فردي و اجتماعي انسانها 

هاي اعتقادي را تحت عنوان دين قرار  عاريف کارکردي شمول گرا هستند و انواع نظامهمانطور که اشاره شد ت
در مقابل تعاريف اسمي . ي اين گونه تعاريف مي شودبدهند اين امرموجب سنجش ناپذيري و عدم آزمون تجر مي

 اين تعاريف دين بر مبناي. ذاتي يا جوهري برداشت محدود از دين دارند که سنجش پذيري آنها را ممکن مي سازد
در اين . عبارت است از باورها و عباداتي که ناظر به موجودات مقدس متعالي و الگوهاي اجتماعي ارتباط با آنها است

شان بدان پايبندند توجه مي شود براين اساس در  رويکرد به تعريف دين از ديد مردم و آنچه که مردم در زندگي ديني
  .گيرد از دين مورد توجه قرار مياين تحقيق تعريف اسمي يا ذاتي 

  

  : وتمايز آن از دين  تعريف دينداري-۳-۲-۲

اصولاً در جامعه شناسي تعريف . در جامعه شناسي دين از سابقه طولاني برخوردار نيست» 1دينداري«تعريف 
مطرح » وابسته«يا » مستقل«دينداري موقعي مطرح مي شود که تحقيق تجربي در ميان باشد و دينداري بعنوان متغير 

پژوهشگران مختلف بنابر رويکردي که نسبت به دين دارند . گردد و اين امر نيز از اواسط قرن بيستم معمول شده است
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در واقع تعريف دينداري با . پردازند و با توجه به ابعادي که براي دينداري در نظر مي گيرند به تعريف دينداري مي
  . مشخص کردن ابعاد آن صورت مي گيرد

توان گفت که دينداري صفت مفهوم دين است و از اين نظر نسبي است، يعني مصداق قطعي و مطلق براي  مي
طيف به صورت پيوستاري از بسيار يك دينداري داراي مراتبي است و مي توان آن را در . توان معلوم کرد آن نمي

داند و معتقد است دينداري چيزي است  ي ما ميآن را از علايق بنياد» ۲جان بونشاک«. ضعيف تا بسيار شديد قرار داد
 همانطور که اشاره .)Buncak,2002:71 (شود که فهم موضوع دين، احساس ديني، نگرش و رفتار ديني را شامل مي

شد تعريف دينداري معطوف به مشخص کردن ابعاد آن است چنانکه در اين تعريف نيز اين رويکر به خوبي مشخص 
  . است
هاي ديني در آن متجلي باشد، اتلاق  اي که ارزشها و نشانه نوان عامي است که به هر فرد يا پديدهع» 70ديني بودن«

توان پيدا  هاي ديني بودن فرد را در نگرش، گرايش و کنشهاي آشکار و پنهان او مي تجلي ارزشها و نشانه. شود مي
  .کرد

. ه نگرش، گرايش و کنش فرد را متاثر سازدبه نحوي ک» 71 دينيالتزام«دينداري در يک بيان کلي يعني داشتن 
کنند؛ پس کشف و شناسايي آن مستلزم مطالعات درون ديني است اما عمق و  نوع و جهت تاثير را اديان تعيين مي

شناسان  هاي بيروني روانشناسان و جامعه شدت تاثيرگذاري و روند تغييرات آن، مشخصاتي است که از طريق وارسي
  .شود اي استفاده مي  مقايسه- هاي تجربي  در آن از روشابراينبنآيد و  به دست مي

 دراين تحقيق بر مبناي تعريف ذاتي از دين، دينداري را ميزان علاقه و احترام و نيز ميزان التزام چنانچه اشاره شد
افراد  و جمعي اي از اعتقادات، احساسات، اعمال فردي اين التزام در مجموعه. فرد به دين مورد قبول خويش مي دانيم

  . يابد تجلي مي
از سوي ديگر دينداري همراه با فهم و تفسير خاصي از دين همراه است که اين امر حاکي از آن است که اولاً 

 در ثاني دينداري امري .)۳۴۶- ۳۴۸: ۱۳۸۲ملکيان، ( دينداري امري فردي است برخلاف دين که امري جمعي است 
توان از دينداري  د در واقع موقعي ميآم  عنوان سوژه و فاعل شناسايي به وجودجديد است که با مطرح شدن انسان به

صحبت کرد که افراد توانايي تفسير و فهم ويژه خويش از دين را داشته باشند و اين توانايي انسان از دوره روشنگري 
فردگرايانه (اي فردي در حال حاضر شاهد گرايشه«چنانچه . انسان توسط کانت کشف شد» ٧٢خود مختاري«و با طرح 

 در »٧٤خودت انتخاب کن«اين دوران حکومت و نفوذ .  پيدا کردن احساس دين هستيم»٧٣جنبه ذهني«و ) شدن
   .)۱۲۳ :۱۳۷۷ويلم،(» موضوع دين است
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گيري  مداراجويانه ويا عدم مداراجويي  اي در تاريخ اديان و يا بررسي جهت به اين ترتيب تحقيق حاضر مطالعه
 در اين تحقيق به تاسي از وبر جوهر و ذات دين به هيچ وجه مورد توجه ما نيست بلکه مي خواهيم نوع .اديان نيست

بنابراين . شود بررسي کنيم خاصي از رفتارهاي اجتماعي را که با تاثيرپذيري از دين در کنش دينداران متجلي مي
  . ستهرجا صحبت از دين مي رود منظور و مقصود دين سنتي و نهادينه شده ا

 

  : تئوري هايي که به تبيين رابطه دين و دينداري با مدارا مي پردازند-۳-۲-۳

پرداز كلاسيك يعني  پردازند از نظريات دو نظريه هايي كه به تبيين رابطه دينداري و مدارا مي در بررسي تئوري
ر برابر عقايد، اعمال يا گيري دينداران د شود و با توجه به اين نظريات جهت اميل دوركيم و ماكس وبر بحث مي

پردازان به طور مستقيم به  لازم به يادآوري است كه اين نظريه. شود موضوعاتي كه مورد تاييدشان نيست؛ مشخص مي
هايي كه در نظريات آنها وجود دارد رابطة اين دو مفهوم  اند بلكه با توجه به دلالت بررسي رابطة دين و مدارا نپرداخته

شود منظور  ن در نظريات اين متفكرين و به طور كلي در اين تحقيق وقتي از دين صحبت ميدر ضم. شود مشخص مي
اند، نيست؛ بلكه دين به شكل نهادينه شده و سنتي آن است  آوران ديني داشته متون ديني و يا دين در معنايي كه پيام

  .كه در جريان زندگي اجتماعي حضور داشته و به شكل امروزي درآمده است

 : دورکيم-۱- ۳-۲-۳

دين بواسطة . داند وي كاركرد اصلي دين را ايجاد انسجام اجتماعي مي. دوركيم نگاه كاركردگرايانه به دين دارد
كند آنها را حول يك اجتماع اخلاقي واحد جمع  مجموعه باورها و مناسكي كه براي پيروان خويش تجويز مي

وي در تعريف دين مي . دهد به خوبي آشكار است ن ارائه مياين ويژگي دين در تعريفي كه دوركيم از دي. كند مي
  :نويسد

، ]از امورناسوتي[دين عبارت است از دستگاهي همبسته از باورها و اعمال مربوط به امورلاهوتي يعني مجزا 
 ]تيا ام[ممنوع؛ اين باورها و اعمال همه کساني را که پيروان هستند در يک اجتماع اخلاقي واحد به نام کليسا 

    .)۶۳: ۱۳۸۳دورکيم، (متحد مي کند 
نيروهاي اجتماعي انضباط «هاري آلپر پژوهشگر دوركيمي، چهاركاركرد عمده دين را از نظر دوركيم به عنوان 

 اين كاركردهاي دين در .)۲۰۰كوزر، (»بندي كرده است بخش، انسجام بخش، حيات بخش و خوشبختي بخش طبقه
اما وقتي موضوع افراد خارج از اجتماع و نيز تنوعات گستردة . كند ي مصداق پيدا ميارتباط با اعضاي يك اجتماع دين

تواند به عنوان نيروي انسجام  ا در اين حالت نيز دين ميآيكند  شود مساله حالت مبهمي پيدا مي زندگي مطرح مي
  بخش نظم اجتماعي را برقرار كند؟ 

 را بر فرد  هايي  که هر لحظه فشارها و محدوديتآن استويژگي ديگر دين از ديدگاه دوركيم اجتماعي بودن 
شويم به خاطر انتقام شخصي خود ما نيست بلکه به  هنگامي که خواستار تنبيه مجرم مي«کند به اين ترتيب  تحميل مي



کم و بيش روشني از آن به صورت نيرويي خارج از ما و برتر از ر حرمت چيز مقدسي است که ما تصور خاط
اي است مانند  کند؛ گاه فقط انديشه ساده تصور ما از اين چيز برتر برحسب زمان و مکان فرق مي. اريموجودمان د

به همين دليل . اخلاق، وظيفه و اغلب هم تصوري است به شکل يک يا چند موجود مشخص مانند نياکان، خدايان
» کند  تاحدي هميشه حفظ ميحقوق جزايي نه تنها در آغاز شکل مذهبي دارد، بلکه خصلت مذهبي بودنش را

  .)۹۳ :۱۳۶۹دورکيم، (

  :دورکيم در ارتباط با عدم تحمل عقايدي که مخالف اعتقادات شخص است مي نويسد
اگر اعتقادي مخالف اعتقاد ما در حضور ما بيان شود ممکن است آرامش ما را برهم زند و 

ل اين را نداريم و نمي توانيم اگر عتقادي که تهديد شده از نظر ما خيلي گرامي باشد ديگر تحم
هر ناسزايي در اين زمينه بي . داشته باشيم که کسي به حريم اين بخش از وجود ما دست بيندازد

ما به خشم . درنگ واکنش عاطفي کم و بيش شديد ما را بر ضد منبع ناسزا بر مي انگيزد
  .)۹۱ :۱۳۶۹دورکيم، (شويم  خروشيم، و از آن دلگير مي آييم، برضد آن مي مي

کند و وجدان جمعي با نظارت کامل بر رفتار   دين مجموعه هنجارها و قواعدي را براي وجدان جمعي تجويز مي
به عقيده دورکيم هرجا وجدان . کند و کردار انسانها از طريق اين مجموعه قواعد به ايجاد نظم اجتماعي کمک مي

ارت بر رفتارها بيشتر مي شود و هرگونه تخطي از بزرگترين بخش وجدان هاي فردي را تشکيل مي دهد نظجمعي 
آنجا که وجدان جمعي غلبه بيشتري دارد نظم اخلاقي از طريق . گردد هنجارها با شديدترين مجازات ها روبرو مي

. شکل و کنشهاي هم جهت وجود دارد هاي هم اند، انديشه در اينجا همه مثل هم. گيرد مشابهت و همانندي صورت مي
کنند؛ اختلاف عقيده و فرقه گرايي معمول نيست چون جامعه تاب  هب را مي پذيرند و به آن عمل ميهمه يک مذ«

 به اين ترتيب جامعه آمادگي لازم براي پذيرش عنصر بيگانه را ندارد و در .)۱۴۹دورکيم، همان، (» تحملش را ندارد
همانطور که اشاره شد . زند نبيه آن ميزند دست به ت صورت مشاهده هرگونه اغياري که به وجدان جمعي صدمه مي

هرگونه جرمي با . دورکيم معتقد است هرجا وجدان جمعي نيرومند باشد نظام حقوقي حاکم بر آن تنبيهي است
شود  از سوي ديگر وي معتقد است اين نظام حقوقي هميشه از مذهب گرفته مي. شديدترين مجازات ها روبرو مي شود

شود و در مناسبات افراد و  اشت که هر جا مذهب به عنوان وجه اصلي زندگي افراد قلمداد ميتوان انتظار د بنابراين مي
 نقش تعيين کننده دارد در آنجا دينداران که بر اساس اصول مذهبي عمل مي کنند جامعههمچنين در نظام حقوقي آن 

سو نباشد عکس العمل نشان در مقابل هرگونه انديشه و عملي که با خواست جمعي که همان خواست دين است هم
  . دهند بر اين اساس مي توان گفت که دينداري با مداراي کمتري همراه مي شود

  
  

 



  : ماكس وبر- ۲- ۳-۲-۳
نيست؛ يعني موضوع مطالعه او » به منزله دين«پردازد، توجه او به دين  هنگامي كه وبر به تحقيق دربارة دين مي

در اين . يابد، توجه وبر به دين بيشتر به جامعه شناسي دين است  دين در ميمفهومي نيست كه متكلم يا مورخ كليسا از
شود؛  هاي ديني يا حتي مشروعيت اعتقادات ديني در آخرت بحث نمي جامعه شناسي از  اصول خداشناسي، يا فلسفه

لاقي، سياسي يا هنري دنبال فهم تاثيري است كه رفتارهاي ديني بر رفتارهاي ديگر از قبيل اقتصادي، اخ«بلكه فقط به 
» آيد اش هستند، به وجود مي هايي است كه احياناً از ارزشهايي كه هريك از آنها در خدمت و درك ستيزه

در اين ميان مساله تنش دين و رفتارهاي اجتماعي بيش از هر مساله ديگر توجه وبر را به خود ). ۱۸۸:۱۳۶۸فروند،(
تقادي معطوف به رستگاري در آخرت، كه زندگي در اين دنيا را خوار بدين منظور وي ميان دين اع. جلب كرده است

نمونه اديان مناسكي آئيين كنفوسيوسي . شود شمارد و دين مناسكي كه براي دنيا ارزش قائل است تفاوت قائل مي مي
  .گرايي سد راه هرگونه رهبانيت و مسلك عرفاني است است كه در آن فايده

اين اديان به دليل . داند  خدمت شرع مقدس بلكه در خدمت تعبد مقدس ميوبر اديان رستگاري را نه در
سلوك زندگي به . كنند گرمي به پيشگويي پيامبرانه و تفضل الهي به طرزي انقلابي در سطح اخلاق عمل مي پشت

دمي كه در مر. شود خودي خود معنايي ندارد، معناي آن صرفاً تابع معنايي است كه دين براي زندگي دنيوي قائل مي
كمتر از آرامش درون برخوردارند، زيرا پيوسته در معرض تنشي دروني هستند  زيند، چنين اديان ايماني مي

  .اين اديان با مسايل و موضوعات گوناگون در تنش دايمي قرار دارند). ۱۸۹: ۱۳۶۸فروند،(
هايي  ان منادي رستگاري جماعتهرجا كه ادي«. داند نخستين وجه تنش دين را ستيز با اجتماعات موجود مي وبر

اند  خويشاوندان همواره نگران بوده. اند، روابط خويشاوندي بوده است اند با نخستين چيزي كه در افتاده پديد آورده
توانند در زمرة  كساني كه نتوانند با اعضاي خانوادة خود، خصومت بورزند نمي. كه دين پيوند ميان آنها را سست كند

كنند و تمام توجه  اديان رستگاري زندگي در اين دنيا را طرد مي).  ۳۷۵: ۱۱۳۸۲وبر، (»  درآيندپيروان عيسي ميح
اي برپاية اصول و هنجارهاي خويش هستند و  نمايند اين اديان  خواهان جامعه خويش را به معطوف جهان آخرت مي

  .شناسند نهند به رسميت نمي اجتماعاتي كه زندگي اين دنيايي را ارج مي
تضاد با بهره و ربا، تشويق : داند كه اشكال مختلف دارد ش بعدي را وبر در ارتباط با رفتارهاي اقتصادي ميتن

آيد  صدقه و محدود ساختن زندگي به حداقل نيازهاي ضروري، مخالفت با دادوستدهايي كه خدا خوشش نمي
گاري قرار دارد و از سوي اين اديان مورد هاي اديان رست همه اينها در تضاد دايمي با آموزه). ۱۹۳: ۱۳۶۸فروند، (

  .گردند چالش قرار گرفته طرد مي
كند كه اديان رستگاري بر تقاضاي  اين تنش هنگامي ظهور مي. داند وبر تنش بعدي را ميان دين و سياست مي
تر  اسي عقلانيفشردند، و در سياست نيز همچون اقتصاد هرقدر نظام سي بنيادين خود كه همان اصل برادري بود پاي مي

گرايي يك  شود كه جهان وبر يادآور مي). ۳۸۱: ۱۳۸۲وبر، (گرديد  مي شد، مشكلات ناشي از اين تنشها نيز حادتر مي



دين به دنبال بيان تبيين كلي از جهان است در . دين رستگاري به سختي با جزئي گرايي رفتار سياسي سازگار است
براي رفع اين تنش، همانند اقتصاد، وبر دو راه . دهد ز جهان به دست ميحالي كه سياست تصوير جزئي و قابل درك ا

  . پاك ديني و عرفان: كند حل ارائه مي
دهد، فرمان خداوند بايد با توسل به اسباب اين  براساس تفسيري كه پاك ديني از اراده خداوند به دست مي

با شعار » مقاومت نكردن در مقابل شرارت« نيز راه حل عرفان.  يعني زور، بر جهان مخلوقات تحميل گردند جهان،
راه حل پاك ديني با تحميل اراده با توسل به زور ره ). ۳۸۴وبر، همان، (باشد  مي» پيش آوردن طرف ديگر صورت«

تفاوتي حاصل از عرفان مدارا  در واقع بي. راه حل عرفان نيز با مفهوم مدارا در تناقض است. به نامدارايي مي برد
  .نيست
وي معتقد است با اينكه اديان اهميت . داند بر تنش ديگر دين را با حوزة زيبايي شناختي و به خصوص هنر ميو

چنانكه از معماري (توان به اصول و سبكهاي معماري  زيادي براي هنر به صورتهاي مختلف قائلند كه از جمله آنها مي
هاي ديني اشاره كرد؛ كه در  ك مذهبي و نقاشي و مجسمه، استفاده از موسيقي در مراسم و مناس)شود اسلامي ياد مي

از زمان طرح ايدة هنر براي هنر، پس از «با اينحال، . اي برقرار شود مجموع باعث شده ميان دين و هنر رابطة حسنه
 گرايي روشنفكرانه تمدن به خصوصيت هنر چونان رفتار انساني آگاهي پيدا كرد، صورت مساله تغيير پيدا آنكه عقل
گير كه  هاي ديني سخت از اين لحظه هنر براي دين به چيز مشكوكي مبدل شد، مخصوصاً با پيدايش فرقه. كرده است

آنتي (دادند؛ اين مخالفت با هنر در برابرنهاد  پرستي نسبت مي هاي بت تجليات بيروني زيبايي شناختي ناب را به زمينه
نر به صورت تظاهري خودمختار و آگاه درآمد و سعي كرد حتي زماني كه ه. ميان معنا و صورت تعبير شد) تز

آنگاه هنر متهم شد كه قصد دارد مخلوق خود را به مقام خالق برساند، . اش را بيافريند، تنش حادتر شد ارزشهاي ويژه
 اين به.  )۱۹۴: ۱۳۶۸فروند،(كند  متهم شد كه به عنوان قدرت رقيب، فريبنده و كفرآمير، امتيازات دين را غصب مي

شود و هنر به عنوان چيزي بيگانه  كه تهديد كنندة ارزشهاي  گيري منفي دين در برابر هنر شروع مي ترتيب موضع
  .گردد ديني است طرد مي

به اعتقاد وي هرچه ميل جنسي . عرصه ديگر كه از نظر وبر موجب تنش با دين شده حوزه تمايلات جنسي است
شود  ناپذيرتر باشد، تضاد ميان ميل جنسي و مذهب شديدتر مي تر و انعطاف صوليتر باشد و اخلاق ديني ا تعالي يافته

زهد ديني به شدت با تجاهر و فسق مخالف است و انصراف از روابط جنسي را از شرايط تزكيه ). ۳۹۳: ۱۳۸۲وبر، (
. دة دقيق درآورنداند تا امر ازدواج را تحت قاع بر همين اساس است كه بسياري از اديان كوشيده. داند نفس مي

و يا اديان بودا، كنفوسيوس و . كند چنانچه مذهب كاتوليك با طرد روابط جنسي، كشيشان را ترغيب به تجرد مي
ترين قاعدة روابط جنسي ازدواج است و روابط  در اسلام مناسب. پردازند اسلام به نكوهش بي بندوباري جنسي مي

توان انتظار داشت افرادي كه با اين اصول و  بنابراين مي. ديده استخارج از آن به عنوان روابط نامشروع طرد گر
  .كنند امور اين چنيني را قبول نداشته باشند ارزشهاي ديني زندگي مي



زدايي از جهان، آن را  به اعتقاد وي دانش عقلاني با افسون. داند  خردورزي مي وبر آخرين تنش دين را با حوزة
 در اين حالت علم با اين اصل بنيادين كه جهان تحت ارادة خداوند است، در تقابل .داند همچون سازوكار علّي مي

ناپذير، مذاهب نبوي و  رغم اين تعارض ظاهراً آشتي شود كه علي وبر يادآور مي). ۴۰۳وبر، همان، (گيرد  قرار مي
  .  اند اي نزديك پيداكرده روحاني محور بارها با خردورزي رابطه

دهد الگوي خاصي از رفتار را تجويز  ر برابر اين امور و واكنشي كه نسبت به آنها نشان ميگيري د دين با موضع
بنابراين از تحمل و مدارا با رفتارهايي كه مورد قبول . كند و انتظار دارد كه پيروان خويش از اين الگو تبعيت كنند مي

شود،  اخلاق ديني چنانچه وبر يادآور مي «كند كه پارسونز در اين زمينه اشاره مي. كند خويش نيست خودداري مي
  .)۴۴: ۱۳۷۹پارسونز، (» شود بيشتر با تحميل گرايشي كه بايد عمويت يابد يا با تحميل الگويي از كردار مشخص مي

تواند در  گيري مومنان است، نوع دينداري نيز مي همانطور كه اشاره شد علاوه بر نوع دين كه تعيين كننده جهت
پردازد دين را صرفاً به يك  وبر حتي موقعي كه به بررسي رابطه دين و دنيا مي. تاثيرگذار باشداين جهت گيري 

چنانچه بين دينداري عارفانه و . كند داند بلكه در جاهاي مختلف از انواع گوناگون دينداري نيز ياد مي صورت نمي
داند كه مبتني بر خوار  را وسيله خداوند ميدر دينداري زاهدانه مومن خودش . شود دينداري زاهدانه تمايز قايل مي

تواند با عشق به  داند كه مي در دينداري عارفانه مومن خودش را نه ابزار خدا بلكه نوعي ظرف مي. شمردن جهان است
  .)۳۷۲: ۱۳۸۲وبر، (معبود پر شود 

د از انواع گوناگون ده وبر همچنين در جايي كه وجهه نظر اقشار مختلف را در مورد دين مورد بررسي قرار مي
  . شود براين اساس وي ميان دين دهقانان، نظاميان، تجار، اقشار پايين و روشنفكران تمايز قايل مي. كند دينداري ياد مي

. دهند واسطه با طبيعت كمتر به امور ماوراي طبيعي تعلق خاطر نشان مي به اعتقاد وبر دهقانان به علت تماس بي
هاي مذهبي را راه انداختند قرابتي  به نظر وبر تنها با ادياني كه جنگ. سبت به دين ندارندنظاميان نيز نظر مساعدي ن

خصوصاً وقتي كه مومن به مذهبي ديگر يالامذهب، دشمنان سياسي نيز به . واقعي ميان نظاميان و دين پديدار شد
وبر اين نزديكي نظاميان . ل مدارا نباشدتوان انتظار داشت كه اين نوع دينداري چندان اه آمدند، بنابراين مي حساب مي

  ). ۲۱۲: ۱۳۶۸فروند، (داند  به دين را از نتايج دين اسلام مي
كند كه با نوعي مدارا نسبت به پيروان اديان ديگر همراه بوده و اين امر نيز  وبر همچنين از دينداري تجار ياد مي

نيوي مجانست بيشتري دارد و هم مستلزم دادو ستد با افراد باشد كه هم با امور د به علت ماهيت فعاليت تجاري آنها مي
كند اين نوع دينداري با همه اعتقادات و  وبر از وجهه نظر روشنفكران نيز نسبت به دين بحث مي. مختلف است

  ).۲۱۳: ۱۳۶۸فروند، (كند  باورهاي ديني مدارا مي
توان از نوع دينداري نيز  ه مدارا يا عدم مدارا، ميهاي وبر، علاوه برتاثير نوع دين در اتخاذ شيو با توجه به بحث

در واقع دين يك شكل و حالت ثابت ندارد، بلكه بروز و ظهور آن در بين افراد مختلف . در اين ارتباط صحبت كرد
تواند تاثيرات متفاوتي در اتخاذ نگرش و  گيرد بنابراين انواع مختلف دينداري مي هاي متفاوت صورت مي به شكل



هاي مختلف دينداري و تاثير هر يك از  بر اين اساس به بحث از گونه. تساهلانه يا نامتشاهلانه برجاي گذاردكنش م
  . پردازيم آنها بر مدارا مي

  :  بررسي انواع دينداري-۳-۲-۴
 از دتلقي افراو در ثاني ) با توجه به ابعاد مختلف آن (دينداري ميزان  اولاً آنست تا نشان دهداين تحقيق در پي 

چه تاثيري در رفتار و يا نگرش آنها نسبت به اعمال، عقايد و ) که باعث گونه هاي مختلف دينداري مي شود(دين 
به همين جهت علاوه بر ميزان دينداري از انواع دينداري نيز بحث مي . گذارد موضوعاتي که مورد تاييدشان نيست مي

  . شود
و بديل هاي آن يعني عدم مدارا و ) مداراي اجتماعي(ع تحقيق موضو هم با توجه به داريدر خصوص انواع دين

شان يا متساهلانه  گيري يعني موضع. يا تعصب و خشونت از گونه هايي بحث مي شود که با اين مفاهيم مرتبط هستند
ي با عنايت  شناسي كاملگونه مي شود، به معناي آن نيست كه بحث داريبنابراين اگر از انواع دين.  است يا نامتساهلانه

مدارا و بديل هاي آن شود كه مرتبط با   بلكه بيشتر براساس مولفه هايي نوع بندي مي؛به همه ابعاد دين عرضه مي شود
   .مي باشد

  

  :  انواع دينداري از نظر متفکران خارجي-۳-۲-۴-۱

مدارا شروع مي بحث از گونه هاي مختلف دينداري از ديدگاه متفکران خارجي را با روند تاريخي شکل گيري 
هاي مختلف دينداري را مي  هاي منتقد، گونه کنيم که طي آن براساس موضع گيري کليسا در برابر مخالفان و انديشه

همانطور که در بحث از پيشينه تاريخي مدارا گفته شد اين مفهوم در طي روند تاريخي به دنبال . توان تشخيص داد
کليسا در ابتدا صرفاً خود را تنها دين برحق دانسته و . کل گرفته استهاي کليسا در برابر مخالفان ش گيري سخت

گيري و نيز با  کرد، به تدريج و با آشکار شدن پيامدهاي مخرب اين موضع ديگران را طرد و حتي سرکوب مي
ن نيز به دنبال آن براي ديگرا. تر شده و ديدگاه انحصارطلبانه را رها کرد گسترش تفکر مدرن موضع کليسا منعطف

تنها در سالهاي اخير و از دهه . تاحدودي حق قايل شد اما با اين حال حقيقت مطلق و تنها راه نجات از طريق کليسا بود
 است که کليسا تساهل بيشتري به ساير اديان نشان مي دهد و حتي عقايد غير ديني را محترم مي داند زيرا معتقد ۱۹۶۰

ز حقيقت داشته باشند و نکوهش و سرزنش افراد به دليل عقايد غيرديني مجاز اي ا است اين عقايد نيزممکن است بهره
نسبت به اعمال و عقايد مخالف با توجه به اين تحول تاريخي مشخص کرده است را کسي که رويکرد کليسا . نيست

  . وي آورده مي شودشناسي گونه ،انواع ديندارياز بحث  جان هيک مي باشد که درآغاز
  



  :ان هيک ج-۳-۲-۴-۱-۱
نسبت به تنوعات و ) کليسا(گيري مسيحيت  نگرشهاي مختلفي را كه در روند تحول موضع» ٧٥جان هيك«

و » ٧٧شمولگرايي«، »٧٦انحصارگرايي«: تكثرات و يا به عبارتي تنوع اديان شکل گرفته به سه دسته تقسيم مي كند
مرحله تاريخي معيني  کنيم در دينداري ياد ميهر يک از اين سه نوع نگرش که ما از آن به سه نوع . »٧٨گرايي كثرت«

صورت رسمي به خود گرفت، شمول ) م۱۴۳۸-۱۴۴۵(انحصارگرايي در شوراي اول واتيکان . مطرح شده است
گرايي در حال حاضر  در حالي که کثرت. مطرح شد) م۱۹۶۳-۱۹۶۵(پس ازپنج قرن  گرايي در شوراي دوم واتيکان و

  . شود و اين امر حاکي از سرسختي کليسا در قبول تنوعات ديني است ميهاي اساسي محسوب  يکي از چالش
شوند  كنند و بدان پايبند مي هاي ديني كه دريافت مي معتقدان به هر يك از اين ديدگاهها به خاطر نوع آموزه

ن ديگر متفاوت راي نيستند و نيز نسبت به پيروان اديا شان نسبت به كساني كه با آنها هم مسلك و هم فكر و هم نگرش
يني و كلامي تنها دين خويش را برحق و تفسير د در يك نگرش درون خواهد بود به طوري كه ممكن است  اولاً

 در ،ثانياً. خود از حقيقت را درست دانسته و بقيه اديان و تفاسير را باطل پندارند بنابراين به طرد پيروان آنها حكم كنند
اند و امكان رستگاري در همه آنها وجود   چنين پندارند كه همه اديان برحقنگرش برون ديني و فلسفي ممكن است

 كه دارند اهل مدارا و تساهل و يا دينداريكنند و نوع  لذا دينداران براساس اين ديدگاههايي كه اتخاذ مي. دارد
وع دينداري دينداران پرداخته هاي اين سه ديدگاه و نيز ن  بنابراين ابتدا به بررسي محتواي آموزه.نامتساهل خواهند بود

گيري لازم درباره نوع نگرش و منش مداراجويانه يا تعصب آميز نسبت به اعمال و  مي شود تا براساس آن به نتيجه
لازم به يادآوري است که در اينجا به بررسي تعاريف، ويژگيها و نظريات مدافعان اين سه . عقايد مخالف برسيم

لذا در مطالبي که بحث . پرداخته مي شود) راييگ کثرت(طرفدار يکي از آنهاسترويکرد که جان هيک نيز خود 
گرا و   بلكه از مدافعان هريك از انواع دينداري انحصارگرا، شمولشود گردد صرفاً به نظريات هيک بسنده نمي مي

  .شود گرا نيز بحث مي كثرت

  :  انحصارگرايي-۳-۲-۴-۱-۱-۱
ا منحصراً به يک سنت ديني خاص مرتبط مي سازد، به نحوي که اين از انحصارگرايي نجات و آزادي انسان ر

جمله عقايد ديني و مباحث ايماني ايشان است که نجات منحصر به همين گروه خاص بوده و بقيه ابناي بشر يا از 
 بيان هيک اصلي ترين. معرکه بيرون مي مانند و يا اينکه به صراحت از قلمرو نجات و رستگاري مستثني مي شوند

هيک،  («رستگاري وجود ندارد در بيرون از قلمرو کليسا، نجات و«: دي را در اين عقيده جزمي مي بيند کهاچنين اعتق
توانند   به اين ترتيب پيروان ساير اديان، حتي اگر دينداراني اصيل و به لحاظ اخلاقي درستكار باشند، نمي.)۶۵: ۱۳۷۸
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دينداران به . ات دادن اين افراد بايد يگانه راه رستگاري را به ايشان نشان دادبراي نج. از طريق دين خود رستگار شوند
پيترسون و (كنند  اي است كه با غيرت و اشتياق، دين خود را تبيلغ مي دليل داشتن چنين اعتقادات انحصارگرايانه

  .)۴۰۲: ۱۳۷۶ديگران، 
  :هيک در توضيح عدم مداراجويي انحصارگرايي مي نويسد

ري منحصر به فرد سنت ديني خود انسان به سادگي مي تواند شکلي طبيعي از غرور و ترجيح عميق احساس برت
هاي آن بوده باشد، اين غرور طبيعي علي رغم سهم مثبتي که در حيات  نسبت به گروه مانوس و آشناي خود انسان و شيوه

اي مذهبي جاي گيرد، زيان آور  قادي جامعهانساني دارد، وقتي به سطح حقيقت مطلق ارجاع داده شود و در سيستم اعت
هايي بيان مي شود  اين امر وقتي اتفاق مي افتد که احساس آن نسبت به ارزش و اعتبار خويش در قالب آموزه. خواهد شد

از اين طريق، وجه . که به طور تلويحي مدعي دسترسي انحصاري و يا برتري به حقيقت يا قدرت نجات بخشي مي باشد
احساس مقام . شود اي ممتاز و استثنايي برخوردار مي الهانساني مهر تاييد خورده و يا از هاي و طبيعي  رتري قبيلهرجحان و ب

و موقعيت خاص و برتري حاصل از اين تفکر، به نوبه خود، در موارد خاص به طور خودبه خود موجب تعقيب و شکنجه 
ها، سرکوب ايشان، فتح و استثمار ديگران و مجبور کردين ديگران و آزار صاحبان عقايد ديگر، اعمال فشار و اجبار برآن

  ) ۹۴: ۱۳۷۷هيک،. (به ايمان آوردن مي شود
هيک اشاره مي کند که در چنين حالتي احساس برتري و الوهيت سنت ديني خود انسان لباس اصول و عقايد 

ه پلوراليسم ديني به عنوان نوعي معارضه آيد و انديش کند و به صورت يک مقوله اساسي ايمان در مي رسمي به تن مي
اين امر منجر به پيامدهاي . گيرد تلقي شده و احتمالاً به صورت يک تهديد جدي مورد مقاومت و مقابله قرار مي

مطلق گرايي مسيحي، در گذشته، « :آورد گردد چنانچه هيک خود در مورد مسيحت شواهد مستدلي مي ناگواري مي
 گرفته است، که تبعات و لطمات انساني عظيمي نيز به دنبال داشته است، چه در گذشته و در اشکال نيرومندي به خود

و چه در حرکت » بيرون از کليسا، هيچ نجات و فلاحي وجود ندارد«: عقيده جزمي کليساي کاتوليک که مي گفت
جات و رستگاري متصور بيرون از مسيحيت، ن«: گفت مسيونري معادل آن در کليساي پروتستان قرن نوزدهم که مي

 با وجود اين پيامدهايي که انحصارگرايي در نتيجه عدم مدارا با مخالفان در طول تاريخ .)۹۵ :۱۳۷۷هيک،(» نيست
داشته و با تحولي که در تفکر جديد به خصوص از روشنگري به بعد ايجاد شده انتظار تضعيف و امحاي آن مي رود 

انحصارگرايي با اينکه از کليساهاي « اينحال اين نکته را نيز يادآور مي شود که کند با و خود هيک نيز بدان اشاره مي
امروزه بيش . اي گرايشي نيرومند مي باشد عمده رخت بربسته است، اما هنوز در بسياري از فرقه هاي بنيادگراي حاشيه

  .)۶۶ :۱۳۷۷هيک،(» از همه زمانهاي گذشته اين حواشي توسعه و گسترش پيدا کرده است
بسياري از متكلمان مسيحي كه به اعتبار . مهمترين برهاني كه در دفاع از اين ديدگاه شده برهان كلامي است

تواند مبناي چنين  مطلقيت و عدم اعتبار اديان ديگر معتقدند، اين نظر خود را بر برخي آيات انجيل كه ظاهراًَ مي
من راه حقيقت و حيات « :  آمده است۶، آيه ۱۴حنا، فصل مثلا در انجيل يو. كنند استنباطي قرار گيرد، استوار مي

رويكرد غالب كليسا در طول تاريخ مسيحيت نسبت به . »هستم ، كسي به پدر آسماني نمي رسد ، مگر به وسيله من
 .)۲۰۲: ۱۳۷۷اكرمي، ( اديان ديگر اين بوده است كه آنان را تاريكي و خسران و دور از حقيقت و نور پنداشته است 



الياده معتقد » در بيرون از كليسا رستگاري نيست«: ابراين از همان قرن سوم ميلادي اين عقيده جزمي مطرح شده كه بن
اند؛ همچنين يهوديان  ي نيرومندي نشان داده اند، نگرش انحصارگرايانه است مسلمانان در ايامي كه بيشتر ستيهنده بوده

به عنوان سندي » وداها«اند؛ هندوها به  ي خداوند دلخوش بوده يدهبه هويت انحصاري قومي خود به عنوان امت برگز
را همواره به عنوان دراما » گوتاما بودا«گذارند؛ و بوداها تعاليم  جاودانه و داراي احكام و ارزش مطلق احترام مي

 بنابراين .)۳۰۲لياده، همان، ا( تواند انسانها را از توهم و بدبختي نجات دهد دانند كه مي نامند و آن را تنها طريقي مي مي
هر «: هاي لازم براي پرورش ديدگاه انحصارگرايانه را دارند بخصوص الياده اشاره مي كند كه  هريك از اديان زمينه
الياده، همان، (» تر باشد، طبعاً ادعاي انحصارگرايانه در مقايسه با حقيقت و نجات موكدتر است قدر محيط خصمانه

هرکدام از اديان بزرگ خود را برحق دانسته و راستگاري واقعي را « اين زمينه معتقد است که  آلپورت نيز در.)۳۰۱
بنابراين هرديني مصرانه مردم را به پيروي از اصول دين خود فرا . فقط از طريق تعاليم خويش قابل حصول مي دانند

ل هر يک از اديان بزرگ نيز مي توان اند حتي در داخ مي خواند، حال آنکه اصول اديان گاه با يکديگر در تباين
   .)۵۹: ۱۳۷۹آلپوت، (» اصول متناقض ديد

دهند محيطي بسته و  اي كه اكثريت آنرا دينداران تشكيل مي اي در بين افراد جامعه بسط و گسترش چنين انديشه
هايي كه مخالف  ديشهدر چنين محيطي و با چنين نگرشي امكان رشد و پرورش ايده ها و ان. خفقان به بار خواهد آورد

دهد كه افرادي همچون سقراط  چنانچه تاريخ گواهي مي. هاي ديني انحصارگرايان باشد وجود نخواهد داشت آموزه
بنابراين همانطور كه الياده . هاي جديد و مغاير با تفسير رايج از حقيقت محكوم به مرگ شدند و گاليله بخاطر انديشه

توم هر كسي است كه در سنت خاصي به بار آمده است؛ و حد و مرز آن همانا انحصارگرايي نگرش مح« :مي نويسد
توان به متكلمان   از جمله مدافعان اصلي اين ديدگاه مي.)۳۰۲  همان،الياده،(» حدومرزهاي جهان فكري اوست

  .پروتستان از قبيل كارل بارث، اميل برونر، هندريك كرامر، و الوين پلنتينجا اشاره كرد
وي ضمن . ترين مواضع انحصارگرايانه را دارد متاله پروتستان، يكي از افراطي) ۱۸۸۶ - ۱۹۶۸ (٧٩كارل بارث

شريعت تلاش متمردانه و تكبرآميز : به نظر او. دهد آنها را در مقابل يكديگر قرار مي» تجلّي«و » شريعت«تمييز بين 
انحصاراً در گرو تجلي راستين خداوند وي رستگاري را ... ي و انكشاف خدا در تضاد استانسان است و با تجلّ

از نظر او تنها يك . كند خود را به ما نشان مي دهد و عرضه مي) يتجلّ(داند و معتقد است خداوند به اين طريق  مي
توانيم   نميما بدون مسيح و مستقل از او مطلقاً... تجلي ميثاقي، تجلي اراده اصيل و بنيادين خداوند: تجلي وجود دارد

 بدين سان .)۴۰۳: ۱۳۷۶پيترسون و ديگران، (  خداوند و انسان و رابطه آنها با يكديگر چيزي بگوييمدرباره
ترين اصل در انديشه كلامي او اين است كه خداوند به نحو مطلق در مسيح تجلي كرده و انجيل گواه اين  اساسي

به اين معنا كه از نظر او دين كوشش آدمي دهد،  او همه اديان، از جمله مسيحيت را در برابر وحي قرار مي. معناست
است براي شناخت خداوند كه از راهي بجز وحي  پديد آمده است و از آنجا كه تنها راه شناخت خداوند وحي است، 
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مبناي اين سخن بارث اين است كه از ديد او شناخت خداوند تنها از سوي او و با ابتكار او . ديني است دين برابر با بي
 اساسبراين ). دين(حاصل مي شود و نه از سوي ما و با كوشش ما براي شناختن او) وحي(ندن خودش به مادر شناسا

توان به اين نتيجه رسيد كه مسيحيت، از آن جهت كه بيانگر وحي است، حق است و اديان ديگر نمونه ها و مظاهر  مي
از نظر بارث حتي تفاسيري از مسيحيت كه . طلمختلف كوشش نافرجام انسان براي شناخت خداوندند و بنابراين بر با

 -۲۰۳: ۱۳۷۷اكرمي (در آن تجلي خداوند در مسيح برجسته و محوريت تام ندارد، مانند اديان ديگر مردود است 
۲۰۲(.   

كند نتيجه و پيامد اين نوع نگرش و نگاه به دين اين است كه فرد ديندار  همانطور كه خود بارث نيز اشاره مي
شود كه قرائتهايي كه در خود دين وجود دارد برنتابد  نكه ساير اديان را باطل و ناحق مي داند بلكه سبب ميعلاوه براي

انحصارگرايي . كند بنابراين نوعي جزميت و دگم انديشي به همراه داشته و زمينه را حتي براي قرائتهاي خشن آماده مي
  .شود ر و هندريك كرامر ديده ميمشابهي در الهيات مسيحي معاصر و در نظريات اميل برون

مسيحيت هم كمال اديان است و هم داور : رابطه مسيحيت با اديان ديگر را چنين توصيف مي كند ٨٠اميل برونر
اي در تاريخ نيست كه متوجه او  پديده. از جهت كمال، او حقيقتي است كه اديان ديگر بيهوده به دنبال آن روانند. آنها

( اعتقادي و بي خدايي هستند  ي دينها نادرست، بي از اين جهت همه. ور بين اديان نيز هستوي همچنين دا... نباشد
 برونر نيز مثل بارث مسيح را محور و مركز همه اعتقادات مي داند و هر نوع اعتقادي كه خارج از .)۲۰۴: ۱۳۷۷اكرمي 

  .اين دايره باشد مردود مي شمارد
هرچند كه در مقايسه با وي . كند صر بودن وحي به مسيحيت تاكيد مينيز همچون برونر بر منح ٨١هندريك كرامر

موضع ملايمتري نسبت به الهيات طبيعي داشت و معتقد بود كه خداوند علاوه بر مسيح در طبيعت و تاريخ هم تجلي 
حق و مراد را اگر بخواهيم دين «: كند اما در عين حال همچنان بر حقانيت تام و تمام مسيحيت تاكيد مي. كند پيدا مي

   .)۲۰۴: ۱۳۷۷اكرمي،  (»د در مسيح ميسر است و نه غير آنبشناسيم، اين كار تنها از راه توجه به تجلي خداون
ويژگي هر سه متكلم مورد بحث در اينجا تاكيد بر تجلي خداوند در مسيح و شناخت او از اين طريق است 

  . توسل به مسيح راه نجاتي براي خود بيابندبنابراين پيروان اديان ديگر همه گمراهند مگر اينكه با
در بحث از كه و نيز باتوجه به توضيحاتي ( دهد  ا توجه به توضيحاتي که هيک در مورد انحصارگرايي ميب

کنند و در واقع دينداري  توان انتظار داشت دينداراني که چنين نگرشي را اتخاذ مي مي) مدافعان اين انديشه داده شد
  .صارگرايانه مي شود کمتر اهل مدارا و تساهل باشندشان از نوع انح
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  :گرايي  شمول-۳-۲-۴-۱-۱-۲
كند هرچند كه معتقد است در داخل هر يك از  گرايي را باتوجه به موضع مسيحيت تعريف مي هيك شمول

 از جانب تواند رواج و گسترش يابد؛ با اينجال اين ديدگاه تنها در مسيحيت به طور رسمي اديان اين ديدگاه مي
مغفرت الهي و پذيرش كه  معتقد است ي مسيحيگرا فرد شمول.  كليساي كاتوليك مورد تاييد قرار گرفته است

عيسي ميسيح ممکن گرديده است، اما آثار و منافع اين ايثار و از خودگذشتگي هرگز به ) تصليب(انسانها با مرگ 
همه افراد بشر به واسطة مسيح در معرض . د محدود نيستکنن کساني که به طور آشکار نسبت به آن ابراز ايمان مي

  . )۶۷ :۱۳۷۷هيک،(لطف و رحمت الهي قرار دارند، هرچند كه هرگز نام عيسي مسيح را نشنيده باشند 
گرايان همانند انحصارگرايان براين باورند كه تنها يك راه براي رستگاري وجود دارد و اين راه نيز صرفاً   شمول

توانند در اين راه گام بگذارند، اما تنها به شرطي كه به ضوابط  البته همه مي.  قابل شناسايي استدر يك دين خاص
. نهد سالكان صادقي باشند مطرح شده در آن دين حق گردن بنهند يا در طريق رستگاري بخشي كه آن دين پيش مي

ف و عنايت او به انحاي گوناگون، در گرايان معتقدند كه خداوند و لط گرايان همانند كثرت از سوي ديگر، شمول
تواند رستگار شود حتي اگر از اصول اعتقادي آن دين حق چيزي نشنيده  اديان مختلف تجلي يافته است، هر كسي مي

رود، زيرا به رغم پذيرفتن اين ادعاي  گرايي از انحصارگرايي فراتر مي به اين ترتيب شمول. و بي خبر باشد
پيترسون (توانند رستگار شوند   خاص، مطلق است، مي پذيرد كه پيروان ساير اديان نيز ميانحصارگرايانه كه يك دين

  .)۴۱۶ - ۴۱۵: ۱۳۷۶و ديگران، 
گرايي و دور شدن از انحصارگرايي افراطي با انتشار اعلاميه شوراي دوم واتيكان درباره  در مسيحيت شمول

كليساي «: در اين اعلاميه آمده است. ر رسمي پذيرفته شدبطو) ۱۹۶۳ - ۶۵(رابطه كليسا با اديان غير مسيحي در سال 
كند و براي شيوه زندگي و رفتار، قوانين و  كاتوليك هيچ امر مقدس و حقي را كه در اديان ديگر هست، رد نمي

اليم كنند، احترام زيادي قايل است، هرچند تعاليم آنان را با تع نظريات آنان كه غالباً شعاعي از نور حق را منعكس مي
  .)۲۰۹: ۱۳۷۷اكرمي (» خود متفاوت مي بيند

اين ديدگاه » رستگاري بيرون از كليسا وجود ندارد« : پيش از اين شعار كليسا در باب اديان ديگر اين بود كه
: در اين بيانيه آمده است. منعكس شده بود) ۱۴۳۸ -۴۵(انحصارگرايانه به طور آشكار در بيانيه شوراي  اول واتيكان 

 نه فقط كفار و مشركين بلكه همچنين يهوديان يا رافضيها يا ، كليساي كاتوليك بيرون مانده باشدقلمرواز هركس «
بلكه آنها به آتش ابدي كه . تواند در زمره مشاركت كنندگان در حيات ابدي باشد اختلاف كنندگان در كليسا، نمي

كه ايشان قبل از پايان حيات خويش به كليسا ملحق براي شيطان و دوستان او فراهم شده است، خواهند رفت، مگر اين
  .)۹۵ :۱۳۷۷هيك،(» شده باشد

تحول از «اين تغيير را هيك گرايي تغيير كرد كه   موضع كليسا از انحصارگرايي به شمول١٩٦٣ علاميهبا صدور ا
   .)٦٢: ١٣٧٧، هيك( نام نهاده است »محوري) حقيقت (كليسا محوري به خدا



مهمترين معمار . توان يافت گرايانه با صبغه كلامي در آثار متكليمن مسيحي مي شمولگيريهاي  نمونه جهت
 در ۱۹۶۴وي در سال . است 1ي كليسا كارل رانر گرايانه انديشه كاتوليك مسيحي در بسط و تدوين ديدگاه شمول

 : ته اصلي استاي را اعلام كرد كه شامل چهار نك نظريه» مسيحيت و اديان غيرمسيحي«اي با عنوان  خطابه

تواند هيچ دين ديگري را در  داند كه براي آدميان فرستاده شده است و نمي يكم، مسيحيت خود را دين مطلق مي
  . كنار خود با حقي برابر به رسميت بشناسد

شود كه  دوم، از آنجا كه اراده خداوند بر رستگاري آدميان عالم است، در اديان ديگر نيز عناصر الهي يافت مي
  . همين لطف عام خداوند نشات گرفته است، بنابراين اديان غيرمسيحي را مي توان اديان مشروع دانستاز

مسيحيت پيروان :  نكته سوم را رانر در پاسخ به پرسش درباره نحوه رابطه مسيحيت با اديان ديگر بيان كرده است
محسوب » ٨٢مسيحيان بي نام«توانند و بايد  ميداند كه  داند، بلكه آنان را كساني مي اديان ديگر را غيرمسيحي نمي

  . شوند
ي نكات پيشين است، اين است كه آنچه در اديان ديگر به شكل ناقص و ناپخته و پنهان   آخرين نكته كه نتيجه

دارد در  آنچه مسيحيت آن را به نحو صريح اظهار مي. وجود دارد در مسيحيت به شكل كامل و آشكار آمده است
   .)۲۱۰ -۲۱۱: ۱۳۷۷اكرمي، ( به صورت واقعيتي پنهان حاضر است خارج از كليسا

اي از انحصارگرايي را ارائه دهد كه بواسطه آن براي اديان ديگر  كند صورت تلطيف يافته با اينكه رانر سعي مي
كاهد  گيري وي به نفع مسيحيت نمي نيز حداقل حقانيت را قائل است اما مخالفت وي با انحصارگرايي مطلق از موضع

از . داند چنانچه پيروان اديان ديگر تا زماني كه از حقانيت مسيحيت آگاه نيستند مجاز به پيروي از دين خويش مي
توانند بواسطه آن  هنگامي كه به حقانيت عيسي مسيح پي بردند ديگر اطاعت از دين خودشان مشروع نيست و نمي

دهد كه يك دين حق  اين بيان نشان مي. گه پيروان عيسي بپيوندندرستگار شوند لذا بايد دين خود را فرو نهند و به جر
وجود دارد و تنها يك راه براي رسيدن به رستگاري و نجات وجود دارد و همه بايد به اين دين حق و اين راه 

نداني شمارد تفاوت چ رستگاري متوسل شوند لذا با صورت انحصارگرايانه كه همه اديان و پيروان آنها را بر باطل مي
  .ندارد

از يكسو . كوشند دو ادعاي متغاير را با هم حفظ كنند گرايان مي در ارتباط با اين ديدگاه بايدگفت كه شمول
كوشند اراده خداوند بر هدايت عموم خلق را فرو نگذارند  برآنند كه تنها راه نجات مسيح است و از سوي ديگر مي

كنند تا اين پارادوكس را حل كنند  استفاده مي» بازتعليم غيرمسيحيان «و يا» مسيحيان بي نام«لذا از عناويني همچون 
دانند و براي همه اديان تجويز  ولي در نهايت توسل به مسيح و نجات از راه مسيحيت را تنها طريق رستگاري مي

 حق بر همانطور كه يك مسيحي، مسيحيت را يگانه دين: انتقادي كه از اين رهيافت شده اين است كه. كنند مي
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خواند، يك مسلمان نيز  شمارد و كساني را كه زندگيشان نشان دهنده لطف خداوند است، مسيحيان بدون عنوان مي مي
به همين . بخواند» مسلمانان بدون عنوان«تواند اسلام را يگانه دين حق به شمار آورد و مسيحيان و يهوديان را  مي

خواهد » هندوهاي بدون عنوان«و يك هندو، ديگران را » نوانيهوديان بدون ع« را انترتيب، يك يهودي، ديگر
تواند مدعي شود كه دين خودش، دين مطلق و برحق است هرچند كه در ساير اديان نيز حقايق  هركس مي. خواند

مهمي وجود دارد، بخشي از حقايقي كه در دين حق به وضوح بيان شده، در ساير اديان به نحو ضعيف و مبهمي بيان 
 انتقاد بين توانند تواماً صحيح باشند، ي اديان نمي ها و آداب ديني همه ي آموزه ه است و از آنجا كه همهگرديد

  .)۴۱۸: ۱۳۷۶پيترسون و ديگران،  (الاذهاني ضرورت دارد
گذارد با توجه به اصول  در ارتباط با تاثيري كه اين رويكرد به دين بر نگرش و نيز نحوه تعامل دينداران مي

دانند؛ با  مي همانند انحصارگرايان تنها دين خويش را برحقگرايان   شمول كهكته اشاره كرداين نتوان به  آن مياساسي 
اند، البته به شرط اينكه در سنت ديني خويش انسانهاي  اينحال براي پيروان ساير اديان نيز تاحدي حقيقت قايل

گذارند و آن را صرفاً در انحصار خويش  يمه باز ميدرستكاري باشند، بنابراين اينها درهاي بهشت را تاحدي ن
   .كنند گرا نسبت به دينداران انحصارگرا با مداراي بيشتري برخورد مي  كه دينداران شمول توان گفت دانند لذا مي نمي

  : کثرت گرايي ديني-۳-۲-۴-۱-۱-۳
ه البته هنوز محل چالش گرايي آخرين مرحله از تحول نگرش کليسا نسبت به تنوع اديان مي باشد ک کثرت

هرچند اين ديدگاه به طور رسمي از سوي کليسا پذيرفته نشده است اما دينداران بسياري هستند که . بسياري است
  . پلوراليسم و تنوع اديان و تفاسير موجود از دين را قبول دارند

ها   تاريخ مذاهب، کثرت سنتکند که  به اين واقعيت اشاره ميگرايي ديني صرفاً از لحاظ پديدار شناختي کثرت
گرايي به نظريه خاصي درباره  با اين همه از لحاظ فلسفي کثرت. اديان نشان مي دهد و صورتها را درون هر يک از

براساس اين نظريه اديان بزرگ . گردد مي روابط بين اين سنتهاي ديني به همراه ادعاهاي متفاوت و متعارض شان بر
 The)(شود ا و پاسخ هاي مختلفي را به يک حقيقت غايي و مقدس شامل ميه جهان مفاهيم متنوع و فهم

encyclopedia of religion, 1982:331. ه راجع به توان دانست ك ميپردازي  ترين نظريه برجستهرا  هيک
 يا هيك پلوراليسم را نتيجة منطقي پذيرش نظرية شمول. گرايي بحث کرده و مباني اساسي ان را بسط داده است کثرت

شود از قبول و پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديل  گرايي عبارت مي در اين صورت كثرت. داند فراگيري مي
محوري به طرق گوناگون در درون همه سنتهاي ديني بزرگ ) حقيقت(وجود انساني از حالت خود محوري به خدا 

هاي متعدد و  رستگاري وجود ندارد بلكه راهبه عبارت ديگر، تنها يك راه و شيوة نجات و . گيرد عالم صورت مي
  ).۶۹: ۱۳۷۷هيك، (متكثري در اين زمينه وجود دارد 



 و واقعيتي که به وسيله انسانها و 1)نومن( هيک با تاثير پذيري از مقولات کانت در زمينه واقعيت في نفسه 
 سوژه تفسيرگر در حوزه ديني را  و تمايزگذاري بين آنها در واقع ظهور۲)فنومن(فرهنگها درک و تجربه مي شود 

وي در اين . تواند درست باشد کند که براساس آنها درک و فهم هر يک از دينداران از واقعيت غايي مي اعلام مي
توانند توضيح بدهند  کوشند از واقعيت غايي في نفسه سخن بگويند فقط مي هنگامي که دينداران ميمعتقد است زمينه 

چگونگي توصيف دينداران از واقعيت في نفسه، بستگي به مفاهيم . رايشان پديدار گشته استکه آن واقعيت، چگونه ب
دينداران از اين مفاهيم براي فهميدن و ساختن جهان خويش و نيز براي معنا . گيرند مفسري دارد که ايشان بکار مي

ايي، امري غيرثنوي و غيرقابل توصيف بنابراين، کساني که معتقدند واقعيت غ. کنند بخشيدن به وجود خدا استفاده مي
گيرند؛ و کساني که معتقدند خداوند  است، مجموعه خاصي از مفاهيم مفسر، استعارات و تصاوير را به کار مي

واقعيت غايي امري نامتناهي است و لذا . دهند موجودي متشخص است، مجموعه ديگري را مورد استفاده قرار مي
توانيم از اين موضوع مطمئن باشيم، چون هيچ يک از آن  چنان که ما نمي. هستندهردوي اين تصاوير تاحدي درست 

توانند درک و   بنابراين هر يک از دينداران مي.)۴۰۶ - ۴۰۷پترسون، (نفسه منطبق نيستند  کاملا بر واقعيت فيرتصاوي
ر بر پايه و اساس مدارا و شان با يکديگ  فهم خاص خويش را از حقيقت داشته باشند و بدون ادعاي مطلقيت تعاملات

  . تساهل انجام گيرد
توان گفت که در اين نوع نگرش به دين از يکسو از تسامح  با توجه به تفسيري که از پلوراليسم ديني ارائه شد مي

و از سوي ) پلوراليسم برون ديني(شود  و تساهل و مدارا و تحمل اديان و همزيستي مسالمت آميز بين آنها صحبت مي
) گردد و در فرق و مذاهب مختف متجلي مي( ر يک دين واحد نيز انواع تفسيرهايي که از دين وجود دارد ديگر د

 تجويزي که براي نگرش و کنش مدارا آميز دارد ،بدين ترتيب اين نوع نگاه به دين. شود  صاحب حقيقت دانسته مي
با اعمال و اعتقادات مغاير با عامل تساهل را اين است که راه را بر هر نوع تعصب و جزميت بسته و مدارا و تساهل 

  .اشاعه مي دهد
با توجه به اين سه رويکردي که بحث شد سه نوع دينداري را مي توان از هم متمايز کرد که هر يک از اينها 

الگوي تجويز خاصي را براي مدارا يا عدم مدارا ارائه مي دهند بنابراين براساس نوع دينداري که افراد ديندار دارند 
  . کنشي آنها ممکن است مداراجويانه يا تعصب آميز باشد

  
  
  
  

  
                                                

1- noumena 
2- phenomena 



   آلپورت-۳-۲-۴-۱-۲
هاي رواني افراد و انگيزه  سنخ شناسي آلپورت جنبه روان شناختي دارد که در آن بيشترين تاکيد بر روي ويژگي

د دين را تناقض آميز مي کارکر» دين و تعصب«آلپورت در بحث خويش در زمينه ارتباط . هاي آنها براي کنش است
اند  به نظر وي به رغم آنکه تعاليم اديان بزرگ فراگير و جهان شمول. داند چرا که هم موجد تعصب است هم نافي آن

نگيزي و بي رحمي همراه بوده است و بر اخوت و برادري تاکيد مي کنند، اجراي اين تعاليم همواره با تفرقه ا
قد است براي ارائه تحليلي روشن مي بايد نقش کارکردي دين و نوع دينداري  آلپورت معت.)۵۹: ۱۳۷۹آلپورت، (

 -۱: دهد وي در اين زمينه دو نوع دينداري را تشخيص مي. هاي آنها از توسل به دين را مشخص کرد افراد و انگيزه
 ) .شخصي( دينداري درون ديني  - ۲) نهادي(دينداري برون ديني 

آيد و شخصيتي اقتدارگرا و  ت، قدرت و برتري به عضويت کليسا در ميدر نوع اول شخص به خاطر امني«
داند   آرمانهايي ميةدر نوع دوم فرد تعاليم بنيادين کليسا در مورد اخوت و برادري را منعکس کنند. تعصب آلود دارد

  دينينگرش«ين بنابرا. و از اين رو به عضويت کليسا درآمده، شخصيتي مداراجو دارد. که صادقانه باورشان دارد
  .)۵۹ همان،آلپورت،  (»هر يک تاثير متفاوت بر شخصيت افراد دارد» ٨٤نگرش ديني دروني شده«و » 83نهادي شده

زماني که . هاي اصلي خود را، در خود مذهب مي يابند ند، انگيزهرگيري مذهبي دروني دا افرادي که جهت
اين بدان معناست که او . خته و به طور کامل دنبال کندکند آن را دروني سا شخص چنين باوري داشته باشد، سعي مي

توانند ديگران را  اند مي شان را دروني سازي کرده اين افراد از آنجا که تعاليم مذهبي. کند ش زندگي ميا با مذهب
  .Ross,1967:426) (Alport &تحمل کنند 

از شان از نوع بيروني است،  كه دينداريافرادي  ، است نهادينه شده ناظر به امور بيروني يدينداردر مقابل، 
اين . باشند ارزشهاي بيروني اغلب ابزاري و منفعت طلبانه مي. ندنک مذهب براي رسيدن به مقاصدشان استفاده مي

براي ايجاد امنيت و آرامش، براي معاشرت، براي توجيه خود و : اشخاص به دلايل متعددي به سمت مذهب مي روند
براي مثال وضعيت . دهند، تا به منافع خودخواهانه دست يابند گر نمايشي از مذهب خود بروز ميبه عبارت دي. موقعيت

  .) Alport & Ross ,1967:429(خود را بهبود بخشند يا ارتباط هاي شغلي خود را افزايش دهند 
 دينداريورد و آ به اين ترتيب دينداري شخصي و يا ديانت دروني شده زمينه را براي تساهل و تسامح فراهم مي

  .نهادينه شده ناظر به امور بيروني زمينه تعصب و عدم بردباري را به وجود مي آورد

  :اريک فروم- ۳-۲-۴-۱-۳
وي دو نوع دين را تشخيص مي . اريک فروم نيز با نگاه روانشناسانه به سنخ شناسي اديان و دينداري مي پردازد

  :ز آن به دو نوع دينداري تعبير کرددهد که در سطح فردي و در نگرش افراد مي توان ا
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  85دين خودخواهانه يا خودکامه - ١

  ٨٦دين نوع خواهانه - ٢

دين خودکامه به معناي شناسايي يک قدرت برتر مي باشد که بر سرنوشت انسان تسلط داشته و واجب الاطاعت 
دينداري (ي خودکامه  فروم عنصر اصلي در اديان خودکامه و تجربه دين.)۴۶: ۱۳۵۴فروم، (و لازم الاحترام است 

در اين نوع نگرش به دين فرمانبرداري تقواي اصلي . داند را تسليم در برابر يک قدرت مافوق انسان مي) خودخواهانه
دان تصور مي شود، انسان ناتوان و  همانقدر که خدا قادر مطلق و همه. و نافرماني بزرگترين معصيت به شمار مي رود

تواند احساس نيرومندي کند که با تسليم کامل در برابر اين قدرت فيض لطف  وقعي ميپست انگاشته مي شود و تنها م
تسليم و تمکين در برابر يک مرجع نيرومند يکي از راههايي است که انسان احساس . او را شامل حال خود سازد

يک فرد از دست او ضمن تسليم، استقلال و تماميت خود را به عنوان . کند تنهايي و محدوديت خويش فرار مي
آيد و خود جزيي از آن مي  دهد، اما احساس حمايت شدن بوسيله يک نيروي پرهيبت و شوکت در او به وجود مي مي

  ).۴۸ همان، فروم،(شود 
او برتر و فايق است زيرا داراي قدرت برتر . اريک فروم معتقد است اديان خودکامه مظهر قدرت و جبر است

اي را موجه  در اين اديان هدفهاي مورد ادعا هر وسيله. و به طرز رقت باري ناتوان استاست و انسان در مقايسه با ا
آيند که برگزيدگان ديني يا دنيوي به نام آن بر زندگي همنوعان خو  جلوه مي دهند و به صورت مظاهري در مي

ع نگاه به دين با تصوير خشني  به اين ترتيب اين نوع برداشت از دين و اين نو.)۴۸ - ۴۹  همان،فرم،(تسلط مي يابند 
  .کند کند توسل به خشونت را براي دينداران تجويز مي که از دين ترسيم مي

دهد که بر محور انسان و توانايي او  فروم در برابر اديان خودکامه، اديان نوع خواهانه يا انسان گرايانه را قرار مي
اش با همنوعان و همچنين موقعيت خود  ايي خويشتن، رابطهانسان بايد نيروي منطق خود را جهت شناس«. بنا شده است

تجربه ديني در اين نوع اديان تجربه يگانگي با همه براساس پيوستگي فرد با جهان است که از . در جهان، توسعه دهد
هدف انسان در اديان نوع خواهانه نيل به حداکثر قدرت است نه حداکثر عجز و . شود راه تفکر و عشق حاصل مي

و ايمان عبارت است از قطعيت يافتن .  است نه اطاعت و فرمانبرداريساتواني، تقوي و فضيلت به معني تحقق نفن
  همان،فروم، (»ئاتي به اعتبار شخص القاء کنندهمعتقدات شخص براساس تجربه فکري و عاطفي او، نه پذيرش القا

۴۹(.  
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  : باربور-۳-۲-۴-۱-۴
باربور در کتاب . ساس تحول تاريخي علم همراه با تطور دين انجام گرفته استسنخ شناسي بابور از دينداري برا

سرشت طبيعت، ارتباط خداوند با (هاي مختلف، از پنج منظر نسبت اينها را در دوره» علم و دين«خويش با عنوان 
باربور مبدأ . تمشخص کرده اس) طبيعت، رابطه انسان با طبيعت، روشهاي معمول در علم، روشهاي معمول در الهيات

هاي بعدي يعني قرون هفده، هجده، نوزده و  دهد و روند تحولي علم و دين را در دوره کارش را قرون وسطي قرار مي
کند که با توسعه  ها انواع خاصي از دينداري را مشخص مي  در هر کدام از اين دوره.دهد بيستم مورد کنکاش قرار مي

در اينجا مرور مختصري به وضعيت . تحول علمي و معرفتي شکل گرفته استگيري دربرابر  علم و بعضاً در موضع
گيرد و برمبناي آن انواع دينداري بر اساس نظر وي  هاي مختلف مورد بررسي باربور انجام مي انديشه ديني در دوره

  .گردد بيان مي) در اين دوره ها(
تنها سئوال رايج . شد يتي که داشت تبيين ميقرون وسطي همه چيز براساس هدف و غا«باربور معتقد است که در 

شد، غايت هر چيزي به سوي خير اعلي يعني خداوند قادر و  از چرايي حوادث و وقايع بود و پرسشي از چگونگي نمي
 مبتني بر عقل و ]اقتدار[در اين دوره منبع وثاقت. کرد مطلق بود که در همه جا حضور داشت و بر همه چيز نظارت مي

بود و چون همه ) نقلي(» ٨٨الهيات وحياني«و هم ) عقلي(» 87الهيات طبيعي« معرفت به خداوند، هم موضوع حي بود وو
باربور، (» شد، اين دو سرچشمه يا منبع اصلي با همديگر وفاق و و اتفاق نظر داشتند حقايق از جانب خداوند تلقي مي

بود به اين معنا که جهان به همان صورتي که » ٨٩اصالت واقع« تفکر قرون وسطي در مجموع قايل به ).۱۸- ۲۴: ۱۳۷۴
اين تفکر کتاب مقدس را يک عنصر از اين نظام . شود، واقعي و مستقل از ذهن بشر است درک و دريافت يا تجربه مي

اي در  براين اساس تفکيک عمده. دهد ضروري است دانست که حفظ تفسيري که کليسا از آن به دست مي فکري مي
توان نوعي دينداري  اين نوع دينداري را مي. روني دين يعني دينداري در اين دوره مشاهده نمي شودبروز عيني و بي

بنابراين اين نوع دينداري با هر تحولي که مغاير با تفسير . دانست سنتي دانست که دريافت عقل را تابع معرفت ديني مي
   .کرد رسمي کليسا از خدا، طبيعت و انسان باشد مخالفت مي

به تغييراتي كه علم طبيعي در قرن هفدهم در نگاه انسان به طبيعت و خودش پديد آورد اشاره بور در ادامه بار
 و در نتيجه .)۳۵باربور، همان (» طلبد اعتبارکتاب مقدس را به چالش مي«انديشه هاي علمي در اين دوران . كند مي

واكنش دانستند که پيامد آن  کتاب مقدس مي) داراقت(هاي علمي را نوعي معارضه با وثاقت  شارحان ديني نظريه
ي از سو. بود »91بنيادپردازي« هاي علمي و تلقي نوعي معارضه با وثاقت كتاب مقدس و  در مقابل يافته»٩٠گرايانه نص«
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دانستند برداشتي از دين داشتند که در  مي» ٩٢اهل ذوق«ديگر در اين دوران گروهي از دانشمندان که خود را ديندارن 
  .  علم و دين مغاير نبودندآن

  : باربور ويژگي هاي اهل ذوق را به شرح زير مي دانست
  مرداني ديندار و غالباً داراي زمينه پيرايشگرانه بودند؛ •
 از طريق الهيات طبيعي دينداري خويش را معنا مي بخشيدند؛ •

هاي عالم،  ه شگفتينه تنها در ظاهر و لفظ خود را جزء سنت مسيحي مي دانستند، بلکه در اثر مشاهد •
 در دل احساس خشوع مي کردند؛

براي بسياري از آنها، درک و عظمت و حکمت خداوند آشکارا يک تجربه محقق و محصل بود نه  •
 صرفاً يک تعارف انتزاعي و روشنفکرانه؛

برخلاف مسيحيت سنتي، تماس با ساير فرهنگها را ضروري دانسته و براي وحدت جهاني و جامعِِِِ  •
 ، ارزش قائل بودند؛مدارا و رد جزم و جمودز طريق ترويج ديني، ا

هاي علمي،  هاي راجع به بي ديني در برخي نظريه در برابر نگراني» عدم تعارض علم ودين«از بحث  •
  .)۴۵-۴۷  همان،باربور،(از جمله اتميسم، دفاع مي کردند؛ 

توان گفت که در قرون وسطي  دهد مي ي ميبا توجه به توضيحاتي که باربور در ارتباط با دوره قبل از روشنگر
کردند بعد  که دين سنتي در آن رواج داشت دينداران با جزميت بيشتري در برابر تحولات علمي و معرفتي برخورد مي

از اين دوره و با از رونق افتادن انديشه کيهان شناختي ارسطو و افلاطون به نظر، تضاد علم و دين بيشتر نمود پيدا 
در عين حال در اين دوره دينداراني بودند . ن شداگرايانه و بنيادپردازانه ديندار وري که منجر به واکنش نصکرد بط مي

  .ديدند دانستند و علم و دين را نافي يکديگر نمي که خود را اهل ذوق مي
  :باربور در بررسي خويش قرن هيجده را به سه بخش تقسيم مي کند

= [»  ٩٤شريعت عقل«صفت مميزه رهبران فکري روشنگري «. کند  را بيان مي»٩٣روشنگري«ابتدا وجه نظر  باربور
در مرحله نخست، که به نوعي «: باشد  که رشد و افولش در سه مرحله مي.)۷۴  همان،باربور،(»  مي باشد]دين عقلاني

قايق بنيادي و شمردند که هر دو به ح شريعت عقل و وحي را دو طريقه علي البدل مي. بود» اهل ذوق«ادامه نگرش 
 بود، الهيات ]دئيسم= [ مرحله دوم، که رونق بازار خداپرستي طبيعي .)۷۴  همان،باربور،(» اي منتهي مي شوند يگانه

کند که اين خداپرستي طبيعي به   باربور اشاره مي.)۷۶  همان،باربور،(کرد  طبيعي را جانشيني براي وحي تلقي مي
در مقابل، . کرد که نمي توانست مقبول طبع مردم عادي شود ر اصالت عقل تاکيد مياي ب قدري انتزاعي بود و به اندازه

که در دينداران سنتي مورد اشاره در بالا متجلي (خداپرستان طبيعي با سيطره کليسا در افتاده بودند و مسيحيت سنتي 
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 قبول راطبيعي  ل، هم دينبه اين ترتيب روشنگران نسل او. شد قلمداد مي» شريعت عقل«به عنوان دشمن ) شد مي
کردند و با ظهور نسل سوم زمزمه  منورالفکران نسل هاي بعدي از دين طبيعي جانبداري مي. داشتند، و هم دين الهي را

 با تمام اين تحولات انجام گرفته باربور .)۷۶-۷۷  همان،باربور،(ي طرد و تخطئه انواع صور دين برخاسته شد  شکاکانه
  .)۸۰  همان،باربور،(» گري يکي از نيروهاي موثر درگستراندن مداراي ديني بودروشن«معتقد است که 

که در اواخر اين قرن پديد آمدند » ٣متوديسم«و » ٢پتيسم«، نهضت هاي »1رمانتيک«باربور در ادامه به واکنش 
کرد و  يل مياي به طبيعت داشت که تخيل انسان را زا عقل گرايي روشنگري نگرش جبرانگارانه. اشاره مي کند

شاعران و داستان نويسان نهضت رمانتيک طرفدار آزادي «برابر اين تاکيد افراطي بر عقل،  در. گرفت  خلاقيت او را مي
اصالت عقل افراطي خداپرستان «به اين ترتيب پس از ). ۷۰  همان،باربور،(» انسان، تخيل و درون بيني يا شهود بودند

= [» ٥ديانت شخصي« و بي تفاوتي کليساهاي رسمي، رونق و رواج سريع ]سمفرمالي= [»٤گرايي صورت«طبيعي، و 
  .)۸۴ همانباربور،(»  در نيمه دوم قرن هيجدهم، به منزله تجديد حيات نيرومندانه مسيحيت سنتي بود]شريعت قلبي

ه يعني فيلسوف بزرگ قرن هيجد هاي فلسفي به اين تحولات بود که عمدتاً در انديشه دو  و در نهايت واکنش
به  هيوم معتقد به اصالت تجربه علمي بود و هر مفهوم يا تصوري از جمله اعتقادات ديني را. هيوم و کانت متجلي بود

فاصل  هايي که حد به عنوان حوزه» دين و اخلاق« کانت از نقش ،در مقابل. کرد قلمرو محسوسات تعلق ندارند رد مي
 اعتقاد او نه مسائل نظري متافيزيک، بلکه مسائل عملي اخلاق است که به«. کند قاطعي با حوزه علم دارند دفاع مي

   .)۹۳ ،باربور(» کند وجود خداوند را به عنوان اصل مسلم ايجاب مي
گرايانه در قالب بنيادگرايي و  در قرن نوزدهم و در واكنش به طرح نظريه تكامل ، باربور از ادامه واكنش نص

تعبيري « به عنوان »روايت كتاب مقدس«قدس با تكامل از يك سو و تلقي تلقي عدم سازش ظاهر آيات كتاب م
 »٦انديشان نو«كه اين واكنش    كه با قبول تكامل تعارضي ندارد از سوي ديگر اشاره دارد»شاعرانه و كنائي

نگريست  ي م»خداوند را چونان نيرويي حال، كه دست در كار جريانهاي طبيعت است« بود اين نگاه ]خواهان تجدد = [
  .  )۱۲۰-۱۲۱ همان، باربور،( 

، كه از »٩٥ليبراليسم كلامي«در قبال اين دو جريان كه در حال دور شدن از يكديگر بودند، در اواخر قرن نوزدهم 
كه از جمله عوامل مقوم آن پژوهشهاي مربوط به  بسي وجوه حد واسط بين سنت گرايي و نو خواهي بود، پديد آمد 

،  نهاي بعد از ظهور موسي و مسيح  شدن چند مولفي بودن كتاب مقدس و تحرير آن در زماكتاب مقدس و آشكار
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5- Personal religion 
6- Modernists 

 
 
95 - Theological libralism 



، و اولويت اخلاق در ديانت است  تحت تاثير آثار شلاير ماخرعنوان مبناي توجيه عقايد ديني  توجه به تجربه ديني به
  ) .١٣٠ -١٣٢ باربور، همان،(

 كيشي نوين، يا راستقابله او با الهيات ليبرالي و ظهور نوعي  و مثبارل در قرن بيستم، باربور ابتدا به كار
وارتدوكسي كه بر قيوميت خداوند و تفاوت موضوع علم و الهيات ، عدم شباهت خداوند با جهان و عدم مدد ئن

ا در سپس برداشت اگزيستانسياليستي از دين ر). ١٤٦ همان، باربور،(   اشاره دارد،كرد رساني علم به ايمان تاكيد مي
درگير شدن  تحت تاثير گسترش اگزيستانسياليسم و اصرار بر) اگزيستانسياليسم مسيحي  (روايت رودولف بولتمان 

كند و سپس به گرايش الهيات ليبرالي جديد  ، مطرح ميداشت تحليل زباني را از سوي ديگرشخصي از يكسو و بر
  . اشاره دارد

ول دين همراه با پيشرفت علم، که به اجمال در اينجا مرور شد، مي با توجه به بررسي تاريخي باربور از روند تح
هاي علمي انديشه ديني بود و شکاف چنداني  توان گفت که  دينداري در مسيحيت سنتي يعني زماني که مبناي يافته

 شد صرفاً به صورت سنتي آن درک و فهم مي شد و دينداري يک شکل بيشتر نداشت با بين اين دو مشاهده نمي
هاي مختلف دينداري شکل گرفت که برخي   با توسعه علم و تمايز مباني معرفتي آن با انديشه ديني گونه،اينحال

  .ديدند و برخي ديگر همسو و همراه هم ازآنها دين و علم را در تعارض با هم مي
حوزه علم و دين کند يعني کساني که در  داري نخبگان اشاره مينويژگي سنخ شناسي باربور اين است که به دي

که دينداري گروهي از دانشمندان در قرن هفدهم بود و يا دينداري » اهل ذوق«متخصص بودند مانند دينداران 
اين سنخ شناسي با اينکه تصوير روشني از دينداري در تقابل با علم نشان . شود که توسط کانت مطرح مي» اخلاق گرا«

 اشاره ،کند با اينحال گرا بوده مشخص مي ه در اين تقابل اهل مدارا يا جزمهاي دينداري را ک دهد و در نتيجه گونه مي
  . کند، در واقع اين مردم هستند که با دين زندگي کرده و آن را زنده نگه مي دارند اي به دينداري مردم نمي

  

  : انواع دينداري از ديدگاه متفکران داخلي-۳-۲-۴-۲
 بندي دينداري از منظر سه انديشمند برجسته يعني سروش، شبستري و در بحث از متفکران داخلي به انوع تقسيم

گونه هاي مختلف دينداري از سوي افراد مختلف بندي  تقسيمهر چند در داخل کشور نيز . ملکيان پرداخته مي شود
ها صورت گرفته ولي به علت موضوعيت تقسيم بندي اين سه تن در اين تحقيق تاکيد اصلي بر روي گونه شناسي آن

  . گيرد صورت مي

 : سنخ شناسي هاي سروش از دينداري-۳-۲-۴-۲-۱

گر فته  هايي که در نظر مي هايي که داشته و ملاک سروش در بحث هاي مختلف با توجه به انگيزه
 ها ويژگيهايي را براي دينداران بر در برخي از اين تقسيم بندي. هاي متفاوتي از دينداري ارائه داده است بندي تقسيم



تواند اهل مدارا و کدام يک اهل تعصب و احياناً  شمرد که براساس آن مي توان گفت کدام نوع از دينداري مي يم
، ۴۱درج شده در مجله کيان شماره » دين اقلي و اکثري«هاي وي مي توان به  از جمله سنخ سناسي. خشونت باشد

 ۱۳۷۶انه و عالمانه، سخنراني ايراد شده در ، دينداري عامي۵۰اصناف دين ورزي درج شده در مجله کيان شماره 
اي ديگر دينداري، از جمله  همچنين برخي از گونه . ؛ اشاره کرد)CD(مندرج در نرم افزار حافظ به روايت سروش 

پرداختن به همه انواع دينداري وي . هاي ديگر سروش استنباط کرد توان از نوشته دينداري ايدئولوژيک، را نيز مي
هاي  اشراف کامل برگونه يار مفصل باشد اما عدم اشاره به برخي از سنخ هايي که وي ارائه داده ما را ازممکن است بس

ها که  دراينجا به برخي از اين گونه. تواند متساهل و نامتساهل باشد محروم خواهد کرد مختلفي دينداري که مي
  . خشونت مي باشد پرداخته مي شودمتناسب با موضوع مدارا و بديل هاي آن يعني عدم مدارا و تعصب و

  : دين اقلي و اکثري-۱- ۴-۲- ۳-۲
وي از طريق اين تقسيم . دهد سروش اين تقسيم بندي را در نقد خويش بر دين فقهي و دينداري فقيهانه ارائه مي

 و ، دين و حکومت و دين اخلاق را بر مي شمرد)علوم طبيعي و انساني(هاي فقه و حقوق، دين و علم  بندي نسبت
ها دين تجويزهايي که دارد  درهر يک از اينها ضمن نقد برداشت حداکثري از دين معتقد است که در همه اين حوزه

  . را داشت... توان از آن انتظار پاسخ به همه مسائل اخلاقي، تربيتي، سياسي، پزشکي و حداقلي است و نمي
هاي ياد شده؛ ابتدا تعريف وي از بينش اقلي و  زهقبل از بيان نظرات سروش در نسبت فقه و دين با هر يک از حو

  .در واقع تعريف وي از اين دو مفهوم بيانگر نسبت هر يک از دو بينش فوق با مداراجويي است. اکثري ارائه مي شود
اين بينش که تمام تدبيرات و معلومات لازم و کافي براي اقتصاد، حکومت، تجارت، قانون، «: وي معتقد است

نوع ذهن و زندگي اعم از ساده و پيچيده، در شرع وارد شده است و لذا مومنان به هيچ   غيره براي هرخداشناسي و
معتقد » بينش اقلي«در مقابل . باشد مي» بينش اکثري«غير از دين نياز ندارند، ) براي سعادت دنيا و آخرت(منبع ديگري 

با توجه به اين تعريف ) ۲: ۱۳۷۷سروش، . (يش از آن رااست شرع در اين مورد حداقل لازم را به ما آموخته است نه ب
از %) ۹۹در حدود (سروش بينش اکثريت دينداران جامعه ايراني را . است» فقاهتي«بينش اکثري از دين همان دينداري 

  .داند مي» اقلي«و بينش کمتر از يک درصد را »  اکثري«نوع 
سخت را  ورد که در آن بينش حداکثري برخورد سفت وهايي مي آ در باب ارتباط فقه و احکام حقوقي نمونه

است » بريدن دست«مطابق احکام شرع مجازات دزد «: زند در مورد قصاص و ديات دزدي را مثال مي. کند تجويز مي
لذا براي منع دزدي و پيشگيري از آن حداکثر کار لازم و مطلوب اين است که دزدها به نحو شرعي و مطابق احکام 

گويد اين نظام حقوقي از نوع تنبيهي است که  همچنان که دورکيم مي) ۳سروش، همان، . (ت شوندفقهي مجازا
نسبت به هرگونه انحراف از هنجارهاي » اکثري«هميشه همراه دين بوده؛ دينداران به خصوص به تعبير سروش از نوع 
  . ديني حساس بوده و تنبيه را عامل اصلي در جلوگيري از جرم مي دانند



ابطه با ارتباط علم و دين؛ دينداراني که برداشت اکثري از دين دارند معتقدندکه با توجه به برخي از آيات و در ر
 فيزيک را »نور«به عنوان مثال گفته شده که از آيه . روايات مي توان علوم طبيعي و انساني را از دين استخراج کرد

با اين برداشت بايد تمام علوم . توان آموخت ازي را مي علم کشتي س»نوح«توان استخراج کرد يا از داستان  مي
خودشان را با دين انطباق دهند و در مواردي که عدول از هنجارهاي ديني مشاهده شود قابل پذيرش نيست به اين 
ترتيب بينش حداکثري از دين در ارتباط با علم موجب جزم انديشي شده و در مواردي به مقابله با تحولات علمي 

مان وي زچنانچه مورد گاليله نمونه بارزي از اين نحوه برخورد دينداران جزم انديش با کشف علمي . ته استبرخاس
  . بود

اين امر به . دهند تري به دست مي اخلاق مدافعان بينش حداکثري از دين استدلال محکم در مورد ارتباط دين و
ند که همه ارزشهاي اخلاقي را به ما بياموزد و خوب و بد دليل عجين شدن دين و اخلاق است، اينان از دين انتظار دار

اند و بعد هم بدون  کساني که بينش اکثري دارند الگوي خود را از اخلاقيات گرفته«: سروش معتقد است. را نشان دهد
 اخلاق يعني تصورشان اين بوده است که دين در باب. اند ملاک به نحو ناصواب آن را به ساير بخشهاي دين تعيم داده

و ارزشها و مسايل مربوط به سعادت و شقاوت همه چيز را آموخته است و اگر نياموخته باشد ناقص است، سپس اين 
  سروش در اين مورد نيز ضمن رد بينش .)۵  همان،سروش،(» جامعيت اخلاقي را به ساير بخشهاي دين تسري داده اند

در همه زمانها و مکانها ) به جز موارد بسيار اندک(هاي اخلاقي کند که در آن ارزش اکثري از ديدگاه اقلي حمايت مي
کند؛  انگاري در اخلاقيات شرايط را براي زندگي جديد و پيچيده امروزي دشوار مي مطلق. ثابت و مطلق نيست

ا زندگي در دنياي تکثرگراي امروزي مستلزم انعطاف در بيشتر ارزشهاي اخلاقي و مسامحه نسبت به اموري است که ب
تواند زمينه زندگي  ارزشهاي مورد قبول ما سازگار نيست و گرنه تاکيد بر اصول اخلاقي مطلق و تغييرناپذير نمي

  .مسالمت آميز در چنين فضايي را مهيا کند
اگر اين ادعاي سروش که اکثريت دينداران و عالمان ديني بينش اکثري دارند درست باشد و نيز اين نظر وي که 

گيري را به عمل آورد  توان اين نتيجه شود؛ صحت داشته باشد مي نجر به جزميت و برنتابيدن اغيار ميبينش حداکثري م
  .اکثريت دينداران جامعه ايراني اهل مدارا نيستند: که

  : اصناف دين ورزي-۲- ۴-۲- ۳-۲
 را از هم اي با همين عنوان با ملاک قرار دادن نسبت دين و جهان معاصر سه نوع دين ورزي سروش در مقاله

  :تشخيص مي دهد
  . دينداري تجربت انديش- ۳ دينداري معرفت انديش - ۲)  غايت انديش( دينداري مصلحت انديش - ۱

ها دارند  شمرد، با توجه به اين ويژگيها و محتوايي که اين دينداري  وي براي هرکدام از آنها ويژگيهايي را بر مي
در اينجا به ذکر انواع دينداري از ديدگاه . يگر نامتساهل خواهند بوداي د برخي دينداران اهل مدارا و تساهل و عده



هاي دينداران مدارجو و نامتساهل از ديدگاه وي  شود تا گونه سروش و خصوصيات هر يک از اين انواع پرداخته مي
  .قابل تمييز باشد

   ۱)غايت انديش( دينداري مصلحت انديش )الف 
 .عقيده و عمل، پيش چشم ديندار است) دنيوي و اخروي( ت و نتيجه در اين گونه دين ورزي غايت و مصلح

   .)۲۲: ۱۳۷۸سروش،  ( )ه عين زندگي و نه برتر از زندگين( ديني است براي زندگي 
و معتقد است اگر دينداري از نوع عاميانه . عاميانه و عالمانه: کند وي اين سنخ از دينداري را به دو نوع تقسيم مي

هر ). عقلي که تناسب ميان وسيله و هدف را مي سنجد( آن غلبه دارد و اگر عالمانه باشد، عقل عملي باشد عاطفه بر 
کدام از اين دو نوع دين ورزي نيز خود داراي ويژگيهايي هستند که با وجود برخي تفاوتها، نتايجي که براي کنش 

  .و جزميت و عدم مدارا با مخالفانمداراجويانه و رفتار عملي دارند تقريبا يکي است و آن محوريت تعصب 
ميراثي، جبري، عاطفي، جزمي، ) غير دليلي(تي دين ورزي مصلحت انديش عاميانه، علّ«سروش معتقد است 

آدابي، مناسکي، ايدئولوژيک، هويتي، قشري، جمعي، آييني، شريعتي، فقهي، پراسطوره، تقليدي، تعبدي، سنتي، و 
حج بسيار کردن، به زيارت رفتن، : ن ورزي ملاک غلظت و رقت ايمان استحجم عمل در اين گونه دي. عادتي است

شخص ديندار با اينگونه اعمال و مناسک دسته جمعي نهال اينگونه دين ورزي را بيش . نماز بسيار گزاردن، و امثال آن
 نمازهاي جمعه و وفور دعاهاي دسته جمعي، روضه خوانيها، قرآن خوانيها، اعتکافات،. کند از همه چيز آبياري مي

جماعت، مجالس و منابر، انبوهي زائران و عابدان در زيارتگاهها و مساجد، و مجاهدان در ميدانهاي جهاد، عين اعتلا و 
 بدين ترتيب سروش مشخصه اصلي دين ورزي .)۲۳: ۱۳۷۸سروش،  (»ورزي است عظمت و مايه افتخار اين گونه دين

صرف به ظاهر دين و مناسک پرستي، جزميت و غير عقلاني يا عاطفي بودن مصلحت انديش از نوع عاميانه را تاکيد 
  .داند که باعث شده اين گونه از دينداري مداراجو نباشد مي

که اولي همان . آخرت گرا و دنياگرا: کند  مصلحت انديش عالمانه را نيز به دونوع تقسيم ميدينداريسروش 
باشد و دومي نسبت به گونه هاي قبلي از سعه صدر بيشتري  ين نامتساهل ميويژگيهاي دينداري عاميانه را دارد و بنابرا

  .برخوردار است
ها روابط  کند با اسطوره  که دين ورزي مصلحت انديش عالمانه از آنجا که عاقلانه عمل مي دارد سروش بيان مي

با صنف روحاني مهر و  ارد وگذ   و سنت را از دستبرد نقد خود بي نصيب نمي، مقلدانه و عاطفي نيستگرمي ندارد
 از ديگر .)۲۳سروش، همان، (التفاتي ندارد، لکن از همه مهمتر بيش از آنکه دنبال حقيقت باشد دنبال حرکت است 

 از راز و حيرت دينداريدر اين نوع : توان به موارد زير اشاره کرد  از ديدگاه سروش ميدينداريصفات اين نوع 
دين سياسي يا . همچنان برقرار است) به غير از بعد مناسکي آن(عي و آييني دين خبري نيست، با اينحال صفت جم

گناه در آن نوعي تخلف قانوني، و پاداش .  استدارياجتماعي يا انقلابي يا دموکراتيک از محصولات اين نوع دين

                                                
1- Pragmatic (utilitarian) religiousity 



معطوف به غايتي عنصر عمل همچنان در آن برجسته است، اما عملي هدفدار و . عين رسيدن به غايت و مقصد است
کند و نهايتا  اخلاق هم معنايي انقلابي و دموکراتيک پيدا مي. شوند فقه و شريعت نيز در آن توجيه عقلاني مي. دنيوي

ها و  سروش مصلحان و رفورميست. نه فقه، نه اخلاق، هيچ يک واجد مصالح خفيه و غايات غيبي و رازآلود نيستند
داند و افرادي چون سيد جمال و شريعتي و سيد قطب و عبده را از  ن دسته ميروشنفکران ديني عهد جديد را جزء اي

  .)۲۴: ۱۳۷۸سروش، ( هاي برجسته آن مي داند  چهره
خشونت  تاکيد بر عقلانيت و عدم تقليد کورکورانه راه را بر زدايي از جهان و  با رازداريبا اينکه اين نوع دين

گيرد و نيز  ودن آن که گاهي نيز خصلت ايدئولوژيک به خود ميبندد اما خصلت جمعي بودن و انقلابي ب مي
تواند در مواردي کاربرد خشونت را تجويز کند بخصوص در مواقع انقلابي و بحراني  آميختگي دين با سياست مي

  .لفان از رويکردهاي اصلي اين نوع دين ورزان استاسرکوب مخ
گرا را تشکيل  قابل دين ورزان مصلحت انديش آخرت سروش معتقد است عموم روحانيون تاريخ همه، دسته م

گيرند آنان از  دهند و تفاوت شان با مصلحت انديشان عامي فقط در اين است که آنچه عاميان از دست دوم مي مي
اي   آنها از لحاظ علتي و ميراثي و جزمي و آدابي و جمعي و فقهي و اسطورهدينداري لدارند؛ با اينحا سرچشمه بر مي

  .دي بودن با عاميان فرقي ندارد و درست به دليل همين ويژگيهاست که ره به نابردباري مي سپاردو تعب
  

  :گرام زير مي توان نشان دادادر مجموع ويژگي دين ورزي مصلحت انديش را از طريق دي
  

   دين ورزسنخ       کنش دينداران   پيامد براي            ابعاد          محوريت             ويژگي         ورزي     نوع دين 
            

  تعصب وعدم تحمل مخالف      عامه مردم   اسک گرايي، جزمي   من  عاطفه             عاميانه                          
  هويتي و قشري                                                                     مصلحت انديش

  عالمانه                                                        
                                 

     روحانيون           تعصب وعدم تحمل مخالف     سک گرا،    ا آخرت گرا    عاطفه      جزمي، من-۱                      
  اثي بودنرتک منبعي و مي                                                       

    مصلحان ديني    مدارا با مخالفان            داراي سعه صدر و روحيه   عقل عملي        دنياگرا - ۲                     
                                                                       انتقاد پذير نسبت به انواع قبلي    

  
  

  



 :  1 دين ورزي معرفت انديش) ب
اگر دين ورزي مصلحت انديش را با جزم « :کند که سروش در بيان ويژگيهاي اين نوع دينداري اشاره مي

شود؛ لذا با ورود به عرصه  جزمي و حيرت عقلاني مشخص مي عقيدتي مشخص کنيم، دين ورزي معرفت انديش با بي
و راه را براي ورود به عرصه يقين، با فاصله گرفتن از جزم شود  معرفت انديشي جزم با شک و حيرت سودا مي

آورد؛ يکي چون چرا و بست و گشاد بي پايان  عقلانيت همواره دو عنصر فربه را با خود به همراه مي. سازد هموارتر مي
فرد شود  داند که باعث مي  سروش ويژگي بارز عقلانيت را پرسشگري مي.)۲۴همان،   (»و ديگري فرديت بي امان

شود که در آن افراد  هاي بيشماري را موجب مي هميشه در حال تحرک و پويايي باشد در عين حال عقلانيت فرديت
لذا برخلاف عاطفه که . گيرند هاي متنوع در تعامل با هم قرار مي افکار مختلف و ايدهبا ديگر شبيه هم نيستند بلکه 

  .ها و تنوعات را موجب مي شود فاوتآورد خردورزي ت مردم را توده وار و بي شکل در مي
سروش با قايل شدن ويژگي عقلاني و فرديت و در نتيجه قدرت تفسيرگري براي فرديت عامل معتقد است که 

شناسند بنابراين دين فردي  دين ورزان خردورز تنوعات و تکثرات موجود در عرصه دين و دينداري را به رسميت مي
اند عقيده خاص خودش را داشته باشد بدون آنکه از سوي دينداران خردورز تو از مشخصات آن است و هر کس مي

دين ورز «: کند هاست که سروش اشاره مي به علت به رسميت شناختن اين تنوعات و گونه گوني. ديگر تهديد شود
  .)۲۴همان، ( » معرفت انديش بي ثبات و سيال است برعکس دين ورز عاميانه که ثبات فلج گونه دارد

 عاميانه داريشود در مقابل دين ش ويژگيهاي ديگري را براي اين نوع دين ورزي قائل است که باعث ميسرو
  :قرار مي گيرد اين مشخصات را عبارتند از

شود و تقليد در آن راهي  در اين دين ورزي روحاني وجود ندارد چرا که بر اسطوره و آداب و مناسک بنا نمي
هاست، از آن  ها و قرائت ر آشتي است چرا که فرديت ديني و دين فردي عين کثرت فهمبا پلوراليسم ديني بر س. ندارد

ايدئولوژي نمي توان ساخت، زيرا با دگماتيسم و تفسير رسمي و ساده ديدن جهان و انسان و تاريخ سازگاري 
  . سروش متکلمان و مفسران را دو تيپ شخصيتي اين نوع دينداري مي داند.)۲۵همان،(ندارد

  
  :مجموع ويژگي اين نوع دين ورزي را به صورت زير نشان مي دهد  در

   دين ورزسنخ     پيامد براي کنش دينداران            ويژگي ها      نوع دين ورزي        محوريت         
  ن و مفسراناتکلمم         ونيها    گ  ونهگمدارا با اين  و نقادانه        عقلانيت وخردورزي   پرسشگرانه،      معرفت انديش 

                                                                                              
  
  :1دين ورزي تجربت انديش) ج

                                                
1- Gnostic religiousity 
1- Experiential religiousity 



. داند که مبتني بر يک رابطه عاشقانه با معبود است  را علاقه قلبي ميدينداريسروش محوريت در اين نوع 
باشد از اين جهت اين نوع دينداري با انواع پيشين که  يار خويش دارد و در پي وصال با او ميديندار دل در گرو 

ها وجود دارد که موجب الگوهاي رفتاري متفاوتي بين  شود البته تفاوتهاي ديگري نيز بين اين فراقي بودند متمايز مي
اولي بر عقل ابزار . ديش مغزي و فکريدين ورزي مصلحت انديش بدني بود و دين ورزي معرفت ان«. آنها مي شود

 انديش نه تجربتاما دين ورزي . خواست و ديگري معرفت را يکي مصلحت را مي. استوار بود و دومي بر عقل نظري
است  ييردادين ورزي تجربت انديش دين... بدني است، نه مغزي، نه ابزاري است نه عملي، بلکه خواهان معلوم است 

سروش،  (»قيني، فردي، جبري، صلحي، بهجتي، وصالي، شهودي، قدسي، عرفاني، و رازآلودعشقي، کشفي، تجربي، ي
  .)۲۶همان، 

شمرد ممکن است پيامدهاي آن در زندگي عملي  با توجه به ويژگيهايي که سروش براي اين نوع دينداري بر مي
ک و پرسش در باره معبود متناقض باشد در يک وضعيت متعادل و آرام که ديندار تجربت انديش با هيچگونه ش
دهد بلکه صرفا در پي وصال  خويش روبرو نيست سر در لاک خويش دارد و اهميت ديگري به دنياي برون نمي

معشوق خويش است در اين حالت ممکن است دينداري هاي ديگري نيز سر برآرند که تعريف ديگري از حقيقت و 
داري به خاطر ويژگيهاي قدسي و رازآلودي که دارد ممکن است به ه آن دارند با اينحال اين نوع دينبراههاي رسيدن 

بيند در اين حالت  جزم گرايي نيز راه برد بخصوص وقتي که دين ورز نقد و انتقادي جدي متوجه معشوق خويش مي
  .وي اين نقادي را تحمل نکرده و حتي به عکس العمل نيز مي پردازد

  :مي توان نشان دادويژگي اين نوع دين ورزي را به صورت زير 
   دين ورزسنخ   پيامد براي کنش دينداران             نوع دين ورزي        محوريت               ويژگي ها                          

  تجربت انديش         قلب و چشم       تجربي، فردي، قدسي، رازآلود       متناقض هم مخالف مدارا               عرفا
     عشقي، عرفاني                         و هم مدارا با مخالفان تا جايي                                                          

  ه نکند                           که رابطه عاشقانه را تير                                                                                                       
هاي  هايي که داشته سنخ شناسي هاي مختلف و نيز ملاک همانطور که اشاره شد سروش بسته به شرايط و انگيزه

ها هر چند که در تحليل برخي از  اين سنخ شناسي.  مبناي تئوريکي چنداني ندارنددهد که بعضاًً في ارائه ميلمخت
بخصوص که واژگان و اصطلاحاتي . توان آنها را مبناي يک کار تجربي قرار داد  اما نميرفتارهاي دينداران سودمندند

هاي  شناختي اندکي برخوردارند لذا تبديل آنها به شاخص برد بيشتر فلسفي هستند و از بار جامعه که وي به کار مي
ي، قشري، عاطفي، مفاهيمي همچون کشفي، شهودي، قدسي، بهجت.  نسيتيعملي قابل سنجش کارچندان آسان

همچنين در داخل برخي از . هاي عملي قابل سنجش نيستند به سادگي قابل تبديل به شاخص... هويتي، سياليت و
به عنوان مثال دينداري مصلحت . توان تمييز داد هاي مختلف دينداري را مي شمرد گونه هايي که سروش بر مي گونه

داند حال آنکه در تحقيقات تجربي هر يک از اين مشخصات  يئولوژيک، سنتي، فقهي ميدانديش را مناسکي، ا



، ۱۳۸۱، ملاحسني ۱۳۸۰در اين مورد مراجعه شود به مرجايي(اي از دينداري  در نظر گرفته شده است  گونه
 .)۱۳۸۳ميرسندسي 

  

  : مجتهد شبستري-۳-۲-۴-۲-۲
وعي خواندن مومنانه سمبلهاي مجتهد شبستري معتقد است دينداري و متدينانه زندگي کردن مبتني است بر ن

کند که دائماً  کند و دينداري او در صورتي دوام پيدا مي ديني، يعني انسان ديندار با رمزها و سمبلهاي ديني زندگي مي
بنابراين شکلهاي دينداري ممکن است تفاوت پيدا کند در حالي که باطن . در حال خواندن اين رمزها و سمبلها باشد

ز اين که ديندار تعلق خاطر به حقيقتي متعال داشته باشد که آن حقيقت متعال از پس رمزها و ديني عبارت است ا
 از نظر وي دينداري در .)۳۷۳: ۱۳۸۱مجتهد شبستري، (کند  گويد، هيچ گاه تغييري پيدا نمي نمادها با او سخن مي

 از اموري که براي وي نسبي هستند يابد که انسان از سطحها گذشته و به وراي سطحها رسيده است، صورتي تحقق مي
مجتهد . (گذشته و به نوعي واقعيت نهايي که براي وي مطلق است رسيده و در برابر آن خود را از دست داده است

گيرد بر اين   بنابراين براي رسيدن به هسته و عمق اصلي دينداري سطوح مختلفي را در نظر مي.)۴۰۷: ۱۳۸۱شبستري، 
  :ت که اديان بزرگ دنيا معمولا در سه سطح ظاهر شده انداساس شبستري معتقد اس

سطح اعمال و شعائر، که اولين و بارزترين سطحي است که معمولا در اديان مي بينيم، در اسلام اين  - ۱
  …سطح عبارت است از نماز خواندن، روزه گرفتن، قرباني کردن، انفاق و

در اين سطح با يک سلسله . باشد تر از اعمال و شعائر مي و عقايد، که يک سطح دروني ها سطح ايده - ٢
هاي منظم از قبيل خداشناسي، نبي شناسي، معاد مواجهيم که به اصول عقايد يا علم الهيات مربوط  گزاره
 .است

   .)۱۱۸: ۱۳۷۸شبستري، مجتهد (ترين سطح از دين است  سطح تجربه ديني که دروني - ۳
ترين سطح و  در دروني. گيرد هايي که محيط بر يکديگرند در نظر مي شبستري اين سطوح را به صورت دايره

هسته اصلي دينداري تجربه ديني قرار دارد و در قشر بيروني آن اعمال و مناسک ديني است، در حد فاصل اين دو نيز 
  . گيرد اعتقادات دين قرار مي

عال و نامتناهي در هر انساني اساس دينداري تجربه امر مت«: گفت شبستري با اشاره به اين بيان شلاير ماخر که مي
داند که البته براي همه کس در يک  هاي ديني مي اصل و اساس دينداري را تجربه «.)۲۱۸: ۱۳۸۲شبستري،(» وي است

هاي القا شده به وسيله وحي که  اي از گزاره به نظر وي در قرآن مجيد دين به معناي مجموعه. شود مرتبه حاصل نمي
در جامعه ما اين طور شايع است که دينداري عبارت است از قبول چند اصل .  آنها را قبول کند نيامده استانسان بايد

اعتقادي، اگر کسي بگويد توحيد را قبول دارم، عدل را قبول دارم، نبوت را قبول دارم، امامت را قبول دارم اين 
 ديندار است که مومن است و کسي مومن است در قرآن کسي. اما واقعاً اين طور نيست. شخص آدم دينداري است



 بنابراين دينداري در صورتي .)۱۱۹: ۱۳۷۸شبستري، (هاي ديني دارد  که شناخت و عقايد ديني را براساس تجربه
ها رسيده باشد از اموري که براي وي نسبي هستند گذشته و  ها گذشته و به وراي سطح يابد که انسان از سطح تحقق مي

: ۱۳۸۱شبستري، (ت نهايي که براي وي مطلق هستند رسيده و در برابر آن خود را از دست داده باشد به نوعي واقعي
باشد که  اي نادر مي دهد به نظر مي رسد که اين امر پديده  با اين تعبيري که شبستري از دينداري به دست مي.)۴۰۷

شود به نظر  تمايز قايل مي» ايمان«و » شريعت«ه بين با اينحال وي آنجا ک. فقط عده قليلي قادر به نايل شدن بدان هستند
  .يابد  کنند گسترش مي رسد دامنه دينداري و يا به تعبير بهتر گستره افرادي را که با سنت ديني زندگي مي مي

هاي اجتماعي و تاريخي مربوط به  در واقعيت«: مي نويسد» ايمان«و » شريعت«به اين ترتيب وي ضمن تمايز بين 
هاي اعتقادي و يک سلسله آداب و  ناميم، يک سلسله گزاره اديان، علاوه بر آنچه ايمان يا تجربه ايماني ميپيروان 

اند که شکل متصلب تاريخي يافته و مطلق  رسوم و مناسک و قوانين و حتي سازمانها و نهادهاي ديني به وجود آمده
به اعتقاد وي . اند هاي ديني به وجود آورده صومتاند و خ اند و مانع انعطاف پذيري و توجه به ديگران شده شده

اي به وجود  سيستم هاي عقيدتي و عملي در شکل دگمها و در قالب قوانين خشک و شعائر و آداب، يک جامعه بسته
: ۱۳۸۱شبستري، (کنند  کنند نفي مي آورند و کساني را که با اين سيستم عقيدتي و عملي نهادي شده، زندگي نمي مي
اند و دين را با يک سري  توان گفت که افرادي که صرفا به شريعت ديني چسبيده  توجه به بحث شبستري مي با.)۴۱۷

کنند ظرفيت لازم براي پذيرش تنوع در عقايد و اعمال را ندارند  هاي مطلق و آداب و مناسک صوري تجربه مي گزاره
از آنها   افراد در جامعه که شبستري در بحث ديگردايره شمول اين. و لذا راهي جز تحجر و عدم مدارا نخواهند داشت

يابد  اما افرادي که به تجربه ايماني واقعي دست مي. باشد کند بسيار زياد مي ياد مي» دين باوران فقاهتي«به عنوان 
  .  آمادگي لازم جهت برخورد با هر نوع اعتقادي را دارند

  :قرائت رسمي و انساني از دين
باشد توجه وي به  نمايد و متناسب با بحث مدارا مي شبستري از دينداري جالب مينکته ديگري که در بحث 

دراين نگاه ضمن .  نگرد شبستري با نگاه هرمنوتيک به مقوله دين و دينداري مي.  ها از دين مي باشد مساله قرائت
شبستري معتقد است بعد از . شود هاي مختلف از دين خود اين قرائتها نيز قابل نقد در نظر گرفته مي پذيرش قرائت

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي؛ دو نوع  پيروزي انقلاب و حاکميت دين در عرصه سياسي و به تبع آن در عرصه
  .قرائت رسمي و سنتي، قرائت انساني: قرائت از دين شکل گرفت

به عنوان قرائت » فقاهتياسلام «قرائت رسمي از دين هنگامي ظاهر شد که پديده اي به نام «به اعتقاد شبستري 
  :  شبستري در توصيف اين قرائت مي نويسد.)۳۰: ۱۳۸۱شبستري، (» رسمي حکومتي به تدريج پا به عرصه وجود نهاد

خواهند اسلام را به عنوان  اين قرائت، قرائت کساني است که مي.  حکومتي است- قرائت رسمي قرائت فقاهتي
کنند و به تعيين تکليف شرعي  ص کنند، از زبان فقهي استفاده مييک دين با سياست وحکومت در عصر حاضر مشخ

گويند و کلماتي چون مجاز و  آنان همانطور که در ابواب عبادت با اين زبان سخن مي. پردارند در اين باب مي



م برند، در تعيين نسبت ميان اسلام و حکومت ه غيرمجاز، واجب و حرام، صحيح و باطل در باب عبادات به کار مي
کاربرد اين زبان در حوزه عبادت، به اين معني است که شخص مومن در مقام عبادت، . برند همين تعبير را به کار مي

در باب سياست هم دقيقاً با ... پردازد کند و به يک زندگي آييني مي اعمال عبادي خود را با اين عنوانها تطبيق مي
. ومنان در باب سياست و حکومت هم زندگي آييني داشته باشندکند م گويد، يعني پيشنهاد مي همين زبان سخن مي

کند بلکه  ها و وظايف حکومت و تعريف عدالت تئوري فلسفي عرضه نمي قرائت رسمي در باب نوع حکومت، برنامه
 و از کند ين ميعم)  فتواها(ها، مجازها و غيرمجازها را  اي از دستورها، ترتيبات، آداب، حلالها، حرامها، واجب سلسله

  .)۶۰-۶۱: ۱۳۸۳شبستري،  (ت خود را بر طبق آنها اداره کنندخواهد سياست و حکوم مومنان مي
اين قرائت از دين در واقع به دنبال همان چيزي است که شبستري از آن به عنوان شريعت ديني و يا به تعبيري 

م فقاهتي چنين تبليغ شد که هدف بعد از پيروزي انقلاب تحت عنوان اسلا«کند بخصوص که  مناسک پرستي ياد مي
هاي جاودانه و ثابت سياسي، اقتصادي و اجتماعي اسلام زندگي کنند، وظيفه  از انقلاب اين بود که مردم ايران با نظام

براي نيل به اين مقصود حکومت بايد متولي تام الاختيار فرهنگ . حکومت هم اين است که احکام اسلام را اجرا کند
تواند هرگونه خط قرمز را که صلاح ديد براي عقايد و افکار و بيان و  حکومت مي. سازي بپردازدشود و به فرهنگ 

   .)۳۲: ۱۳۸۱شبستري، (» اعمال مردم معين سازد و در صورت لزوم از خشونت استفاده کنند
  : بيند و درباره علل آن مي نويسد شبستري اين قرائت از دين را در جامعه دچار بحران مي

کند و از طرف ديگر خشونت  نوشت اجتماعي دعوت ميرکه از يک طرف به عدم مشارکت در سقرائتي 
دهد بلکه راه وصول به معنويت  نوي نميعکند و از جانب سوم فاقد اعتبار علمي است نه تنها پيام م را تئوريزه مي
 آن را فرا مي گيرد شود و سراسر و از اينجاست که قرائت ديني به ضد دين مبدل مي.  سازد را مسدود مي

  .)۳۱-۳۲شبستري، همان، (
قرائت انساني «به اعتقاد شبستري . را قرار مي دهد» قرائت انساني از دين» «قرائت رسمي از دين«شبستري در برابر 

در قرائت انساني از دين، دين با سلوک معنوي . شي و حقوقي را داردزاز دين قرائتي است که ملاحظات فلسفي، ار
ورزي کار انسان است و دين متعلق  دين. دين نوعي زيستن است و کار آدمي است. شود زندگي تعريف مي انسان در

کند و هماني است  که انسان مي   به اين ترتيب دين با فهم انسان معنا پيدا مي.)۸۱: ۱۳۸۳شبستري،(» به انسان است
تري اين تعبير را در تعريف ديگري که از قرائت شبس. هاي اعتقادي و احکام لازم الاجرا فهمد نه يک سري از گزاره

  : انساني مي دهد به خوبي نشان مي دهد
منظور از قرائت انساني از دين اين است که انسان دين و دين ورزي خود را آنگونه بفهمد که همه ابعاد 

دين برآمده از دردها و . خداانسان به دين نياز دارد نه . دين متعلق به انسان است نه خدا. کند انسانيت او ايجاب مي
هاي ديني انسان نيازمند و دردمند از طرف ديگر است تا او را بي نياز و شفا يافته  نيازهاي آدمي از يک طرف وتجربه

اي از ابعاد وجودي انسانيت او قرار داشته  اي بفهمد که در تضاد با پاره تواند دين خود را به گونه انسان نمي. سازد



به اين ترتيب قرائت انساني از دين عبارت است از فهم انسان از .  تضاد با فلسفه يا حقوق يا ارزشها باشدباشد مثلاً در
  .)۸۲: ۱۳۸۳شبستري، (کند  دين و دينداري خودش آنگونه که انسانيت او ايجاب مي

ئت دو سر همانطور که اشاره شد شبستري اين دو قرائت را در برابر هم قرار مي دهد در واقع اين دو قرا
يک طيف هستند که توجه به انسان و فهم او از دين در قرائت انساني از دين شروع شده و به نفي انسان و 

بنابراين در جايي که انسان اساس و محور . شود هاي او در قرائت رسمي يا غير انساني از دين ختم مي خواسته
ادانه و از روي اختيار انجام گيرد دينداري حالت فهم از دين باشد و انتخاب او نه بر مبناي تکليف بلکه آز

براساس احترام به آزادي انتخاب انسان در اين قرائت با هر نوع اعتقادي و . گيرد اي به خود مي تلطيف يافته
اما از سوي ديگر شبستري معتقد . عملي که مغاير با اعتقادات و اعمال ديگران باشد با مدارا برخورد مي شود

چنين . دن دين مساوي است با قرائت تکليف گونه از پيام دين در عرصه سياست و حکومترسمي ش«است 
تواند پيام دين را در اين عرصه برساند و چون به نام دين عرضه مي شود اين تصورات را پيش  قرائتي نمي

حکومت مزاحم آورد که دين نه تنها در سياست و حکومت پيامي ندارد بلکه هرنوع نگاه ديني به سياست و  مي
به اعتقاد وي وقتي در عرصه سياست قرائت تکليف مدارانه از دين رسميت يابد، قرائتهاي . و مشکل ساز است

»  شود بدين طريق معني قرائت هم که خود ذاتاً يک امر متکثر و متنوع است، تحريف مي شود ديگر ممنوع مي
در عصر حاضر را معارضه ) رسمي(ي و حکومتي هاي قرائت فقاهت  شبستري ويژگي.)۷۰ - ۷۱: ۱۳۸۳شبستري، (

وي راه حل کاستن از پيامدهاي زيانبار اين نوع . داند با دموکراسي، خشونت گرايي و عدم تحمل مخالفان مي
  .  مي داند»تغيير پارادايم فقه و کلام سنتي«از قرائت را 

در بحث اول . رسي قرار گرفتدر اينجا  نظريات شبستري درباره دينداري در دو بحث جداگانه مورد بر
 شريعتي با عدم تحمل و نامدارايي مشخص مي انديندار. پردازد مي» ايمان ديني»و « شريعت«که به تفکيک 

هاي مختلف از  در بحث دوم نيز که قرائت. شوند و کساني که تجربه ايماني دارند اهل مدارا و تساهل هستند
دين مخالف مدارا و معتقدان به قرائت انساني از دين اهل مدارا به دين مطرح شد قرائت رسمي و غير انساني از 

  .شمار مي روند
  

  : ملکيان-۳-۲-۴-۲-۳
  :وي دين را در سه معنا به کار مي برد. شود داري تفاوت قايل مينملکيان بين دين و دي

  .اين نوع دين از جنس متن و مکتوب است. مجموع متون مقدس اديان و مذاهب -
از جنس آراء و عقايد است و به . ح و تفاسير و بيانها و تبيين هايي که از آن مکتب شده استمجموع شرو -

... در اين معنا مي توان از فقه، الهيات، عرفان، فلسفه، تاريخ، جغرافيا و. (حوزه هاي معرفتي متفاوت تعلق دارد
 )نام برد



اند، به انضمام آثار و نتايجي که برآن کارها  مجموعه کارهايي که پيروان يکي از اديان تاريخي انجام داده -
   .)۳۴۸: ۱۳۸۲ملکيان،  (پديده اي تاريخي است. ت بوده استمترب

اي از  مجموعه«يعني . داند در مقابل دينداري يا تدين را امري فردي مي. اي جمعي است با اين بيان دين پديده
 به اين .)۳۴۷: ۱۳۸۲ملکيان، (شود   و رفتار وي ظاهر مييابد و در اعمال يک سلسله امور که در درون فرد تحقق مي

باط وي تدر اين ار. تواند انوع و اشکال مختلفي به خود گيرد ترتيب با توجه به تعبيري که فرد از دين دارد دينداري مي
  : مي نويسد

معه ديني به معناي رعايت مناسک و شعاير و اعتقادات و احکام يک جا» تدين«به نظر برخي از انسانها 
چيزي جز در پيش گرفتن راه منحصر به فرد شخص خود » تدين«خاص است، ولي به نظر برخي ديگر 

   .)۲۳۷: ۱۳۸۱ملکيان،  (1نيست
هاي ديگري از ملکيان اشاره  گذارد مي توان به تقسيم بندي در ارتباط با نحوه تاثيري که دينداري بر مدارا مي

  .)۲۶: ۱۳۷۹ملکيان، (قايل مي شود » اعتقاد ديني«و » ايمان«وي بين کرد که از جمله آنها تمايزي است که 
کند و  چسبد، اما ايمان رها مي اعتقاد سخت مي«: گويد اي از آلن واتس که مي ملکيان ضمن اشاره به جمله

اما اگر چسبد  اگر فرد صاحب اعتقاد باشد به اعتقاداتش سخت مي: گذارد امور سير خود را داشته باشد معتقد است مي
و  صاحب ايمان بشود بايد به حقيقت بچسبد، چون يقين ندارد که حقيقت همان است که فرد مومن بدان اعتقاد دارد

ملکيان، (را به آزمون ببرد، بدون آنکه از تغيير آن بيمي داشته باشد  لذا فرد مومن هميشه آماده است اعتقاد خود
خواهد به واسطه آن حقيقت را به ما نشان   به انگشتهايي که خدا ميهاي ديني  ملکيان ضمن تشبيه گزاره.)۲۴: ۱۳۷۹

هاي ديني را همچون انگشتي مي بيند که به حقايقي اشاره  دهد معتقد است که فرد مومن کسي است که گزاره
» فظل«شخص معتقد براي . ها، الفاظ و تعابير شده است اما فرد معتقد کسي است که شيفته خود اين گزاره. کنند مي

 وي معتقد .)۲۶: ۱۳۷۹ملکيان، (آن » ٩٨پيام«يا » ٩٧روح«قداست قائل است، نه براي » ٩٦کلمه«قداست قائل است؛ براي 
اين طالب . داند که صاحب حقيقت است اما مومن به دين کسي است که طالب حقيقت مي باشد به دين را کسي مي

                                                
میان دین » ناک«میان دین ارثي و دین شخصي مي گذارد، تفاوتي کھ » والترمایکل«دراین ارتباط وي بھ تفاوتي کھ   -١

بین دین روحانیون و » آبراھام مازلو«ناشي از التزام بھ یک عقیده و دین ناشي از تغییر یک عقیده مي گذارد، تفاوتي کھ 

اریک «بین رعایت دین و متدین بودن مي نھد، اختلافي کھ » جان دیویي«ن پیامبران و عرفا قایل مي شود، فرقي کھ دی

بین جزمیات و تجارب قائل است، اشاره » ویلیام جیمز«میان دین اقتدار گرا و دین انسان گرا مي بیند، و اختلافي کھ » فروم

  .قرار مي دھد» دینداري ھاي نھادي«و » رديدینداري ھاي ف«مي کند و ھمھ را تحت عنوان 
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شود که ايمان با  اين سياليت موجود در ايمان باعث مي. اش تحرکت و سيال بودن است نه جمود و ايستايي بودن لازمه
   .)۲۹: ۱۳۷۹ملکيان، (عدم دگماتيسم، عدم پيشداوري، استدلال و شک : ويژگيهاي زير قرين يابد

دينداري . دينداري مومنانه و دينداري معتقدانه: بنابراين ملکيان دينداري را در اين معنا به دو نوع تقسيم مي کند
ها است در مقابل دينداري مومنانه توام با  تني بر اعتقاد به يکسري گزاره هاي ديني و عمل به آن گزارهمعتقدانه مب

معتقدان ديندار در نظر ايشان، خود شيفته و پيش داور، اهل جزم و . شک ورزيدن و حرکت و تلاش و سياليت است
در مقابل دينداري مومن حق . وذ کرده استاند که در کل زندگي آنان نف جمود، متعصب، بي مدارا و خرافه پرست

شيفته است ذهن اش نسبت به عقايد جديد باز است، تعصب و وفاداري بي قيد شرط ندارد بلکه وفاداري اش مشروط 
توانند باورهاي ديگري داشته باشند و درست  کند که انسانهاي ديگر هم مي است، اهل تسامح و مداراست و قبول مي

  .)۱۹: ۱۳۸۱ملکيان، (گويند و بر حق باشند به اندازه او حق ب
مجموعه قرآن و (ملکيان درتقسيم بندي ديگري معتقد است همه قرائتها و روايتهاي عالمان ديني از اسلام 

سلام  ا- ۳         اسلام تجددگرايانه-۲           اسلام بنيادگرايانه- ۱: در سه گروه بزرگ جاي مي گيرد) احاديث معتبر
  .)۱۲: ۱۳۷۸ملکيان، (ه سنت گرايان

. سازد هاي هر کدام از اين سه نوع قرائت نسبت آنها را با ليراليسم و مدارا مشخص مي ملکيان با برشمردن ويژگي
شريعت انديش . کند نه بر روح آن داند که بر ظواهر اسلام تاکيد مي گرا مي گرا و نقل  را نص99اسلام بنيادگرا«وي 

 غرب متجدد مخالف است و علاوه بر اينکه آنرا ناسازگار با اسلام با فرهنگ. ل نيسترگرايي ديني قائاست، به تکث
داند بلکه هر تفسيري از اسلام را که به گفتگوي بين فرهنگي قائل است بر نمي تابد بنابراين به غيرخودش بدبين  مي

  .است
ايق کتاب و سنت ميداند، بلکه  عقل استدلال گر را نه فقط ابزار کشف و استخراج حق«١٠٠تجددگرايانه«اسلام 

تدين را بيش . همچنين بر روح پيام اسلام تاکيد دارد، نه بر ظواهر آن. انگارد منبعي در کنار دو منبع کتاب و سنت مي
احکام شريعت و فقه را تغييرناپذير . از هر چيز در اخلاقي زيستن مي بيند، آن هم اخلاقي اين جهاني و انسانگرايانه

اي ديني در سايه  گرا ندارد و معتقد است که وجود جامعه گرا و فقه ايجاد حکومتهاي شريعت عي درداند و س نمي
به تکثرگرايي ديني قائل است ) جدايي دين از سياست ممکن و مطلوب است. (نيز ممکن است» غير ديني«حکومتي 

   .)۱۲: ۱۳۷۸ملکيان، (» کند از تکثرگرايي سياسي نيز استقبال مي
تکثرگرا است اسلام تجددگرايانه . گيرد رائت تجددگرايانه از اسلام در مقابل اسلام بنيادگرايانه قرار ميبنابراين ق

 بنابراين اولي مدارا و تساهل را اصل قرار داده به همزيستي مسالمت آميز ،برخلاف اسلام بنيادگرا که انحصارگراست
م مي پردازند اما دومي علاوه بر اينکه با فرهنگها و اديان ديگر با پيروان ساير اديان و يا پيروان مذاهب درون دين اسلا

و از اعمال هرگونه خشونت بر غير همکيشان ابايي ندارند بلکه ساير مذاهب اسلام را ناحق دانستن و  سر جنگ دارند
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زبان اصلي » ترور «توان در وهابيت و طالبان ديد که نمونه اينگونه برداشت از اسلام را مي. دانند خونشان را مباح مي
  . آنهاست
داند، ولي  عقل استدلالگر را فقط ابزار کشف و استخراج حقايق کتاب و سنت مي» ١٠١گرانه اسلام سنت«

اگر دست به تاويل کتاب و سنت بزند بيشتر به حکم . برخلاف اسلام تجددگرا آنرا منبعي در کنار اين دو نمي انگارد
تدين را بيشتر نوعي . ، آزاد انديش و تعبد گريز نيستاگر از اين حيث، عقلعقل شهودي است، نه عقل استدلالگر و 

دغدغه . داند که درآن رعايت دقيق احکام شريعت و فقه شرط لازم ولي غيرکافي است و سلوک باطني مي سير
بر ني تاسيس حکومت شريعت مدار و فقه گرا ندارد، بلکه بيشتر در پي آن است که در سطح عموم نوعي اخلاق مبت

و مدارا و مروت و آسانگيري بر ديگران و سختگيري برخود » هرچه براي خود نمي پسندي براي ديگران نيز مپسند«
   .)۱۳:  ۱۳۷۸ملکيان،  (رواج يابد

 )ب  سعه صدر و انعطاف در برابر دگرگوني ) الف: گيرد ملکيان براي ليبراليسم مولفه هاي زير را در نظر مي
و در بيان رابطه . احترام به آزادي و ارزش فرد فرد انسانها) ابع نظم و ترتيب و تدريج باشد جدغدغه اينکه حکومت ت

  : هر يک از قرائت هاي فوق از اسلام با ليبراليسم مي نويسد
اسلام بنيادگرايانه نه با ليبراليسم اخلاقي سازگار است، نه با ليبراليسم سياسي، و نه ليبراليسم 

  . گرايانه با هر سه اينها سازگار استاسلام تجدد. الاهياتي
اما اسلام سنت گرايانه نسبت به ليبراليسم اخلاقي موضع موافق، نسبت به ليبراليسم الاهياتي موضع 

   .)۱۳ : ۱۳۷۸ملکيان، (مخالف، و نسبت به ليبراليسم سياسي موضع بينابيني دارد 
  : را از ديد ملکيان از هم تشخيص دادتوان سه نوع دينداري با توجه به اين سه قرائت از اسلام مي

  .دينداري بنياد گرايانه، دينداري تجددگرايانه، دينداري سنت گرايانه
که دست به اعمال تروريستي و خشونت و ضرب و شتم شوند امروزه بنيادگرايان به عنوان گروههايي شناخته مي

امي از قبيل القاعده و طالبان و نيز برخي افرادي که توان از گروهاي شبه نظ نمونه اين دينداران مي. زنند مخالفان مي
توان به عنوان دينداران تجددگرا و نيز از  از مصلحان و روشنفکران ديني نيز مي. قرائت خشن از دين دارند نام برد

  .توده مردم بعنوان دينداران سنت گرا نام برد
هايي با نوع  ي رسد که اين تقسيم بندي همپوشانيبا توجه به توضيحاتي که از اين نوع شناسي ارائه شد به نظر م

اسلام . اگر اسلام تجدد گرايانه را تکثرگرا و اسلام بنياد گرا را انحصارگرا به حساب آوريم. شناسي جان هيک دارد
  .سنت گرايانه در رديف شمولگرايان قرار مي گيرد
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: مرور و جمع بندي ادبيات تحقيق- ۳-۳  

 وقت آن رسيده است به سئوالاتي که در آغار تحقيق طرح کرديم در قالب فرضيات به نظر مي رسد که حال
هاي مختلف دينداري چه تاثيري بر اتخاذ  اينکه دينداري چه تاثيري بر مدارا دارد؟ و نيز گونه. مشخص جواب دهيم

  گذارد؟ نگرش و رفتار مداراجويانه از سوي افراد مي
شود، منظور دين به صورت سنت تاريخي  ست كه وقتي صحبت از دين ميقبل از شروع بحث لازم به يادآوري ا

  . و نهادي شده است نه دين، آنگونه كه توسط پيامبران مطرح شده است
مان،  هاي دنياي اطراف ها و تنوعات فرهنگ مدارا احترام و پذيرش تفاوت«در بررسي مفهوم مدارا گفتيم که 

ماهيت مدارا اين است که مردم حق دارند  .باشد  مي»102بودن«هاي مختلف اشکال مختلف تجلي اين تفاوتها و شيوه 
 بودن مداراجولازمه . براساس باورهاي شان رفتار کنند، حتي اگر باورها و رفتارهاي منبعث از آن مورد قبول ما نباشد

ا هم در رفتار و هم در مدار. شان  متفاوت هستند اين است که بپذيريم افراد بشر در نگرش، گفتار، رفتار و ارزشهاي
کردار افراد ظاهر مي شود بنابراين نوعي نگرش و الگويي از کنش احترام آميز نسبت به افراد،  گروهها و عقايد و 

همچنين گفتيم که عوامل مختلفي در اتخاذ . اعمال آنها و نيز موضوعاتي است که مورد تاييد و پسند فرد نيست
در واقع . اهلانه تاثير دارند که دينداري يکي از آنها و شايد مهمترين آنهاستنگرش و منش مداراجويانه يا نامتس

همانطور که اشاره شد مذهب هميشه عنصر ثابت در امر نابردباري بوده است، جنگهاي مذهبي که به دليل عدم تحمل 
 هميشه ؛شد ي، ميگرفت و برخوردهايي که با انديشمندان بدعت گذار، از نظر علمي و نظر مذاهب ديگر صورت مي

شان در خطر افتاده و براي نجات  کردند دين در واقع آنها بودند که احساس مي. برخوردها از سوي متدينان بوده است
بطور کلي در يک بررسي تاريخي مي توان عکس العمل منفي دينداران در برابر عقايد و اعمال . آن بايد کاري بکنند

کند که دينداري با  د قبول خويش را ديد که اين امر اين مفروض را تقويت ميمغاير با اعتقادات و هنجارهاي مور
نتايج تحقيقات تجربي نيز . هاي خاصي از دينداري اهل مدارا نيستند يا لااقل گونه. مداراي کمتري همراه است

اند که   در نظر گرفتههرچند برخي تحقيقات نيز دينداري را به عنوان متغيري. کنند مفروض پيش گفته شده را تاييد مي
 با اينحال در اين نوع تحقيقات نيز به گونه هاي خاصي از دينداري اشاره شده ؛قدرت پيش بيني کنندگي کمتري دارد

رد زير مي توان اند به موا از جمله تحقيقاتي که تاثير منفي دينداري را بر مدارا مورد تاييد قرار داده. که بردبار نبودند
دريافت که کساني که تمايل ) ۱۹۵۵(» نگرش آمريکايي ها نسبت به کمونيست ها« در بررسي راستاف: اشاره کرد

 دريافت که هم فيسلينگر. مذهبي کمتري دارند از کساني که تمايل مذهبي بيشتري دارند بيشتر اهل مدارا هستند
 دينداري شخصي تاثير استايبرهاي براساس يافته . حضور در کليسا و هم اهميت مذهبي بودن با مدارا در ارتباط هستند
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 همچنين .استيد و پيک معتقدند تعهد مذهبي ممکن است رابطه منفي با مداراي سياسي داشته باشد. منفي بر مدارا دارد
هاي  ترين مشخصه دهد که دينداري با عام نشان مي» دينداري و مداراي سياسي در لهستان«کارپف در تحقيقي با عنوان 

از نظر او آنچه که باعث عدم مدارا و تعصب مي شود وابستگي . ف در برابر دموکراسي استآن يک مانع ضعي
دينداري (سياسي دينداران است يعني کساني که معتقدند کليسا بايد قدرت زيادي داشته و بر ساير نهادها مسلط باشد 

چگونگي تساهل «ط افشاني با عنوان همچنين در تحقيق پيمايشي که درايران توس. کمتر اهل مدارا هستند) اقتدارگرا
گيرد  وي  نتيجه مي. انجام گرفته؛ دينداري  به عنوان يکي از متغيرهاي مستقل آورده شده است» سياسي دانشجويان

  . افرادي که دينداري شان بيشتر است کمتر اهل مدارا هستند
 ،کنند با اينحال ي بر مدارا را اثبات ميبا وجود اينکه شواهد تاريخي و نتايج تحقيقات تجربي تاثير منفي ديندار

ها متکي نباشد و پشتوانه نظري جهت تاييد اين مفروض داشته باشيم به بحث  براي اينکه مفروض ما صرفاً بر اين داده
  .نظري در اين ارتباط مي پردازيم

 مذهبي مدارايعدم در بحث از انديشه هاي نظريه پردازان مدارا اشاره شد که کاستليون علت اصلي جنگها را 
به اين ترتيب . دهاي اجتماعي ريشه در اعتقادات شخصي مذهبي داردر اصلي برخوتلاک نيز معتقد است عل. داند مي

که هرکس به خود حق مي دهد روش فکري خود را پاک ديني بداند و روش ديگران را فقط به اين دليل که از راه و 
لاک دليل اين . ف است ارتداد بنامد و به اسم مذهب آزار و شکنجه کندکند و با آراي او مخال روش او تبعيت نمي

ميل نيز معتقد است هر جا که . امر را ادعاي مطلق در امر ديني و رد عقايد ديگر با برچسب هاي مختلف مي داند
اند  ادهاحساسات اکثريت مردم هنوز از روي خلوص نيت افراطي است متعصبان مذهبي کماکان بر سر اين حرف ايست

  .که ديگران بايد از عقيده اکثريت اطاعت ورزند
با اينحال بي . توان گفت که دينداري با مداراي کمتري همراه است با توجه به اين نظريات متفکرين مدارا مي

چنانچه اشاره . مناسبت نيست که به نظريات جامعه شناختي جهت تبيين رابطه دينداري و مداراي اجتماعي اشاره گردد
هايي را بر فرد  هر لحظه فشارها و محدوديتاز طريق وجدان جمعي داند که  ذهب را امري اجتماعي ميد دوركيم مش

كند و انتظار دارد كه اعضاي جامعه آنها را  مذهب هنجارهايي را براي وجدان جمعي تجويز مي. کند تحميل مي
 كه خارج از هنجارهاي مذهبي باشد مورد تاييد قرار بنابراين اعمال و عقايدي. دروني كرده و بر مبناي آن عمل كنند

كند كه نظام حقوق تنبيهي عمدتاً برگرفته از مذهب بوده لذا معتقدان به باورهاي  همچنين دوركيم اشاره مي. گيرد نمي
ت آنها دهند بلكه خواهان مجازا شوند نرمشي نشان نمي مذهبي نه تنها در مقابل افرادي كه بيگانه يا كجرو ناميده مي

  .شوند نيز مي
: موضوعاتي كه وي معتقد است كه دين با آنها در ستيز است عبارتند از. داند وبر دين را در تنش دايمي با دنيا مي

كند و حتي در مواردي به  دين با نگرش منفي به اين مسايل نگاه مي. اجتماع، سياست، هنر، مسايل جنسي، شناخت
اج را براي كشيشان منع كرده، يا در مسايل اقتصادي ربا را مطرود دانسته و يا به هنر چنانچه ازدو. پردازد طرد آنها مي



توان گفت كه  براين اين اساس مي. كند و تاب تحمل آن را ندارد شود به ديد رقيب نگاه مي آنچنان كه وبر يادآور مي
هاي ديني خويش در برابر اين امور و  كنند ممكن است با توجه به آموزه دينداراني كه با سنت ديني خاصي زندگي مي

  . مسايلي از اين قبيل نگرش مداراجويانه نداشته و با تساهل و تسامح رفتار نكنند
شناسي جان هيک را به عنوان الگوي سنجش اين تحقيق انتخاب  هاي دينداري نيز سنخ در بررسي تاثير گونه

ها بايد چند نکته را متذکر  تخاب ساير تقسيم بنديعدم انو در خصوص دلايل انتخاب سنخ شناسي هيک . کنيم مي
  :شد

هرچند صرف روانشناختي بودن .  فروم از ديدگاه روانشناسانه ارائه شده استبندي آلپورت و اول؛ اينکه تقسيم
تواند ملاکي براي عدم کاربرد آنها در يک پيمايش تجربي باشد با اينحال از آنجا که اين  ها نمي اين تقسيم بندي

 چنانچه مقياسي که آلپورت براي سنجش جهت گيري ؛ها بيشتر با مسائل رواني افراد سروکار دارند سيم بنديتق
 کاملاً به بعد رواني ،ها در روانشناسي مي باشد مذهبي دروني و بيروني تهيه کرده و جزو پرکاربردترين مقيا س

شناختي که در صدد تبيين ابعاد  وهش جامعهها براي يک پژ به اين ترتيب اين سنخ شناسي. پاسخگو توجه دارد
  . تواند مناسب باشد اجتماعي مساله تحقيق است نمي

دوم؛ اينکه سنخ شناسي باربور با اينکه يک کار علمي ارزشمند است ولي براي موضوع تحقيق ما چندان 
 دانشجويان و تاثير محيط تواند جهت نشان دادن وضعيت دين در بين بندي مي اين تقسيم. رسند کاربردي به نظر نمي

هبي دانشجويان و يا اساتيد يک الگوي سنجشي مناسبي باشد چنانچه رجب زاده در سنجش ذگيري م دانشگاه بر جهت
  . سنخ شناسي باربور را مبناي کار خويش قرار داده است) ۱۳۷۹(» ارزش هاي فرهنگي دانشجويان«

  . فکرين داخلي نيز نکات زير قابل تامل استدر ارتباط با سنخ شناسي هاي دينداري از ديدگاه مت
هاي سروش به عمل آمده و هرکدام از آنها نيز به طور مشخص  اول؛ اينکه هرچند بحث مفصلي از سنخ شناسي

ها جامع و مانع نيستند يعني بعضي از  کند با اينحال اولاً اين سنخ شناسي  را مشخص ميمدارانسبت نوع دينداري و 
توان ذيل عنوان ديگري آورد و يا اينکه در ذيل يک گونه، به عنوان مثال دينداري مصلحت   ميانواع دينداري را

در ثاني تقسيم . هاي ديگر تداخل داشته باشد گرايانه، چندين نوع دينداري قابل تمييز است که ممکن است با گونه
ينداري وي اشاره شد براساس هاي د بندي سروش مبناي تئوريک مشخصي ندارد و همانطور که در بحث از گونه
همچنين تعريف عملياتي گونه هاي . انگيزه هاي مختلفي که داشته انواع خاصي از دينداري را مشخص کرده است

دينداري سروش به لحاظ فلسفي بودن مباحث وي مشکل به نظر مي رسد؛  بدين لحاظ تقسيم بندي سروش مبناي کار 
  .ما قرار نگرفت

يز بايد اين نکته را يادآور شد که گونه شناسي وي با تاکيد بر يک بعد از دينداري انجام در مورد کار شبستري ن
  .کند در واقع شبستري دينداري را با توجه به يک بعد از دينداري و آن هم ايمان ديني تعريف مي. گرفته است



کند از  وي استفاده مينوع شناسي ملکيان با اينکه از جنبه آکادميک برخوردار است بخصوص اصطلاحاتي که 
قبيل بنيادگرا و تجددگرا اصطلاحات جا افتاده در بحث هاي جامعه شناسي دين است با اينحال اين تقسيم بندي  

مبناي کار ما قرار وي بندي  هايي دارد به همين جهت تقسيم همانطور که نشان داده شد با سنخ شناسي هيک همپوشاني
  .گرفتن

  .به شرح زير مي باشدهيك شناسي و اما دلايل انتخاب گونه 
در طي روند تاريخي ) گرايانه گرايانه، کثرت دينداري انحصارگرايانه، شمول( تقسيم بندي جان هيک 

ها و  دربرابر افراد، گروهكليسا گيري مدارا مطرح شده و همانطور که اشاره شد در مقاطع مختلف موضع گيري  شکل
بنابراين با توجه به اينکه مصداق تاريخي .  رايج ديني نبوده متفاوت بوده استاعمال و عقايدشان که همسو با انديشه

مشخص براي آن وجود دارد و نيز با توجه به داشتن طرح تئوريک مناسب و قدرت تبيين مساله تحقيق اين الگو به 
 به مساله تحقيق از اين شناسانه دارد و نگاه بندي جنبه شناخت ضمن اينکه اين تقسيم. عنوان الگوي سنجش انتخاب شد

  .تواند جالب باشد زاويه مي
: کند همانطور که اشاره شد هيک سه نوع موضع گيري در برابر تنوع اديان و مساله حقيقت و نجات را مطرح مي

  : که ما از آن به سه نوع دينداري ياد کرديم. گرايي گرايي وکثرت انحصارگرايي، شمول
  . دينداي انحصارگرا-۳گرا   ري شمول ديندا- ۲دينداري  انحصارگرا  - ۱

گيري آنها در برابر  هر كدام از انواع دينداران فوق تلقي خاصي از حقيقت و نجات دارند كه براين اساس موضع
ترين  دينداران انحصارگرا تنها خود را برحق دانسته و تلقي خويش از دين را كامل. كند پيروان اديان مختلف فرق مي

. پندارند كه امكان ورود به بهشت را پيدا نخواهندكرد پيروان ساير اديان را در گمراهي و ضلالت ميدانند و  تلقي مي
توانند حاوي حقيقت باشند به شرط اينكه در سنت ديني خويش انسانهاي  گرا معتقدند ديگران نيز مي دينداران شمول

اينها درهاي بهشت را كمي . ستگاري كنندگرا طلب ر هاي ديني فرد شمول درستكاري باشند و با توسل به شخصيت
توانند  گرا معتقدند كه پيروان اديان مختلف مي دينداران كثرت. كنند تا ديگران نيز امكان ورود بدان داشته باشند بازمي

با توجه به اين سه نوع . اي باشد تواند فرد رستگار و برگزيده واجد حقيقت باشند و هر كس در سنت ديني خويش مي
گرا نسبت به انحصارگراها با  توان گفت كه دينداران انحصارگرا اهل مدارا نيستند، دينداران شمول اري ميديند

  .گرا افراد مداراجو هستند كنند و دينداران كثرت مداراي بيشتري برخورد مي
 فرضيات نتوا ي ميينداري بر مداراي اجتماع و انواع د، ابعادهاي ارائه شده در زمينه تاثير ميزان با توجه به بحث

  :    زير را در اين ارتباط مطرح كرد
  

:   فرضيات تحقيق -۳-۴  

گذارد؛ به طوري كه افرادي كه از   ميزان دينداري بر ميزان مداراي اجتماعي اثر مي- 
شان  دهند، كساني كه دينداري دينداري بالايي برخوردارند مداراي كمتري از خود نشان مي



شان نيز متوسط است و آنهايي كه ميزان   قرار دارد مدارايدر حد بينابين يا متوسط
  .ندرشان پايين است از مداراي اجتماعي بالايي برخوردا دينداري

و مداراي اجتماعي ) ابعاد اعتقادي، مناسكي، احساسي، پيامدي( بين ابعاد مختلف دينداري - 
  .رابطة معناداري وجود دارد

به طوري كه دينداران انحصارگرا، . ع دينداري است ميزان مداراي اجتماعي متاثر از نو- 
شان متوسط و  گرا، ميزان مداراي شان پايين، دينداران شمول ميزان مداراي اجتماعي

  .ندرگرايان از مداراي اجتماعي بالايي برخوردا كثرت
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
از جمعيت آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه، شود که طي آن  در اين فصل روش انجام تحقيق ارائه مي

  . گردد  ها، اعتبار و روايي ابزار ، تعاريف نظري و عملي بحث مي ابزار گردآوري داده
: جمعيت آماري-۱- ۴  

- ۱۳۸۴دهند كه در سال تحصيلي   آماري اين تحقيق را دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي تشكيل ميجمعيت 
تعداد دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي و ارشد در . ودند مشغول به تحصيل ب۱۳۸۳

 نفر، و با توجه به اينكه فقط ۷۱با توجه به جمعيت اندك دانشجويان ارشد، در حدود .  نفر بود۳۶۴۴اين سال تحصيلي 
ارشد پذيرفته بودند بنابراين در چند رشته داراي كارشناسي ارشد بودند و اكثراً هم براي اولين بار دانشجوي 

  .  نفر انجام گرفت۳۵۷۳گيري، دانشجويان ارشد لحاظ نشد و نمونه گيري از بين بقيه دانشجويان با حجم جمعيت  نمونه
: حجم نمونه و شيوه نمونه گيري- ۲- ۴  

مونه و ميزان تغيير درجه دقت مورد نظر براي ن: براي تعيين حجم نمونه بايد دو عامل اساسي را مد نظر قرار  داد
 ۵گيري  دواس براي خطاي نمونه). ۷۸: ۱۳۸۳دواس، (در جمعيت نمونه بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه 

البته در ). همان(كند  نفر را پيشنهاد مي۴۰۰ جمعيت در متغير مورد نظر، حجم نمونه ۵۰ به ۵۰درصد و با فرض شكاف 
  . توان از حجم نمونه كاست ودار باشد ميجايي كه جمعيت نمونه از همگني بالايي برخ

 ۶۹/۱ درصد احتمال صحت برابر با  ۹۵ نيز با zايم، مقدار   در نظر گرفته=d/ ۰۵در تحقيق حاضر ما دقت احتمالي را 
 را در ۵۰ به ۵۰مي شود و با درنظر گرفتن حالت فرين براي متغير اصلي مورد سنجش، يعني مداراي اجتماعي، شكاف 

با گذاشتن مقادير فوق در فرمول زير حجم نمونه بدست . =p=q ۵/۰بنابراين مقدار. كنيم نمونه قبول ميتعيين حجم 
  :آيد مي

pqzNd
zpqN
.

..
22

2

+
 n= 

N= ۳۵۷۳ 
z= ۹۶/۱  

٠٥/٠d=  

P=q= ۵/۰  
پاسخ در  معمولاً براي بالا بردن دقت و پوشش سوالهاي بي.  نفر محاسبه شد۳۴۶به اين ترتيب حجم نمونه 

در اين تحقيق با توجه به . شود  درصد به ميزان حجم نمونه محاسبه شده افزوده مي۱۰ها در حدود  پرسشنامه
 نفر در نظر گرفته شده كه پس از ۳۵۰هاي مالي و زماني امكان اين امر ميسر نبود بنابراين حجم نمونه  محدوديت

پاسخ بودن يا   پرسشنامه به علت بي۱۵ها تعداد   دادهتوزيع پرسشنامه در بين دانشجويان و تكميل آن، در مرحله ورود
در نهايت . ها حذف گرديد هاي ناقص و يا داشتن اريب، بي اعتبار تشخيص داده شده و از مجموع پرسشنامه جواب



 نفر مي باشد و تجزيه و تحليل ۳۳۵هاي آماري مورد لحاظ قرار گرفته است  حجم نمونه نهايي تحقيق كه در  تحليل
  . پرسشنامه انجام شده است۳۳۵ها بر روي  داده

اي انجام گرفته است كه البته توزيع نمونه در  اي چند مرحله گيري خوشه گيري نيز با استفاده از نمونه روش نمونه
اي از سطح  اي چند مرحله گيري خوشه   نمونه. ها براساس حجم آنها بوده ها و نيز رشته هركدام از دانشكده

به صورت تصادفي پيش رفته و در اين ) خوشه نهايي(شگاه محقق اردبيلي تا سطح كلاس درس هاي دان دانشكده
ها بين دانشجويان  شد متناسب با آن پرسشنامه هايي كه مي بايد از هر رشته تكميل مي مرحله با توجه به تعداد پرسشنامه
  . ها گرديد توزيع و اقدام به جمع آوري داده
هر كدام . اي چهار دانشكدة ادبيات، علوم پايه، كشاورزي و فني و مهندسي مي باشددانشگاه محقق اردبيلي دار

در . ها داراي تعدادي رشته مي باشند كه از هركدام از آنها دو رشته به عنوان نمونه انتخاب شده است از اين دانشكده
تري براي انتخاب شدن داده شده هايي كه تعداد دانشجوي بيشتري داشتند احتمال بيش انتخاب رشته تحصيلي به رشته

( اي كه از هر دانشكده و رشته بايد انتخاب شود در طرح نمونه گيري  گيري و احتساب تعداد نمونه نحوه نمونه. بود
  .آمده است) بخش ضمائم

  
:ها  زمان و ابزار گردآوري داده-۳- ۴  

ي گويه براي هر متغير تدوين شده بود و در قالب پرسشنامه يك سر.  باشد ها، پرسشنامه مي آوري داده ابزار گرد
از آنجا كه پاسخگويان اين تحقيق دانشجويان بودند بنابراين با . گرديد  با ارائه به پاسخگويان اقدام به تكميل آنها مي

انتخاب كلاسهايي كه به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده بودند و ارائه توضيحات لازم درباره اهداف تحقيق و نحوة 
  .شد يل پرسشنامه، اقدام به گردآوري اطلاعات ميتكم

  . بود۱۳۸۳ها نيز در آغاز نيمسال دوم تحصيلي يعني اوايل اسفند ماه  زمان گردآوري داده
: اعتبار و پايايي پرسشنامه-۴- ۴  

در اين تحقيق به علت . مقياسي پاياست كه پاسخگويان در دو مقطع زماني نمره يكساني در آن مقياس بگيرند
شود كه در آن  اي استفاده مي هاي پيش رو امكان چنين روشي ميسر نبود، براي رفع اين محدوديت از شيوه دوديتمح

و از اين ) همبستگي گويه به گويه. (هاي ديگر مقايسه مي شود همسازي پاسخ فرد به يك گويه با هريك از گويه
. باشد مي» آلفا«كل مقياس آمارة  103خص پاياييشا).  ۲۵۳: ۱۳۸۳دواس، (شود  طريق پايايي كل مقياس سنجيده مي

 و ۰باخ انجام گرفته است كه مقدار آن بين  به اين ترتيب برآورد پايايي پرسشنامه اين تحقيق نيز از طريق آلفاي كرون
  .در ادامه مقدار آلفاي هر يك از متغيرها خواهد آمد.  است۱

                                                
103 - Reliability 



به اين ترتيب كه با ارائه . صورت گرفته است »١٠٥ياعتبار صور«پرسشنامه نيز از طريق » 104اعتبار«برآورد 
هايي كه براي  پرسشنامه به تعدادي از متخصصين حوزة جامعه شناسي دين نظرات آنها در مورد معتبر بودن گويه

ها با استفاده از تحليل عاملي با  همچنين پس از گردآوري داده. سنجش هر يك از متغيرها آمده لحاظ گرديده است
  . اند دادند حذف شده اي را تشكيل مي هايي كه را كه معتبر نبودند و بعد جداگانه اكس گويهچرخش واريم

اقدامات ديگري جهت روان بودن و قابل فهم بودن سئوالات پرسشنامه انجام گرفت از جمله اينكه قبل از اجراي 
ها،  لات پرسشنامه جواب دهند و گويهنهايي پرسشنامه، با مراجعه به تعدادي دانشجو، از آنها خواسته شد كه به سئوا

هايي را كه مبهم و غير قابل فهم مي باشند مشخص كنند به اين ترتيب برخي اصطلاحات دشوار از  جملات يا واژه
  .هاي قابل فهم جايگزين شد طريق واژه

:ها  تكنيك هاي تجزيه و تحليل داده-۵- ۴  
براي .  با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته استروش انجام اين تحقيق به صورت پيمايش ميداني بوده كه

.  استفاده شده استspssآوري شده بود از نرم افزارآماري  هايي كه از طريق پيمايش ميداني جمع تحليل داده
  كرامر،  و نيز آزمون رگرسيونVهاي تحليلي از قبيل آمارة گاما، ضريب  هاي توصيفي از قبيل ميانگين و آماره آماره

  .ها مي باشد هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده چندگانه از جمله آماره
  

:دينداري نحوه سنجش -٦- ٤  
پردازان در گذشته به محتواي دين و سرگذشت اديان تاريخي بوده و توجهي به مطالعه در احوال  توجه نظريه

 تنها از اواسط قرن بيستم و به دنبال مشاهده .فردي که همراه با مباحثي چون دينداري و تغييرات آن است؛ نمي شد
  . که پژوهشگران به مطالعه تجربي دينداري روي آوردنداست برخي از آثار و نشانه هاي سکولار شدن

شود، با مروري بر پيشينه اين مفهوم  در اين مطالعات تجربي براي دينداري ابعاد مختلفي در نظر گرفته مي
بحث اصلي اين . ري يکي از بحث انگيزترين مباحث جامعه شناسي دين بوده استشود که سنجش ديندا ملاحظه مي

ترين ابعاد آن  آيا دينداري پديده اي يک بعدي است و يا چند بعدي و در صورت چند بعدي بودن مناسب«: بوده که
و رفتارهاي به عنوان يک پرسش دايمي درتحليل باورها، نگرشها » 106بعد محوري«بطوري که پرسش از . کدام است

(»  است مذهبي مردم باقي مانده Kucukan,2000: 1  اين بحث از يک بعدي بودن به چند بعدي بودن حرکت کرده .)
اند و آن چند بعدي بودن  است؛ به گونه اي که امروزه در تحقيقات اجتماعي محققين به يک اجماع کلي دست يافته

 مساله لاينحلي باقي مانده، در عين حال رويکرد اکثر محققين در با اين حال موضوع ابعاد مناسب هنوز. دينداري است
به نظر گلاک و استارک همه اديان جهاني «. سنجش دينداري استفاده از مدل پنج بعدي گلاک و استارک مي باشد

ها  اين حوزه. گر مي شود ها جلوه هاي کلي هستند که دينداري در آن حوزه به رغم تفاوت در جزئيات داراي حوزه
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، بعد رفتاري يا 107بعد اعتقادي يا ايدئولوژيک: : توان آنها را ابعاد اصلي دينداري در نظر گرفت عبارتند از که مي
). ١٦٤: ١٣٨٠سراج زاده، (» ١١١ و پيامدي١١٠، احساسي يا تجربي١٠٩، فکري يا دانشي١٠٨مناسکي  

مزيت را دارد که براي هر جهان اين شيوه نگرش به چند بعدي بودن دين، که بسيار بحث انگيز بوده است، اين 
کنند را مورد  تواند جاي نسبي که هر يک از اين ابعاد در آن اشغال مي گيرد، مي مذهبي که مورد بررسي قرار مي

وي در . اين مدل سنجش دينداري همچنين مورد تاييد علامه جعفري بوده است). ۸۱: ۱۳۷۷ويلم، (ملاحظه قرار دهد 
  :استارک مي نويسدتاييد تقسيم بندي گلاک و 

بندیھایي است کھ در این  ترین تقسیم گرایي ازعالي ھاي مختلف دین بندي درباره جنبھ   رسد کھ این تقسیم  بھ نظرمي

بدون این تقسیم بندي جامعھ شناسي .  زمینھ صورت گرفتھ است و لذا توجھ بھ آن براي محققان ضروري است

  ).٨١ویلم، (دین قطعاً ناقص خواھد بود 

بندي گلاک و استارک و نيز تاييد آن از سوي اصحاب علوم اجتماعي و علماي  ا توجه به جامعيت نسبي تقسيمب
ها  نگرش«بندي فوق؛ از جمله سراج زاده در سنجش  ديني، و نيز رويکرد اکثر محققان به استفاده از تقسيم

جامعه پذيري تعهد «غياثوند در » تهرانيسنجش دينداري جوانان «طالبان در » هاي ديني نوجوانان تهراني وگرايش
؛ در اين تحقيق از مدل گلاک و استارک در سنجش دينداري »دينداري و عوامل موثر بر آن«يغماتي در » مذهبي

  . استفاده مي شود
ميزان دانش افراد متاثر از هوش، «لازم به يادآوري است که در اين مدل بعد دانشي يا فکري با توجه به اينكه 

بخصوص در کشورهايي که آموزش ديني . تواند معرف مناسبي براي دينداري باشد لات و تجربه آنهاست نميتحصي
لذا در اين ). ۱۷۵ :۱۳۸۰سراج زاده،(» جزو آموزشهاي اجباري است اين بعد، سنجه مناسبي براي دينداري نخواهد بود

  . پردازيمتحقيق نيز ما بعد دانشي را کنار گذاشته، به سنجش بقيه ابعاد مي
  
: تعريف مفهومي و عملياتي دينداري-۴-۷  

همانطور که قبلاً اشاره شد در اين تحقيق برمبناي تعريف ذاتي از دين، دينداري را التزام فرد به دين مورد قبول 
امر (اي از اعتقادات، احساسات، اعمال فردي و جمعي که حول خداوند اين التزام در مجموعه. خويش مي دانيم

  . و رابطه ايماني با او دور مي زند، سامان مي پذيرد) قدسي
بعد اعتقادي، احساسي، : ابعاد دينداري نيز با توجه به تعريف فوق و تقسيم بندي گلاک و استارک عبارتند از

  .مناسكي، پيامدي
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  ابعاد دینداري

  ابعاد دينداري: ۱-۴                                                      نمودار شماره  
                                        

     
  
  
  
  

  : بعد اعتقادي-١-٧-۴
  .گيرد که انتظار مي رود فرد با توجه به دين خاص خود به آنها اعتقاد داشته باشد  باورهايي را دربر مي

» 112اي مسلم ايهباورهاي پ«اين اصول معادل . در بعد اعتقادي بيشتر اصول اعتقادي دين اسلام مد نظر بوده است
اند و در واقع انتظار مي رود هر فردي فارغ از نوع دينداريي که ممکن  است که گلاک و استارک مشخص کرده

به اين ترتيب اين بعد باتوجه به اصول اعتقادي زير عملياتي شده . است داشته باشد به اين اصول اعتقادي معتقد باشد
  : است

  
  
  
  
  
  
  

  

اند و در  هاي فوق بر روي يك عامل بارگيري نموده دهد كه گويه ماكس نشان ميتحليل عاملي با چرخش واري
 α =۸۹/۰باخ براي پنج گويه فوق بالا و برابر با آزمون آلفاي كرون. دهند مجموع تشكيل بعد اعتقادي دينداري را مي

  .  باشد كه نشان مي دهد مقياس اعتقاد ديني مقياسي پاياست مي
  

                                                
112-warranting 

  پي آمدي  احساسي  مناسکي اعتقادي

  اعتقاد به زندگي پس از مرگ و رسيدگي به اعمال انسانها در آن -
 اعتقاد به وجود خدا -

 د به ظهور منجي بشريتاعتقا -

 اعتقاد به وجود شيطان -

 اعتقاد به وجود بهشت و جهنم -



  :اعمال ديني
  نماز، روزه، خواندن قرآن، خواندن دعا و نيايش: اعمال عبادي فردي) الف
شرکت در نماز جماعت، شرکت در نماز جمعه، : اعمال عبادي جمعي) ب

  اعياد مذهبي و عزاداري هاي مذهبي
 

 
  .دهد روم احساس معنويت عميقي به من دست مي  يكي از اماكن مذهبي ميهرگاه به -
 .دهد در پيشگاه خداوند احساس كوچكي و ترس به من دست مي -

 .كنم پس از انجام محرمات ديني احساس پشيماني و ندامت مي -

  .گاهي احساس مي كنم به خدا نزديك شده ام -
 

  :  مناسک دیني-٢-٧-۴
دهد؛ سنجيده مي  مناسک ديني ازطريق عباداتي که فرد در مقام پرستش، نسبت به پروردگار خويش انجام مي

در دين . اند گلاک و استارک رفتار ديني را به دو بعد فرعي شامل مناسک جمعي و مناسک فردي تقسيم کرده. شود
بنابراين در سنجش مناسك ديني به هر دو نوع . گيرد جمعي انجام مياسلام نيز اعمال عبادي به دو صورت فردي و 

  .براين اساس مجموعه اعمال زير در سنجش اعمال ديني مد نظر بوده است. اعمال فوق توجه شده است
    

  
    

  
    

  
و » شركت در نماز جمعه«با انجام تحليل عاملي بر روي نتايج بدست آمده از تحقيق، مشخص شد كه به جز 

با توجه به اينكه اعمال جمعي از قبيل اعمال فوق . گيرند بقية موارد در يك بعد قرار مي» ت در نماز جماعتشرك«
شود بنابراين اين اعمال در واقع بعد سياسي دين را نشان  ريزي و هدايت مي توسط حكومت و با مقاصد خاصي برنامه

بنابراين با حذف دو مورد فوق يك مقياس . اند گيري نمودهاي بار دهند و در تحليل عاملي نيز بر روي بعد جداگانه مي
 بدست α =۸۲/۰هاي فوق برابر با آزمون آلفاي كرون باخ براي گويه. مناسب جهت سنجش مناسك ديني ساخته شد

  .دهد اين بعد از دينداري نيز از ضريب پايايي بالايي برخوردار است آمد كه نشان مي
  

  : بعد تجربي یا عواطف دیني-٣-٧-۴
اين بعد ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با وجودي همچون خداوند است که 

  .هاي زير مورد سنجش قرار گرفته است اين بعد از دينداري با استفاده از گويه. واقعيت غايي يا اقتدار متعالي است
  
  
  
  
  
  



 
  . گيردهاي ديني صورت اداره جامعه بايد براساس آموزه -
 .رهبران سياسي بايد كاردان باشند مذهبي بودنشان چندان مهم نيست -

 .هاي ديني بايد ملاك و معيار اصلي در تدوين قوانيني جامعه باشد آموزه -

 .هاي سياسي و اجتماعي دخالت كند دين امري فردي است و نبايد در حوزه -

 .بدون رعايت امور شرعي نمي توان ديندار واقعي بود -

اند و از اين جهت  هاي فوق بر روي يك عامل بارگيري نموده ي دهد كه گويهتحليل عاملي واريماكس نشان م
هاي مقياس تجربه ديني در حد مورد قبول و برابر با  مقدار آمارة آلفا نيز براي گويه. بعد تجربي مقياسي معتبر است

۷۶/۰=αبراي تشكيل بعد تجربه ديني استهاي مناسبي هاي مزبور گويه دهد سنجه باشد كه نشان مي مي .  

  :  بعد پي آمدي یا آثار دیني-۴-٧-۴
آمدهاي باور، عمل و تجربه ديني را در ارتباط با نقش و جايگاه دين در جامعه شامل مي شود و از   اين بعد، پي

لزوم مذهبي قائل شدن نقش حداکثري يا حداقلي براي دين، معيار قرار دادن رعايت احکام در دينداري و طريق  
هاي اين بعد و مقدار آزمون آلفاي كرون باخ به شرح زير  گويه. بودن رهبران سياسي مورد سنجش قرار گرفته است

  :مي باشد
  
  
  
  
  
  
  

دهد كه اينها بر روي يك عامل  نتيجه تحليل عاملي نشان مي. تحليل عاملي براي اين پنج گويه نيز اجرا شد
 مي باشد كه نشان مي دهد اين مقياس نيز از ضريب پايايي بالايي ۸۶/۰ي اين بعد نيز مقدار آلفا.  اند بارگيري نموده
  .برخوردار است

باشد  مي α= ۹۴/۰هاي چهار بعد فوق ايجاد شد مقدار آلفاي اين مقياس برابر با  مقياس دينداري با تركيب گويه
  . ساختن مقياس دينداري استكه نشان مي دهد ابعاد فوق معرف مناسبي براي

راجع به بررسي )۱۳۷۵(لازم به يادآوري است در عملياتي نمودن ابعاد مناسکي و اعتقادي از مطالعه سراج زاده 
  .ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني استفاده شده است نگرش

  
: تعريف مفهومي و عملي گونه هاي دينداري-۸- ۴  

 با توجه به توضيحات ارائه شده در فصل قبل، مدل سنجش در اين تحقيق هاي دينداري در ارتباط با گونه
در اين مدل گونه . باشد که از وجهي معرفت شناختي و نجات شناختي نيز برخوردار است بندي جان هيک مي تقسيم

  :هاي دينداري عبارتند از
  

 



  ینداريانواع د

  انواع دينداري: ۲-۴                                                        نمودار شماره
                               

     
  
  
  
  

ھاي دینداري کھ در اینجا بھ عنوان الگوي سنجش براي این تحقیق انتخاب شده  گونھ

ھریک . ھاي خاصي در ارتباط با حقیقت، کمال، نجات و رستگاري مي باشند مبتني بر آموزه

ابر این مفاھیم دارند لذا با توجھ بھ موضع آنھا از این انواع دینداري موضع خاصي در بر

  . نسبت بھ این مفاھیم عملیاتي شده اند

رسند کھ در یک سر  ذکر این نکتھ ضروري است کھ این انواع ھمچون طیفي بھ نظر مي

توان گفت اینھا  گرایي قرار دارد بھ طوري کھ مي آن انحصارگرایي و در سر دیگر آن کثرت

براین اساس . گیرد گرایي قرار مي اند كھ در وسط طیف نیز شمول فدو قطب مخالف یک طی

با توجھ بھ سئوالاتي كھ راجع بھ مفاھیم فوق آورده شده یك پیوستار تشكیل دادیم كھ از 

گرایي  رسد و در نھایت نیز كثرت گرایي مي شود سپس بھ شمول انحصارگرایي شروع مي

مت مقیاس سھ نوع دینداري مورد نظر ساختھ شده با تقسیم این پیوستار بھ سھ قس. قرار دارد

  .است

  

  :  انحصار گرایي-١-٨-۴
سازد، به نحوي که اين از  انحصارگرايي، نجات و آزادي انسان را منحصراً به يک سنت ديني خاص مرتبط مي«

 بشر يا از جمله عقايد ديني و مباحث ايماني ايشان است که نجات منحصر به همين گروه خاص بوده و بقيه ابناي
).  ۶۵: ۱۳۷۸هيک، (» مانند و يا اينکه به صراحت از قلمرو نجات و رستگاري مستثني مي شوند معركه بيرون مي

  :توان به درون ديني و برون ديني تقسيم کرد انحصارگرايي را مي
  :  انحصارگرايي درون ديني-

دینداري   گرا دینداري شمول  گرا دینداري كثرت



دار بدان معتقد است و يا تفسيري که وي رستگاري يا نجات و يا حقيقت دين صرفاً از طريق مذهبي که فرد دين
تفسير خويش از يک دين خاص را برحق مي داند و نجات به اين ترتيب اين نوع ديندار . از دين دارد حاصل مي شود

  .انگارد هاي ديگر را بر باطل مي و رستگاري را صرفاً از طريق آن متصور مي داند و پيروان فرقه
  : انحصارگرايي برون ديني-

اري، نجات، کمال یا ھرچیز دیگري کھ نھایت دین تلقي مي شود، منحصراً در یک رستگ

ترین  در نتیجھ فرد دیندار در این نوع از دینداري دین خود را کامل. دین خاص وجود دارد

  .دین، مي داند کھ حقیقت و رستگاري و نجات نیز تنھا از طریق دین وي حاصل مي شود
  

  : شمول گرایي-٢-٨-۴
ا نيز مانند انحصارگرا تنها يک راه براي رستگاري و نجات قائل است و آن نيز صرفاً در يک دين شمول گر

با اينحال، . شود خاص وجود دارد يا از طريق طرز تلقي پيروان مذهب خاصي در درون سنت ديني خاص حاصل مي
اي که  کند به گونه را کمي باز ميگرا درهاي بهشت  شمولتوانند در اين راه گام نهند؛ فرد  وي معتقد است همه مي

کنند البته به شرطي که در سنت ديني خويش انسانهاي درستکاري  پيروان اديان ديگر نيز امکان ورود به آن را پيدا مي
همانطور كه اشاره . گيرد گرايي قرار مي گرا در مرز بين انحصارگرايي و كثرت به اين ترتيب دينداري شمول. باشند

گرايي  گرايي و در سر ديگر كثرت دينداري را پيوستاري در نظر بگيريم كه در يك سر طيف انحصارشد اگر انواع 
  . گيرد گرا كسي است كه در وسط اين طيف قرار مي قرار گيرد شمول

هايي كه با انواع قبلي دينداري دارد مشخص كردن  گرا و همپوشاني با توجه به تعريف مفهومي دينداري شمول
نوع دينداري با دو نوع قبلي، به خصوص دينداري انحصارگرا،  در عمل بسيار دشوار است بنابراين در مرز بين اين 
اند و حد وسط بين اين دو  گرا مورد توجه قرار گرفته هاي دينداري دو نوع دينداري انحصارگرا و كثرت سنجش گونه

  .ايم گرا به حساب آورده را شمول
  

  : کثرت گرایي-٣-٨-۴
هاي فرهنگي مختلف  وضع و نگرشي است که در آن باورهاي ديني بزرگ جهان، از درون شيوهپلوراليسم م

باشند که به طبع اين  انسان بودن، دربردارنده برداشتها و ادراکات گوناگوني راجع به حق، يا حقيقت غايي هستي، مي
دهند؛ و نيز اينکه، در درون  ن ميتصورات و ادراکات گوناگون، در مقابل حقيقت مزبور واکنشهاي متفاوتي نيز نشا

محوري صورت مي ) خدا(هر يک از سنتهاي ديني مزبور، تحول و دگرگوني افراد بشر از خود محوري به حقيقت 
  ).۱۶۱هيک، (پذيرد 



 :گرا دينداراي كثرت

  .همه اديان برحق هستند و هركدام راهي متفاوت براي رسيدن به خداست -
 .دهند هركدام از اديان راه نجات و رستگاري را به پيروانشان نشان مي -

 .تندمذاهب شيعه و سني از لحاظ حقانيت همانند هم هس -

 .اي در بين مسلمانان نمي تواند مدعي شود كه فقط درك و فهم او از دين درست است هيچ فرقه -

 .شود به يك اندازه معتبر است تفسيرهاي مختلفي كه از اسلام و قرآن مي -

 :دينداري انحصارگرا

 .اسلام تنها دين برحق است و پيروان اديان ديگر در گمراهي و ظلالت به سر مي برند -

 . بهشت فقط براي مسلمانان باز است و پيروان اديان ديگر امكان ورود به آن را پيدا نمي كننددرهاي -

 .اسلام تنها دين برحق است -

تواند از عذاب آخرت نجات يابد و  در اسلام فقط شيعه است كه به خاطر باور به امامت ائمه مي -
 .پيروان مذاهب ديگر امكان نجات نخواهند داشت

 .اقعي وجود دارد و آن هم اسلام محمدي و تشيع علوي اشتصرفا يك اسلام و -

  :گرايي را نيز مي توان به درون ديني و برون ديني تقسيم کرد کثرت
  :گرايي درون ديني کثرت-

رگرايي دارد به اين ترتيب که در اين نوع دينداري فرد ديندار انواع کثرت گرايي موضعي عکس انحصا
تفسيرهايي را که از دين وجود دارد و در قالب فرق و مذاهب مختلف متجلي مي شود صاحب حقيقت و سعادت مي 

  .داند
  :گرايي برون ديني کثرت-

  .دانند شان واجد حقیقت و سعادت ميدر این نوع دینداري دینداران پیروان سایر ادیان را نیز در قیاس با خود

. هايي اختصاص داده شد است گرايي گويه در سنجش اين انواع براي هر كدام از دو نوع انحصارگرايي و كثرت
لذا دو نوع دينداري را در قالب يك . گرايي است و برعكس همانطور كه گفته شد آنسوي انحصارگرايي، كثرت

هاي اين دو نوع  گرايي و يك سر ديگر انحصارگرايي است بنابراين گويه ثرتپيوستار قرار داديم كه يك سر آن ك
باشد  گرايي ديني هم جهت مي مقياس جديد با كثرت. دينداري را هم جهت كرده و يك مقياس  تشكيل داديم

 دينداري گرا، نمرة متوسط بيانگر آورند دينداران كثرت ها بدست مي بنابراين كساني كه نمره بالايي در اين گويه
هاي مقياس انواع دينداري و مقدار آماره  گويه. آورند انحصارگرا هستند  مي گرا و كساني كه نمره پايين بدست شمول

  :باشد آلفاي كرون باخ به ترتيب زير مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  



  
هاي هر   گويهدهد كه گرا و دينداري انحصارگرا نشان مي هاي دينداري كثرت تحليل عاملي واريماكس براي گويه

هاي فوق به عمل آمد  آزمون آلفاي كرون باخ براي مجموع گويه. اند يك از آنها بر روي يك عامل بارگيري نموده
هاي مناسبي براي تشكيل انواع دينداري  ها سنجه باشد و بيانگر آن است كه اين گويه  مي۹۴/۰كه مقدار آن برابر با 

 . از ضريب پايايي بالايي برخوردار استشوند و مقياس انواع دينداري  محسوب مي

  
  
: نحوه سنجش مدارا-۹- ۴  

آميز است که انسان به وسيله آن رفتارهايي را که خطا به نظر  مدارا نوعي بردباري و نوعي نگرش احترام
عين کند، در  رسند، عقايدي را که مورد قبول نيستند و چيزهايي را که مورد پسند وي و يا جامعه نيست تحمل مي مي

  .حال كه قدرت مخالفت نيز دارد
گيرند که  امروزه در تحقيقات اجتماعي در غرب، محققان  معمولاً ابعاد مختلفي را براي مدارا در نظر مي

همچنين در ادبيات تجربي تحقيق . ١١٤بازان و مدارا با همجنس 113مداراي نژادي و قوميتي: ترين آنها عبارتند از عمده
با توجه به اينکه در ايران مداراي نژادي مساله . ته در ارتباط با مداراي سياسي مي باشدبيشتر تحقيقات انجام گرف

ها هستند که  باشند و مهاجرين نيز فقط افغان اجتماعي نمي باشد و در واقع با وجود تنوعات قومي همه از يک نژاد مي
ز مدارا چندان مفيد نخواهد بود همچنين مدارا با آنها نيز تفاوت نژادي چنداني با ايرانيان ندارند لذا بررسي اين بعد ا

  .هم جنس بازان نيز موضوعيت خاصي در جامعه ما  ندارد
در تحقيق خويش با ) ۱۳۷۸(بهمن پور . در داخل کشور نيز دو مطالعه پيمايشي راجع به مدارا انجام گرفته است

بردباري براي تولرانس ابعاد بردباري اجتماعي را با به کاربردن معادل » بردباري اجتماعي و نشانگان فرهنگي«عنوان 
 نيز صرفاً به بررسي )۱۳۸۱(افشاني. و نيز بردباري مذهبي در نظر گرفته است) فکري و سياسي(شامل بردباري عام 

  .تساهل سياسي بدون در نظر گرفتن بعد خاصي براي آن پرداخته است
گیریم کھ متناسب با تعریف فوق   را را مبناي کارمان قرار مي دھیم و الگوي سنجش را تقسیم بندي کینگ از مدار در نظر ميدر این تحقیق ما تعریف فرھنگ ھریتج آمریكا، از مدا

  .نیز مي باشد

نامه فوق مدارا به معناي احترام به هويت، عقايد و رفتار ديگران، شناسايي حقوق رسمي افراد و  در فرهنگ
   .ف شده استگروهها براي داشتن عقايد مخالف تعري

براي ) به رسميت شناختن حقوق مخالفان(در اين تعريف انواع مداراي هويتي، اعتقادي، رفتاري و سازماني 
نيز دقيقاً همين انواع را به عنوان ) ۶۷: ۱۳۷۴به نقل از بشيريه، (پيتر کينگ . مداراي اجتماعي قابل تشخيص است

  . موضوع مداراي اجتماعي  در نظر گرفته است

                                                
113 - Racial & ethnical tolerance 
114  -  Homosexual tolerance 



  انواع مداراي اجتماعي

  :ين ترتيب انواع مداراي اجتماعي در اين تحقيق با توجه به مدل زير مي باشدبه ا
  انواع مداراي اجتماعي: ۳-۴                                             نمودار شماره 

             
                                 

                                      
  
  

  

بعدي از اين نوع مدارا مورد  مداراي ديني در قالب مداراي هويتي و به عنوان خرده يادآوري است كهلازم به 
  .سنجش قرار گرفته است

  
: تعريف مفهومي و عملي مداراي اجتماعي- ۱۰- ۴  

  :  مداراي ھویتي-١- ١٠-۴
يت، قوميت، جنس، نژاد، داند که اختياري نيست مانند دين، مل هايي مي کينگ اين نوع مدارا را نسبت به ويژگي

 منتشر شد مدارا احترام به ديگران ۱۹۹۵ نوامبر ۱۶نيز كه در  115در بيانيه مدارا. طبقه، فرهنگ و دارندگان آن ويژگيها
  .صرف نظر از تعلق به دين، قوميت، مليت، نژاد، جنسيت خاص در نظر گرفته شده است

این تحقیق ما سھ مورد اول، در . ھا را ھرکس از بدو تولد با خودش دارد این ویژگي

بھ این . ایم یعني دین، ملیت و قومیت را بھ عنوان انواع مداراي ھویتي مورد سنجش قرار داده

، مدارا نسبت )مداراي دیني(ترتیب مداراي ھویتي شامل مدارا نسبت بھ پیروان ادیان دیگر 

مداراي (ھاي دیگر  تو مدارا نسبت بھ قومی) مداراي ملیتي(ھاي دیگر  بھ افرادي از ملیت

  .شود مي) قومیتي

در اين تحقيق ما اين سه نوع مدارا را بر اساس شش موقعيت که فرد در روابط خويش با ديگران ممكن است در 
ها نشان دهنده ميزان مداراي  ميزان تمايل فرد به قبول اين موقعيت. ايم ها قرار بگيرد مورد سنجش قرار داده آن موقعيت

اين . ازدواج، همسايگي، همسفرگي، شراكت، همنشيني و معامله:  اين شش موقعيت عبارتند ازوي خواهد بود؛
ها به نوعي نشان دهنده تمايل به داشتن شدت رابطه با ديگران است و از روابط نزديك يا گرم مثل ازدواج تا  موقعيت

از آنها ضريب خاصي داشته كه در ادامه بنابراين در كدگذاري نيز هركدام . شود روابط سرد مثل معامله را شامل مي
  .بدان پرداخته خواهد شد

                                                
115- Declaration of Tolerance 

  دیني  رفتاري  ھویتي  سازماني



مداراي ملّي در « و ھمکارانش در پیمایش 116لازم بھ یادآوري است کھ رندي ھادسون

ھایي كھ  اند ملاك ھمین شیوه را در سنجش مداراي قومیتي بھ کار برده»  یوگسلاوي پیشین

ازدواج، راي دادن، اعتماد، انتخاب دوست : اند عبارتند از آنھا در كار خویش بھ كار برده

(Hodson,1994:1534-58). 

  : مداراي دیني-١-١- ١٠- ۴
 .داند را نسبت به وجود يا بيان و يا تبليغ عقايد مذهبي و يا افراد معتقد به اين عقايد ميامدرا كينگ مداراي ديني  

گر و  ميزان پذيرش آنها به عنوان همسر، همسايه، را نسبت به پيروان اديان ديادر اين تحقيق ما آن را در معناي مد
هايي دارند كه بر اساس آن فقط پيروان خويش را برحق   برخي اديان آموزه.ايم مورد سنجش قرار داده... شريك و 

قبول اين آموزه و پايبندي به آن ممكن است در ايجاد ارتباط . كنند دانسته و آنها را جزو نجايت يافتگان محسوب مي
بدين لحاظ مداراي ديني بدين .  ديگران ايجاد مشكل كرده و در واقع موجب عدم مدارا با پيروان اديان ديگر شودبا

  .شيوه يعني از طريق ميزان پذيرش پيروان اديان ديگر مورد سنجش قرار گرفته است

  : مداراي ملیتي-٢-١- ١٠- ۴
اين . شوند مطرح است ها وارد کشور مي نگها و مليتاين نوع مدارا و تساهل در ارتباط با افرادي که از ساير فره

با توجه به پديده جهاني شدن . افراد ممکن است در قالب مسافر و جهانگرد و يا به هر عنوان ديگر به کشورمان بيايند
به خصوص که در سالهاي اخير . که فرهنگهاي مختلف را در تعامل با هم قرار داده توجه به اين بعد امر مهمي است

ها و عدم تحمل آنها بوديم از اين رو ميزان مدارا و تساهل با افرادي که از مليت  شاهد برخي برخوردها با توريست
  .گيرد هاي ديگر هستند به عنوان نوعي از مداراي هويتي مورد سنجش قرار مي

  : مداراي قومیتي-٣-١- ١٠- ۴
 قوم از سوي ساير اقوام نيازمند هاي مختلفي وجود دارد که سنجش ميزان پذيرش هر در کشور قوميت

اي مفصل در ارتباط با هر يک از اين اقوام است براين اساس ما بدون اشاره به قوميت خاصي سئوالاتي را که  پرسشنامه
گيرد آورده و بدين وسيله ميزان مداراي قوميتي آنها را مورد سنجش قرار  نگرش نسبت به قوميت را در بر مي

  . دهيم مي
 اشاره شد اين سه نوع مدارا به عنوان خرده بعدي از مداراي هويتي از طريق شش موقعيت يا رابطه همانطور كه

بايست ميزان تمايل خويش را به داشتن آنها با افرادي از  ها، كه فرد مي اين موقعيت. مورد سنجش قرار گرفته است
  : ازكرد، عبارتند هاي ديگر مشخص مي هاي ديگر و قوميت مذاهب ديگر، مليت

                                                
116 - Radny Hodson 



اگر در يك اجتماع سياسي افرادي كه با شما هم عقيده نيستند بخواهند سخنراني كنند شما تا چه  -
  .اندازه موافق سخنراني چنين افرادي خواهيد بود

قبول شما نيست بخواهد در سطح دانشگاه اجتماع سياسي برپا كند تا چه اندازه اگر تشكلي كه مورد  -
 .موافق اقدام آنها خواهيد بود

اگر تشكل مزبور كه مورد حمايت شما نيست اقدام به گرفتن مجوز براي برگزاري تجمع يا  -
 .راهپيمايي در سطح شهر كند نظر شما در اين مورد چيست

ات و ميتينگ به احزاب مختلف به خصوص آنهايي كه عقايدشان با دادن اجازه برگزاري تجمع -
 .مورد قبول شما نيست تا چه حد موافقيد

  معاملهو  همنشيني ، همسايگي، همسفرگي، شراكت،ازدواج
تحليل عاملي با چرخش واريماكس براي هر يك از انواع مداراي فوق بعمل آمد، نتايج تحليل عاملي نشان 

براي ) آلفاي كرون باخ(ميزان ضريب پايايي همچنين . باشد دهندة بارگيري هريك از آنها بر روي يك بعد مي
 مي باشد كه نشان مي α=  ۹۴/۰و مداراي قوميتي α=  ۹۳/۰، براي مداراي مليتيα=  ۹۴/۰ برابر با مداراي ديني

وع دهد هر سه نوع مدارا از ضريب پايايي بالايي برخوردار است و هر كدام از موضوعاتي كه از طريق آنها اين سه ن
  .هاي مناسبي هستند مدارا مورد سنجش قرار گرفته معرف

  : مداراي سازماني یا سیاسي-٢-١-۴
 مداراي سازماني به معني شناسايي حق گردهمايي صاحبان عقايد مخالف با عقايد عامل تساهل و نشان دهنده 

. به مداراي سياسي نيز نام بردتوان  حق اعتراض براي گروههايي است كه مورد حمايت فرد نيست، بنابراين از آن مي
هاي  اين نوع مدارا به خصوص از آن رو مورد توجه است كه در سالهاي اخير شاهد برهم زدن تجمعات و ميتينگ

اين تجمعات از سوي افراد و گروههايي كه . شود مختلفي هستيم كه در سطح دانشگاهها و يا سطح شهر برگزار مي
هاي  مداراي سازماني يا سياسي با استفاده از گويه. شود يي را ندارند برهم زده ميها تاب تحمل برگزاري چنين ميتينگ
  :زير مورد سنجش قرار گرفته است

  
  
  
  
 
  
  
  
  

اند و مقياس معتبري براي  هاي مزبور بر روي يك عامل بارگيري نموده دهد كه گويه نتايج تحليل عاملي نشان مي
باشد كه نشان  ميα= ۸۸/۰ة آلفا براي مقياس مداراي سياسي برابر با مقدار آمار. باشند سنجش مداراي سياسي مي

  . هاي مناسبي براي تشكيل مقياس مداراي سياسي است هاي مزبور سنجه دهد گويه مي
  



  داشتن دوست از جنس مخالف -
 داشتن تجربه جنسي براي زني كه ازدواج نكرده است -

 داشتن تجربه جنسي براي مردي كه ازدواج نكرده است -

  : مداراي رفتاري-٣- ١٠-۴
وهاي مختلف رفتاري مواجه بيند در روابط اجتماعي ما با الگ کينگ اين نوع مدارا را در روابط اجتماعي مي

شويم که ممکن است برايمان چندان خوشايند نباشد لذا نوع عکس العمل ما نشان دهنده ميزان مداراي ما نسبت به  مي
گيريم و وجه نظر افراد را نسبت به آنها  در اينجا دو خرده بعد براي مداراي رفتاري در نظر مي. آنها خواهد بود

  : عبارتند ازسنجيم اين دو خرده بعد مي
  الگوهاي روابط زن و مرد يا الگوهاي روابط جنسيتي      )  الف
  .مدارا نسبت به جرم و مجرمان) ب

 

  : الگوھاي روابط جنسیتي-١-٣- ١٠- ۴
گيرد و روابط خارج از آن از لحاظ قانوني  الگوي معمول و رسمي روابط زن و مرد از طريق ازدواج صورت مي

با اينحال با طولاني شدن دوره تحصيلات و ساير مشکلاتي که موجب به . وبرو مي شودهايي ر و عرفي با محدوديت
شود از  هاي جايگزيني براي رفع نيازهاي عاطفي و جنسي جوانان مطرح مي شوند راه حل تاخير افتادن سن ازدواج مي

  : ها که در قالب چند گويه آمده عبارتند از حل جمله اين راه
  
  
  
  
  

 α= ۸۶/۰مقدار آلفاي اين مقياس نيز. باشد ان دهندة بارگيري آنها بر روي يك عامل ميتحليل عاملي نش
  .باشد كه نشان دهنده ضريب پايايي بالاي اين مقياس است مي

  : مدارا نسبت بھ جرم و مجرمان-٢-٣- ١٠- ۴
زان مجازاتي که پاسخگويان براي انواع مدارا نسبت به جرم بعد ديگري از مداراي رفتاري است که از طريق مي

قتل عمد، قتل : ها عبارتند از اين جرم. کنند؛ مدارا يا سخت گيري آنها در برابر جرم مشخص مي شود جرم تعيين مي
غيرعمد، زنا، اقدام عليه امنيت ملّي، ارتداد، مصرف مواد مخدر، جرائم مطبوعاتي، نشر مطالب ضد دين، 

 ۲۰دادند كه   مي۰ و ۲۰اي بين  پاسخگويان به هريك از اين جرايم نمره. هاي مستهجن بازي و پخش فيلم همجنس
باشد كه   ميα=۸۸/۰مقدار آلفاي اين مقياس نيز . نشان دهنده شديد بودن جرم و صفر نشان دهنده جرم نبودن است

  .  استنشان مي دهد اين مقياس نيز از ضريب پايايي بالايي برخوردار



  
-     

هايي كه براي سنجش آن  گويه. همچنين مدارا با مجرمان نيز با استفاده از دو گويه مورد سنجش قرار گرفته است
  :مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از

  
  

اكثر مجرمان محصول و قرباني شرايط بد اجتماعي اقتصادي خود هستند؛ در نتيجه در مجازات آنها بايد به اين شرايط 
  . كرد و به فكر اصلاح آنها بود نه مجازات سنگينتوجه

هاي اجتماع هستند كه براي حفظ امنيت ديگران بايد با قاطعيت و بدون ملاحظه با آنها برخورد  مجرمان انگل -     
  .كرد

  
  

  
بنابراين شاخص مدارا با . دباش  ميα=۷۱/۰مقدار آماره آلفا براي اين دو متغير در حد مورد قبول و برابر با 

  .مجرمان نيز از ضريب پايايي برخوردار است
باشد با تركيب انواع مداراي مورد بحث ساخته شده است از آنجا  مداراي كل كه مقياس مداراي اجتماعي مي

 كه شيوه سنجش مدارا با جرم متفاوت از انواع قبلي است لذا نمرات هر يك از انواع مدارا دوباره كدبندي
)Recode (اي درآمد و از اين طريق آزمون پايايي شاخص مداراي اجتماعي انجام  شده و به صورت طيف پنج درجه

باشد كه نشان   ميα= ۸۳/۰مقدار آلفاي مقياس مداراي اجتماعي كه بدين طريق ساخته شده است برابر با . گرفت
  . هاي مناسبي براي ساختن مقياس مداري اجتماعي هستند فدهد هفت نوع مداراي مورد بررسي معر مي

  
  

: نحوه كدگذاري متغيرها-۱۱- ۴  
تنها مدارا با جرم با استفاده از نمراتي كه . اند اكثر متغيرها با استفاده از طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفته

راي مدارا با جرم آورده شده بود كه در پرسشنامه ده نوع جرم ب. پاسخگويان به هر جرم مي دادند سنجيده شده است
صفر نشان دهندة جرم نبودن و بيست به معناي جرم . دادند پاسخگويان به هريك از آنها نمرات بين صفر تا بيست مي

، ٤، موافق ٥در بقيه متغيرها كه از طيف ليكرت با پنج درجه استفاده شده است به گزينه كاملاً موافق نمره . شديد است
  .  داده شده است١ و كاملاً مخالف ٢، مخالف ٣فق، تاحدوي موا

ها نمرات هر  برخي آزمونانجام سر شود و نيز براي يبراي اينكه امكان مقايسه نتايج با استفاده از جداول دو بعدي م
لازم به يادآوري است كه دركدگذاري دوبارة .  و به سه طبقه تقسيم گرديدهيك از متغيرها دوباره كدبندي شد



دامنة نمرات هر يك از . رها به جاي توزيع فراواني نظري از فراواني مشاهده شدة هر متغير استفاده شده استمتغي
  :متغيرها و نحوه كدگذاري مجدد به ترتيب زير است

  
  نحوه كدگذاري متغيرها: ۱-۴جدول شماره 

  

تعداد   متغير
  گويه

دامنه مشاهده   دامنه نظري
  شده

  ۳=بالا  ۲=متوسط  ۱= پايين 

  ۷۸- ۱۰۵  ۵۰- ۷۷  ۲۱- ۴۹  ۲۱- ۱۰۵  ۲۱- ۱۰۵  ۶  داراي دينيم
  ۸۱- ۱۰۵  ۵۵- ۸۰  ۲۹- ۵۴  ۲۹- ۱۰۵  ۲۱- ۱۰۵  ۶  مداراي مليتي

  ۸۴- ۱۰۵  ۶۱- ۸۳  ۳۷- ۶۰  ۳۷- ۱۰۵  ۲۱- ۱۰۵  ۶  مداراي قوميتي
  ۱۶- ۲۰  ۱۱- ۱۵  ۶- ۱۰  ۶- ۲۰  ۴- ۲۰  ۴  مداراي سياسي

  ۱۲- ۱۵  ۷- ۱۱  ۳- ۶  ۳- ۱۵  ۳- ۱۵  ۳  مدارا در روابط جنسيتي
  ۸- ۱۰  ۵- ۷  ۲- ۴  ۲- ۱۰  ۲- ۱۰  ۲  مدارا با مجرمان

  ۲۰- ۷۹  ۸۰- ۱۳۹  ۱۴۰- ۱۹۸  ۲۰- ۱۹۸  ۰- ۲۰۰  ۱۰  مدارا با جرم
  ۳۵- ۲۷  ۲۶- ۱۹  ۱۰- ۱۸  ۱۰- ۳۵  ۷- ۳۵  -  شاخص مداراي اجتماعي
  ۱۹- ۲۵  ۱۲- ۱۸  ۵- ۱۱  ۵- ۲۵  ۵- ۲۵  ۵  بعد اعتقادي دينداري
  ۱۹- ۲۵  ۱۳- ۱۸  ۶- ۱۲  ۶- ۲۵  ۵- ۲۵  ۵  بعد مناسكي دينداري
  ۱۶- ۲۰  ۱۱- ۱۵  ۵- ۱۰  ۵- ۲۰  ۴- ۲۰  ۴  بعد تجربي دينداري
  ۱۹- ۲۵  ۱۳- ۱۸  ۶- ۱۲  ۶- ۲۵  ۵- ۲۵  ۵  بعد پيامدي دينداري

  ۷۲- ۹۵  ۴۸- ۷۱  ۲۳- ۴۷  ۲۳- ۹۵  ۱۹- ۹۵  ۱۹  شاخص دينداري
  

شود ميزان مدارا با  در مداراي هويتي كه شامل انواع مداري ديني، مليتي و قوميتي ميآوري است  لازم به ياد
ها   از آنجا كه اين موقعيت.در آنها قرار بگيرد سنجيده شده استاستفاده از شش موقعيت كه پاسخگو ممكن است 

به .  بنابراين به هر يك از آنها ضرايبي نيز اختصاص داده شد،شود روابط نزديك يا گرم و نيز روابط سرد را شامل مي 
  .باشد  مي۱ و معامله ۲، همنشيني ۳، همسايگي ۴، همسفرگي۵، شراكت ۶اين ترتيب ضريب ازدواج 

مورد نحوه كدگذاري مجدد انواع دينداري نيز همچنانكه در تعريف عملياتي اين متغير توضيح داده شد، انواع در 
گرا  دينداري همچون طيفي هستند كه در يك سر آن دينداري انحصارگرا و در سر ديگر طيف نيز دينداري كثرت

واع با استفاده از ده سئوال مورد سنجش قرار اين ان. گيرد گرا قرار مي قرار دارد در وسط طيف نيز دينداري شمول
باشد   مي۵۰ تا ۱۳دامنه توزيع مشاهده شده نيز بين .  قرار دارد۱۰ -۵۰گرفته است بنابراين دامنه توزيع نظري آن بين 



براين اساس دامنه هريك از انواع دينداري به . كه با تقسيم آن به سه قسمت سه نوع دينداري فوق ساخته شده است
  :باشد يب زير ميترت
  
  
  

  
  :اي نيز كدگذاري به صورت زير بوده است      در مورد متغيرهاي زمينه

 به دبيرستان و ۲ كد  ،)تحصيلات ابتدايي( به بيسواد و ابتدايي ۱شد كد  تحصيلات والدين كه شامل پنج سطح مي
 و كارشناسي و كارشناسي ارشد و بالاتر  نيز به گروههاي تحصيلي كارداني۳وكد ) تحصيلات متوسطه(ديپلم 

  .داده شد) تحصيلات عالي(
 هزار تومان ۵۰۰ هزار تومان درآمد متوسط و ۳۰۰ تا ۴۵۰ تومان درآمد پايين، ۲۵۰۰۰۰در مورد درآمد نيز تا سطح 

  .و بالاتر درآمد بالا درنظر گرفته شده است
شد زياد بودن  تعداد طبقات و كم بودن فراواني  ر ميقوميت شامل هفت گروه قومي همراه با يك گروه با نام ساي

شد براي رفع اين محدوديت اقوام بلوچ، تركمن، عرب و  هاي خالي در جدول مي بعضي از اقوام باعث ايجاد خانه
  . ساير با هم ادغام شده و يك گروه با نام ساير اقوام تشكيل شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢ ١٣۵ ٣٧ ۵٠ 

۲=گرايي مولش    ۱= يانحصارگراي      ۳=گرايي كثرت 



  
  : يافته هاي تحقيق

شود و در  هاي توصيفي ارائه مي در بخش اول يافته. گيرد قيق در دو بخش مورد بحث قرار ميهاي اين تح يافته
  .شود  در قالب روابط موجود بين متغيرها پرداخته مييهاي تحليل قسمت ديگر نيز به بررسي يافته

  : يافته هاي توصيفي-۵-۱

  : خصوصيات فردي جمعيت نمونه-۱- ۵-۱
. باشد  نفر مي۳۳۵دهند كه تعداد آن   جويان دانشگاه محقق اردبيلي تشكيل ميدانشرا جمعيت نمونه اين تحقيق 

  .هاي فردي آمده است در جدول زير نحوه توزيع جمعيت نمونه براساس برخي ويژگي
 

  هاي فردي توزيع پاسخگويان براساس برخي ويژگي: ۱-۱-۵جدول شماره 

درصد   تعداد  طبقات پاسخ ها  متغير
  معتبر

  ۶/۴۸  ۱۷۰  زن
  جنسيت  ۴/۵۱  ۱۶۱  مرد

  ـ  ۴  بدون پاسخ
۲۲-۱۸  ۲۱۳  ۷/۶۴  
۲۷-۲۳  ۹۹  ۱/۳۰  
۲۸-۳۲  ۱۷  ۲/۵  

  سـن
  ـ  ۶  بدون پاسخ

  ۱/۲۸  ۹۲  فارس
  ۷/۲۵  ۸۴  ترك
  ۸/۱۲  ۴۲ لر
  ۶/۱۱  ۳۸  كرد
  ۱/۶  ۲۰  عرب
  ۸/۵  ۱۹  تركمن
  ۴  ۱۳  بلوچ
  ۸/۵  ۱۹  ساير

  ميـتوق

  ـ  ۸  بدون پاسخ
  ۱/۹۳  ۲۹۹  شيعه
  مذهب  ۹/۶  ۲۲  سني

  ـ  ۱۴  بدون پاسخ
  ۹/۱۷  ۶۰  ادبيات

  ۶/۲۶  ۸۹  علوم پايه
  دانشكده  ۴/۲۵  ۸۵  فني و مهندسي

  ۱/۳۰  ۱۰۱  كشاورزي
) درصد۶/۴۸( نفر زن ۱۶۱مرد و )  درصد۴/۵۱( نفر ۱۷۰براساس اطلاعات جدول فوق از بين نمونه مورد بررسي 

 سال با ميانگين سني ۳۲ تا ۱۸به لحاظ سن جمعيت نمونه بين . تالبته جنسيت چهار نفر نيز مشخص نشده اس. هستند



 درصد ۳۰ با ۲۳-۲۷  در گروه سال و سپس۱۸-۲۲در گروه سني )  درصد۷/۶۴( سال قرار دارند كه بيشترين افراد ۲۲
  .  سال به بالاهستند۲۸جاي دارند و بقيه نيز 
 ۸/۱۲ درصد دانشجويان ترك، ۷/۲۵. باشد  مياه فارسبه مربوط )  درصد۱/۲۸ (تعداد بيشترين از نظر قوميت،

 درصد ۸/۵در ضمن .  درصد بلوچ هستند۴ درصد تركمن و ۸/۵ درصد عرب، ۱/۶ درصد كرد، ۶/۱۱درصد لر، 
اند كه در اين ميان گيلك بيشترين فراواني را داشت البته  دانشجويان نيز قوميت خود را با گزينه ساير مشخص كرده

  .اند  نيز نوع قوميت خود را مشخص نكرده نفر۸. شد  تاتار نيز دربين آنها ديده ميازاقوام ديگر از جمله
 نيز  نفر۱۴ در ضمن مذهب باشند، مي درصد نيز سني ۷يعه و ش درصد دانشجويان ۹۳، در حدود مذهبياز نظر 

گويان  نوع مشخص نشده كه علت آن اشتباه گرفتن نوع مذهب با نوع دين بوده بدين ترتيب كه برخي از پاسخ
  .مذهب خويش را اسلام نوشته اند

ها بوده،  از لحاظ نوع دانشكده، با توجه به اينكه تعداد دانشجويان دانشكده كشاورزي بيش از ساير دانشكده
 درصد ۱/۳۰. گيري به روش تخصيص متناسب، از اين دانشكده نمونه بيشتري انتخاب شده است بنابراين براساس نمونه

 درصد نيز ۹/۱۷ درصد از دانشكده فني و ۴/۲۵ درصد از دانشكده علوم پايه، ۶/۲۶انشكده كشاورزي، دانشجويان از د
  .باشند از دانشكدة ادبيات مي

  .باشد ميزان تحصيلات والدين دانشجويان نيز براساس جدول زير مي
  به تفكيك پدر و مادرتوزيع توزيع فراواني  و درصد فراواني تحصيلات والدين دانشجويان : ۲-۱-۵جدول شماره 

  

  مادر  پدر  تحصيلات

  درصد  فراواني   درصد  فراواني   _______________
 ۲/۴۷ ۱۵۸  ۱/۳۳ ۱۱۱  بيسواد و ابتدايي 

 ۹/۳۱ ۱۰۷  ۹/۲۶ ۹۰  متوسطه و ديپلم

 ۵/۱۲ ۴۲  ۶/۲۳ ۷۹  كارداني و كارشناسي

 ۲/۱ ۴  ۷/۸ ۲۹  كارشناسي ارشد و بالاتر

 ___  ___  ۶/۰ ۲  تحصيلات حوزوي

  ۲/۷  ۲۴  ۲/۷  ۲۴  بي جواب
  ۱۰۰  ۳۳۵  ۱۰۰  ۳۳۵  جمع

  

براساس يافته هاي جدول فوق  .آمده استبالا  مربوط به ميزان تحصيلات والدين دانشجويان در جدول اطلاعات
به اين ترتيب . فراواني سطح تحصيلات براي والدين دانشجويان از بيسواد و ابتدايي تا ارشد و بالاتر حالت نزولي دارد



. باشد ميسواد   درصد مادران شان تحصيلات شان در سطح ابتدايي و يا بي۲/۴۷ درصد پدران دانشجويان و ۱/۳۳كه 
  . شان تحصيلات كارشناسي ارشد و يا بالاتر دارند  درصد مادران۲/۱و  دانشجويان پدراناز  درصد ۷/۸ ،در مقابل

 

  : وضعيت دينداري در ابعاد مختلف-۲- ۵-۱
در زير به نتايج حاصل از . اعتقادي، مناسكي، احساسي و عاطفي مورد سنجش قرار گرفته استدينداري در چهار بعد 

  .شود هاي هر يك از ابعاد فوق آورده مي پاسخ دانشجويان به گويه

  : بعدي اعتقادي دينداري- ۲-۱- ۵-۱
ي اين بعد ها  گويهنحوه پاسخگويي دانشجويان به. اين بعد با استفاده از پنج گويه مورد سنجش قرار گرفته است

  .باشد براساس جدول زير مي
  توزيع درصد فراواني پاسخگويان در بعد اعتقادي دينداري: ۳-۱-۵جدول شماره 

                    موضوع  
  (%)ميزان

خيلي 
  زياد

خيلي   كم   تاحدي  زياد
  كم

  )۵از(ميانگين

  ۸/۴  %۳  %۵/۱  %۹/۶  %۹/۱۱  %۷/۷۶  اعتقاد به زندگي پس از مرگ
  ۸/۴  %۱/۵  %۲/۴  %۳  %۱۴  %۷/۷۳  اد به وجود خدااعتق

  ۲/۴  %۹/۶  %۸/۴  %۶/۱۱  %۱۱  %۴/۶۵  اعتقاد به ظهور منجي بشريت
  ۴  %۳/۹  %۹/۶  %۴/۱۳  %۳/۱۴  %۸/۵۵  اعتقاد به وجود شيطان

  ۳/۴  %۵/۴  %۳  %۶/۱۱  %۶/۱۷  %۷/۶۲  اعتقاد به بهشت و جهنم
  

ء مختلف بعد اعتقادي دينداري تفاوت اندكي دارند نتايج جدول فوق نشان مي دهد كه ميزان اعتقاد به اجزا
 درصد پاسخگويان ۸۸در حدود . باشد ميبيشترين اعتقاد به زندگي پس از مرگ يا معاد و اعتقاد به وجود خدا 

 درصد اعتقاد كم يا خيلي كمي به زندگي پس ۴تنها . باشد اعتقادشان به زندگي پس از مرگ خيلي زياد و يا زياد مي
ميزان اعتقاد به وجود شيطان نسبت به . در اعتقاد به وجود خداوند نيز تقريباً وضع به همين منوال است. ارنداز مرگ د

 درصد پاسخگويان اعتقادشان به وجود شيطان زياد و خيلي زياد ۷۰در حدود . بقية موارد در حد پاييني قرار دارد
ها نيز اين نتايج را نشان  ميانگين هركدام از گويه.  دارند درصد آنها اعتقاد كمي به وجود شيطان۱۶ در مقابل، . است
با (و كمترين نيز به گوية اعتقاد به وجود شيطان ) ۸/۴با ميانگين (اول  بيشترين ميانگين مربوط به دو گوية. دهد مي

  .باشد مي) ۴ميانگين
  

  



  : بعد تجربي دينداري- ۲-۲- ۵-۱
  .باشد مي رار گرفته و نتايج حاصل از آن براساس جدول زير اين بعد با استفاده از چهار گويه مورد سنجش ق

  توزيع درصد فراواني پاسخگويان در بعد تجربي دينداري: ۴-۱-۵جدول شماره 
                    موضوع  
  (%)میزان

خیلی 
  زیاد

خیلی   کم   تاحدي  زیاد
  کم

  )۵از(ميانگين

  2/4  %4/5  %9/3  %6/11  %9/23  %6/54  احساس کوچکی و ترس در پیشگاه خدا
  4  %6  %9/3  %17  %3/26  %7/45  رمات دینیح انجام مزاحساس پشیمانی پس ا

  8/3  %5/7  %6/6  %2/24  %7/25  %1/36  یاحساس معنویت عمیق در اماکن مذهب
  1/4  %9/3  %7/2  %9/11  %3/40  %9/40  ااحساس نزدیکی به خد

  

 ۷۹در حدود .  استدينيبعد احساس تلف نتايج اين جدول نيز نشان دهنده تفاوت اندك بين گويه هاي مخ
 ۹حدود . كنند  زياد يا خيلي زيادي مي اند در پيشگاه خداوند احساس كوچكي و ترس درصد پاسخگويان اعلام كرده

احساس نزديكي به خداوند نيز در سطح . كنند درصد نيز در پيشگاه خداوند چندان احساس ترس و كوچكي نمي
هاي در حد پاييني قرار دارد، چنانچه ميانگين  نويت در اماكن مذهبي نسبت به ساير گويهاحساس مع. بالايي قرار دارد

  .باشد ها پايين مي باشد كه نسبت به بقية ميانگين  مي۸/۳اين گويه 

  :  بعد مناسك ديني- ۲-۳- ۵-۱
اندن و شركت در مراسم  گرفتن، دعا و نيايش، قرآن خو مناسك ديني با استفاده از اعمالي از قبيل نماز خواندن، روزه

در  جدول زير ميزان انجام هر يك از اعمال فوق توسط دانشجويان آورده شده . مذهبي مورد سنجش قرار است
  .است

  توزيع درصد فراواني پاسخگويان در بعد مناسك دينداري: ۵-۱-۵جدول شماره 
                    موضوع  
  (%)میزان

  )۵از(ميانگين  اصلا  به ندرت   گهگاه  اغلب  همیشه

  4  %3/6  %7  %17  %6/17  %9/51  خواندن نماز
  9/2  %4/10  %5/24  %6/37  %7/22  %8/4  خواندن قرآن

  3/4  %1/8  %2/4  %9/3  %13  %8/70  گرفتن روزه در ماه رمضان
  4/3  9/26  5/32  7/26  24  6/24  دعا و نیایش

  1/3  %5/15  %7/13  %3/23  %34  %4/13  شرکت در اعیاد و عزاداري هاي مذهبی



دهند روزه گرفتن و در  انجام ميدانشجوان بيشترين اعمال ديني كه نتايج اين بعد از دينداري نشان مي دهد كه 
 درصد، فريضة نماز را هميشه به جا ۵۲ درصد دانشجويان فريضه روزه و ۷۱در حدود . باشد مرتبه بعد نماز خواندن مي

دعا و نيايش  و نيز شركت در مراسم اعياد . خوانند هميشه قرآن مي درصد آنها ۵در حالي كه تنها در حدود . آورند مي
نماز و روزه  جزو اعمالي محسوب . گيرد هاي مذهبي نيز به طور گهگاه از سوي دانشجويان انجام مي و عزاداري

يي انجام شان واجب است و به همين لحاظ نسبت به بقيه اعمال كه از مستحبات ديني هستند حد بالا شوند كه انجام مي
  .گيرند مي

  : بعد پيامد ديني- ۲-۴- ۵-۱
رود كسي كه ميانگين نمراتش در ابعاد  باشد و انتظار مي پيامد ديني، آثار و نتايج سه بعد مورد بررسي در بالا مي
  .. قبلي بيشتر است، در اين بعد نيز نمرات بيشتري دريافت كند

  ر بعد پيامد دينداريتوزيع درصد فراواني پاسخگويان د: ۶-۱-۵جدول شماره 
                    موضوع  

  (%)میزان
كاملاً 
  موافق

  مخالف  تاحدي   موافق
كاملاً 
  مخالف

  )۵از(ميانگين

  4/3  %2/13  %3/9  %9/27  %1/20  %4/29  لزوم اداره جامعه براساس تعالیم دینی
ملاك بودن آموزه هاي دینی در تدوین 

  %3/29  قوانین جامعه
4/22% 

  
2/27% 

  
5/8% 

  
7/12%  5/3  

  %4/3  %9/9  %2/19  %5/19  %6/18  %7/32  ملاك کاردانی براي رهبران سیاسی
فردي بودن دین و عدم دخالت در حوزه 

  7/2  %2/25  %5/28  %3/15  %1/11  %8/19  هاي سیاسی و اجتماعی

لزوم رعایت امور شرعی براي دیندار 
  6/3  %3/9  %5/10  %21  %1/25  %1/34  بودن

  

هايي  با توجه به گويه. دهد ا نتايج ميزان پايبندي ديني را كه در ابعاد مختلف ديده شده نشان مياين بعد پيامد و ي
.  منظور از پيامد دينداري وجه نظر دينداران در  زمينه رابطه دين و سياست بوده است؛كه براي اين بعد آمده است

 و به همين نسبت با ملاك بودن آموزه هاي ديني در تقريبا پنجاه درصد دانشجويان با اداره جامعه براساس تعاليم ديني
از سوي ديگر پنجاه درصد دانشجويان نيز ملاك كارداني و نه مذهبي بودن را . اند تدوين قوانين جامعه موافق بوده

رسد هنوز كساني كه معتقد به نقش دين در حوزه هاي سياسي و  به نظر مي. اند براي رهبران سياسي مناسب دانسته
فردي  بودن «اند كه چنين نقشي را براي دين قايل نيستند به طوري كه در مقابل گويه  اعي باشند بيش از كسانياجتم

 . اند  درصد موافق بوده۳۰ درصد مخالف و ۵۳حدود » هاي سياسي و اجتماعي ديني و عدم دخالت در حوزه



  : مقايسه توصيفي ابعاد دينداري- ۲-۵- ۵-۱
توان ميزان پايبندي پاسخگويان به هر كدام از اين ابعاد را  به اجزاي ابعاد دينداري، ميعلاوه بر يافته هاي مربوط 

مورد توجه قرار داد براين اساس در جدول زير سطوح مختلف دينداري دانشجويان را در هر يك از ابعاد مي توان 
  . ملاحظه كرد

  مقایسه ابعاد مختلف دینداري: 7- 1-5جدول شماره 
                      ابعاد  

متوس  زیاد  (%)میزان
میانگین   کم  ط

  )3(از
  72/2  %1/5  %6/17  %3/77  اعتقاد دینی

  46/2  %11  %2/32  %7/56  مناسک دینی
  63/2  %8/4  %1/22  %1/73  تجربه دینی
  16/2  %9/20  %1/42  %37  پیامد دینی

  

نيز نمرات ميانگين . اد دينداري استارقام جدول فوق نشان دهنده توجه بيشتر به اعتقاد ديني نسبت به ساير ابع
 در .بعد از اعتقاد ديني به ترتيب تجربه ديني، مناسك ديني و در نهايت پيامد ديني قرار دارد. كند همين امر را تاييد مي

احساس ديني نيز تقريباً به .  درصد از اعتقاد ديني پايين برخوردارند۵و فقط   بالا  دينياعتقاد  از درصد ۷۷ حدود
در .  نسبت به دو بعد قبلي در سطح پاييني قرار دارد عمال و مناسك دينيا. ين نسبت در بين دانشجويان وجود داردهم

چنانچه اشاره شد نمره بعد پيامد ديني نسبت . باشد  درصد نيز پايين مي۱۱شان بالا و    درصد نمره اعمال ديني۵۷حدود 
پيامد ديني در . باشد  درصد نيز پايين مي۲۱شان بالا و   نمره پيامد ديني درصد۳۷. ساير ابعاد در سطح پاييني قرار دارد

ها و بخصوص حوزه سياسي مورد سنجش قرار  ارتباط با نقش و جايگاه دين در جامعه و نيز حضور آن در ساير حوزه
ند و يا لااقل به گرفته است؛ بنابراين مي توان گفت كه دانشجويان تمايل زيادي به حضور دين در حوزه سياست ندار

  . اندازه ساير ابعاد دينداري با اين امر موافق نيستند
  

   توصيف وضعيت انواع دينداري-۵-۱-۳
 وي با ديد معرفت شناختي و حقيقت .سنجش انواع دينداري براساس تقسيم بندي جان هيك انجام گرفته است

همانطور كه در فصل سوم . كند ايي تقسيم مي انحصارگرگرايي و ، شمولگرايي شناختي انواع دينداري را به كثرت
گرايي و انحصارگرايي آورده شده و با تركيب اين  هايي براي كثرت اشاره شد، در سنجش انواع دينداري گويه

گرايي و در انتهاي طيف  ها طيف انواع دينداري ساخته شده كه در ابتداي طيف انحصارگرايي، در وسط شمول گويه
  .چگونگي پاسخگويي به گويه هاي انواع دينداري به شرح جدول زير مي باشد.  داردگرايي قرار نيز كثرت



  
  گرا هاي دينداري كثرت توصيف وضعيت پاسخگويي دانشجويان به گويه: ۸- ۱-۵جدول شماره 

پنج گويه نخست هم جهت با كثرت گرايي . فته است گويه مورد سنجش قرار گر۱۰با استفاده از  دينداري انواع 
  .  و پنج گويه آخر نيز با انحصارگرايي هم جهت مي باشد

  :آيد ها در قالب يك طيف نتيجه زير بدست مي با قرار دادن اين گويه
  
  
  
  

 درصد ۴/۳۲گرا و   درصد از نوع شمول۲/۵۰ درصد دانشجويان از نوع انحصارگرا، ۴/۱۷به اين ترتيب دينداري 
گيرند، آنها نه به طور  گرايان قرار مي در حدود نيمي از دانشجويان در گروه شمول.  گرا مي باشد نيز از نوع كثرت

دانند و نه به طور كامل براي همه اديان و  كامل صرفاً دين خويش را و يا درك و فهم خود از يك دين را بر حق مي
  .  حقيقت قائل اند؛ بلكه در وسط اين دو حالت قرار دارنديا هر نوع فهم و برداشتي از دين

کاملا   موضوع                                          نگرش
 موافقم

تاحدی  موافقم
 موافقم

کاملا  مخالفم
 ممخالف

  ميانگين
  )۵(از

همه ادیان برحق هستند و هرکدام راهی متفاوت براي رسیدن به 
 .خدا است

7/40% 9/19% 1/18% 16% 4/5% 7/3 

هرکدام از ادیان مختلف راه نجات و رستگاري را به پیروانشان 
 .نشان می دهند

1/34% 2/27% 7/22% 1/12% 9/3% 7/3 

 3 %8/15 %2/24 %5/18 %1/22 %4/19 د هم هستندمذاهب شیعه و سنی از لحاظ حقانیت همانن
 هیچ فرقه اي در بین مسلمانان نمی تواند مدعی شود که فقط 
 درك و فهم او از دین درست است

1/38% 1/24% 4/13% 4/17% 7% 7/3 

تفسیرهاي مختلفی که از قرآن و اسلام می شود به یک اندازه 
 معتبر است

11% 8/19% 21% 5/33% 6/14% 8/2 

اسلام تنها دین برحق است و پیروان ادیان دیگر در ضلالت و 
 گمراهی به سرمی برند

5/14% 7/15% 3/13% 4/31% 1/25% 6/2 

درهاي بهشت فقط براي مسلمانان باز است و پیروان ادیان دیگر 
 .امکان ورود به آن پیدا نمی کنند

7% 7/6% 2/8% 26% 8/51% 9/1 

 9/3 %8/8 %1/15 %3/10 %7/12 %2/53 اسلام تنها دین کامل است

 3 %4/34 %3/30 %6/14 %1/13 %6/7 در اسلام فقط شیعه است که از عذاب آخرت نجات می یابد 
 7/3 %1/13 %5/12 %8/11 %5/19 %1/43 .صرفاً یک اسلام واقعی وجود دارد و آن هم تشیع علوي است

 %)۴/۳۲ (كثرت گرايي %)۲/۵۰ (شمول گرايي %)۴/۱۷(    انحصارگرايي

٣٧ ٢٣ ١٠ ۵٠ 



  : يافته هاي توصيفي مداراي اجتماعي-۴- ۵-۱
و مدارا در روابط ) سياسي(باشد كه در انواع هويتي، سازماني  ي اين تحقيق مي مداراي اجتماعي متغير وابسته

  .گردد  از اين انواع به اختصار اشاره ميدر زير به نتايج توصيفي هر يك. اجتماعي مورد سنجش قرار گرفته است
  : كه شامل انواع زير مي باشد  مداراي هويتي- ۴-۱- ۵-۱

   مدارا نسبت به پيروان اديان ديگر يا مداراي ديني- ۱
 هاي ديگر يا مداراي مليتي مدارا نسبت به مليت - ۲

 مدارا نسبت به قوميت هاي ديگر يا مداراي قوميتي - ۳

 همنشيني و معامله  ،همسايگي باط با موضوعاتي از قبيل ازدواج، شراكت، همسفرگي،هر كدام از اين انواع در ارت
  مورد سنجش قرار گرفته  است

  : مداراي ديني-١- ١-٤- ١-۵
  توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب مداراي دینی: 9-1- 5جدول شماره

  موضوع              نگرش
  كاملاً

  موافق
 كاملاً  مخالف  تا حدي موافق  موافق

  مخالف

ميانگين از 
)۵(  

  9/2  %3/29  %1/23  %1/11  %6/12  %24  ازدواج با غیر مسلمانان

  %1/3  %8/12  %1/25  %8/18  %1/22  %2/21  شراکت با غیرمسلمانان

همسفرگی با 
  3/3  %2/12  %9/20  %9/17  %9/23  %1/25  غیرمسلمانان

همسایگی با غیر 
  6/3  %5/7  %1/13  %7/19  %8/27  %9/31  مسلمانان

شینی با همن
  5/3  %6/9  %14  %2/21  %1/30  %1/25  غیرمسلمانان

  3/3  %9/12  %8/19  %5/19  %6/21  %3/26  معامله با غیرمسلمانان
  



 نگرش دانشجويان در مورد هر يك از روابط فوق با غيرمسلمانان را نشان مي دهد براساس اطلاعات بالاجدول 
با غيرمسلمانان نسبت به ساير موارد بيشترين مخالفت را نشان اين جدول دانشجويان با داشتن رابطه ازدواج و شراكت 

 درصد با چنين ۵۲اند در حالي كه حدود   درصد با ازدواج با غيرمسلمانان كاملاً موافق و يا موافق بوده۶/۳۶. اند داده
 سوي ديگر رابطه  مي باشد از۹/۲ميانگين نمرات ازدواج با غيرمسلمانان .  اند امري مخالف و يا كاملا مخالف بوده

 و ۶/۳همسايگي و همنشيني با غير مسلمانان با موافقت بيشتري همراه بوده است چنانكه ميانگين نمرات آنها به ترتيب 
  .  مي باشد۵/۳

  : مداراي مليتي- ۲- ۴-۱- ۵-۱
  توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب مداراي ملیتی: 10-1- 5جدول شماره

كاملاً   مخالف  تاحدي موافق  موافق  موافقكاملاً  موضوع              نگرش
  مخالف

ميانگين از 
)۵(  

  5/3  9%  %6/17  %7/16  %9/26  %9/29   ایرانیانازدواج با غیر

  8/3  %7/2  %3/12  %24  %7/28  3/32   ایرانیانشراکت با غیر

 همسفرگی با غیر
  8/3  %5/1  %6/11  %8/24  %34  %1/28  ایرانیان

 همسایگی با غیر
  9/3  %6/0  %2/10  %4/20  %6/35  %2/33  ایرانیان

 همنشینی با غیر
  ایرانیان

8/32%  31%  2/27%  1/8%  9/0  9/3  

  8/3  %3  %2/12  %6/23  %1/28  %1/33  ایرانیان معامله با غیر
  

 نسبت به ساير موارد با موافقت كمتر »ازدواج« در مورد مدارا با غير ايرانيان نيز ،براساس اطلاعات جدول فوق
موافق  درصد پاسخگويان با ازدواج با غيرايرانيان كاملاً موافق يا ۵۶ در حدود ، با اينحال.ده استپاسخگويان روبرو ش

هر چند ساير موارد اختلاف چنداني از نظر . اند  درصد آنها با اين امر مخالفت نشان داده۲۶اند در حالي كه حدود  بوده
 .مسايگي و همنشيني نسبت به ساير موارد اندكي بيشتر است ميانگين ه،د با اين وجودنفراواني و ميانگين نشان نمي ده

  .مقايسه ميزان مداراي ديني و مليتي نشان مي دهد مداراي ديني نسبت به مداراي مليتي در سطح پاييني قرار دارد



  :  مداراي قوميتي- ۳- ۴-۱- ۵-۱
   توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب مداراي قوميتي:۱۱-۱- ۵جدول شماره

كاملاً   مخالف  تاحدي موافق  موافق  كاملاًموافق               نگرشموضوع 
  مخالف

ميانگين 
  )۵(از 

 هم ازدواج با غیر
  9/3  %7/2  %3/9  %2/18  %1/30  %7/39  قومی

 هم شراکت با غیر
  9/3  %2/1  %7/8  %6/20  %1/36  %5/32  قومی

 هم همسفرگی با غیر
  9/3  %2/1  %4/8  %9/20  %9/34  %6/34  قومی

 هم با غیرهمسایگی 
  1/4  %2/1  %2/4  %7/19  %6/37  %3/37  قومی

 هم همنشینی با غیر
  قومی

7/36%  6/37%  5/18%  6/6%  6/0%  4  

  4  %2/1  %6  %4/19  %7/39  %7/33  هم قومی معامله با غیر
همانطور كه درصد فراواني و ميانگين اين جدول نشان مي . مداراي قوميتي را نشان مي دهدميزان  بالا،جدول 

ولاً مداراي قوميتي نسبت به دو نوع ديگر در سطح بالايي مي باشد و در ثاني انواع موضوعاتي كه ديدگاه دهد ا
ارتباط با غير هم قومي براي دانشجويان امري . دانشجويان در مورد آنها سنجيده شده اختلاف چنداني نشان نمي دهند

مخالف بوده  » ازدواج«ي ترين ارتباط با هم قومي يعني به طوري كه  نسبت كساني كه با قوپذيرفته شده تلقي مي شود 
  . در است۱۲اند فقط در  حدود 

  
  
  



  : مداراي سازماني يا سياسي- ۴-۲- ۵-۱
   توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب مداراي سياسي:۱۲-۱- ۵جدول شماره

تاحدي   موافق  كاملاًموافقموضوع              نگرش 
  موافق

كاملاً   مخالف
  مخالف

ميانگين 
  )۵(از 

  5/3  %7/2  %1/16  %5/27  %31  %7/22  اجازه سخنرانی به مخالفان

اجازه برگزاري تجمع سیاسی به 
  1/3  %1/5  %6/26  %4/36  %3/17  %6/14  تشکل مخالف در دانشگاه

اجازه راهپیمایی تشکل مخالف در 
  3  %9/6  %8/28  %6/30  %4/20  %2/13  سطح شهر

 به اجازه برگزاري میتینگ و تجمعات
  3/3  %7/2  %6/21  %2/36  %7/25  %8/13  احزاب

 

 از آنجا كه اين نوع ابراز مخالفت . اجازه ابراز مخالفت آزادانه به مخالفان را شامل مي شودسازماني،مداراي 
ا اين نوع از مدار. بيشتر متوجه فعاليت هاي سياسي مي شود بنابراين از آن به عنوان مداراي سياسي نيز مي توان نام برد

براساس نتايج اين جدول . آمده است ۱۲ت كه اطلاعات حاصل در جدول شماره توسط چهار گويه سنجيده شده اس
دانشجويان با  .اند موافق بودهنيز درصد ۳۱ درصد دانشجويان با سخنراني مخالف سياسي خويش كاملاً موافق و ۷/۲۲

 ۳۲به طوري كه در حدود . دهند قت نشان ميبرگزاري تجمعات سياسي در سطح دانشگاه يا سطح شهر كمتر مواف
يا  توسط تشكلي كه مورد تاييد پاسخگويان نيست كاملاً موافق ، دانشگاه سطحدرصد با برگزاري تجمع سياسي در

 به تقريباً برگزاري ميتينگ در سطح شهر، نيز و  در مورد برگزاري تجمع سازمان يافته در سطح شهر .اند بودهموافق 
دهد دانشجويان بيشترين مخالفت  هاي فوق نيز نشان مي همانطور كه ميانگين گويه. اند افقت نشان دادهموهمين نسبت 

  .  اند را به ترتيب با راهپيمايي مخالفان در سطح شهر و برگزاري تجمع در سطح دانشگاه  نشان داده
  
  
  



  : مدارا در روابط اجتماعي- ۴-۳- ۵-۱

   مدارا در روابط جنسيتي- ۱- ۴-۳- ۵-۱
  .ن بعد از مدارا توسط سه گويه مورد سنجش قرار گرفته كه نتايج آن به شرح جدول زير مي باشداي

   توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب مداراي ديني:۱۳-۱- ۵جدول شماره

كاملاً   مخالف  تاحدي موافق  موافق  كاملاًموافق  موضوع              نگرش
  مخالف

ميانگين از 
)۵(  

ی زن و داشتن رابطه دوست
مردي که ازدواج نکرده 

  اند
4/20%  5/16%  1/28%  1/23%  12%  1/3  

داشتن تجربه جنسی براي 
زنی که ازدواج نکرده 

  است
4/5%  1/10%  3/6%  7/16%  5/61%  8/1  

داشتن تجربه جنسی براي مردي 
  1/2  %3/54  %5/18  %4/5  %7/10  %11  است که ازدواج نکرده

  

نتايج جدول نشان مي دهد كه مداراي . در الگوهاي روابط جنسيتي آمده استدر اينجا اطلاعات مربوط به مدارا 
جنسيتي در سطح پاييني قرار دارد با اينحال مدارا نسبت به الگوي رابطه دوستي در مقايسه با الگوي رابطه جنسي در 

دي كه ازدواج  درصد پاسخگويان با داشتن رابطه دوستي زن و مر۳۷چنانچه در حدود . سطح بالايي قرار دارد
 ۷/۲۱ درصد با داشتن تجربه جنسي براي زني كه ازدواج نكرده و ۶/۱۵درحالي كه . اند ت نشان دادهاند موافق هدنكر

مقايسه ميانگين اين دو نوع الگوي . اند ه موافقت نشان دادهددرصد با داشتن تجربه جنسي براي زني كه ازدواج نكر
  . طه جنسي همين تفاوت را نشان مي دهدرابطه جنسيتي يعني رابطه دوستي و راب

  
  
  
  



  : مدارا نسبت به جرم و مجرمان- ۲- ۴-۳- ۵-۱
هاي متفاوتي  العمل  افراد جامعه محسوب شده و عكسدغةدر روابط اجتماعي جرم يكي از مسائلي است كه دغ

 ميزان ة نشان دهندالعمل آنها در برابر اموري كه جرم تعريف شده است  نوع عكس.انگيزد را از سوي آنان بر مي
از دانشجويان خواسته شده كه به ده جرم از نظر  شدت جرم بودن . مداراي يا عدم مداراي آنها نسبت به اين امور است

  :نمره بدهند كه نتايج آن در جدول زير مي آيد
  میانگین نمرة پیشنهادي دانشجویان به انواع جرم: 14-1- 5جدول شماره

  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 را مي دادند، صفر نشان دهنده جرم نبودن و ۰- ۲۰ان به هريك از انواع جرايم فوق مي بايستي نمره بين پاسخگوي
با توجه به . ميانگين نمرات آنها به هر يك از اين جرايم در جدول بالا آمده است.  معرف جرم شديد مي باشد۲۰

 را به خود ۱/۱۹شود و بالاترين ميانگين يعني از نظر دانشجويان جرم سنگين محسوب مي » قتل عمد«نتايج اين جدول 
بعضي از مسايل اخلاقي كه به الگوهاي روابط جنسي مربوط مي شود مانند همجنس بازي . اختصاص داده است

جرايمي از قبيل مصرف مواد . در مرتبه بعدي از نظر شدت جرم بودن قرار دارند) ۲/۱۶ميانگين(و زنا ) ۹/۱۶ميانگين(
و پخش فيلم هاي ) ۴/۱۳ ميانگين( ، نشر مطالب ضد دين)۱/۱۴ ميانگين(، اقدام عليه امنيت ملي )۲/۱۴ميانگين(مخدر 

» ارتداد«. از جمله اموري هستند كه از نظر شدت جرم بودن به يك نسبت ارزيابي شده اند) ۳/۱۳ ميانگين(مستهجن
تري قرار دارد و  به جرايم ديگر در مرتبه پايينرا دارد نسبت » اعدام«ن مجازات يعني يتر كه از نظر قانوني سنگين، نيز

و قتل عمد با  ۹ترين مرتبه نيز جرايم مطبوعاتي با ميانگين   در پايين. را به خود اختصاص داده است۸/۱۱ميانگين نمره 
  . قرار دارد ۴/۸ميانگين 

 

  انگینمی نوع جرم  میانگین نوع جرم

  ۱/۱۴  اقدام عليه امنيت ملي-۶  ۱/۱۹  قتل عمد-۱

  ۹  جرايم مطبوعاتي-۷  ۴/۸  قتل غير عمد-۲

  ۸/۱۱ )از دين برگشتن( ارتداد -۸  ۲/۱۶  زنا-۳

  ۴/۱۳  نشر مطالب ضد دين-۹  ۹/۱۶  همجنس بازي-۴

  ۳/۱۳ مستهجن هاي فيلم  پخش-۱۰  ۲/۱۳  مصرف مواد مخدر-۵



  : مدارا با مجرمان- ۳- ۴-۳- ۵-۱
که نتایج حاصل از پاسخ دانشجویان براساس جدول زیر براي این نوع مدارا دو سئوال اختصاص داده شده بود 

  .باشد می
  توزیع درصد فراوانی پاسخگویان براساس میزان مداراي آنها با مجرمان: 15- 1-5جدول شماره 

  موافق  كاملاًموافق  موضوع                              نگرش
  تاحدي

   موافق
كاملاً   مخالف

  مخالف

ميانگين از 
)۵(  

انی شرایط بد اجتماعی مجرمان قرب
هستند که در مجازات آنها باید به این 

  شرایط توجه کرد
40%  8/32%  9/17%  2/7%  1/2%  4  

هاي اجتماع هستند که باید با  مجرمان انگل
  1/3  %9/9  %3/26  %5/27  %4/17  %9/18  قاطعیت با آنها برخورد کرد

  
ي و اقتصادي خود عجرمان قرباني شرايط بد اجتمام« درصد با اين امر كه ۷۳اكثريت دانشجويان يعني در حدود 

 درصد آنها با گفته ۱۰ تنها . درصد نيز تاحدي با اين امر موافق هستند۱۸اند و حدود  كاملاً موافق و يا موافق» هستند
  براي حفظ وهاي اجتماع هستند مجرمان انگل« در عين حال در پاسخ به اين جمله كه اند، مخالفت  نشان دادهبالا 

به نظر . اند  درصد مخالف۳۷ درصد موافق و در حدود ۲۶حدود » امنيت ديگران بايد با قاطعيت با آنها برخورد كرد
مي رسد دانشجويان با وجود اينكه مجرمان را محصول شرايط خويش مي دانند با اينحال برخورد با آنها را نيز تاحدي 

  .ضروري تشخيص مي دهند
  

  

  :اراي اجتماعي مقايسه انواع مد-۴- ۵-۱-۴
براي مشخص كردن اينكه ميزان مداراي دانشجويان در كدام يك از انواع مداراي اجتماعي بيشتر و يا كمتر 

باشد كه براي مقايسه آنها اقدام به  مداراي اجتماعي شامل هفت نوع مي. شود است به مقايسه اين انواع پرداخته مي
در جدول زير نتايج اين مقايسه نشان . ايم  متوسط و پايين قرار دادهكدگذاري مجدد شده و آنها را در سه سطح بالا،

  .داده شده است



  مقایسه انواع مداراي اجتماعی: 16-1- 5جدول شماره
                  انواع مدارا
متوس  بالا  (%)میزان

میانگین   پایین  ط
  )3(از

  1/2  %1/30  %29  %9/40  مداراي دینی
  47/2  %3/9  %6/34  %1/56  مداراي ملیتی

  64/2  %5/4  %9/26  %7/68  مداراي قومیتی
  13/2  %9/20  %8/44  %3/34  مداراي سیاسی
  58/1  %5/55  %31  %4/13  مداري با جرم

  31/2  %11  %9/46  %1/42  مدارا با مجرمان
  63/1  %6/57  %8/21  %6/20  مدارا در روابط جنسیتی
   

 درصد ۶۹در حدود . باشد ميتي بيش از ساير انواع ميدهد ميزان مداراي قو همانطور كه نتايج جدول بالا نشان مي
 درصد ۵۶. در مرتبة بعد مداراي مليتي قرار دارد. باشد  درصد نيز پايين مي۵/۴شان بالا و  پاسخگويان مداراي قوميتي
در مراتب  نيز سياسيمدارا با مجرمان و مداراي . باشد  درصد نيز پايين مي۹شان بالا و حدود  پاسخگويان مداراي مليتي

شان با جرم بالا   درصد مداراي۱۳حدود . باشد روابط جنسيتي مي  مدارا نيز با باجرم و نيز درينكمتر. بعدي قرار دارد
  . اند  درصد مداراي پاييني با جرم نشان داده۵۵ در حالي كه ،بوده

آنها افرادي . شود  محسوب نميچنداني براي دانشجويان در برقراري رابطه رسد هويت قومي و مليت مسالة  به نظر مي
ها،  با توجه به اينكه چه در كلاس درس و چه در خوابگاه. پذيرند كه را از قوميت ديگر هستند بيش از ديگران مي

هاي زندگي امروزي كه امكان  همچنين با توجه به ضرورت. هاي مختلف هستند اين امر طبيعي است افرادي با قوميت
ي ديگر را بيش از گذشته فراهم آورده بنابراين رابطه با آنها نيز چندان با مخالفت دانشجويان ها آشنايي افرادي با مليت

شوند چندان مورد تاييد  اما افرادي كه هويت ديني متفاوتي دارند و غيرمسلمان محسوب مي. روبرو نشده است
نسيتي به خصوص رابطة جنسي قبل شوند و نيز با روابط ج همچنين با اموري كه جرم محسوب مي. دانشجويان نيستند

  .از ازدواج چندان موافق نيستند
  
  
  
  
  



: يافته هاي تحليلي-۵-۲  
به منظور تحليل نتايج تحقيق از جداول تقاطعي و ضرايب پيوستگي متناسب با سطح سنجش متغيرها از قبيل 

ها علاوه  ين آزمونادر . ده استش استفاده ) Multiple Regression(گانه  نيز آزمون رگرسيون چندكرامر، و Vگاما، 
،  سنمذهب،اي از قبيل جنيست، قوميت،   دينداري و انواع آن متغيرهاي زمينهميزان متغيرهاي اصلي تحقيق يعني بر 

  . ه استدرآمد و نيز سطح تحصيلات والدين با متغيرهاي وابسته در ارتباط گذاشته شدسال تحصيلي، 
  

  :ا استفاده از جداول تقاطعي تحليل روابط بين متغيرها ب-۵-۲-۱

در جداول زير براي تلخيص رابطه بين متغيرها و نشان دادن رابطه معناداري بين آنها موقعي كه هر دو متغير در 
هاي  شده است؛ البته آماره  استفاده (Gamma)باشد از آماره گاما  سطح ترتيبي قرار دارند و تعداد طبقات نيز كم مي

اند؛ با اينحال محققان آمارة گاما را  ندال بي و سي نيز براي سنجش رابطة متغيرهاي ترتيبي مناسبديگر، از قبيل تااو ك
لازم ). ۱۷۰: ۱۳۸۳در اين مورد رجوع كنيد به دواس،(دهند  هاي تقليل متناسب خطاست ترجيح مي كه مبتني بر اندازه

ط برخورد كرد چرا كه مقدار اين ضريب ميل به به يادآوري است كه در استفاده از ضريب آمارة گاما بايد با احتيا
  .نمايي رابطه متغيرها دارد بزرگ
 

  :  بررسي رابطه ميزان دينداري با مداراي اجتماعي و انواع آن-۵-۲-۱-۱

فرضيه تحقيق بر اين اساس بود كه بين ميزان دينداري و مداراي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد به طوري 
براي آزمون اين فرضيه ابتدا رابطة شاخص مداراي . شود ن دينداري از شدت مدارا كاسته ميكه با افزايش ميزا

  .گيرد  انواع مدارا با ميزان دينداري مورد بررسي قرار مي اجتماعي با ميزان دينداري و سپس رابطة
   

  :بررسي رابطه ميزان دينداري و شاخص مداراي اجتماعي- ۱- ۱-۱- ۵-۲
اين محققان پنج بعد .  به مدل ارائه شده از سوي گلاك و استارك سنجيده شده استميزان دينداري با توجه
اند كه در اين تحقيق از چهار بعد آن، شامل بعد اعتقادي، مناسكي، تجربي و پيامدي  براي دينداري در نظر گرفته

نها شاخص كلي دينداري ابعاد فوق در قالب نوزده گويه مورد سنجش قرار گرفته و از تركيب آ. استفاده شده است
هاي اين تحقيق و كدگذاري مجددي كه برمبناي فراواني مشاهده شده انجام گرفته  براساس شاخص. ساخته شده است

 درصد آنها ۵۳متوسط و )  نفر۱۱۳( درصد ۴۴شان كم،  ميزان دينداري) نفر۴۴( درصد پاسخگويان ۱۳است، 
چگونگي رابطة ميزان دينداري و شاخص مداراي اجتماعي . باشد شان در حد زياد مي نيز ميزان دينداري) نفر۱۷۸(

  .باشد براساس جدول زير مي
  



  مداراي اجتماعي بررسي رابطه ميزان دينداري با: ۱- ۲-۵جدول شماره 
  ميزان دينداري

  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۴۵  %۱۷  %۵/۴  پايين

  ۱۵۸  %۴۵  %۵۹  %۲۵  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۱۰  %۲۴  %۵/۷۰  بالا  
  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 

   Gamma= ۶۴۷/-              Sig= ۰۰۰/۰      

  
درصد مداراي اجتماعي ۲۵ درصد مداراي اجتماعي پايين، ۵/۴شان كم است  از افرادي كه ميزان دينداري

 درصد داراي ۱۷شان در حد متوسط قرار دارد  از افرادي هم كه دينداري.  درصد مداراي بالايي دارند۵/۷۰متوسط و  
همچنين كساني كه .  درصد نيز مداراي اجتماعي بالايي دارند۲۴ درصد مداراي متوسط و ۵۹مداراي اجتماعي پايين، 

.  درصد نيز مداراي بالايي دارند۱۰ درصد مداراي متوسط و ۴۵ درصد مداراي پايين، ۴۵شان زياد است  دينداري
توان گفت اكثريت كساني كه از دينداري بالايي برخوردارند داراي مداراي اجتماعي  زيع فوق ميبراساس الگوي تو

شان  كساني كه دينداري متوسطي دارند مداراي اجتماعي متوسط و نيز اكثريت كساني كه دينداري. پاييني هستند
  . شان بالاست پايين است ميزان مداراي اجتماعي

جهت اين . باشد  ميsig= ۰۰۰/۰ آن  و سطح معناداري- /۶۴۷ اين دو متغير برابر با  گاما براي رابطه ضريب آمارة
شان پايين  رابطه منفي است، و بدان معناست كه افرادي كه در دينداري نمره بالايي دارند در مداراي اجتماعي نمره

اراي اجتماعي از لحاظ آماري تاييد بنابراين رابطه ديده شده در بالا يعني تاثير منفي ميزان دينداري بر مد. باشد مي
  . گردد مي

  
  
  
  
  
  



  : بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي ديني- ۲- ۱-۱- ۵-۲
گيرند در مداراي ديني نمرة  رفت كساني كه در دينداري نمرة بالايي مي باتوجه به فرضية تحقيق انتظار مي

  . اين دو آمده است كمتري بدست آورند در جدول زير چگونگي رابطة
  بررسي رابطه ميزان دينداري با مداراي ديني: ۲-۲- ۵جدول شماره

  ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۴۷  %۱۳  %۵  پايين

  ۹۷  %۲۹  %۳۹  %۲  متوسط

ي
دين

ي 
ارا

مد
  ۱۳۷  %۲۴  %۴۸  %۹۳  بالا  

  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۶۷۳/-              Sig= ۰۰۰/۰  

  

 ۲ درصد مداراي ديني پايين، ۵براساس اطلاعات جدول فوق از افرادي كه ميزان دينداري شان پايين مي باشد، 
شان در سطح متوسط قرار   درصد افرادي كه دينداري۱۳.  شان بالايي دارند  درصد مداراي ديني۹۳درصد متوسط و 

همچنين از كساني كه ميزان . باشد د نيز بالا مي درص۴۸ درصد متوسط و ۳۹شان پايين ،  دارد، مداراي ديني
 درصد نيز مداراي ديني ۲۴ درصد مداراي ديني متوسط و ۲۹ درصد مداراي ديني پايين، ۴۷شان زياد است  دينداري

باشد و  شان پايين مي شان زياد است ميزان مداراي ديني به اين ترتيب اكثريت كساني كه ميزان دينداري. بالايي دارند
  .ني كه دينداري پاييني دارند از مداراي ديني بالايي برخوردارندكسا

به اين ترتيب .  معنادار است۰۱/۰ و با احتمال خطاي ۰۰۰/۰باشد كه در سطح   مي- ۶۷۳/۰ضريب آمارة گاما 
  ..گيرد رابطه ديده شده در بالا يعني تاثير منفي دينداري بر مداراي ديني از لحاظ آماري مورد تاييد قرار مي

شان در حد بالايي قرار  اند و ميزان دينداري هاي اين تحقيق نمرات بالايي كسب كرده  افرادي كه از شاخص
شان  متفاوت است به عنوان شريك زندگي، تجاري، همسايه،  شوند كساني را كه هويت ديني دارد كمتر حاضر مي

  . بپذيرند... همدم و
  

  
 



  :و مداراي مليتي بررسي رابطه ميزان دينداري - ۳- ۱-۱- ۵-۲
شان  شان بالاست مداراي مليتي اي تحقيق اين بود كه افرادي كه ميزان دينداري در مداراي مليتي نيز انتظار فرضيه

  .باشد كمتر باشد نتيجه رابطة دو متغير براساس جدول زير مي
  بررسي رابطه ميزان دينداري با مداراي مليتي: ۳-۲- ۵جدول شماره

  ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۵۵  %۲۶  %۶  %۴  پايين

  ۱۱۳  %۳۹  %۳۴  %۱۴  متوسط

تي
ملي

ي 
ارا

مد
  ۱۶۷  %۳۵  %۶۰  %۸۲  بالا  

  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 
    Gamma= -/۵۴۷             Sig= ۰۰۰/۰     

  

همچنين . مليتي بالايي دارندشان پايين است، مداراي   درصد افرادي كه دينداري۸۲براساس نتايج جدول فوق 
 درصد افرادي كه دينداري بالايي ۳۵ درصد كساني كه دينداري متوسط دارند مدارايشان بالاست و در نهايت ۶۰

به اين ترتيب در اينجا نيز با افزايش دينداري با كاهش مداراي مليتي روبرو . دارند از مداراي زيادي برخوردارند
  .هستيم

باشد كه نشان دهندة رابطة منفي بين   مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن - /۵۴۷بر است با ضريب آمارة گاما برا
  . ميزان دينداري با مداراي مليتي است

  
  
  
  
  
  



  : بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي قوميتي- ۴- ۱-۱- ۵-۲
كه ميزان رود، افرادي  انتظار مي. باشد الگوي سنجش مداراي قوميتي همانند مداراي ديني و مليتي مي

در . باشند... شان زياد است كمتر حاضر به قبول غيرهم قومي به عنوان همسر، همسايه، شريك تجاري و دينداري
  .جدول زير نحوة رابطه اين دو متغير نشان داده شده است

  بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي قوميتي: ۴-۲- ۵جدول شماره
  ميزان دينداري

  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۴۴  %۲۰  %۵  %۵  پايين

  ۹۰  %۲۶  %۳۲  %۱۶  متوسط

تي
ومي

ي ق
ارا

مد
  ۲۰۱  %۵۴  %۶۲  %۷۹  بالا  

  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۳۳۵/-                   Sig= ۰۰۰/۰    

  

ي هم كه از افراد. باشد  درصد مي۵وقتي ميزان دينداري كم و متوسط است ميزان مداراي قوميتي پايين
شان پايين  در مقابل، از افرادي كه ميزان دينداري.  درصدشان مداراي قوميتي پاييني دارند۲۰شان زياد است،  دينداري

 درصد مداراي متوسط و نيز از ۶۲ درصد مداراي قوميتي بالايي دارند، كساني هم كه دينداري متوسط دارند ۷۹است 
به اين ترتيب درصد كساني كه دينداري پايين و . شان بالاست دارايدرصد م۵۴كساني كه دينداري بالايي دارند 

اين امر حاكي از . مداراي بالا دارند بيش از درصد آنهايي است كه دينداري بالا يا متوسط و مداراي قوميتي بالا دارند
سطح معنادارآن برابر  و -۳۳۵/۰ضريب آمارة گاما برابر با . باشد رابطة معكوس ميزان دينداري و مداراي قوميتي مي

  .  معنادار است۰۱/۰باشد كه در سطح احتمال خطاي   مي۰/ ۰۰۰با 
باشد،  مدارا با افرادي با  هاي مختلف مي مقايسه سه نوع مداراي فوق كه در واقع مدارا نسبت به  هويت

ينداري بر مداراي ديني دهد كه تاثير منفي ميزان د هاي غيرمسلمان و غيرايراني و نيز غيرهم قومي، نشان مي هويت
به طوري كه اكثريت . بيشتر از دو نوع قبلي است همچنين اين تاثير بر مداراي مليتي بيشتر از مداراي قوميتي است

رسد  به اين ترتيب به نظر مي. داراي مداراي قوميتي بالايي هستند%) ۵۴(كساني كه ميزان دينداري شان زياد است 
  .  آخر قوميت براي دينداران به عنوان ملاكي جهت برقراري ارتباط باشدهويت ديني و مليت و در مرتبه



  : بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي سياسي- ۵- ۱-۱- ۵-۲
رود كه  با توجه با اينكه مداراي سياسي يا سازماني نيز يكي از انواع مداراي اجتماعي است بنابراين انتظار مي

. يعني با افزايش ميزان دينداري ميزان مداراي سياسي كاهش يابد.  بگذارددينداري تاثير منفي بر مداراي سياسي
  .دهد  اين دو متغير را نشان مي جدول زير چگونگي رابطة

  

  بررسي رابطه دينداري و مداراي سياسي: ۵- ۲-۵جدول شماره 
  ميزان دينداري

  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۰  %۳۶  %۲۵  %۱۸  پايين

  ۱۴۱  %۳۹  %۵۰  %۳۲  متوسط

ي
ياس

ي س
ارا

مد
  ۹۴  %۲۸  %۲۵  %۵۰  بالا  

  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 
    Gamma= -/۲۳۹             Sig= ۰۰۳/۰      

 
دهد به ترتيب از دينداري كم به دينداري زياد به تدريج درصد  همانطور كه اطلاعات جدول فوق نشان مي

. يابد فزايش و در مقابل درصد افرادي كه مداراي سياسي بالا دارند كاهش ميافرادي كه مداراي سياسي پايين دارند ا
چنانچه مقدار ضريب گاما . دهد  نشان مي۰۰۳/۰  و سطح معناداري آن را - ۲۳۹/۰ضريب گاما شدت اين تغيير را 

  . دهد تاثير منفي ميزان دينداري بر مداراي سياسي كمتر از انواع مداراي قبلي است نشان مي
  

  
  
  
  
  
  
  



  : بررسي رابطة ميزان دينداري و مدارا در روابط جنسيتي- ۶- ۱-۱- ۵-۲
هاي اين تحقيق شامل رابطة دوستي دختر و پسر  همانطور كه گفته شد مدارا در روابط جنسيتي براساس شاخص

ن امور را چندان هاي ديني اي رود كه دينداران با توجه به آموزه انتظار مي. باشد و نيز تجربة جنسي قبل از ازدواج مي
  .باشد چگونگي رابطة اين دو متغير براساس جدول زير مي. قبول نداشته باشند

  

  بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا در روابط جنسيتي: ۶-۲- ۵جدول شماره
  ميزان دينداري

  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۹۳  %۷۶  %۴۴  %۱۶  پايين

  ۷۳  %۱۹  %۳۰  %۱۱  متوسط

تي
نسي

 ج
ط
واب

ر ر
ا د

دار
م

  

  ۶۹  %۵  %۲۶  %۷۳  بالا
  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 

    Gamma= -/۶۹۹             Sig= ۰/۰۰۰     
  

شان پايين است دربارة روابط جنسيتي نيز با   درصد افرادي كه ميزان دينداري۱۶براساس اطلاعات جدول فوق، 
 درصد با مداراي بالا برخورد ۷۳آنها با مداراي متوسط و  درصد ۱۱همچنين . كنند مداراي كمتري برخورد مي

 درصد مداراي متوسط ۳۰ درصدشان مداراي پايين، ۴۴شان در سطح متوسط قرار دارد  افرادي كه دينداري. كنند مي
 درصدشان مداراي ۷۶همچنين كساني كه از دينداري زيادي برخوردارند .  درصد مداراي بالايي دارند۲۶و نيز  
شود بيشترين مدارا در روابط  همچنانكه مشاهده مي.  درصد مداراي بالايي دارند۵ درصد مداراي متوسط و ۱۹، پايين

گيرد كه  نيز از طرف كساني صورت مي) درصد۵(جنسيتي از طرف كساني است كه دينداري پاييني دارند و كمترين 
  .دينداري بالايي دارند

 و سطح - ۶۹۹/۰مقدار ضريب آمارة گاما براي رابطه اين دو متغير . باشد اين رابطه از نظر آماري نيز معنادار مي
يعني كساني كه در دينداري نمرة . باشد كه نشان دهندة رابطة منفي بالا بين دو متغير است  مي۰۰۰/۰معناداري آن 

  . گيرند احتمال دارد در مداراي جنسيتي نمرة پاييني كسب كنند بالايي مي
  
  
  
 



  :سي رابطة ميزان دينداري و مدارا با مجرمان برر- ۷- ۱-۱- ۵-۲
  بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا با مجرمان: ۷- ۲-۵جدول شماره 

  ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۳۷  %۱۴  %۱۱  ۰  پايين

  ۱۵۷  %۵۱  %۴۷  %۳۲  متوسط

ان
رم
مج

 با 
را 

دا
م

  ۱۴۱  %۳۴  %۴۲  %۶۸  بالا  
  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 

    Gamma= -/۳۱۰             Sig= ۰/۰۰۰     
  

توزيع درصد فراواني مشاهده در جدول فوق . شود در مدارا با مجرمان نيز تقريباً همان الگوهاي قبلي ديده مي
رند دا)  درصد۶۸(كنند در بين افرادي كه دينداري پاييني  نشان مي دهد كه درصد كساني كه با مجرمان مدارا مي

مقدار ضريب آماره گاما براي رابطه اين دو متغير . دارند بيشتر است)  درصد۳۴(نسبت به آنهايي كه دينداري بالايي 
البته مقدار ضريب گاما نسبت به مداراي جنسيتي و مداراي ديني .  معنادار است۰۰۰/۰باشد كه در سطح   مي-۳۱۰/۰

  . دهد يرابطة منفي شديدي را بين اين دو متغير نشان نم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : بررسي رابطة ميزان دينداري و مدارا با جرم- ۸- ۱-۱- ۵-۲
رود كساني كه نمرة  انتظار مي .مدارا باجرم براساس ارزيابي انواع جرايم توسط دانشجويان سنجيده شده است

اراي كمتري از خود گيرند انواع جرايم را شديد ارزيابي كنند و در نتيجه نسبت به جرايم مد بالايي در دينداري مي
  .نتايج رابطة دو متغير فوق در جدول زير آمده است. نشان دهند

  

  بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا با جرم: ۸- ۲-۵جدول شماره 
  دينداري

  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۸۶  %۷۵  %۴۲  %۱۴  پايين

  ۱۰۴  %۲۲  %۴۴  %۳۲  متوسط

رم
 ج

  با
ارا

مد
  ۴۵  %۳  %۱۴  %۵۴  بالا  

  ۳۳۵  ۱۷۸  ۱۱۳  ۴۴  )فراواني(جمع 
    Gamma= -/۶۹۴             Sig= ۰/۰۰۰     

  

 درصدشان نسبت به انواع جرايم مداراي پايين ۱۴شان كم بوده  بر اساس نتايج جدول فوق، ازكساني كه دينداري
 از دينداري متوسط برخوردار افرادي كه.  درصدشان نيز مداراي بالايي داشتند۵۴ درصدشان مداراي متوسط و ۳۲، 

در .  درصد مداراي بالايي داشتند۱۴ درصد مداراي متوسط و ۴۴ درصدشان نسبت به جرايم مداراي پايين، ۴۴بودند 
 درصد ۲۲كرد،   درصدشان نسبت به جرم با مداراي پاييني برخورد مي۷۵شان زياد بود  مقابل آنهايي كه دينداري

  . شان بالا بود اراي درصد مد۳مداراي متوسط و فقط 
باشد كه نشان دهندة معنادار بودن تاثير منفي دينداري بر   مي-۶۹۴/۰مقدار آمارة گاما براي رابطه اين دو متغير 

هاي ديني انجام برخي از اعمال به طور صريح منع شده و كساني كه مرتكب آنها  در آموزه. مدارا با جرم است
ها پايبند هستند با  بنابراين افرادي كه به اين آموزه. شود عذاب شديد داده ميشوند گناهكار محسوب شده و وعده  مي

  . اي دارند شوند برخورد نامتساهلانه اموري كه جرم محسوب مي
  
  

  
دهد كه ميزان دينداري تاثير منفي بر شاخص مداراي اجتماعي و  هاي نتايج بالا نشان مي در مجموع يافته

در مواردي كه دين .  ميزان تاثير دينداري بر انواع مختلف مدارا متفاوت استبا اينحال. هاي آن دارد گونه



هايي قايل شده مثل ارتباط با غيرمسلمانان و نيز روابط زن و مرد و اموري كه جزو جرايم محسوب  محدوديت
هاي ديگر و يا انجام  در موارد ديگر از قبيل ارتباط با افرادي از قوميت. شوند ميزان مداراي دينداران كمتر است  مي

  .شود هاي سياسي كه تاكيدات ديني چنداني هم در مورد آنها وجود ندارد تاثير منفي دينداري كمتر مي برخي فعاليت
  

  : بررسي رابطه ابعاد دينداري با مداراي اجتماعي -۵-۲-۱-۲
د مختلف دينداري نيز در چنانچه در بررسي پيشينه تجربي و نيز فرضيات تحقيق اشاره شد ميزان مدارا با ابعا

تا اينجا به بررسي تاثير ميزان دينداري بر شاخص مداراي اجتماعي و انواع آن پرداخته شد در ادامه و به . ارتباط است
منظور كاستن از حجم تجزيه و تحليل به بررسي رابطه ابعاد مختلف دينداري با شاخص مداراي اجتماعي پرداخته 

  . گذارند متفاوت از ديگري باشد دينداري ممكن است تاثيري كه بر مدارا ميهر كدام از ابعاد . شود مي

  : بررسي رابطه بعد اعتقادي دينداري و مداراي اجتماعي- ۱- ۱-۲- ۵-۲
بعد اعتقادي دينداري با استفاده از پنج گويه مورد سنجش قرار گرفته است كه چگونگي رابطه آن با شاخص 

  .باشد ميمداراي اجتماعي به شرح جدول زير 
  بررسي رابطة بعد اعتقادي دينداري و شاخص مداراي اجتماعي: ۹- ۲- ۵       جدول شماره 

  اعتقاد ديني
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۳۶  %۱۵  %۵  پايين

  ۱۵۸  %۵۲  %۴۳  %۵  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۱۲  %۴۲  %۹۰  بالا  
  ۳۳۵  ۲۴۹  ۶۵  ۲۱  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۶۶۵/-                Sig= ۰۰۰/۰  



 درصـد مـداراي اجتمـاعي پـايين، همـين تعـداد         ۵انـد     از افرادي كه در بعد اعتقادي دينداري نمره كمتري گرفتـه          
در مقابـل، از كـساني كـه در ايـن بعـد نمـره بـالايي        .  درصد بقيـه مـداراي بـالايي دارنـد    ۹۰مداراي اجتماعي متوسط و   

ايـن  .  درصـد نيـز مـداراي اجتمـاعي بـالايي دارنـد      ۱۲ درصـد متوسـط و   ۵۲د مداراي پايين،     درص ۳۶اند    دريافت كرده 
ضريب گاما نيـز جهـت ايـن رابطـه را     . اطلاعات نشان دهنده رابطة معكوس بين اعتقادي ديني و مداراي اجتماعي است  

 معنـادار  ۰۰۰/۰كـه در سـطح   باشـد    مـي -/۶۶۵مقـدار گامـا برابـر بـا     . دهد منفي و شدت آن را در سطح بالايي نشان مي  
  .  است

  : بررسي رابطه بعد مناسكي دينداري و مداراي اجتماعي- ۲- ۱-۲- ۵-۲
پردازد مورد سنجش قرار  بعد مناسكي دينداري با استفاده از پنج گويه كه به مناسك ديني واجب و مستحب مي

  .باشد چگونگي رابطة اين دو متغير نيز براساس جدول زير مي. گرفته است
  بررسي رابطة بعد مناسكي دينداري و شاخص مداراي اجتماعي: ۱۰- ۲-۵      جدول شماره   

  مناسك ديني
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۴۳  %۱۸  %۳  پايين

  ۱۵۸  %۴۵  %۵۶  %۳۰  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۱۲  %۲۶  %۶۷  بالا  
  ۳۳۵  ۱۹۰  ۱۰۸  ۳۷  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۵۹۹/-                Sig= ۰۰۰/۰  
  

 درصد ۳۰دهند مداراي اجتماعي پاييني دارند،   درصد از افرادي كه مناسك ديني را در حد كم انجام مي۳فقط 
از افرادي هم كه مناسك ديني را در حد متوسط .  درصد نيز مداراي بالايي دارند۶۷از اين افراد مداراي متوسط و 

از كساني هم كه اعمال ديني را به .  درصد مداراي اجتماعي متوسطي دارند۵۶ر حدود هند بيشترشان يعني د انجام مي
 درصد نيز مداراي بالايي ۱۲ درصد مداراي متوسط و ۴۵ درصد مداراي متوسط، ۴۳دهند  صورت زياد انجام مي

. راه است و بر عكسآيد مناسك ديني بالا با مداراي اجتماعي پايين هم همانطور كه از اطلاعات فوق بر مي. دارند
 مي ۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن -/۵۹۹مقدار گاما برابر با . آماره گاما نيز نشان دهنده رابطه منفي اين دو متغير است

البته . گيرد به اين ترتيب رابطه منفي بين مناسك ديني و مداراي اجتماعي از لحاظ آماري مورد تاييد قرار مي. باشد
  . رابطه بعد اعتقادي دينداري با مداراي اجتماعي نيستشدت اين رابطه به اندازه



  : بررسي رابطه بعد تجربي دينداري و مداراي اجتماعي- ۳- ۱-۲- ۵-۲
نحوه رابطه اين بعد از . بعد تجربي يا عاطفي دينداري با استفاده از چهار گويه مورد سنجش قرار گرفته است

  . شدبا دينداري با مداراي اجتماعي به شرح جدول زير مي
  بررسي رابطة بعد تجربي دينداري و شاخص مداراي اجتماعي: ۱۱- ۲-۵        جدول شماره 

  تجربه ديني
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۳۹  %۱۵  %۱۴  پايين

  ۱۵۸  %۴۹  %۵۹  %۳۲  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۱۲  %۳۶  %۵۴  بالا  
  ۳۳۵  ۲۰۸  ۹۰  ۳۷  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۵۵۰/-                Sig= ۰۰۰/۰  
  

 درصد مداراي اجتماعي ۳۲ درصد مداراي اجتماعي پايين، ۱۴اند  از كساني كه در بعد تجربي نمره پاييني گرفته
 درصد ۳۹اند  در قابل، از افرادي كه در اين بعد نمره بيشتري گرفته.  درصد نيز مداراي بالايي دارند۵۴متوسط و 

مقدار آماره گاما .  درصد نيز مداراي بالايي دارند۱۲ درصد مداراي اجتماعي متوسط و ۴۹ن، مداراي اجتماعي پايي
باشد كه نشان دهنده رابطه منفي احساس تجربه ديني با مداراي   مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن - /۵۵۰برابر با 

  .باشد ياجتماعي است هرچند كه شدت اين رابطه در مقايسه با ابعاد ديگر در سطح پايين م
  
  
  
  
  
  
  
  



  : بررسي رابطه بعد پيامد ديني و مداراي اجتماعي- ۴- ۱-۲- ۵-۲
شود و با  استفاده از پنج گويـه   اين بعد پيامدهاي ساير ابعاد را در ارتباط با نقش و جايگاه دين در جامعه شامل مي              

  .عي در جدول زير آمده استچگونگي رابطه اين بعد از دينداري با مداراي اجتما. گرفته است مورد سنجش قرار مي
  بررسي رابطة بعد پيامد ديني و شاخص مداراي اجتماعي: ۱۲- ۲-۵        جدول شماره 

  پيامد ديني
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  متغير

  ۱۰۱  %۵۵  %۲۱  %۴  پايين

  ۱۵۸  %۳۹  %۵۷  %۴۳  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۶  %۲۲  %۵۳  بالا  
  ۳۳۵  ۱۲۴  ۱۴۱  ۷۰  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۶۷۲/-                Sig= ۰۰۰/۰  
  

 درصد مداراي ۴اند  آيد از افرادي كه نمره پاييني در اين بعد كسب كرده چنانچه از اطلاعات جدول فوق بر مي
از كساني هم كه نمره بالايي در اين بعد بدست .  درصد نيز مداراي بالايي دارند۵۳ درصد مداراي متوسط و ۴۳پايين، 

اطلاعات فوق .  درصد مداراي بالايي دارند۶ درصد مداراي متوسط و فقط ۳۹ درصد مداراي پايين، ۵۵اند  وردهآ
. باشد  مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن - /۶۷۲مقدار آماره گاما برابر با . نشان دهنده رابطه منفي بين اين دو متغير است

ها و به خصوص حوزه  ند و حضور آن را در ساير حوزها به اين ترتيب كساني كه نقش حداكثري براي دين قائل
. اند از مداراي كمتري برخوردار هستند دانند نسبت به كساني كه نقش حداقلي براي دين قائل سياسي ضروري مي

  . دهد كه بعد پيامد ديني بيشترين رابطه منفي را مداراي اجتماعي دارد مقايسه ابعاد دينداري نشان مي
  
  
  
  
  
  
  

 



  : بررسي رابطه نوع دينداري با مداراي اجتماعي و انواع آن-۵-۲-۱-۳
در اين . علاوه بر ميزان دينداري، آنچه كه در مداراي اجتماعي تعيين كننده به نظر مي رسد نوع دينداري است

گرا، كه برگرفته از  گرا و دينداري كثرت تحقيق سه نوع دينداري، شامل دينداري انحصارگرا، دينداري شمول
كه در ادامه به چگونگي تاثير باشد؛ با مداراي اجتماعي و انواع در ارتباط گذاشته شده است،  بندي هيك مي يمتقس

  .آنها بر مداراي اجتماعي پرداخته مي شود
گرا نسبت به انحصاراگراها داراي  در فرضيه تحقيق، براي دينداران انحصارگرا مداراي كمتر، دينداران شمول

در اينجا ابتدا رابطه نوع دينداري با شاخص . گرا بيشترين مدارا فرض شده بود ي دينداران كثرتمداراي بيشتر و برا
  .مداراي اجتماعي و سپس انواع مدارا نشان داده شده است

  : بررسي رابطه نوع دينداري و مداراي اجتماعي- ۱- ۱-۳- ۵-۲
راواني مشاهده شده انجام گرفته هاي اين تحقيق و كدگذاري مجددي كه براساس توزيع ف با توجه به شاخص

 درصد ۳۳گرا و  دينداري شمول)  نفر۱۵۴( درصد آنها ۴۶دينداري انحصارگرا، ) نفر۷۱( درصد پاسخگويان ۲۱است؛ 
  .گرا دارند  نيز دينداري كثرت )نفر۱۱۰(

 در اين باشد كه با استفاده از هفت نوع مداراي مورد بررسي همچنين مداراي اجتماعي، شاخص كلي مدارا مي
  .باشد تحقيق ساخته شده است چگونگي رابطة اين دو متغير براساس جدول زير مي

  بررسي رابطه نوع دينداري با مداراي اجتماعي: ۱۳-۲- ۵جدول شماره
  نوع دينداري

  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۱۰۱  %۹  %۲۷  %۶۹  پايين

  ۱۵۸  %۳۸  %۶۳  %۲۷  متوسط

عي
تما

اج
ي 

ارا
مد

  ۷۶  %۵۳  %۱۰  %۴  بالا  
  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۰/۷۳۴             Sig= ۰/۰۰۰     
  

 درصد مداراي ۲۷پايين،   درصد مداراي اجتماعي۶۹كه در بين انحصارگراها نتايج جدول فوق نشان مي دهد 
گراها، از ميزان مداراي پايين كاسته شده و   شمول در بين.  درصد مداراي بالايي دارند۴اجتماعي متوسط و فقط 

اي مداراي  درصد نيز دار۶۳ درصد داراي مداراي اجتماعي پايين و ۲۷يابد چنانچه  مداراي متوسط افزايش مي
 درصد مداراي اجتماعي پايين دارند، در مقابل افرادي كه ۹گرا  در بين دينداران كثرت. باشند اجتماعي متوسط مي



توان گفت كه دينداران  بنابراين با توجه به نتايج فوق مي. شود  درصد را شامل مي۵۳شان بالاست  ميزان مداراي
گرا مداراي  گرا مداراي اجتماعي متوسط و دينداران كثرت شمولانحصارگرا مداراي اجتماعي پايين، دينداران 

  .اجتماعي بالايي دارند
 معنادار است، كه نشان دهندة تاثير مثبت ۰۰۰/۰باشد و در سطح   مي۷۳۴/۰ ميزان ضريب آماره گاما 

را نيز صاحب حقيقت  به اين ترتيب، افرادي كه پيروان ساير اديان و يا مذاهب . گرايي بر مداراي اجتماعي است كثرت
يافتگان و رستگاران محسوب شوند بيشتر از سايرين اهل مدارا  توانند جزو نجات دانند و معتقدند كه آنها نيز مي  مي

  . هستند

  : رابطة نوع دينداري و مداراي ديني- ۲- ۱-۳- ۵-۲
وابط از قبيل ازدواج، باشند و در قالب برخي ر مداراي ديني شامل مدارا نسبت به افرادي است كه مسلمان نمي

به عنوان ... ميزان پذيرش افراد غيرمسلمان به عنوان شريك زندگي يا تجاري و. سنجيده است... شراكت، معامله و
گرا بيش  براساس فرضيات تحقيق انتظار مي رود كه دينداران كثرت. ميزان مداراي ديني افراد در نظر گرفته شده است

چگونگي . بپذيرند... هويت ديني متفاوتي دارند به عنوان شريك زندگي، تجاري واز ديگران ساير افرادي را كه 
  .باشد رابطة اين دو متغير نيز براساس جدول زير مي

  بررسي رابطه نوع دينداري با مداراي ديني: ۱۴-۲- ۵جدول شماره
  نوع دينداري

  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير
فراوان(جمع

  )ي

  ۱۰۱  %۸  %۲۷  %۷۰  نپايي

  ۹۷  %۱۵  %۴۲  %۲۳  متوسط

ي
دين

ي 
ارا

مد
  ۱۳۷  %۷۷  %۳۱  %۷  بالا  

  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۰/۷۴۹                Sig= ۰/۰۰۰     

  

مداراي ديني متوسط و   درصد۲۳ درصد انحصارگرايان، مداراي ديني پايين، ۷۰براساس اطلاعات جدول فوق 
 ۲۷(شان پايين است  گرا درصد افرادي كه ميزان مداراي در دينداري شمول. ني بالا دارند درصد مداراي دي۷تنها 

و مداراي بالا ) درصد۴۲(نسبت به دينداري انحصارگرا كاهش يافته و در مقابل درصد مداراي متوسط ) درصد
 مدارايِ دينيِ بالا، در بين اين روند، يعني كاهش درصد مدارايِ دينيِ پايين و افزايش. افزايش يافته است) درصد۳۱(

تقريباً . (گرا مداراي دينيِ پاييني دارند  درصد دينداران كثرت۸فقط . دهد گرا با نسبت بيشتري رخ مي دينداران كثرت



به . شان بالاست   درصد آنها مداراي ديني۷۷در مقابل، ) برابر با درصد انحصارگراياني كه مداراي ديني بالايي دارند
شان  مانطور كه در مداراي اجتماعي نيز مشاهده شد اكثريت دينداران انحصارگرا ميزان مداراي دينياين ترتيب ه

  . شود گراها زياد مي گراها مداراي ديني متوسط و در كثرت پايين است در شمول
. ادار استدهد تاثير نوع دينداري بر مداراي ديني از نظر آماري معن باشد كه نشان مي  مي۷۴۹/۰ضريب آماره گاما 

)۰۰۰/۰=sig ( مقدار ضريب گاما بيانگر رابطة قوي بين اين دو متغير است به اين ترتيب مي توان انتظار داشت افرادي
  .  گراست در برخورد با افرادي با هويت ديني متفاوت، تساهل بيشتري از خود نشان دهند شان كثرت كه نوع دينداري

  :ي مليتي رابطه نوع دينداري و مدارا- ۳- ۱-۳- ۵-۲
رابطة اين . باشد مي... مداراي مليتي نيز ميزان پذيرش افراد غيرايراني به عنوان شريك زندگي، تجاري، همسايه و

  .باشد دو متغير براساس جدول تقاطعي زير مي
  بررسي رابطه بين نوع دينداري و مداراي مليتي: ۱۵- ۲-۵جدول شماره 

  نوع دينداري
  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  راانحصارگ  متغير

  ۵۵  %۵  %۹  %۵۱  پايين

  ۱۱۳  %۱۸  %۴۶  %۳۲  متوسط
تي

ملي
ي 

ارا
مد

  ۱۶۷  %۷۷  %۴۵  %۱۷  بالا  
  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۰/۶۷۵             Sig= ۰/۰۰۰     
  

درصد مداراي مليتي  ۱۷ درصد دينداران انحصارگرا، مداراي مليتي پايين و ۵۱براساس اطلاعات جدول فوق 
. شود  درصد مي۴۵ درصد و مداراي مليتي بالا ۹گرا، مداراي مليتي پايين  در بين دينداران شمول. بالايي دارند

  .  درصد مداراي مليتي بالايي دارند۷۷ درصدشان مداراي مليتي پايين و ۵گرا  همچنين از دينداران كثرت
دهد تاثير مثبت دينداري  باشد كه نشان مي  مي۶۷۵/۰برابر با ضريب آماره گاما، براي رابطه اين دو متغير 

= ۰۰۰/۰(باشد   معنادار مي۰۱/۰گرا بر مداراي مليتي از لحاظ آماري در سطح  گرا و تاحدي دينداري شمول كثرت
sig .(اري و به اين ترتيب دينداران انحصارگرا كمتر گرايش به قبول افراد غيرايراني به عنوان شريك زندگي، يا تج

تواند به  اين امر خود مي. شان با افراد ايراني باشد  دهند كه معاشرت آنها حتي ترجيح مي. حتي به عنوان همسايه دارند
افراد غيرايراني معمولاً غير مسلمان و يا حداقل غيرشيعي هستند بنابراين . علت پايين بودن بودن مداراي ديني آنها باشد

هاي ديگر را به دليل اينكه مذهب آنها متفاوت  دانند ممكن است مليت ود را برحق ميكساني كه از لحاظ ديني فقط خ



شان  گرا مداراي مليتي دهد دينداران شمول همانطور كه نتايج جدول بالا نشان مي. است چندان قبول نداشته باشند
  . مليتي بالاتري دارندگرا نيز نسبت به هر دو گروه مداراي نسبت به انحصارگراها بالاست و دينداران كثرت

  
   رابطه نوع دينداري و مداراي قوميتي- ۴- ۱-۳- ۵-۲

چگونگي رابطة اين متغير با . باشد نحوه سنجش مداراي قوميتي همانند دو نوع مداراي قبلي، ديني و مليتي، مي
  .باشد نوع دينداري براساس جدول زير مي
  اراري قوميتيبررسي رابطه بين نوع دينداري و مد: ۱۶- ۲-۵جدول شماره 

  نوع دينداري
  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۴۴  %۳  %۷  %۴۲  پايين

  ۹۰  %۲۳  %۳۶  %۲۶  متوسط

تي
ومي

ي ق
ارا

مد
  ۲۰۱  %۷۴  %۶۲  %۳۲  بالا  

  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۰/۵۱۳             Sig= ۰/۰۰۰     

  

 از دينداران  درصد۳گرا و   درصد از دينداران شمول۷ از دينداران انحصارگرا ،  درصد۴۲در مداراي قوميتي 
گراها   درصد كثرت۷۴گراها و   درصد شمول۶۲ درصد انحصارگراها، ۳۲در مقابل، .  مداراي پاييني دارندگرا كثرت

ضريب گاما . كند مي ري تغيير دهد كه ميزان مدارا براساس نوع ديندا اين نتايج نشان مي. از تساهل بالايي برخوردارند
  .  معنادار است۰۱/۰باشد كه با احتمال خطاي   مي۶۱۳/۰براي رابطه دو متغير 

دهد  نشان مي) مداراي ديني، مليتي و قوميتي(مقايسه رابطة نوع دينداري با سه نوع مداراي مورد بررسي در بالا 
در . اراي مليتي و در مرتبه آخر مداراي قوميتي داردكه نوع دينداري بيشترين تاثير را بر مداراي ديني، سپس مد

در آنجا نيز ميزان دينداري بيشترين تاثير منفي را بر مداراي . بررسي تاثير ميزان دينداري نيز همين روند مشاهده شد
  .ديني، سپس مداراي مليتي و در نهايت مداراي قوميتي داشت

  

  :ي رابطة نوع دينداري با مداراي سياس- ۵- ۱-۳- ۵-۲
. باشد هاي سياسي مي تينگيمخالفان از طريق برگزاري تجمعات و مبه  اجازه ابراز آزادانة عقيدهمداراي سياسي، 

گرايانه است بيش از ديگران وجود چنين  شان از نوع كثرت اي تحقيق اين است كه افرادي كه دينداري انتظار فرضيه



در . صارگرا، با برگزاري چنين تجمعاتي مخالفت خواهند كرددر مقابل، دينداران انح. هايي را تحمل كنند برنامه
  .هاي مختلف دينداري با مداراي سياسي در ارتباط گذاشته شده است جدول زير رابطة گونه

  بررسي رابطه بين نوع دينداري و مداراي سياسي: ۱۷-۲- ۵جدول شماره
  نوع دينداري

  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۱۰۰  %۱۳  %۳۵  %۴۵  پايين

  ۱۴۱  %۳۹  %۴۶  %۳۸  متوسط

ي
ياس

ي س
ارا

مد
  ۹۴  %۴۸  %۱۹  %۱۷  بالا  

  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۰/۴۷۷             Sig= ۰/۰۰۰     

  

 ۳۸ درصد مداراي سياسيِ پايين، ۴۵شان انحصارگرا است؛  براساس نتايج اين جدول، از افرادي كه نوع دينداري
 ۳۵ازكساني كه دينداري شمول گرا دارند، .  درصد مداراي سياسي بالايي دارند۱۷درصد مداراي سياسي متوسط و 

همچنين .  درصد نيز مداراي سياسي بالايي دارند۱۹ درصد مداراي سياسي متوسط و ۴۶درصد مداراي سياسي پايين، 
 درصد مداراي سياسي ۴۸صد مداراي سياسي متوسط و  در۳۹ درصد مداراي سياسي پايين، ۱۳گرا  از دينداران كثرت

باشد كه نشان   ميsig= ۰۰۰/۰، و سطح معناداري آن برابر با ۴۴۷/۰مقدار ضريب آمارة گاما برابر با . بالايي دارند
  .  معنادار است۰۱/۰دهد تاثير نوع دينداري بر مداراي سياسي با احتمال خطاي  مي

ها و تجمعات سياسي از سوي احزاب و يا  گراست با برگزاري ميتينگ شان كثرت افرادي كه نوع دينداري
آنها حقوق اين گروهها را به رسميت شناخته و با تساهل بيشتري برخورد . هاي مخالف مشكل چنداني ندارند تشكل

ر قائل به آنها كمت. در مقابل، دينداران انحصارگرا بيشترين مخالفت را با برگزاري چنين تجمعاتي دارند. كنند مي
  .ابراز عقيده به مخالفان هستند اجازة 

  
  
  
  
  



  : بررسي رابطه نوع دينداري و مدارا در روابط جنسيتي- ۶- ۱-۳- ۵-۲
 جنسي تجربةدوستي دختر و پسر و حتي عدم مخالفت با   منظور از مدارا در روابط جنسيتي عدم مخالفت با رابطة

  .دهد  رابطه اين دو متغير را نشان ميجدول زير چگونگي.  زن و مرد قبل از ازدواج است
  بررسي رابطه بين نوع دينداري و مدارا در روابط جنسيتي: ۱۸-۲- ۵جدول شماره

  

  نوع دينداري
  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۱۹۳  %۳۵  %۶۱  %۸۴  پايين

  ۷۳  %۲۱  %۲۷  %۱۳  متوسط

تي
نسي

 ج
ط
واب

ر ر
ا د

دار
م

  

  ۶۹  %۳۴  %۱۲  %۳  بالا
  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 

    Gamma= ۰/۵۹۳             Sig= ۰/۰۰۰     
  

با . براساس نتايج جدول فوق مدارا در روابط جنسيتي در بين هر سه نوع دينداري در سطح پايين قرار دارد
گرا  ش از دينداران شمولبي)  درصد۸۴(اند  اينحال، درصد انحصارگراياني كه در اين نوع مدارا نمرات پايين گرفته

همچنين درصد دينداراني كه نمرات بالايي در اين نوع مدارا . است )  درصد۳۵ ( گرا و دينداران كثرت)  درصد۶۱(
گرا، نسبت  اين نتايج نشان دهنده تاثير مثبت دينداري كثرت. گراها بيش از دو نوع قبلي است گرفته اند در بين كثرت

گرايانه دارند بيش از ديگران رابطه دوستي دختر و پسر و  ين ترتيب كساني كه دينداري كثرتبه ا. به انواع قبلي، است
  .اند؛ قبول دارند يا تجربه جنسي زن و مردي را كه ازدواج نكرده

به اين ترتيب نوع . باشد  ميsig= ۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن ۵۹۳/۰ضريب گاما براي رابطه اين دو متغير 
  . بر مدارا در روابط جنسيتي تاثير دارد۰۱/۰ خطاي دينداري با احتمال

  : رابطه نوع دينداري و مدارا با مجرمان- ۷- ۱-۳- ۵-۲
 به كار بردن رويه هاي اصلاح گرايانه در برخورد با آنها  ومدارا با مجرمان نيز شامل برخورد منعطفانه با آنها

 رابطه اين دو متغير .انند بيماران مورد بازپروري قرار دادهاي  شديد مجرمان بايد آنها م بنابراين به جاي مجازات. است
  .باشد براساس جدول زير مي

  
  
  



  بررسي رابطه بين نوع دينداري و مدارا با مجرمان: ۱۹- ۲-۵جدول شماره 

  

  نوع دينداري
  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۳۷  %۸  %۸  %۲۱  پايين

  ۱۵۷  %۲۸  %۵۸  %۵۲  متوسط

ان
رم
مج

 با 
ارا

مد
  ۱۴۱  %۶۴  %۳۴  %۲۷  بالا  

  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۰/۴۲۱             Sig= ۰/۰۰۰     

 

شان با مجرمان در سطح  مداراي)  درصد۵۸(گرا  و شمول)  درصد۵۲(بيش از نيمي از دينداران انحصار گرا 
مقدار ضريب آماره .  درصد مداراي بالا دارند۶۸اراي متوسط و  درصد مد۲۸گرايان  در بين كثرت. متوسط قرار دارد

گراها نسبت به دو نوع  همانند انواع مداراي قبلي كثرت.  معنادار استsig= ۰۰۰/۰باشد كه در سطح   مي۴۲۱/۰گاما 
  . كنند گراها نسبت به انحصارگراها مداراي بيشتري با مجرمان مي قبلي و نيز شمول

  

  :ابطه بين نوع دينداري و مدارا با جرم بررسي ر- ۸- ۱-۳- ۵-۲
هاي دينداري در ارتباط گذاشته شده  مدارا با جرم هفتمين و آخرين نوع از مداراي اجتماعي است كه با گونه

گرا  گرا كمتر از دو نوع ديگر و دينداران كثرت رود كه دينداران انحصار همچون انواع مداراي قبلي انتظار مي. است
باشد كه برخي  جرايم مورد بررسي شامل ده نوع جرم مي. يگر با انواع جرايم از خود مدارا نشان دهندبيش از دو نوع د

همچنين . شوند از آنها براساس قوانين كشور جرم محسوب شده و برخي از سوي عرف به عنوان عمل خلاف طرد مي
  . في گرديده استهاي ديني نيز ن برخي از اين جرايم علاوه بر قوانين و عرف از سوي آموزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 بررسي رابطه بين نوع دينداري و مدارا با جرم: ۲۰- ۲-۵جدول شماره 

  

  نوع دينداري
  )فراواني(جمع  گرا كثرت  گرا شمول  انحصارگرا  متغير

  ۱۸۶  %۲۴  %۶۶  %۸۳  پايين

  ۱۰۴  %۴۰  %۳۲  %۱۷  متوسط

رم
 ج

ا با
دار

م
  ۴۵  %۳۷  %۲  ۰  بالا  

  ۳۳۵  ۱۱۰  ۱۵۴  ۷۱  )فراواني(جمع 
    Gamma= ۰/۷۲۳             Sig= ۰/۰۰۰     

  

 درصد آنها مداراي پايين و ۸۳.  قرار نداردييشان در سطح بالا هيچ كدام از دينداران انحصارگرا مدارا با جرم
صد مداراي   در۶۶ درصد با جرم مداراي بالا،  ۲گرا نيز،  از بين دينداران شمول. ي متوسطي دارندا درصد نيز مدار۱۷

 ۲۴متوسط و % ۴۰شان بالا،  مدارا با جرم% ۳۷گرا  در بين دينداران كثرت.   درصد مداراي متوسطي دارند۳۲پايين و 
گرا بيشتر از بقيه با جرم مدارا نشان  به اين ترتيب در بين اين سه نوع دينداري، دينداران كثرت. باشد درصد پايين مي

  .باشد ق به دينداران انحصارگرا ميكمترين مدارا نيز متعل. دهند مي
 sig= ۰۰۰/۰باشد كه در سطح   مي۷۲۳/۰مقدار ضريب آمارة گاما براي رابطه نوع دينداري و مدارا با جرم 

با . گيرد گرا بر مدارا با جرم از لحاظ آماري مورد تاييد قرار مي به اين ترتيب تاثير مثبت دينداري كثرت. معنادار است
رسد كه در جامعة آماري  گراها نيز چندان زياد نبود، به نظر مي زان تساهل نسبت به جرم در بين كثرتتوجه به اينكه مي

برخي از جرايمي كه مورد سنجش قرار . شوند وجود دارد نوعي حساسيت نسبت به اموري كه جرم محسوب مي
همانطور . هاي مستهجن است ش فيلمبازي، زنا و پخ شود از جملة اين جرايم همجنس گرفته مربوط به امور اخلاقي مي

دهند در مدارا نسبت به  هاي تحقيق نيز آمد پاسخگويان نسبت اين امور مخالفت بيشتري نشان مي كه در توصيف داده
بنابراين در سطح جامعه آماري . روابط جنسيتي نيز مشاهده شد كه ميزان اين نوع مدارا نسبت به انواع ديگر كمتر است

  .گرا مخالفت با اين امور در سطح بالايي قرار دارد ن دينداران انحصارگرا و تاحدي شمولو به خصوص در بي
هاي دينداري بدست آمد،  در مجموع نتايجي كه از بررسي رابطة شاخص مداراي اجتماعي و انواع آن با گونه

ن متوسط و دينداران شا گرا مداراي گرا داراي مداراي زياد، دينداران شمول دهد كه دينداران كثرت نشان مي
گرا  باشد كه در آن براي دينداري كثرت ها همسو با فرضيات تحقيق مي اين يافته. انحصارگرا مداراي كمي دارند
  .گرا مداراي متوسط و براي دينداري انحصارگرا مداراي كمي فرض شده بود مداراي بيشتر، دينداري شمول

  



  :اي اجتماعي  با كنترل نوع دينداري تحليل رابطة ميزان دينداري و مدار-۴ -۵-۲-۱
چنانچه مشاهده شد دينداري تاثير منفي بر مداراي اجتماعي دارد، يعني با افزايش ميزان دينداري از ميزان 

هاي مختلف دينداري متفاوت است،  از سوي ديگر ميزان مداراي اجتماعي در گونه. شود مداراي اجتماعي كاسته مي
گرا  شان در حد متوسط و دينداران كثرت گرا مداراي ارگرا مداراي كمتر، دينداران شمولبه طوري كه دينداران انحص

در اينجا با كنترل نوع دينداري اثر ميزان دينداري را بر شاخص مداراي اجتماعي و انواع آن . مداراي بالايي دارند
  .دهيم مورد بررسي قرار مي

  داراي اجتماعي با كنترل نوع دينداري بررسي رابطه ميزان دينداري و شاخص م- ۱- ۱-۴- ۵-۲
  رابطه ميزان دينداري و مداراي اجتماعي با كنترل نوع دينداري: ۲۱- ۲-۵جدول شماره 

  

 ۳۳گرا  و دينداران كثرت)   نفر۱۵۴( درصد۴۶گرا،  ، دينداران شمول) نفر۷۱( درصد۲۱دينداران انحصارگرا، 
از بين انحصارگرايان ميزان دينداري هيچكدام در حد پايين . دهند از جمعيت نمونه را تشكيل مي)  نفر۱۱۰(درصد 

  ميزان دينداري
  دينداري انحصارگرا

  زياد  متوسط  كم
  )فراواني(جمع

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۴۹  %۷۱  %۵۰  ---  پايين
  ۱۹  %۲۵  %۵۰  ---  متوسط

ي 
ارا

مد
عي

تما
اج

  ۳  %۴  %۰  ---  بالا  
  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۳۵۳/-=  Gamma 

۳۹۰/۰ = Sig 

  ميزان دينداري
  گرا دينداري شمول

  زياد  متوسط  كم
  )فراواني(جمع

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۴۲  %۳۳  %۲۰  %۱۱  پايين
  ۹۷  %۵۸  %۶۷  %۸۹  متوسط

ي 
ارا

مد
عي

تما
اج

  ۱۵  %۹  %۱۳  %۰  بالا  
  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۲۶۱/- = Gamma 
۰۵۶/۰ = Sig 

  ميزان دينداري
  گرا دينداري كثرت

  زياد  متوسط  كم
  )فراواني(جمع

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۱۰  %۱۸  %۱۰  %۳  پايين
  ۴۲  %۵۲  %۵۲  %۹  متوسط

ي 
ارا

مد
عي

تما
اج

  ۵۸  %۳۰  %۳۸  %۸۸  بالا  
  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۶۳۷/- = Gamma 
۰۰۰/۰ = Sig 



 درصد نيز ۵۰ درصدشان مداراي اجتماعي پايين و ۵۰ست؛ شان متوسط ا باشد، از افرادي هم كه ميزان دينداري نمي
 درصد مداراي ۷۱شان زياد است  از بين دينداران انحصارگرا، كساني كه دينداري. مداراي اجتماعي متوسطي دارند

دهد كه  نشان مي) - /۳۵۳(مقدار ضريب گاما .  درصد مداراي بالايي دارند۴درصد متوسط و فقط ۲۵اجتماعي پايين، 
ين دينداران انحصارگرا  همبستگي ميزان دينداري و ميزان مداراي اجتماعي منفي است با اينحال اين رابطه از در ب

اي بين ميزان  شود رابطه بنابراين وقتي دينداري انحصارگرا كنترل مي ) Sig=۳۹۰/۰. ( لحاظ آماري معنادار نيست
اران انحصارگرا افرادي هستند كه در شاخص دينداري در واقع ديند. شود دينداري و مداراي اجتماعي مشاهده نمي

شود با اينكه با  اند، آنها افرادي نابردبار هستند بنابراين وقتي كه اين نوع دينداري كنترل مي نمره بالايي كسب كرده
را نوع دار نيست لذا مي توان گفت كه علت عدم مدا يابد ولي اين تاثير معني افزايش ميزان دينداري مدارا كاهش مي

  .دينداري انحصارگرايانه است تا ميزان دينداري
شود با اينكه بين سطوح مختلف دينداري و ميزان مداراي اجتماعي  گرا نيز كنترل مي وقتي دينداري شمول

دهد كه در بين دينداران  اين مشاهده نشان مي. شود اما اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نيست تفاوتي مشاهده مي
  .را نيز ميزان دينداري تاثير چنداني بر مداراي اجتماعي نداردگ شمول

. باشد گرا تاثير سطوح مختلف دينداري بر مداراي اجتماعي از لحاظ آماري معنادار مي اما در بين دينداران كثرت
د در حدود شان كم است و در عين حال مداراي كمتري نيز دارن گرا، كساني كه ميزان دينداري از بين دينداران كثرت

در مقابل، از .  درصد نيز مداراي بالايي دارند۸۸ درصد اين افراد مداراي اجتماعي متوسط و ۹باشد،   درصد مي۳
 درصد از ۵۸ درصد مداراي متوسط و نيز ۴۲ درصد از مداراي اجتماعي پايين، ۱۸افرادي كه دينداري بالايي دارند، 

، و سطح معناداري -/۶۳۷شود  گرا كنترل مي  وقتي كه دينداري كثرتمقدار ضريب گاما. مداراي بالايي برخوردارند
گرا با افزايش ميزان دينداري از ميزان  بنابراين مي توان گفت كه در بين دينداران كثرت.  است۰۰۰/۰آن برابر با 

  . شود مداراي اجتماعي كاسته مي
اعي يك رابطه عام نيست يعني هميشه با توجه به نتايج فوق، رابطه ميزان دينداري و شاخص مداراي اجتم

افزايش يا كاهش ميزان دينداري با كاهش و افزايش مداراي اجتماعي همراه نيست، بلكه تاثير ميزان دينداري براساس 
  .گونه هاي مختلف دينداري متفاوت مي شود

  
  
  
  
  
  



   بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي ديني با كنترل نوع دينداري- ۲- ۱-۴- ۵-۲
  .ونگي رابطه اين دو متغير نيز براساس جدول زير مي باشدچگ

  رابطه ميزان دينداري و مداراي ديني با كنترل نوع دينداري: ۲۲- ۲-۵جدول شماره 

  

شود  در مداراي ديني با كنترل دينداري انحصارگرا، تاثير سطوح مختلف دينداري بر مداراي ديني معنادار نمي
 درصد از ۶ درصد از افرادي كه ميزان دينداري شان زياد است ميزان مداراي پاييني دارند، فقط ۷۴در بين اين گروه 

گرا،  با كنترل دينداري شمول. ينحال، تاثير ميزان دينداري معني داري نيستشان بالاست با ا  اين افراد مداراي ديني
شان پايين   درصد كساني كه دينداري۱۱گرا،  از ميان دينداران شمول. شود تاثير ميزان دينداري تاحدي معنادار مي

نين ازكساني كه همچ.  درصد نيز مداراي بالايي دارند۷۸ درصد مداراي متوسط و ۱۱است مداراي ديني پايين، 
.  درصد نيز مداراي ديني بالايي دارند۲۹ درصد متوسط و ۳۶ درصد مداراي ديني پايين، ۳۵شان زياد است  دينداري

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۵۰  %۷۴  %۳۳  ---  پايين
ي   ۱۶  %۲۰  %۵۰  ---  متوسط

ارا
مد

ي
دين

  ۵  %۶  %۱۷  ---  بالا  
  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۶۳۳/- = Gamma 
۱۰۴/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۴۲  %۳۵  %۱۶  %۱۱  پايين
ي   ۶۵  %۳۶  %۵۸  %۱۱  متوسط

ارا
مد

ي
دين

  ۴۷  %۲۹  %۲۶  %۷۸  بالا  
  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۲۲۶/- = Gamma 
 ۰۲۳/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۹  %۱۸  %۸  %۳  پايين
ي   ۱۶  %۳۰  %۱۷  %۰  متوسط

ارا
مد

ي
دين

  ۸۵  %۵۲  %۵۲  %۹۷  بالا  
  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۶۷۲/- = Gamma 
۰۰۰/۰ = Sig 



دهد رابطه ميزان دينداري و  باشد كه نشان مي  مي۰۲۳/۰ و سطح معناداري آن - /۲۲۶مقدار ضريب گاما برابر با 
  .جهت اين رابطه منفي ولي شدت رابطه چندان زياد نيست. استگرايان معنادار  مداراي ديني در بين شمول

در بين اين . شود بيشتر است گرا كنترل مي تاثير منفي ميزان دينداري بر مداراي ديني زماني كه دينداري كثرت
همچنين .  درصد مداراي بالايي دارند۹۷ درصد مداراي ديني پايين و ۳گروه افرادي كه دينداري شان پايين است 

مقدار ضريب .  درصد مداراي بالايي دارند۵۲ درصد مداراي ديني پايين و ۱۸شان زياد است،   كساني كه دينداري
. جهت رابطه منفي و شدت آن نيز در نسبتاً زياد است. باشد  مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن - /۶۷۲گاما برابر با 

 دينداري بر  گراست كه ميزان گرا و تاحدي شمول ن كثرتهاي مختلف دينداري، در ميان ديندارا بنابراين از بين گونه
گراست  و ميزان دينداري شان نيز در لحاظ  شان كثرت يعني كساني كه نوع دينداري. گذارد مداراي ديني تاثير مي

. هاي مورد سنجش در اين تحقيق در حد پاييني قرار دارند بيشتر از همه اهل تساهل و مدارا هستند پايبندي به شاخص
از دينداران انحصارگرا، . شان اهل مدارا نيستند نظر از ميزان دينداري از سوي ديگر دينداران انحصارگرا  صرف

بقيه ميزان . شان متوسط است  درصد ميزان دينداري۵/۸شان پايين نيست، در اين ميان فقط  هيچكدام ميزان دينداري
شود  صارگرايي از يك طرف باعث افزايش ميزان دينداري ميتوان گفت كه انح بنابراين مي. شان زياد است دينداري

  .دهد و از طرف ديگر مداراي ديني را كاهش مي
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



   بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي مليتي با كنترل نوع دينداري- ۳- ۱-۴- ۵-۲
  ريرابطه ميزان دينداري و مداراي مليتي با كنترل نوع ديندا: ۲۳- ۲-۵جدول شماره 

  

گراست كه تاثير ميزان دينداري بر مداراي  در مداراي مليتي از بين سه نوع دينداري فقط در دينداري كثرت
. شان بالاست دينداران انحصارگرا همانطور كه اشاره شد عمدتاً ميزان دينداري. باشد  از نظر آماري معنادار ميمليتي

كاهش يا . دهند مدارا نشان مي)  درصد۳/۳۳(شان متوسط است به يك نسبت  در اين گروه افرادي كه ميزان دينداري
شود بلكه انحصارگرا بودن خود با مداراي  ينداري نميافزايش دينداري در ميان انحصارگرايان موجب تغييري در د

در اين گروه كاهش . بيشتري دارد) واريانس(گرا ميزان دينداري تغيير  در نوع دينداري كثرات. كمتري همراه است
چنانچه ضريب گاما . دينداري با افزايش مداراي مليتي و افزايش ميزان دينداري با كاهش مداراي مليتي همراه است

  .باشد  معناداري مي۰۰۱/۰ كه در سطح -/۵۲۶دهد مقدار اين ضريب برابر است با  ز اين رابطة را نشان ميني

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۳۶  %۵۲  %۳/۳۳  ---  پايين
ي   ۲۳  %۳۲  %۳/۳۳  ---  متوسط

ارا
مد

تي
ملي

  ۱۲  %۱۶  %۳/۳۳  ---  بالا  
  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۳۶۹/- = 
Gamma 

۳۲۰/۰ = Sig 

دينداري   داريميزان دين
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۱۴  %۱۳  %۲  %۱۱  پايين
ي   ۷۰  %۴۵  %۴۴  %۶۷  متوسط

ارا
مد

تي
ملي

  ۷۰  %۴۲  %۵۴  %۲۲  بالا  
  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۱۵۲/- = 
Gamma 

۲۶۳/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  هرابط

  ۵  %۰  %۸  %۳  پايين
ي   ۲۰  %۳۵  %۲۳  %۰  متوسط

ارا
مد

تي
ملي

  ۸۵  %۶۵  %۶۹  %۹۷  بالا  
  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۵۲۶/- = 
Gamma 

۰۰۱/۰ = Sig 



   بررسي رابطه ميزان دينداري و مداراي قوميتي با كنترل نوع دينداري- ۴- ۱-۴- ۵-۲
  رابطه ميزان دينداري و مداراي قوميتي با كنترل نوع دينداري: ۲۴- ۲-۵جدول شماره 

گراست كه تاثير ميزان دينداري بر ميزان مدارا نمايان  در مداراي قوميتي نيز  فقط در نوع دينداريِ كثرت
جهت . باشد  مي۰۲۳/۰ و سطح معناداري آن، -/۳۸۰حظه مي شود، مقدار ضريب گاما، برابر با چنانچه ملا. شود مي

اما . گرايان افزايش دينداري با كاهش مداراي قوميتي همراه است و بالعكس رابطه منفي است يعني در ميان كثرت
  .شدت رابطه چندان زياد نيست

  
  

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  صارگراانح

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۳۰  %۴۵  %۷/۱۶  ---  پايين
ي   ۱۸  %۲۶  %۷/۱۶  ---  متوسط

ارا
مد

تي
ومي

ق
  ۲۳  %۲۹  %۷/۶۶  ---  بالا  

  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۵۹۰/- = Gamma 
۱۰۳/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )انيفراو(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۱۱  %۷  %۷  %۱۱  پايين
ي   ۴۷  %۲۵  %۳۷  %۴۵  متوسط

ارا
مد

تي
ومي

ق
  ۹۶  %۶۸  %۵۶  %۴۴  بالا  

  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۲۳۷/۰ = Gamma 
۰۹۹/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۳  %۴  %۲  %۳  پايين
ي   ۲۵  ۳۱  %۲۹  %۹  متوسط

ارا
مد

تي
ومي

ق
  ۸۲  %۶۵  %۶۹  %۸۸  بالا  

  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۳۸۰/- = Gamma 
۰۲۳/۰ = Sig 



  ي سياسي با كنترل نوع دينداري بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا- ۵- ۱-۴- ۵-۲
  رابطه ميزان دينداري و مداراي سياسي با كنترل نوع دينداري: ۲۵- ۲-۵جدول شماره 

در دينداري . اراي سياسي در ميان انواع مختلف دينداري تاثير ميزان دينداري بر مدارا معنادار نيستدر مد
بنابراين رابطة . شود با اينحال اين رابطه معنادار نيست گرا حتي رابطة ميزان دينداري و مداراي سياسي مثبت مي شمول

به اين معنا كه افرادي كه ميزان . گيرد اييد قرار نمياولية ديده شده بين ميزان دينداري و مداراي سياسي مورد ت
شان بالاست لزوماً مداراي سياسي پاييني ندارند بلكه تغييرات ميزان مداراي سياسي با نوع دينداري متفاوت  دينداري

ترين گرا از بيش مي شود و همانطور كه ملاحظه شد دينداران انحصارگرا از كمترين مداراي سياسي و دينداران كثرت
  . مداراي سياسي برخوردارند

  

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

   معناداري رابطه وشدت  )فراواني(جمع

  ۳۲  %۴۶  %۳۳  ---  پايين
ي   ۲۷  %۴۰  %۱۷  ---  متوسط

ارا
مد

ي
ياس

س
  ۱۲  %۱۴  %۵۰  ---  بالا  

  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۴۳۰/- = Gamma 
۲۷۹/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
   معناداري رابطه وشدت  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

  ۵۴  %۳۵  %۳۳  %۴۴  پايين
ي   ۷۱  %۳۸  %۵۸  %۵۶  متوسط

ارا
مد

ي
ياس

س
  ۲۹  %۲۷  %۹  %۰  بالا  

  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۱۸۶/۰ = Gamma 
۱۳۶/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
   معناداري رابطه وشدت  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

  ۱۴  %۹  %۱۵  %۱۱  پايين
ي   ۴۳  %۴۳  %۴۶  %۲۶  متوسط

ارا
مد

ي
ياس

س
  ۵۳  %۴۸  %۳۹  %۶۳  بالا  

  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۱۶۲/- = Gamma 
۲۴۴/۰ = Sig 



   بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا در روابط جنسيتي با كنترل نوع دينداري- ۶- ۱-۴- ۵-۲
  :چگونگي رابطه اين دو متغير براساس جدول زير مي باشد

  رابطه ميزان دينداري و مدارا در روابط جنسيتي با كنترل نوع دينداري: ۲۶- ۲-۵جدول شماره 

  

 نفر مداراي  باشد كه هرشش  نفر مي۶شان متوسط است،  در بين دينداران انحصارگرا، افرادي كه ميزان دينداري
 درصد نيز مداراي بالايي ۳ درصد مداراي پايين و ۸۳شان زياد است  رادي كه هم كه ميزان ديندارياز اف. پاييني دارند

باشد كه نشان مي   ميSig=۰۲۶/۰سطح معناداري ميزان دينداري و مداري جنسيتي در بين اين گروه برابر با . دارند
  . دهد در بين انحصارگراها افزايش دينداري با كاهش مدارا همراه است

گرا رابطة منفي بين ميزان دينداري و ميزان مدارا در روابط جنسيتي مشاهده  گرا و كثرت در بين دينداران شمول
باشد كه   مي-/۸۰۷گرايان بيشتر است در بين اين گروه ضريب گاما برابر با  شدت رابطه نيز در بين كثرت. شود مي

 دينداري  ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۶۰  %۸۳  %۱۰۰  ---  پايين
  ۹  %۱۴  %۰  ---  متوسط

تي
نسي

 ج
ي
ارا

مد
  ۲  %۳  %۰  ---  بالا  

  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۰۰۰/۱= Gamma 
۰۲۶/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وتشد
  رابطه

  ۹۴  %۶۹  %۴۹  %۵۶  پايين
  ۴۱  %۲۷  %۳۱  %۰  متوسط

تي
نسي

 ج
ي
ارا

مد
  ۱۹  %۴  %۲۰  %۴۴  بالا  

  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۳۹۱/- = Gamma 
۰۰۵/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۳۹  %۸۷  %۳۳  %۶  پايين
  ۲۳  %۴  %۳۳  %۱۴  متوسط

تي
نسي

 ج
ي
ارا

مد
  ۴۸  %۹  %۳۴  %۸۰  بالا  

  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۸۰۷/- = Gamma 
۰۰۰/۰ = Sig 



به اين ترتيب در بين اين دو . گراست  بين دينداران كثرتنشان دهنده همبستگي قوي بين ميزان دينداري و مدارا در
دهند و بالعكس، افرادي كه  شان پايين است مداراي بيشتري نشان مي گونة دينداري افرادي كه ميزان دينداري

دارا در با توجه به اين نتايج رابطه اوليه ديده شده بين ميزان دينداري و م. شان كمتر است دينداري بالايي دارند مداراي
روابط جنسيتي مورد تاييد قرار مي گيرد به اين معنا كه افزايش ميزان دينداري با كاهش ميزان مداراي جنسيتي همراه 

  .است
  

   بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا با مجرمان با كنترل نوع دينداري- ۷- ۱-۴- ۵-۲
  .در جدول زير چگونگي رابطه اين دو تغير آمده است

  رابطه ميزان دينداري و مدارا با مجرمان با كنترل نوع دينداري: ۲۷-۲- ۵جدول شماره

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۱۵  %۲۲  %۱۷  ---  پايين
  ۳۷  %۵۲  %۵۰  ---  متوسط

ارا
مد

ان
رم
مج

 با 
  ۳۹  %۲۶  %۳۳  ---  بالا  

  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )فراواني(جمع 

۱۵۰/- = Gamma 
۶۸۴/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۱۳  %۱۱  %۵/۵  %۰  پايين
  ۸۹  %۵۷  %۶۰  %۶۷  متوسط

ارا
مد

ان
رم
مج

 با 
  ۵۲  %۳۳  %۵/۳۴  %۳۳  بالا  

  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۰۹۳/- = Gamma 
۵۰۷/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۹  %۴  %۱۵  %۰  پايين
  ۳۱  %۲۶  %۳۳  %۲۳  متوسط

ارا
مد

ان
رم
مج

 با 
  ۷۰  %۷۰  %۵۲  %۷۷  بالا  

  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۱۸۱/- = Gamma 
۱۹۴/۰ = Sig 



  

ه ميزان دينداري با مدارا با مجرمان با كنترل هر سه نوع دينداري مورد با توجه به اطلاعات جدول فوق رابط
به اين ترتيب . جهت گاما در هر سه نوع دينداري فوق منفي اما شدت آن چندان زياد نيست. شود بررسي معنادار نمي

ر مدارا بود مورد تاييد قرار رابطه اوليه ميان ميزان دينداري و مدارا با مجرمان كه حاكي از تاثير منفي ميزان دينداري ب
  .گيرد در نتيجه مي توان گفت كه نوع دينداري علت اصلي عدم مدارا با مجرمان است نمي

   بررسي رابطه ميزان دينداري و مدارا با جرم با كنترل نوع دينداري- ۸- ۱-۴- ۵-۲
  .چگونگي رابطه اين دو متغير نيز براساس جدول زير مي باشد

  بطه ميزان دينداري و مدارا با جرم با كنترل نوع دينداريرا: ۲۸- ۲-۵جدول شماره 

دينداري   ميزان دينداري
  زياد  متوسط  كم  انحصارگرا

  )فراواني(جمع
 معناداري  وشدت

  رابطه

  ۵۹  %۸۳  %۸۳  ---  پايين
ارا  ۱۲  %۱۷  %۱۷  ---  متوسط

مد
رم

 ج
 با

  ---  ---  ---  ---  بالا  
  ۷۱  ۶۵  ۶  ---  )وانيفرا(جمع 

۰۰۹/۰ = Gamma 
۹۸۷/۰ = Sig 

دينداري   ميزان دينداري
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا شمول

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۱۰۱  %۷۷  %۴۹  %۵۶  پايين
ارا  ۴۹  %۲۰  %۵۱  %۳۳  متوسط

مد
رم

 ج
 با

  ۴  %۳  %۰  %۱۱  بالا  
  ۱۵۴  ۹۰  ۵۵  ۹  )فراواني(جمع 

۴۴۶/- = Gamma 
۰۰۲/۰ = Sig 

دينداري   يزان دينداريم
  )فراواني(جمع  زياد  متوسط  كم  گرا كثرت

 معناداري  وشدت
  رابطه

  ۲۶  %۴۳  %۲۹  %۳  پايين
ارا  ۴۳  %۴۸  %۴۰  %۳۱  متوسط

مد
رم

 ج
 با

  ۴۱  %۹  %۳۱  %۶۶  بالا  
  ۱۱۰  ۲۳  ۵۲  ۳۵  )فراواني(جمع 

۴۲۴/- = Gamma 
۰۰۰/۰ = Sig 



 درصد نيز ۱۷ درصد مداراي پايين و ۸۳ست در بين انحصارگرايان از فرادي كه دينداري شان متوسط و بالا
به نظر مي رسد كه افزايش ميزان دينداري در بين اين گروه با مداراي پايين همراه باشد اما . مداراي متوسطي دارند

تاثير ميزان دينداراي معنادار نيست علت اين امر همانطور كه قبل نيز اشاره شد به مداراجو نبودن انحصارگرايان بر 
شان با توجه به شاخص هاي مورد  رسد دينداران انحصارگرا اولا افرادي هستند كه ميزان دينداري به نظر مي. رددگ مي

كنند بنابراين تعلق به اين گروه خود با عدم  سنجش در اين تحقيق بالاست و در ثاني كمتر رويه مداراجويانه اتخاذ مي
  . بين مي رودمدارا همراه مي شود لذا تاثير ميزان دينداري از 

در بين اين دو نوع . گرا رابطة ميزان دينداري و ميزان مدارا همچنان منفي است گرا و كثرت در دينداري شمول
  . كنند شان بالاست نسبت به انواع جرايم كمتر با تساهل برخورد مي دينداري افرادي كه ميزان دينداري

  
هـاي دينـداري بـا مـداراي      در ابعـاد مختلـف آن و نيـز گونـه    تا اينجا رابطه متغيرهاي اصلي تحقيق يعنـي دينـداري        

دهـد   در مجموع نتايجي كه از اين بررسي بدسـت آمـده، نـشان مـي    . اجتماعي و انواع آن مورد بررسي قرار گرفته است 
 تاثير دينداري در انواع مختلـف مـداراي اجتمـاعي   . كه افزايش در ميزان دينداري با كاهش در ميزان مدارا همراه است           

در شاخص مداراي اجتماعي كه با استفاده از انـواع مختلـف مـداراي اجتمـاعي ايجـاد شـده اسـت        . به يك ميزان نيست 
در مـداراي جنـسيتي، مـدارا بـا     . باشـد   مـي -/۶۴۷شدت رابطه منفي ميزان دينداري و مداراي اجتماعي زياد و با گاماي            

علـت ايـن   .  منفي مشاهده شده با ميزان دينداري زيادتر استجرم و مداراي ديني نسبت به ساير انواع مدارا شدت رابطه      
هــايي باشـد كــه در اســلام نـسبت بــه رابطـه بــا غيرهمجنــسان و نيـز رابطــه بــا      توانــد محـدوديت  امـر از يــك طـرف مــي  

و يـا برخـي   . كيشان در نظر گرفتـه شـده اسـت چنانچـه ازدواج تنهـا رابطـه مطلـوب جنـسي شـمرده شـده اسـت                        غيرهم
شود، به طوري كـه دسـت دادن و يـا ازدواج بـا ايـن افـراد چنـدان             ابطه با غيرمسلمانان در نظر گرفته مي      ملاحظات در ر  

شـود چنانچـه بـراي دزدي قطـع اعـضاي       از سوي ديگر نسبت به برخي از جرايم برخورد شديدي مي       . مورد تاييد نيست  
  . بدن براي قتل قصاص در نظر گرفته شده است

حتـي بـا كنتـرل نـوع     . ر مـداراي سياسـي، مـدارا بـا مجرمـان و مـداراي قـوميتي داشـت               دينداري كمترين تاثير را ب    
هـاي سياسـي مختلـف و يـا پـذيرش       رسـد پـذيرش وجـود سـليقه     به نظـر مـي  . دينداري تاثير ميزان دينداري از بين رفت      

  . بودن نداشته باشدقومي ارتباط چنداني به ديندار  مجرمان به عنوان افرادي بيمار و نيز برقراري رابطه با غيرهم
شدت تـاثير ابعـاد مختلـف دينـداري     . رابطه ابعاد مختلف دينداري نيز با مداري اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت       

تجربه يا احساس ديني نسبت به ساير ابعاد دينداري تاثير منفي كمتري بر مداراي اجتمـاعي         .تفاوت اندكي با هم داشتند    
 حضور در برخي اماكن مذهبي و يا از احساس نزديكي بـه خـدا بـه انـسان دسـت         تجربه ديني حسي است كه از     . داشت

پيامـد دينـي نيـز، قائـل     . بيشترين تاثير منفي را بعد پيامدي دينداري و در مرحله بعدي بعد اعتقاد دينـي داشـتند   .  دهد    مي
ترتيب تعميم دين بـه سـاير   باشد كه به خصوص در حوزه سياسي مد نظر بوده به اين  شدن نقش حداكثري براي دين مي  



ها و به خصوص سياسي و در واقع اعتقاد به نقش سياسي دين در جامعه و يا بـه عبـارتي دينـداري تئوكراتيـك بـا                 حوزه
  . بيشترين تاثير منفي را بر مداراي اجتماعي دارد

  
دهنـد    از خـود نـشان مـي   در بررسي تاثير نوع دينداري نيز چنانچه اشاره شد دينداران انحصارگرا كمترين مـدارا را    

داننـد   انحصارگرايان كه از لحاظ معرفتي،  شناخت خـود را تنهـا شـناخت معتبـر و راه خـود را تنهـا راه رسـتگاري مـي                   
كنند در نتيجه وجود افكار و عقايد و يا اعمالي كه همسو بـا   افرادي هستند كه با جزميت بيشتر و انعطاف كمتر رفتار مي         

  . گيرد رد پذيرش آنها قرار ميخواست آنها نيست كمتر مو
كنند با اينحـال، آنهـا هنـوز بـا مـداراي كامـل        گرا نسبت به اين افراد با انعطاف بيشتري برخورد مي       دينداران شمول 

به خصوص پذيرش وجود روابط جنسيتي و نيز مدارا با جرم و مدارا با افراد غير مسلمان در نـزد آنهـا   . كنند برخورد نمي 
گـرا چـه در شـاخص مـداراي اجتمـاعي و چـه در انـواع         در ايـن بـين دينـداران كثـرت    . يني قرار داردهنوز در سطح پاي 

گرايان كه از لحاظ معرفتي نيز تنهـا درك و فهـم خـويش        كثرت. دهند  مختلف مدارا بيشترين مدارا را از خود نشان مي        
اند در موضـوعات مختلفـي كـه در ايـن تحقيـق       اي از حقيقت قائل از دين را معتبر نمي دانند بلكه براي ديگران نيز جنبه  

  . مورد سنجش قرار گرفته با انعطاف بيشتري برخورد مي كنند لذا داراي مداراي بيشتري هستند
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اي با مداراي اجتماعي و انواع آن  رابطة متغيرهاي زمينه-۵-۲-۱-۵

: اند عبارتند از واع آن در رابطه گذاشته شدهاي كه در اين تحقيق با شاخص مداراي اجتماعي و ان متغيرهاي زمينه
در زير رابطه هر يك از اين . درآمد و نيز سطح تحصيلات والديندانشكده،  سال تحصيلي،  مذهب،جنيست، قوميت، 

  .شود متغيرها با متغيرهاي وابسته با استفاده از جداول تقاطعي نشان داده مي

 :ص مداراي اجتماعياي با شاخ  رابطه متغيرهاي زمينه- ۱- ۱-۵- ۵-۲

اي با شاخص كلي مدارا يعني مداراي اجتماعي به همراه آماره و سطح معناداري، در قالب  رابطة متغيرهاي زمينه
 .جدول زير آمده است



  اي با مداراي اجتماعي  بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۲۹- ۲-۵جدول شماره 
  مداراي اجتماعي

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  طهراب

  ۱۶۱ %۱۹ %۴۰ %۴۱  زن
  جنسيت

  ۱۷۰ %۲۷ %۵۴ %۱۹  مرد
۲۳۶/۰  = V  
٠٠٠/٠ =Sig  

  ۲۹۹ %۲۱ %۴۹ %۳۰  شيعه 
  مذهب

  ۲۲ %۹ %۵۵ %۳۶  سني
۰۷۹/۰  = V  
٣۶٩/٠= Sig  

  ۸۵ %۲۳ %۴۴ %۲۳  ترك
  ۹۳ %۳۱ %۴۲ %۲۷  فارس
  ۳۸ %۲۱ %۵۰ %۲۹  كرد

  ۳۹ %۱۸ %۵۹ %۳۱  لر
  قوميت

  ۵۳ %۱۳ %۴۵ %۴۲  اقوام ديگر

۱۳۱/۰  = V  
٢٢۶/٠= Sig  

  ۶۰ %23 %48 %28  ادبيات

  ۸۹ %22 %45 %33  علوم پايه

  ۸۵ %26 %49 %25  فني 
  دانشكده

  ۱۰۱ %23 %47 %30  كشاورزي

۰۶۱/۰  = V  
٨٧٢/٠= Sig  

  ۵۸ %10 %48 %42  سال اول

  ۸۷ %28 %42 %30  مسال دو

  ۸۴ %23 %41 %36  سال سوم
  سال تحصيلي

  ۱۰۶ %25 %55 %20  سال چهارم

۱۷۳/۰  = Gamma  
٠٠٧/٠= Sig  

  ۱۶۶ %۱۶ %۵۰ %۳۴  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۲۳ %۴۷ %۳۰  متوسط

  ۵۴ %۴۴ %۳۷  %۱۹  بالا

۲۶۱/۰  = Gamma  
٠٠١/٠= Sig  

  ۱۵۸ %۲۰ %۴۹ %۳۱  ابتدايي

  ۱۰۷ %۴۳ %۴۰ %۳۶  متوسطه
تحصيلات 

  مادر
  ۴۶ %۳۹ %۴۶ %۱۵  عالي

۱۳۸/۰  = Gamma  
٠٧٨/٠= Sig  

  ۱۱۳ %۱۸ %۵۲ %۳۰  ابتدايي

  ۹۰ %۱۹ %۴۸ %۳۳  متوسطه
تحصيلات 

  پدر
  ۱۰۸ %۳۵ %۳۶ %۲۹  عالي

۱۵۶/۰  = Gamma  
٠۵٢/٠= Sig  

  



هاي زنان و  مقايسه پاسخ. باشد  ميجنسيتاولين متغيري كه با مداراي اجتماعي در رابطه گذاشته شده است 
 ۱۹ درصد زنان، مداراي اجتماعي پايين و ۴۱. باشد ندة تفاوت در ميزان مداراي اجتماعي آنها ميمردان نشان ده

 درصد مداراي بالايي ۲۷ درصد، مداراي اجتماعي پايين و ۱۹از ميان مردان نيز . درصدشان، مداراي بالايي دارند
 و سطح معناداري آن ۲۳۶/۰ كرامر Vرة باشد؛ مقدار ضريب آما اين تفاوت از لحاظ آماري نيز معنادار مي. دارند
  .به اين مردان نسبت به زنان از مداراي اجتماعي بيشتري برخورداند. باشد  مي۰۰۰/۰

 درصد پاسخگويان را شيعيان ۹۳. متغير بعدي است كه با مداراي اجتماعي در رابطه گذاشته شده است، مذهب
 درصد مداراي ۲۱ درصد مداراي اجتماعي بالا و ۳۰عيان، از ميان شي.  درصدشان را اهل تسنن تشكيل مي دهند۳و 

باتوجه به درصد فوق .  درصد مداراي بالا دارند۹ درصد مداراي پايين و ۳۶ها نيز  در ميان سني. اجتماعي پاييني دارند
آماري ها مداراي اجتماعي بيشتري دارند؛ با اينحال اين تفاوت از لحاظ  رسد كه شيعيان نسبت به سني به نظر مي
بنابراين از لحاظ آماري مذهب . باشد  مي۳۶۹/۰ و سطح معناداري آن ۰۷۹/۰ كرامر Vضريب آمارة . باشد معنادار نمي

گيري باشد  رسد تفاوت مشاهده شده در بالا ناشي از خطاي نمونه به نظر مي.تاثير معناداري با مداراي اجتماعي ندارد 
  .دهند ماري را تشكيل ميها حجم كوچكي از جامعه آ به خصوص كه سني

هاي جزئي  هاي مختلف نشان دهندة تفاوت مقايسه نتايج قوميت. به پنج گروه قومي تقسيم شده است،  قوميت
ها معنادار   كرامر و سطح معناداري آن اين تفاوتVبا اينحال، با توجه به ضريب آمارة . باشد بين اقوام مختلف مي

  .داري بر شاخص مداراي اجتماعي نداردبنابراين قوميت تاثير معنا. نيستند
ضريب آمارة . هاي مختلف نيز از لحاظ ميزان مداراي اجتماعي تفاوت چنداني با هم ندارند دانشجويان دانشكده

Vدهد اي بين نوع دانشكده و مداراي اجتماعي نشان نمي  كرامر نيز رابطه.  
به . هاي جزئي دارند ن مداراي اجتماعي تفاوتهاي مختلف، از لحاظ ميزا رسد كه دانشجويان سال به نظر مي

 درصدشان مداراي بالايي دارند؛ در ۱۰ درصدشان مداراي اجتماعي پايين و ۴۲طوري كه از دانشجويان سال اول 
 و ۱۷۳ضريب گاما .  درصد مداري بالا دارند۲۵ درصد مداراي پايين و ۲۰حالي كه از ميان دانشجويان سال چهارم، 

هر چه . دهد سال تحصيلي تاثير معناداري بر مداراي اجتماعي دارد باشد كه نشان مي  مي۰۰۷/۰ن سطح معناداري آ
با اينحال با توجه به مقدار گاما، . رود شان نيز بالاتر مي شان بالاتر باشد ميزان مداراي اجتماعي دانشجويان سال تحصيلي

  . ن در تفسير نتايج آن بايد با احتياط بيشتري برخورد كردرسد تاثير سال تحصيلي چندان زياد نباشد بنابراي به نظر مي
از افرادي كه درآمد .  در سه سطح پايين، متوسط و بالا با مداراي اجتماعي در رابطه گذاشته شده است،درآمد

ه افرادي ك.  درصد مداراي بالا دارند۱۶ درصد مداراي اجتماعي پايين و ۳۴شان در سطح پايين قرار دارد؛  خانواده
 درصد مداراي ۳۰از اين افراد . كند شان درآمد متوسط دارند ميزان مدارايشان نيز تاحدي افزايش پيدا مي خانواده

گيرد كه  بيشترين مداراي اجتماعي از جانب كساني صورت مي.  درصد مداراي بالايي دارند۲۳اجتماعي پايين و 
 درصد از مداراي بالايي ۴۴از مداراي اجتماعي پايين و  درصد ۱۹از اين افراد . شان درآمد زيادي دارند خانواده



 و سطح ۲۶۱/۰ضريب گاما . كند بنابراين با افزايش درآمد ميزان مداراي اجتماعي نيز افزايش پيدا مي. برخوردارند
  .دهد تاثير درآمد بر مداراي اجتماعي از لحاظ آماري معناداري است باشد كه نشان مي  مي۰۰۱/۰معناداري آن 

شان بر مداراي اجتماعي  اي تحقيق است كه تاثيرات صيلات پدر و مادر دانشجويان از ديگر متغيرهاي زمينهتح
شان تحصيلات عالي دارند از مداراي بيشتري برخوردارند با اينحال تاثير  با اينكه افرادي كه والدين. آزمون شده است

 و سطح معناداري آن ۱۳۸/۰ا، براي تحصيلات مادر مقدار گام. تحصيلات والدين از لحاظ آماري معنادار نيست
باشد كه هيچكدام از لحاظ آماري   مي۰۵۲/۰ و سطح معناداري آن ۱۵۶/۰براي تحصيلات پدر نيز گاما، .  است۰۷۸/۰

  .معنادار نيستند
وري است كه لازم به يادآ. گيرد اي بر انواع مداراي اجتماعي مورد بررسي قرار مي در ادامه تاثير متغيرهاي زمينه

شود كه تاثير معناداري بر مدارا دارند، و از گزارش نتايج  در بررسي هر يك از انواع مدارا نتايج متغيرهايي گزارش مي
  .نظر خواهد شد متغيرهايي كه تاثيرات شان معنادار نيست صرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :اي با مداراي ديني  رابطه متغيرهاي زمينه- ۲- ۱-۵- ۵-۲

 مـذهب، جنيـست، قوميـت،   : اي كـه بـا مـداراي دينـي در رابطـه گذاشـته شـدند عبـارت بودنـد از             نـه متغيرهاي زمي 
از بين متغيرهاي فوق جنسيت، قوميـت، سـال تحـصيلي    . درآمد و نيز سطح تحصيلات والدين  دانشكده،  سال تحصيلي،     

  . باشد ها به شرح جدول زير ميچگونگي رابطه اين متغير. و درآمد خانواده با مداراي ديني رابطة معناداري داشتند
  اي با مداراي ديني بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۳۰-۲- ۵جدول شماره

  مداراي ديني
  متغيرهـا ي مستقل

  جمع  بالا  متوسط  پائين
شدت و معناداري 

  رابطه
  ۱۶۱ %۳۲ %۳۲ %۳۶  زن

  جنسيت
  ۱۷۰ %۵۰ %۲۶ %۲۴  مرد

۱۸۹/۰  = V  
٠٠٣/٠ =Sig  

  ۸۵ %۴۰ %۲۹ %۳۱  ترك
  ۹۳ %۵۳ %۲۴ %۳۰  فارس
  ۳۸ %۳۹ %۴۵ %۱۶  كرد

  ۳۹ %۴۱ %۲۶ %۳۳  لر
  قوميت

  ۵۳ %۲۲ %۴۰ %۳۸  اقوام ديگر

۱۷۶/۰  = V  
٠١۴/٠= Sig  

  ۵۸ %۲۷ %۳۳ %۴۰  سال اول

  ۸۷ %۴۶ %۲۵ %۲۹  سال دوم

  ۸۴ %۳۲ %۳۶ %۳۲  سال سوم
  سال تحصيلي

  ۱۰۶ %۵۱ %۲۵ %۲۴  سال چهارم

۱۵۴/۰  = Gamma  
٠٢۴/٠= Sig  

  ۱۶۶ %۳۴ %۲۷ %۳۹  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۴۲ %۳۶ %۲۲  متوسط

  ۵۴ %۶۰ %۲۰ %۲۰  بالا

۲۷۴/۰  = Gamma  
٠٠٠/٠= Sig  

  

از ميان .  درصد مداراي ديني بالايي دارند۳۲ درصد مداراي ديني پايين و ۳۶در متغير جنسيت، از ميان زنان 
بنابراين درصد مرداني كه مداراي زيادي . رصد تساهل بالايي دارند د۵۰ درصد مداراي ديني پايين و ۲۴مردان نيز 

دهد تاثير  باشد، كه نشان مي  مي۰۰۳/۰ و سطح معناداري آن ۱۸۹/۰ كرامر، برابر با Vضريب . دارند بيش از زنان است
  . جنسيت بر مداراي ديني از لحاظ آماري معنادار است

 كرامر برابر Vمقدار آمارة .  اقوام ديگر مداراي ديني بيشتري دارندها و كردها نسبت به فارس ،  قوميتدر متغير
 معنادار ۰۵/۰باشد كه نشان مي دهد تاثير قوميت در سطح احتمال خطاي   مي۰۱۴/۰ و سطح معناداري آن ۱۷۶/۰با 

  . اين دو متغير چندان زياد نيست  كرامر، شدت رابطةVبا اينحال با توجه مقدار ضريب . است



 درصد ۴۰از دانشجويان سال اول، .  دانشجويان نيز رابطه مثبت و ضعيفي با مداراي ديني داردليسال تحصي
با افزايش سال تحصيلي مداراي ديني دانشجويان نيز افزايش .  درصد مداراي بالايي دارند۲۷مداراي ديني پايين و 

بنابراين . رصد مداراي ديني بالايي دارند د۵۱ درصد مداراي پايين و ۲۴يابد، چنانچه از دانشجويان سال چهارم  مي
البته با توجه . گذارد توان گفت تجربه حضور در محيط دانشگاه تاحدي تاثير مثبتي بر مداراي ديني دانشجويان  مي مي

  .شدت اين تاثير چندان زياد نيست) ۱۵۴/۰( گاما  به مقدار آمارة
 درصد ۳۹باشد؛  شان پايين مي ين افرادي كه درآمد خانوادهاز ب.  نيز تاثير معناداري بر مداراي ديني دارددرآمد

شان بالاست   درصد مداراي دينيِ بالايي دارند، در حالي كه از بين افرادي كه درآمد خانواده۳۴مداراي ديني پايين و 
اد نيز افزايش بنابراين با افزايش درآمد تساهل ديني افر.  درصد مداراي بالا دارند۶۰ درصد مداراي ديني پايين و ۲۰

 بالاي درآمد بر باشد كه نشان دهندة تاثير نسبتاً  مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن ۲۷۴/۰مقدار گاما . پيدا مي كند
  .مداراي ديني است

 :اي با مداراي مليتي  رابطه متغيرهاي زمينه-۳- ۲-۱-۵- ۵ 

اشته شدند كه از بين اين متغيرها درآمد اي مورد اشاره در بالا در رابطه گذ در مداراي مليتي نيز متغيرهاي زمينه
بنابراين در اينجا به گزارش چگونگي اين رابطه پرداخته . تنها متغيري بود كه با مداراي مليتي رابطه معناداري داشت

  .باشد چگونگي رابطه درآمد و مداراي مليتي  به شرح جدول زير مي. شود مي
  

  اي با مداراي مليتي مينهبررسي رابطه متغيرهاي ز: ۳۱- ۲-۵جدول شماره 
  مداراي مليتي

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۶ %۴۱ %۴۱ %۱۹  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۵۶ %۲۸ %۱۶  متوسط

  ۵۴ %۶۹ %۲۲ %۹  بالا

۳۰۳/۰  = Gamma  
٠٠٠/٠= Sig  

  

باشد  شان پايين مي افرادي كه درآمد خانواده. طه دارداي است كه با مداراي مليتي راب ، تنها متغير زمينهدرآمد
 درصد ۹ درآمد بالا، فقط   در مقابل در طبقة  درصد نيز مداراي بالايي دارند،۴۱ درصدشان مداراي مليتي پايين و ۱۹

مقدار .  داردبنابراين افزايش درآمد تاثير مثبتي بر افزايش مداراي ديني.  درصد مداراي بالايي دارند۶۹مداري پايين و 
نشان دهندة تاثير درآمد مثبت و نسبتاً بالاي درآمد بر مداراي  ) ۰۰۰/۰(و سطح معناداري آن ) ۳۰۳/۰(ضريب گاما 
  .مليتي است



 :اي با مداراي قوميتي   رابطه متغيرهاي زمينه- ۴- ۱-۵- ۵-۲

اطلاعات جدول . بطة معناداري دارداي است كه با اين نوع مدارا را در مداراي قوميتي نيز درآمد، تنها متغير زمينه
  .دهد زير چگونگي رابطه اين دو متغير را نشان مي

  اي با مداراي قوميتي بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۳۲- ۲-۵جدول شماره 
  مداراي قوميتي

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۶ %۵۲ %۳۲ %۱۶  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۶۴ %۲۶ %۱۰  متوسط

  ۵۴ %۷۶ %۱۳ %۱۱  بالا

۲۶۳/۰  = Gamma  
Sig٠٠٢/٠=  

  

در .  درصد مداراي بالايي دارند۵۲ درصد مداراي پايين و ۱۶باشد،  شان پايين مي از كساني كه درآمد خانواده
ة مداراي بيشتر اين نتايج نشان دهند.  درصد مداراي بالايي دارند۷۶ درصد مداراي پايين و ۱۱طبقة درآمد بالا، 

. باشد  مي۰۰۲/۰ و سطح معناداري آن ۲۶۳/۰ضريب آمارة گاما، . شان درآمد بالايي دارند كساني است كه خانواده
  .مقدار اين ضريب نشان دهندة تاثير نسبتاً ضعيف درآمد بر مداراي مليتي است

  :اي با مدارا با مجرمان  رابطه متغيرهاي زمينه- ۵- ۱-۵- ۵-۲
نحوه رابطه اين . اي است كه با اين نوع مدارا رابطة معناداري دارد رمان نيز درآمد، تنها متغير زمينهدر مدارا با مج

 .باشد دو متغير به شرح جدول زير مي

  اي با مدارا با مجرمان بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۳۳- ۲-۵جدول شماره 
  مدارا  با مجرمان

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  ائينپ

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۶ %۳۵ %۵۱ %۱۴  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۴۴ %۴۷ %۹  متوسط

  ۵۴ %۵۹ %۳۵ %۶  بالا

۲۷۵/۰  = Gamma  
٠٠١/٠= Sig  

 درصد مداراي بالايي ۳۵ درصد مداراي پايين و ۱۴باشد،  شان پايين مي از بين پاسخگوياني كه درآمد خانواده
.  درصد مداراي بالا دارند۵۹ درصد مداراي پايين و ۶شان بالاست،  انوادهاز بين افرادي هم كه درآمد خ. دارند

مقدار ضريب گاما، . كنند شان بالاست با مداراي بيشتري با مجرمان برخورد مي بنابراين افرادي كه درآمد خانواده
  .مان استباشد كه نشان دهندة تاثير مثبت درآمد بر مدارا با مجر  مي۰۰۱/۰ و سطح معناداري آن ۲۷۵/۰



  :اي با مداراي سياسي  رابطه متغيرهاي زمينه- ۶- ۱-۵- ۵-۲
اي دو متغير جنسيت و تحصيلات پدر با مداراي سياسي داراي رابطه معنادار بودند كه  از بين متغيرهاي زمينه

  .شود توضيح چگونگي رابطه آنها پرداخته مي
  ا ي سياسياي با مدار بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۳۴- ۲-۵جدول شماره 

  
  مداراي سياسي

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۱ %۲۰ %۴۵ %۳۵  زن
  جنسيت

  ۱۷۰ %۳۶ %۴۰ %۲۴  مرد
۱۷۶/۰  = V  
٠٠۶/٠= Sig  

  ۱۱۳ %۱۹ %۴۴ %۳۷  ابتدايي

  ۹۰ %۳۷ %۳۳ %۳۰  متوسطه
تحصيلات 

  پدر
  ۱۰۸ %۲۹ %۴۱ %۳۰  عالي

۲۲۲/۰  = Gamma  
٠٠٢/٠= Sig  

  

دو متغير جنسيت و تحصيلات پدر با مداراي سياسي رابطة معنادار داشتند؛ كه شرح نتايج هر يك از آنها به 
 درصد مداراي سياسي بالايي ۲۰ درصد مداراي سياسي پايين و ۳۵در متغير جنسيت از بين زنان . باشد ترتيب زير مي

اين نتايج نشان دهندة مداراي .  درصد مداراي بالايي داشتند۳۶ پايين و  درصد مداراي۲۴از ميان مردان نيز، . داشتند
 ۰۰۶/۰، و سطح معناداري آن برابر با ۱۷۶/۰ كرامر برابر با Vمقدار ضريب . سياسي بيشتر مردان نسبت به زنان است

  . ه چندان زياد نيستبا اينحال شدت اين رابط. باشد كه نشان دهندة رابطة معنادار جنسيت با مداراي سياسي است مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اي با مدارا با جرم  رابطه متغيرهاي زمينه- ۷- ۱-۵- ۵-۲
پنج متغير جنسيت، قوميت، درآمد، تحصيلات پدر و تحصيلات مادر با مدارا با جرم رابطة معنادار داشتند كه در 

  .شود زير به شرح نتايج هر يك از آنها پرداخته مي
  اي و مدارا با جرم ابطه متغيرهاي زمينهبررسي ر: ۳۵- ۲-۵جدول شماره 

 
  مدارا  با  جرم

  متغيرهـا ي مستقل
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۱ %۱۰ %۲۵ %۶۵  زن
  جنسيت

  ۱۷۰ %۱۷ %۳۷ %۴۶  مرد
۱۸۴/۰  = V  
٠٠۴/٠ =Sig  

  ۸۵ %۱۴ %۲۴ %۶۲  ترك
  ۹۳ %۲۲ %۳۴ %۴۴  فارس
  ۳۸ %۱۱ %۴۲ %۴۷  كرد

  ۳۹ %۸ %۴۱ %۵۱  لر
  قوميت

  ۵۳ %۶ %۲۴ %۷۰  اقوام ديگر

۱۷۴/۰  = V  
٠١۶/٠= Sig  

  ۱۶۶ %۵ %۳۴ %۶۱  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۱۸ %۲۵ %۵۷  متوسط

  ۵۴ %۳۲ %۳۳ %۳۵  بالا

۳۰۱/۰  = Gamma  
٠٠٠/٠= Sig  

  ۱۱۳ %۵ %۳۶ %۵۹  ابتدايي

  ۹۰ %۱۳ %۲۸ %۵۹  متوسطه
تحصيلات 

  پدر
  ۱۰۸ %۲۴ %۳۳ %۴۳  عالي

۲۶۳/۰  = Gamma  
٠٠١/٠= Sig  

  ۱۵۸ %۸ %۳۳ %۵۹  ابتدايي

  ۱۰۷ %۱۷ %۲۷ %۵۶  متوسطه
تحصيلات 

  مادر
  ۴۶ %۳۱ %۴۱ %۲۸  عالي

۲۹۵/۰  = Gamma  
٠٠٠/٠= Sig  

  

از بين .  درصدشان مداراي بالايي نسبت به جرم داشتند۱۰ درصد زنان مداراي پايين و ۶۵در متغير جنسيت، 
گيري كمتري  بنابراين مردان سخت.  درصد مداري بالايي نسبت جرم داشتند۱۷ مداراي پايين و  درصد۴۶مردان نيز 

 و سطح معناداري آن ۱۸۴/۰ كرامر برابر با Vمقدار آماره . نسبت به انواع جرم مورد پرسش در اين تحقيق دارند
اين ضريب در حد بالايي نيست بنابراين البته . باشد كه نشان دهنده تاثير جنسيت بر مداراي با مجرمان است  مي۰۰۴/۰

  .باشد تاثير جنسيت در حد نسبتاً ضعيفي مي



 درصد ۴۴ها،  از بين فارس. شان نسبت به جرايم بيشتر است ها نسبت به ديگر اقوام مداراي در بين اقوام نيز فارس
 درصد ۱۴رصد مداراي پايين و  د۶۲ها  در بين ترك.  درصد مداراي بالايي نسبت به جرايم دارند۲۲مداراي پايين و 

 درصد مداري پايين ۷۰ درصد مداراي بالا و در بين اقوام ديگر ۸ درصد مداراي پايين و ۵۲مداراي بالا، در بين لرها 
ها نسبت به ديگران بيشتر  با توجه به نتايج فوق ميزان مداراي فارس.  درصد مداري بالايي نسبت به جرايم دارند۶و 

باشد كه نشان دهنده رابطة ضعيف قوميت با   مي۰۱۶/۰ و سطح معناداري آن ۱۷۴/۰ر برابر با كرام vضريب . است
  .مدارا با جرم است

 درصد مداري بالايي ۵ درصدشان مداراي پايين و ۶۱شان پايين است  در متغير درآمد، افرادي كه درآمد خانواده
 درصد ۳۲ درصد مداراي پايين و ۳۵شان بالاست  ادهدر حالي كه از افرادي كه درآمد خانو. نسبت به جرايم دارند
مقدار ضريب . بنابراين مي توان گفت افزايش درآمد با افزايش مدارا نسبت به جرايم همراه است. مداراي بالايي دارند

ارا با دهد تاثير درآمد بر مد باشد كه نشان مي  مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن، ۳۰۱/۰گاما براي اين دو متغير برابر با 
  .جرم از لحاظ آماري معنادار است

 درصد مداراي بالايي ۵ درصد مداراي پايين و ۵۹از افرادي كه تحصيلات پدرشان در سطح ابتدايي بود، 
 درصد مداراي بالايي ۳۱ درصد مداراي پايين و ۲۸از افرادي هم كه تحصيلات پدرشان در سطح عالي بود، . داشتند
 دهد كه افزايش سطح تحصيلات پدر دانشجويان منجر به مداراي بيشتر آنها با انواع جرايم اين نتايج نشان مي. داشتند
باشد كه نشان دهندة معنادار بودن تاثير   مي۰۰۱/۰ و سطح معناداري آن ۲۶۳/۰ضريب آمارة گاما برابر با . است

  .تحصيلات پدر مداراي دانشجويان است
 درصد مداراي بالايي ۸ درصد مداراي پايين و ۵۹دايي است، از افرادي كه تحصيلات مادرشان در سطح ابت

 درصد مداراي پايين و ۲۸همچنين كساني كه تحصيلات مادرشان در سطح عالي است، . نسبت به انواع جرايم دارند
چنانچه مشاهده ي شود با افزايش تحصيلات مادر دانشجويان درصد .  درصد مداراي بالايي نسبت به جرايم دارند۳۱
مقدار ضريب گاما براي رابطه اين دو متغير . كند اني كه سخت گيري بيشتري نسبت به جرايم دارند كاهش پيدا ميكس

باشد كه نشان دهندة معنادار بودن تاثير تحصيلات مادر بر مداراي   مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن ۲۹۵/۰برابر با 
  .دانشجويان است

  
  

  

  : با مدارا در روابط جنسيتياي  رابطه متغيرهاي زمينه- ۸- ۱-۵- ۵-۲
اي با مدارا در روابط جنسيتي داراي رابطة معنادار بودند كه شرح چگونگي  به جز متغير دانشكده بقيه متغيرهاي زمينه

  .آيد رابطه آنها در جدول زير مي



  
  اي و مدارا در روابط جنسيتي بررسي رابطه متغيرهاي زمينه: ۳۶- ۲-۵جدول شماره 

  
  مدارا  در روابط جنسيتي

  لمتغيرهـا ي مستق
  جمع  بالا  متوسط  پائين

شدت و معناداري 
  رابطه

  ۱۶۱ %۱۷ %۱۷ %۶۶  زن
  جنسيت

  ۱۷۰ %۲۴ %۲۷ %۴۹  مرد
٢٣۶/٠  = V  
٠٠٠/٠ =Sig  

  ۲۹۹ %۲۰ %۲۲ %۵۸  شيعه 
  مذهب

  ۲۲ %۰ %۹ %۹۱  سني
١٧۶/٠  = V  
٠٠٧/٠= Sig  

  ۸۵ %۱۹ %۲۲ %۵۹  ترك
  ۹۳ %۳۳ %۱۸ %۴۹  فارس
  ۳۸ %۵ %۲۹ %۶۶  كرد

  ۳۹ %۱۸ %۱۸ %۶۴  لر
  قوميت

  ۵۳ %۱۳ %۲۱ %۶۶  اقوام ديگر

١٧۶/٠  = V  
٠٢٣/٠= Sig  

  ۵۸ %۱۲ %۱۰ %۷۸  سال اول

  ۸۷ %۱۸ %۲۰ %۶۲  سال دوم

  ۸۴ %۱۸ %۲۴ %۵۸  سال سوم
  سال تحصيلي

  ۱۰۶ %۲۹ %۲۸ %۴۳  سال چهارم

٣٠٩/٠  = Gamma  
Sig٠٠٠/٠=  

  ۱۶۶ %۱۳ %۲۳ %۶۴  پايين

  درآمد  ۱۱۵ %۲۲ %۲۱ %۵۷  متوسط

  ۵۴ %۴۳ %۱۸ %۳۹  بالا

٢٩٧/٠  = Gamma  
٠٠٠/٠= Sig  

  ۱۵۸ %۹ %۲۸ %۶۳  ابتدايي

  ۱۰۷ %۱۹ %۱۹ %۶۲  متوسطه
تحصيلات 

  مادر
  ۴۶ %۵۲ %۹ %۳۹  عالي

٢۴۴/٠  = Gamma  
٠٠٣/٠= Sig  

  ۱۱۳ %۱۰ %۲۷ %۶۳  ابتدايي

  ۹۰ %۱۳ %۲۰ %۶۷  متوسطه
تحصيلات 

  پدر
  ۱۰۸ %۳۳ %۱۸ %۴۹  عالي

٢٨٢/٠  = Gamma  
٠٠٢/٠= Sig  

  

رابطة معناداري داشتند كه تفسير نتايج هر كدام از آنها به » مدارا در روابط جنسيتي«اي با  بيشتر متغيرهاي زمينه
  .شرح زير است



 درصد مردان ۴۹در مقابل .  درصد مداراي بالايي دارند۱۷ درصد زنان مداراي پايين و ۶۶در متغير جنسيت، 
اين نتايج به اين بدين معناست كه زنان كمتر از مردان وجود روابط .  درصد مداراي بالايي دارند۲۴مداراي پايين و 

 كرامر برابر با Vضريب . جنسيتي يعني رابطة دوستي دختر و پسر و نيز تجربه جنسي قبل از ازدواج را قبول دارند
باشد كه نشان دهنده معنادار بودن تاثير جنسيت بر مدارا در روابط جنسيتي   مي۰۰۰/۰، و سطح معناداري آن ۲۳۶/۰
  . است

ها  در مقابل اكثريت سني.  درصد مداراي بالايي دارند۲۰ درصد شيعيان مداراي پايين و ۵۸در مورد مذهب، 
 اهل تسنن وجود روابط رسد پيروان مذهب شيعه نسبت به  درصدشان مداراي پاييني دارند، بنابراين به نظر مي۹۱يعني 

ها   كرامر، شدت اين تاثير چندان زياد نيست ضمن اينكه سنيVبا توجه به مقدار ضريب . جنسيتي را بيشتر قبول دارند
دهند كه خود اين امر ممكن است در مقايسه نتايج پيروان اين دو  حجم بسيار كمي از جمعيت نمونه را تشكيل مي

  .مذهب را با محدوديت روبرو سازد
 كرامر كه Vبا اينحال مقدار . ها بيشتر از ساير اقوام داراي مدارا در روابط جنسيتي هستند در بين اقوام نيز فارس

  . باشد نشان دهندة شدت رابطة بين اين دو متغير است در سطح پاييني مي
جوياني كه سال چهارم دانش. سال تحصيلي دانشجويان نيز تاثير معناداري بر مداراي آنها در روابط جنسيتي دارد

بنابراين تجربه حضور در دانشگاه كه همراه با ارتباط بيشتر با . دهند هستند نسبت به ديگران مداراي بيشتري نشان مي
شود كه آنها با مساله روابط دختر و پسر و حتي رابطة جنسي قبل از ازدواج كمتر  جنس مخالف نيز است  باعث مي

  .باشد  مي۰۰۰/۰ و سطح معناداري آن ۳۰۹/۰اما براي اين دو متغير مقدار ضريب گ. گير باشند سخت
در گروه .  درصد مداراي بالايي داشتند۱۳ درصد مداراي پايين و ۶۴از افرادي كه درآمد خانواده پايين بود، 

ايش تساهل و بنابراين افزايش درآمد خانواده با افز. شود  درصد بالا مي۴۳شان پايين و   درصد مداراي۳۹درآمد بالا، 
 و سطح معناداري آن ۲۹۷/۰مقدار آمارة گاما براي رابطة دو متغير، . مدارا در زمينه روابط دختر و پسر همراه است

  .باشد بنابراين تاثير درآمد خانواده بر مداراي دانشجويان از لحاظ آماري معنادار است  مي۰۰۰/۰
دهندة مداراي بيشتر دانشجوياني است كه والدين شان در زمينة تحصيلات والدين نيز نتايج جدول بالا نشان 

  . دهد البته مقدار گاما شدت تاثير تحصيلات والدين را چندان نشان زياد نشان نمي. تحصيلات عالي دارند
  

  : پيش يني متغيرهاي وابسته با استفاده از رگرسيون چندگانه -۵-۲-۲
مر جهت و شدت رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته  مورد  كراVتا اينجا با استفاده از ضريب همبستگي گاما و 

در ادامه با استفاده از رگرسيون چندگانه تغييرات هر يك از متغيرهاي وابسته را توسط . بررسي قرار گرفته است
  .متغيرهاي مستقل پيش بيني مي كنيم



مجموعه ) Beta( متغيرو ميزان وزن هر)  R2(در هر معادله رگرسيوني براي مشخص كردن ضريب تعيين 
لازم به يادآوري است؛ به منظور تعيين سهم هر يك از متغيرها در تبيين  .متغيرهاي مستقل  وارد معادله مي شوند

در اين روش متغيرهاي . استفاده شده است) Enter(مداراي اجتماعي و انواع آن از رگرسيون چندگانه، به روش 
  .گردد و اثرات آنها بر روي متغير وابسته تعيين ميمستقل به طور همزمان وارد تحليل شده 

  : رگرسیون چندگانھ براي شاخص مداراي اجتماعي -١-٢-٢-۵
معادله اي وارد  مجموعه متغيرهاي مستقل شامل متغيرهاي اصلي و زمينهبراي پيش بيني مداراي اجتماعي 

هر يك از متغيرها در تبيين واريانس مداراي سهم كه نشان دهندة ) Beta(مقادير بتا در جدول زير . رگرسيوني شدند
   .آمده استبه همراه ضريب تعيين و ضريب همبستگي چندگانه ،  مي باشداجتماعي

  
  اجتماعي رگرسيون چندگانه براي مداراي  :۳۷- ۲-۵ جدول شماره

  

  
  

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۰۰/۰ ---  )ضريب ثابت 

 ۰۰۰/۰  -/۲۴۶  ميزان دينداري

 ۰۰۰/۰  ۴۳۹/۰  نوع دينداري

  ٠٠٢/٠  -/۱۲۶  جنسيت

  ٣۵۴/٠  ۰۴۳/۰  سن

  ۴٠۵/٠  ۰۳۴/۰  مذهب

  ٠٢۴/٠  ۱۰۰/۰  سال تحصيلي

  ٠٠٢/٠  ۱۹۷/۰  تحصيلات پدر

  ٠٧٢/٠  -/۱۱۴  تحصيلات مادر

 ٠١١/٠ ۱۱۶/۰  درآمد

 
باشد،   ميR=۷۳۹/۰ ضريب همبستگي چندگانه براي متغير مداراي اجتماعي  ،براساس نتايج رگرسيون چندگانه
)  واريانس تبيين شده(ضريب تعيين .  همبستگي دارنداجتماعي با مداراي ۷۳۹/۰به اين معنا كه پنج متغير فوق به ميزان 

R2/. = ۵۳۳ و ضريب تعديل شدة آن برابر با  R2/. =۵۴۷نيز 
Adj درصد  ۳/۵۳اشد به اين ترتيب متغيرهاي فوق مي ب

Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .739(a) .547 .533 3.96102 



 مي باشد كه در سطح ۳۴۷/۳۸ برابر با ۹ با درجه آزادي Fمقدار . كل واريانس مداراي اجتماعي را تبيين مي كنند
۰۰۰/۰ =Sigدهد كه تاثير مجموعه متغيرهاي فوق در تبيين متغير وابسته معنادار است  و نشان مي معنادار است .  

. كنندگي دارد بيني  بيش از همه قدرت پيش۴۳۹/۰ توجه مقادير بتاي هر يك از متغيرها، نوع دينداري با بتاي با
گرايي و نمره پايين نشان  جهت نوع دينداري مثبت است، با توجه به اينكه نمره بالا در نوع دينداري نشان دهنده كثرت

گرايي رابطه مثبت و  دهد كه كثرت عادله رگرسيوني نشان ميدهنده انحصارگرايي است بنابراين جهت مثبت بتا در م
  .  با مداراي اجتماعي دارد انحصارگرايي رابطه منفي

، ۱۹۷/۰، تحصيلات پدر دانشجويان با بتاي -/۲۴۶در مرتبة بعد به ترتيب متغيرهاي ميزان دينداري با بتاي 
 در تبيين مداراي اجتماعي تاثيرگذار ۱۰۰/۰ا بتاي  و سال تحصيلي ب۱۱۶/۰ ، درآمد با بتاي - /۱۲۶جنسيت با بتاي 

به اين ترتيب متغيرهاي اصلي در تبيين مداراي اجتماعي . بتاي متغيرهاي ديگر با در سطح معناداري قرار ندارند. هستند
  . باشند در درجه اول نوع دينداري و در مرحله بعد ميزان دينداري مي

 

  :ي دیني رگرسیون چندگانھ براي مدارا-٢-٢-٢-۵
  .باشد نتايج حاصل از اجراي رگرسيون چندگانه براي مداراي ديني به شرح جدول زير مي

  رگرسيون چندگانه براي مداراي ديني: ۳۸- ۲-۵جدول شماره 
 
 
 
 
 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۱۱/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۰۰۰/۰  -/۲۷۲  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  ۴۱۵/۰  نوع دينداري

  ۰۰۷/۰  -/۱۱۴  جنسيت

  ۴۵۴/۰  ۰۳۶/۰  سن

  ۰۴۲/۰  ۰۸۸/۰  مذهب

  ۰۲۵/۰  ۱۰۳/۰  سال تحصيلي

  ۰۲۴/۰  ۱۴۷/۰  تحصيلات پدر

  ۰۰۹/۰  -/۱۷۳  تحصيلات مادر

 ۰۰۵/۰ ۱۳۵/۰  درآمد

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .713(a) .508 .493 17.89104 



  

 كه نشان مي دهد مجموعه متغيرهاي R= ۷۱۳/۰غيرهاي فوق برابر است با ضريب همبستگي چندگانه براي مت
 درصد كل واريانس مداراي ديني را تبيين ۳/۴۹اين متغيرها .  با مداراي ديني همبستگي دارند۷۱۳/۰فوق به ميزان 

R2=۳/۴۹/۰( كنند  مي
Adj .(  مقدارF كه نشان مي ۴۹/۳۲ برابر است با ۰۰۰/۰ و سطح معناداري ۹ با درجه آزادي 

  . دهد تاثير مجموعه متغيرهاي فوق در تبيين واريانس مداراي ديني از لحاظ آماري معنادار است
بعد . باشد ترين متغير در تبيين مداراي ديني مي  اصلي۴۱۵/۰از مجموع متغيرهاي فوق نوع دينداري با مقدار بتاي 

مقدار بتاي ميزان . ين تاثير را بر مداراي ديني دارنداز نوع دينداري ميزان دينداري متغير ديگري است كه بيشتر
  .  و جهت آن منفي است كه نشان دهنده تاثير منفي ميزان دينداري است- /۲۷۲دينداري 

تحصيلات والدين، درآمد خانواده سال تحصيلي و جنسيت متغيرهاي ديگري هستند كه تاثير معنادار بر مداراي ديني 
  . ر مذهب با وجود معنادار بودن در سطح پايين قرار دارد و نيز بتاي سن معنادار نيستضمن اينكه بتاي متغي. دارند

  : رگرسیون چندگانھ براي مداراي ملیتي-٣-٢-٢-۵
رگرسيوني شدند و نتايج حاصل  اي وارد معادلة  به همراه متغيرهاي زمينهدر مداراي مليتي، ميزان و انواع دينداري 

  .اشدب از آن به شرح جدول زير مي
  رگرسيون چندگانه براي مداراي مليتي: ۳۹-۲- ۵جدول شماره

 
 
 
 
 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۴۲/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۱۹۶/۰  -/۰۸۳  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  ۴۵۰/۰  نوع دينداري

  ۲۱۸/۰  -/۰۶۱  نسيتج

  ۵۰۵/۰  ۰۳۸/۰  سن

  ۰۳۸/۰  ۱۰۵/۰  مذهب

  ۶۰۰/۰  ۰۲۸/۰  سال تحصيلي

  ۰۸۶/۰  ۱۳۱/۰  تحصيلات پدر

  ۱۷۹/۰  ۱۰۴/۰  تحصيلات مادر

 ۰۴۳/۰ ۱۱۳/۰  درآمد

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .567(a) .321 .300 17.38227 



همچنين .  با مداراي مليتي همبستگي دارندR= ۵۶۷/۰به ميزان مجموع متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيوني 
R2=۳۰۰/۰اين متغيرها برابر با ضريب تعيين 

Adjدرصد از كل ۳۰دهد اين متغيرها به ميزان  باشد كه نشان مي  مي 
  . كنند واريانس متغير وابسته را تبيين مي

ترين متغير در تبيين   اصلي۴۵۰/۰با توجه به اطلاعات جدول بالا نوع دينداري همانند موارد قبلي، با مقدار بيتا 
بيني كرد   اين ترتيب احتمال اينكه با آگاهي از نوع دينداري بتوان ميزان مداراي مليتي را پيشبه. مداراي مليتي است

از بين بقيه متغيرها بتاي تنها دو متغير درآمد و مذهب تاثير  معنادار است كه البته مقدار . بيش از ساير متغيرها است
دله رگرسيوني بالا، مقدار بتاي بسيار پايين ميزان دينداري نكته قابل توجه در اين معا. بتاي آنها نيز چندان زياد نيست

است بطوري كه ضريب بتاي ميزان دينداري معنادار نيست به اين ترتيب ميزان دينداري متغير مناسبي جهت تبيين 
 مداراي ابطة ميزان دينداري و، ربنابراين همانطور كه در كنترل نوع دينداري نيز مشاهده شد. باشد مداراي مليتي نمي

  .رود باشد كه با كنترل نوع دينداري اين رابطه از بين مي مليتي يك رابطة كاذب مي

  : رگرسیون چندگانھ براي مداراي قومیتي-۴-٢-٢-۵
در مداراي مليتي نيز مجموعه متغيرهاي مورد اشاره در بالا وارد معادلة رگرسيوني شد كه نتايج حاصل از اجراي 

  .باشد دول زير ميرگرسيون چندگانه به شرح ج
  رگرسيون چندگانه براي مداراي قوميتي: ۴۰- ۲-۵جدول شماره 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .430(a) .185 .159 16.83550 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۰۱/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۸۱۸/۰  ۰۱۶/۰  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  ۳۹۸/۰  نوع دينداري

  ۶۰۲/۰  -/۰۲۸  جنسيت

  ۸۷۶/۰  ۰۱۰/۰  سن

  ۶۷۶/۰  ۰۲۳/۰  مذهب

  ۳۹۲/۰  -/۰۵۱  سال تحصيلي

  ۳۶۱/۰  ۰۷۶/۰  تحصيلات پدر

  ۷۵۴/۰  -/۰۲۷  تحصيلات مادر

 ۱۴۶/۰ ۰۸۸/۰  درآمد



  

ر بيني آن در معادلة رگرسيوني معنادار است، نوع دينداري با مقدا در مداراي مليتي تنها متغيري كه توان پيش
 با سطح معناداري ۰۱۶/۰ميزان دينداري در اينجا نيز قدرت تبيين چنداني ندارد ميزان بتاي آن .  است۳۹۸/۰بتاي 
اين يافته نشان . بيني مداراي قوميتي ندارد به اين ترتيب آگاهي از ميزان دينداري نقشي در پيش. باشد  مي۸۱۸/۰
 از نوع دينداري بوده و چنانچه در كنترل نوع دينداري ملاحظه دهد كه اثر ميزان دينداري بر مداراي ديني ناشي مي

  .رود گرديد ميزان دينداري يك رابطة كاذب با مداراي قوميتي دارد كه با كنترل نوع دينداري اين رابطه از بين مي
R2= ۱۵۹/۰ و ضريب تعيين آن ۴۳۰/۰همبستگي متغيرهاي فوق با مداراي قوميتي برابر با 

Adتوجه به با . باشد  مي
 درصد كل واريانس ۹/۱۵بيني كنندگي نوع دينداري معنادار بود بنابراين اين متغير به ميزان  اينكه فقط قدرت پيش

  .كند مداراي قوميتي را تبيين مي

   رگرسیون چندگانھ براي مداراي سیاسي-۵-٢-٢-۵
ارند رگرسيون چندگانه براي بيني كنندگي مداراي سياسي را د به منظور مشخص كردن متغيرهايي كه توان پيش

  .آيد مداراي سياسي نيز اجرا شد كه نتايج حاصله در جدول زير مي
  رگرسيون چندگانه براي مداراي سياسي: ۴۱- ۲-۵جدول شماره 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .427(a) .182 .157 3.43860 
 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۱۰۰/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۱۳۹/۰  ۱۰۵/۰  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  ۳۳۳/۰  نوع دينداري

  ۰۰۰/۰  -/۲۰۰  جنسيت

  ۳۰۹/۰  ۰۶۳/۰  سن

  ۵۹۵/۰  ۰۳۰/۰  مذهب

  ۶۶۷/۰  ۰۲۵/۰  سال تحصيلي

  ۰۰۲/۰  ۲۵۹/۰  تحصيلات پدر

  ۰۳۰/۰  -/۱۷۸  تحصيلات مادر

 ۲۱۰/۰ ۰۷۱/۰  درآمد

  



R2=۱۵۷/۰ و ضريب تعيين آنها ۴۲۷/۰وق با مداراي سياسي ضريب همبستگي چندگانه متغيرهاي ف
Ad باشد  مي .

 ۷/۱۵با توجه به اينكه بتاي نوع دينداري، جنسيت و تحصيلات والدين معنادار است، بنابراين اين متغيرها به ميزان 
ساير متغير توان  بيش از ۳۳۳/۰نوع دينداري با مقدار بتاي . كنند درصد از واريانس مداراي سياسي را تبيين مي

، جنسيت با بتاي ۲۵۹/۰بعد از نوع دينداري تحصيلات پدر با بتاي . بيني متغير وابسته يعني مداراي سياسي را دارد پيش
جهت بتاي جنسيت و تحصيلات مادر منفي است كه .   قدرت تبيين دارند-/۱۷۸ و تحصيلات مادر با بتاي -/۲۰۰

نشجوياني كه مادرانشان تحصيلات بالايي كمتر از دانشجوياني كه مادرانشان دهد زنان كمتر از مردان و دا نشان مي
اند معنادار  تاثير ساير متغيرهايي كه وارد معادله رگرسيوني شده. تحصيلات پايين دارند از مداراي سياسي برخوردارند

  .نيست

  : رگرسیون چندگانھ براي مدارا با مجرمان-۶-٢-٢-۵
  .باشد ون چندگانه براي مدارا با مجرمان به شرح جدول زير مينتايج حاصل از اجراي رگرسي

  

  رگرسيون چندگانه براي مدارا با مجرمان: ۴۲- ۲-۵جدول شماره 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .390(a) .152 .125 1.75822 
 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۱۰۱/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۸۴۵/۰  -/۰۱۴  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  ۳۲۵/۰  نوع دينداري

  ۹۴۷/۰  ۰۰۴/۰  جنسيت

  ۳۳۵/۰  ۰۶۱/۰  سن

  ۱۳۰/۰  ۰۸۶/۰  مذهب

  ۰۶۳/۰  ۱۱۲/۰  سال تحصيلي

  ۱۶۴/۰  ۱۱۹/۰  تحصيلات پدر

  ۲۹۰/۰  -/۰۸۸  تحصيلات مادر

 ۱۰۸/۰ -/۰۹۲  درآمد

يين  مدارا با مجرمان معنادار بود نوع دينداري با با توجه به اطلاعات جدول بالا، تنها متغيري كه اثر آن در تب
توان در مورد مداراجو بودن يا نامتساهل بودن آنها  با آگاهي از نوع دينداري افراد مي. باشد  مي۳۲۵/۰مقدار بتاي 



گرايانه است متساهل و آنهايي كه دينداري  به اين ترتيب كه افرادي كه نوع دينداري آنها كثرت. قضاوت كرد
  . صارگرايانه دارند نامتساهل هستندانح

R2=۱۲۵/۰ و ضريب تعيين آن، R= ۳۹۰/۰ضريب همبستگي اين متغيرها با متغير وابسته 
Ad   است كه نشان

   .كند  درصد از كل واريانس مدارا با مجرمان را تبيين مي۵/۱۲دهد اين متغيرها در مجموع به اندازه  مي
   

  :را  در روابط جنسیتي رگرسیون چندگانھ براي مدا-٧-٢-٢-۵
براي مداراي جنسيتي نيز رگرسيون چندگانه با استفاده از متغيرهاي قبلي اجرا شد كه نتايج حاصل از آن در 

  .آيد جدول زير مي
  رگرسيون چندگانه براي مدارا در روابط جنسيتي: ۴۳- ۲-۵جدول شماره 

  
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، همچنين ضريب تعيين مجموعه متغيرهاي R= ۷۱۴/۰ضريب همبستگي چندگانة اين متغيرها برابر است با 
۴۹۵/۰= R2

Ad درصد از كل واريانس متغير وابسته را تبيين ۵/۴۹دهد اين متغيرها به اندازه  باشد كه نشان مي مي 
 . كنند مي

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .714(a) .510 .495 2.42359 

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۰۰/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۰۰۰/۰  -/۴۸۷  ميزان دينداري

  ۰۱۲/۰  ۱۳۸/۰  نوع دينداري

  ۰۵۱/۰  -/۰۸۲  جنسيت

  ۲۶۹/۰  ۰۵۳/۰  سن

  ۰۹۷/۰  -/۰۷۱  مذهب

  ۰۱۳/۰  ۱۱۵/۰  سال تحصيلي

  ۰۲۷/۰  ۱۴۴/۰  تحصيلات پدر

  ۱۹۲/۰  ۰۸۳/۰  تحصيلات مادر

 ۵۷۷/۰ -/۰۲۴  درآمد



بيني كنندة مدارا در روابط جنسيتي است؛ مقدار بتاي  ترين پيش ير بتا، متغير ميزان دينداري قويبراساس مقاد
دهد كه با افزايش دينداري مدارا در روابط جنسيتي  جهت منفي مقدار بتا نشان مي. باشد  مي- /۴۸۷ميزان دينداري 

. گذارد  بر مدارا در روابط جنسيتي اثر مي۰۱۲/۰ و سطح معناداري ۱۳۸/۰نوع دينداري نيز با بتاي . يابد كاهش مي
دهد افراد كه  اين نتيجه نشان مي. برخلاف انواع مداراي قبلي، در اينجا اثر ميزان دينداري بيش از نوع دينداري است

ي شان مداراي پاييني دارند، بنابراين در مدارا در روابط جنسيت شان بالاست بدون توجه به نوع دينداري ميزان دينداري
هاي قبلي نيز اشاره شد علت اين امر به  همانطور كه در بحث. ميزان دينداري بيش از نوع دينداري تعيين كننده است

  .گردد كه نسبت به روابط زن مرد وجود دارد هايي برمي حساسيت
 بيني كنندگي آنها معناداري است، تحصيلات پدر دانشجويان و سال تحصيلي پيش متغيرهاي ديگري كه قدرت

  .   باشد مي
  

  : رگرسیون چندگانھ براي مدارا با جرم-٨-٢-٢-۵
  .باشد نتايج حاصل از اجراي رگرسيون چندگانه براي مدارا با جرم به شرح جدول زير مي

  رگرسيون چندگانه براي مدارا با جرم: ۴۴- ۲-۵جدول شماره 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .744(a) .554 .540 28.35014 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Beta  Sig  متغير
Constant) ۰۰۰/۰ ---  )ضريب ثابت  

  ۰۰۰/۰  ۴۱۲/۰  ميزان دينداري

  ۰۰۰/۰  -/۲۸۵  نوع دينداري

  ۰۰۲/۰  ۱۲۴/۰  جنسيت

  ۸۸۳/۰  -/۰۰۷  سن

  ۴۳۸/۰  -/۰۳۲  مذهب

  ۰۰۱/۰  -/۱۴۲  سال تحصيلي

  ۰۰۰/۰  -/۲۴۱  تحصيلات پدر

  ۴۱۹/۰  ۰۴۹/۰  تحصيلات مادر

 ۲۸۱/۰ ۰۴۵/۰  درآمد



: متغيرهايي كه پس از وارد شدن در معادلة رگرسيوني اثر آنها در تبيين مدارا با جرم معنادار بود عبارت بودند از
همبستگي چندگانة اين متغيرها با متغير وابسته  . نوع و ميزان دينداري، جنسيت، تحصيلات پدر و سال تحصيلي

۷۴۴/۰=R با متغير وابسته همبستگي دارند۷۴۴/۰دهد متغيرهاي فوق در مجموع به اندازه   نشان ميباشد كه مي  .
R2= ۵۴۰/۰همچنين ضريب تعيين اين متغيرها برابر با 

Adدرصد از كل ۵۴باشد كه نشان مي دهد متغيرهاي مذبور   مي 
  . كنند واريانس مدارا با جرم را تبيين مي

بـا توجـه اينكـه    . باشـد   مي ۴۱۲/۰بتاي ميزان دينداري    . ترين پيش بيني كننده است     در اينجا نيز ميزان دينداري قوي     
در مدارا با جرم نمره بالا نشان دهنده مداراي پايين است بنابراين جهت مثبت بتا در اينجا به اين مفهوم اسـت كـه ميـزان         

دهد، افرادي كـه در   ت منفي نشان مي است جه -/۲۸۵بتاي نوع دينداري    .  دينداري رابطه معكوس با مدارا با جرم دارد       
گرايانه است در مدارا با جـرم نمـره پـايين كـسب      بالايي دارند يعني نوع دينداري آنها كثرت  شاخص نوع دينداري نمره   

  . كنند يعني مداراي آنها بيشتر است مي
    .دباش بيني كنندگي آنها معنادار است تحصيلات پدر و جنسيت مي متغيرهاي ديگر كه قدرت پيش

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :گيري  بحث و نتيجه •

تحقيق حاضر به بررسي رابطه ميـزان و انـواع دينـداري بـا مـداراي اجتمـاعي در بـين دانـشجويان دانـشگاه محقـق                      
باشد كه از بين چهار دانشكده دانشگاه محقق اردبيلـي، و بـه     نفر مي  ۳۳۵حجم جمعيت نمونه تحقيق     . پردازد  اردبيلي مي 
  .  اند اي انتخاب شده يري خوشهگ شيوه نمونه

برخـي از   در اين فصل ضمن اشاره اجمالي بـه  ،هاي تحقيق به تفصيل از نتايج بدست آمده بحث شد          در فصل يافته  
  .شود  به ارائه برخي از پيشنهادات پرداخته ميمهمترين نتايج بدست آمده،

:  نتايج توصيفي-۶-۱  

  : مداراي اجتماعي-۶-۱-۱
  :عي هفت نوع در نظر گرفته شده است كه عبارتند ازبراي مداراي اجتما

  .مداراي ديني، مداراي مليتي، مداراي قوميتي، مداراي سياسي، مدارا با جرم و مجرمان و مدارا در روابط جنسيتي
شـاخص مـداراي   . سه مورد اول مربوط به مداراي هويتي و سـه مـورد آخـر نيـز مـدارا در روابـط اجتمـاعي اسـت              

  .  مجموع انواع مداراي فوق ساخته شده استاجتماعي نيز از
دهـد كـه ميـزان مـداراي اجتمـاعي در بـين        هـا در بخـش توصـيفي نـشان مـي       نتايج حاصل از تجزيه و تحليـل داده       

 درصد مـداراي  ۴۷ درصد از دانشجويان مداراي اجتماعي پايين،    ۳۰در حدود   . دانشجويان در سطح متوسطي قرار دارد     
  .وضعيت هر يك از انواع مدارا نيز به شرح زير است. د نيز مداراي اجتماعي بالايي دارند درص۲۳اجتماعي متوسط و 

 درصد دانـشجويان از مـداراي   ۶۹در حدود  . ميزان مداراي قوميتي در بين دانشجويان بيش از ساير انواع مداراست          
ي دانـشجويي در واقـع، زنـدگي بـا     زنـدگ .  درصد آنها مداراي قوميتي پـاييني دارنـد       ۴قوميتي بالايي برخوردارند، فقط     

هـاي   هاي مختلف است، چه در كلاسهاي درس و چه در خوابگاههاي دانشجويي، افـرادي از قوميـت            افرادي از قوميت  
قـومي   بنابراين ايجاد رابطه با غير هـم . پردازند اطاقي به امر تحصيل مي كلاسي و يا هم مختلف در كنار هم و به عنوان هم    

  .شود هاي مختلف مشاهده مي ترين روابط يعني ازدواج بين قوميت چنانچه عميق. شود ب نميمساله چنداني محسو
 درصد پاسخگويان از مـداراي مليتـي بـالا    ۵۶. از لحاظ ميزان مدارا، مداراي مليتي بعد از مداراي قوميتي قرار دارد   

، مداراي ديني نسبت بـه دو نـوع قبلـي در    در بين سه نوع مداراي هويتي.  درصد از مداراي مليتي پاييني برخوردارند۹و  
 درصــد نيـز از مـداراي دينـي پــاييني    ۳۰ درصــد پاسـخگويان از مـداراي دينـي بـالا و     ۴۱. تـري قـرار دارد   سـطح پـايين  
هـاي برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران اسـت؛ پـذيرش افـراد          رسد هويت ديني هنوز يكي از مـلاك         به نظر مي  . برخوردارند

  . گيرد شريك زندگي، تجاري و حتي به عنوان همنشين و همسايه در سطح وسيعي انجام نميغيرمسلمانان به عنوان 



 ۱۱ درصد دانـشجويان مـداراي زيـاد و    ۴۲در حدود . مدارا با مجرمان و مداراي سياسي در سطح متوسط قرار دارد  
 درصـد نيـز از مـداراي    ۲۱ و  درصد آنها از مـداراي سياسـي بـالا   ۳۴همچنين . درصد نيز مداراي پاييني با مجرمان دارند  

  . سياسي پايين برخوردارند
شـان    درصـد پاسـخگويان مـدارا  بـا جـرم     ۱۳. گيـرد  كمترين مدارا در مورد جرم و مـداراي جنـسيتي صـورت مـي      

 درصد پاسـخگويان مـداراي جنـسيتي بـالا و     ۲۰همچنين .  درصد از مداراي پاييني برخوردارند۵۶بالاست در حالي كه  
  . داراي جنسيتي پاييني دارند درصد نيز م۵۸

ميـانگين نمـره   (شوند، به جز قتل عمد، كـه بـالاترين نمـره     اموري كه از نظر دانشجويان جرم شديدي محسوب مي       
از جملـه ايـن امـور    . انـد  را به خود اختصاص داده، برخي مسايل اخلاقي هستند كه از نظر عرف و قانون طرد شـده     )  ۱۹
دانشجويان اقدام عليه امنيت ملـي را از نظـر      . اشاره كرد ) ۲/۱۶با ميانگين  و زنا    ۹/۱۶انگينبا مي (همجنس بازي توان به     مي

. انـد  هـاي مـستهجن و نيـز نـشر مطالـب ضـد ديـن ارزيـابي كـرده          جرم بودن در رديف مصرف مواد مخدر، پخش فـيلم         
 امنيـت ملـي    هـاي اقـدام عليـه    قبا توجه بـه اينكـه در سـالهاي اخيـر مـصدا     . باشد  مي۱۴ميانگين نمره اين امور در حدود  

رسـد   اي از ايـن امـر تلقـي شـده اسـت، بنـابراين بـه نظـر مـي          افزايش يافته و ايراد يك سخنراني يا درج يك مقاله نمونه  
  .دهند دانشجويان حساسيت زيادي نسبت به اين امر يعني اقدام عليه امنيت ملي نشان نمي

تـرين مرتبـه    ، از نظر جرم بـودن در پـايين  ۹مد با ميانگين در حدود    اموري از قبيل جرايم مطبوعاتي و نيز قتل غيرع        
  .دهند قرار دارند، بنابراين دانشجويان نسبت به اين امور بيشترين مدارا را نشان مي

  : ميزان دينداري-۶-۱-۲
د ميزان دينداري با استفاده از مدل گلاك و استارك و در چهـار بعـد اعتقـادي مناسـكي، تجربـي و پيامـدي مـور                     

با توجه به نتايج بدست آمده،  نمره دينـداري دانـشجويان در هـر يـك از ابعـاد فـوق تفـاوت                  . سنجش قرار گرفته است   
  .بيشترين نمره در بعد اعتقادي و كمترين نمره نيز در بعد پيامد ديني بدست آمده است. دارد

 درصـد پاسـخگويان نمـره    ۵۶. ر داردرسد شاخص دينداري در بين دانشجويان در سطح نسبتاً بالايي قـرا        به نظر مي  
وضعيت دينداري در ابعاد مختلف نيز بـه شـرح   .  درصد از نمره دينداري پاييني برخوردارند      ۱۳شان بالا و فقط       دينداري
  .باشد زير مي

 درصد ۵و فقط   بالا  دينياعتقاد  از درصد ۷۷ حدود. اعتقاد ديني نسبت به ساير ابعاد در سطح بالايي قرار دارد
عمال و ا. احساس ديني نيز تقريباً به همين نسبت در بين دانشجويان وجود دارد.  اعتقاد ديني پايين برخوردارنداز

 ۱۱شان بالا و   درصد نمره اعمال ديني۵۷در حدود .  نسبت به دو بعد قبلي در سطح پاييني قرار دارد مناسك ديني
 درصد ۳۷. يامد ديني نسبت ساير ابعاد در سطح پاييني قرار داردچنانچه اشاره شد نمره بعد پ. باشد درصد نيز پايين مي

پيامد ديني در ارتباط با نقش و جايگاه دين در جامعه و نيز . باشد  درصد نيز پايين مي۲۱شان بالا و  نمره پيامد ديني
فت كه ها و بخصوص حوزه سياسي مورد سنجش قرار گرفته است؛ بنابراين مي توان گ حضور آن در ساير حوزه



دانشجويان تمايل زيادي به حضور دين در حوزه سياست ندارند و يا لااقل به اندازه ساير ابعاد دينداري با اين امر 
  . موافق نيستند

 كه در آنها از الگوي گلاك و يباشد چنانچه در تحقيقات اين نتايج همسو با تحقيقات قبلي در اين خصوص مي
 .قرار داردني نسبت به ساير ابعاد به خصوص بعد اعمال ديني در سطح بالايي استارك استفاده شده نمرات باور دي

  .اشاره كرد) ۱۳۸۳( و ميرسندسي )۱۵: ۱۳۸۰( طالبان ،)۱۱۵: ۱۳۷۷(توان به نتايج تحقيق سراج زاده  براي نمونه مي

  : انواع دينداري-۳- ۶-۱
گـرا مـورد سـنجش     گرا و كثـرت  ارگرا، شمولانواع دينداري با استفاده از مدل هيك و در سه نوع دينداري انحص            

ضمن اينكـه دينـداري   . باشد گرا مي    درصد، از نوع شمول    ۵۰دينداري اكثريت دانشجويان، در حدود      . قرار گرفته است  
  .گرا است  درصد نيز از نوع كثرت۳۲ درصد از نوع انحصاگرا و ۱۸حدود 

د، و يا درك و فهم خويش از دين را تنهـا فهـم درسـت    دانن با اينكه درصد افرادي كه صرفاً دين خود را برحق مي        
دهند بـه طـوري    پندارند، نسبت زيادي را تشكيل نمي دانند و بر اين اساس فقط خويشتن را رستگار و نجات يافته مي         مي
 بـا اينحـال، درصـد افـرادي كـه     . شان از نوع انحصارگرايانه اسـت   درصد دانشجويان براين باورند؛ يعني دينداري  ۱۸كه  

 باشند، هنوز چنـدان زيـاد    اي از حقيقت قائل اي جنبه يعني براي هر نوع اعتقاد و عقيده عكس اين اعتقاد را داشته باشند، 
  . باشد گرايانه مي شان از نوع كثرت  درصد دانشجويان دينداري۳۲نيست به طوري كه 

اراي يـك رونـد مـشخص تـاريخي     در بحث تقسيم بندي هيك از انواع دينداري اشاره شد كه انـواع مـورد نظـر د          
گرايـي و در نهايـت بـه     شـود و سـپس بـه شـمول     گيري رسمي كليسا است و از انحصارگرايي شروع مـي   همراه با موضع  

توان انتظـار   گرايانه هستند و مي  اكثريت نمونه مورد بررسي در اين تحقيق داراي دينداري شمول         . رسد  گرايي مي   كثرت
البتـه  . گرايانـه بـشود   شان از نوع كثرت شود به تدريج دينداري كه در عقايدشان ايجاد ميداشت كه به تدريج با انعطافي       

تـوان در بـاره    تحقيقات قبلي در اين مورد كه امكان مقايسه روند تحول نوع دينداري را بدهد وجود ندارد بنابراين نمـي      
  . اين تحول با قاطعيت صحبت كرد

  
  
  
  
  
  



: نتايج تحليلي-۶-۲  
بـا  . ميزان دينداري با شاخص مـداراي اجتمـاعي نـشان دهنـده رابطـه منفـي بـين ايـن دو متغيـر اسـت           بررسي رابطه   

شدت رابطه ميزان دينداري و سطح معنـاداري آن بـا   . اينحال، شدت رابطه منفي در هر يك از انواع مدارا متفاوت است  
  .شود استفاده از ضريب پيوستگي گاما به طور اجمالي در جدول زير آورده مي

  
  رابطه ميزان دينداري با شاخص مداراي اجتماعي و انواع آن: ۱-۶جدول شماره 

  سطح معناداري  ميزان دينداري  متغير
  ۰۰۰/۰  -/۶۹۹  مداراي جنسيتي
  ۰۰۰/۰  -/۶۹۴  مدارا با جرم
  ۰۰۰/۰  -/۶۷۳  مداراي ديني

  ۰۰۰/۰  -/۶۴۷  شاخص مداراي اجتماعي
  ۰۰۰/۰  -/۵۴۷  مداراي مليتي
  ۰۰۰/۰  -/۳۳۵  مداراي قوميتي
  ۰۰۰/۰  -/۳۱۰  مدارا با مجرمان
  ۰۰۳/۰  -/۲۳۹  مداراي سياسي

  

شود ميزان دينداري رابطه منفي نسبتاً بالايي با شاخص مداراي اجتماعي دارد و اين نتيجـه           همانطور كه ملاحظه مي   
ن دينـداري از ميـزان مـداراي    در فرضيه تحقيق بيان شده بود كه با افزايش ميـزا        . گيرد  فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار مي     

با اينحـال، در بررسـي رابطـه انـواع مـدارا بـا ميـزان         . كند  نتايج اوليه تحقيق اين امر را تاييد مي       . شود  اجتماعي كاسته مي  
شـود نتـايج ديگـري بدسـت آمـد كـه لـزوم احتيـاط در            دينداري به خـصوص هنگـامي كـه نـوع دينـداري كنتـرل مـي               

  . سازد يگيري اوليه را ضروري م  نتيجه
بيشترين رابطـه منفـي را بـا مـداراي جنـسيتي، مـدارا بـا جـرم و          شود دينداري چنانچه در جدول بالا نيز ملاحظه مي   

العمـل نـشان داده شـده و     هـا عكـس   اين سه مورد از موضوعاتي هستند كه از سوي دين نسبت بـدان       . مداراي ديني دارد  
  .ها زياد است يجه حساسيت دينداران نيز نسبت بدانحتي احكام ديني نيز براي آنها وجود دارد؛ در نت

هـاي اصـلي در جامعـه     رابطة بـين دو جـنس هميـشه از بحـث    در مورد مداراي جنسيتي، مي توان گفت كه كيفيت    
تفكيك جنسيتي در مدارس، برخي از وسايل نقليه عمـومي     . شود  هاي زيادي نشان داده مي      بوده و نسبت بدان حساسيت    

در اسلام نيز تنها رابطه جنسي پـسنديده بـين   . هاست ومي و جاهاي ديگر نشان دهندة همين حساسيت برخي از اماكن عم   
ها نيز از ايـن لحـاظ زيـادتر اسـت      باشد و روابط خارج از آن طرد شده است، بنابراين محدوديت مي» ازدواج«زن و مرد    



جود روابـط خـارج از ايـن چـارچوب را چنـدان      دهند و در نتيجه افرادي كه پايبندي بيشتري به اين سنت ديني نشان مي    
  .كنند قبول نمي

بخصوص برخـي  . جرايم نيز، چنانچه اشاره شد از جمله اموري هستند كه براي آنها احكام خاص ديني وجود دارد     
داراي حكم مـشخص دينـي هـستند لـذا افـرادي كـه پايبنـدي دينـي         ... بازي و از جرايم از قبيل ارتداد، دزدي، همجنس    

  .كنند نسبت به اين امور با مداراي كمي برخورد ميدارند 
هايي قايل شده، مثل ارتباط با غيرمسلمانان و نيز روابط  توان گفت، در مواردي كه دين محدوديت در مجموع مي

در موارد ديگر از قبيل . شوند، ميزان مداراي دينداران كمتر است زن و مرد و اموري كه جزو جرايم محسوب مي
هاي سياسي كه تاكيدات ديني چنداني هم در مورد آنها  هاي ديگر و يا انجام برخي فعاليت افرادي از قوميتارتباط با 

  .شود وجود ندارد تاثير منفي دينداري كمتر مي
نتايج بدست آمده . هر يك از ابعاد دينداري نيز بطور جداگانه با شاخص مداراي اجتماعي در رابطه گذاشته شد

. البته شدت رابطه در بين ابعاد مختلف تفاوت اندكي دارد. منفي اين ابعاد با مداراي اجتماعي استنشان دهنده رابطه 
چنانچه . دهد چنانچه بعد تجربي يا احساس ديني كمترين رابطه منفي و بعد پيامد ديني بيشترين رابطه منفي را نشان مي

دخالت دين در حوزه سياست و يا نقش حداكثري قائل هايي در مورد اعتقاد به  اشاره شد پيامد ديني همراه با سنجه
ها و به خصوص  بنابراين افرادي كه حضور دين را در ساير حوزه. شدن براي دين مورد سنجش قرار گرفته است

» دين حداقلي و دين حداكثري«نيز در بحث خويش از » سروش«. دانند كمتر اهل مدارا هستند سياسي ضروري مي
رابطه دينداري و مداراي «در بررسي » كارپف«ضمن اينكه ). ۲- ۵: ۱۳۷۷سروش، (شود  ور ميهمين نكته را ياد آ

هاي عمومي آن تاثير چنداني بر مداراي سياسي ندارد، بلكه اعتقاد به  گيرد كه دينداري با مشخصه نتيجه مي» سياسي
  ).Karpov, 2002(ت نقش دين در امور سياسي و يا دينداري تئوكراتيك در اين مورد تعيين كننده اس

 
گرا و تاثير منفي دينداري  بررسي رابطه نوع دينداري با مداراي اجتماعي نشان دهندة تاثير مثبت دينداري كثرت

شدت رابطة نوع . گرا داراي مداراي متوسطي بودند انحصارگرا بر مداراي اجتماعي است ضمن اينكه دينداران شمول
  .باشد انواع آن با استفاده از ضريب پيوستگي گاما به شرح جدول زير ميدينداري با شاخص مداراي اجتماعي و 

  
  
  
  
  
  
  



  رابطه نوع دينداري با شاخص مداراي اجتماعي و انواع آن: ۲- ۶              جدول شماره 
  سطح معناداري  نوع دينداري  متغير

  ۰۰۰/۰  ۷۴۹/۰  مداراي ديني
  ۰۰۰/۰  ۷۳۴/۰  شاخص مداراي اجتماعي

  ۰۰۰/۰  ۷۲۳/۰  ممدارا با جر
  ۰۰۰/۰  ۶۷۵/۰  مداراي مليتي
  ۰۰۰/۰  ۵۹۳/۰  مداراي جنسيتي
  ۰۰۰/۰  ۵۱۳/۰  مداراي قوميتي
  ۰۰۳/۰  ۴۴۷/۰  مداراي سياسي
  ۰۰۰/۰  ۴۲۱/۰  مدارا با مجرمان

  

بنـابراين رابطـه مثبـت    . گرايي و نمره پايين نشان دهندة انحصارگرايي اسـت  نمره بالا در نوع دينداري بيانگر كثرت 
  .گرا بر مداراست ين نوع دينداري و مدارا نشان دهنده تاثير مثبت دينداري كثرتب

شود شدت رابطـه نـوع دينـداري بـا مـداراي اجتمـاعي و انـواع آن نـسبت بـه ميـزان دينـداري                     چنانچه ملاحظه مي  
يـشترين رابطـه را بـا    نـوع دينـداري ب  . همچنين تاثير نوع دينداري در هر يك از انواع مدارا به يك ميزان نيست              . بالاست

داننـد و بـراي آنهـا     هاي دينـي را برحـق مـي    افرادي كه همه سنت  . مداراي ديني، شاخص مداراي اجتماعي و جرم دارد       
كيـشان و قبـول آنهـا بـه عنـوان شـريك زنـدگي، شـريك          اند بيشتر حاضر به برقراري ارتبـاط بـا غيـرهم         رستگاري قائل 

داننـد بـه طـرد آنهـايي كـه از       مقابل، كساني كه صـرفاً خودشـان را برحـق مـي      در  . هستند... تجاري، همسايه، همنشين و   
گـرا   در واقـع، دينـداران كثـرت   . قومي نيز صادق است اين امر در مورد غيرايرانيان و غير هم. پردازند كيش او نيستند مي   

   .دهند در برقراري ارتباط با ديگران به هويت ديني، ملي يا قومي آنها اهميت چنداني نمي
شـود تـاثير نـوع دينـداري مثبـت اسـت بـه ايـن معنـا كـه دينـداران                   در مورد انواع ديگر مدارا چنانچه ملاحظه مـي        

  .كنند گرا با مداراي بيشتري برخورد مي كثرت
به منظور مشخص كردن اينكه آيا رابطه اوليه ديده شده بين ميـزان دينـداري و مـداراي اجتمـاعي همچنـان صـادق        

باشـد؛ رابطـه ميـزان دينـداري و مـداراي اجتمـاعي بـا كنتـرل نـوع            رابطه ناشي از  نوع دينداري مـي است و يا اينكه اين  
دهد كه به جز مداراي ديني، مدارا با جرم و مـداراي جنـسيتي    نتايج حاصله نشان مي. دينداري مورد بررسي قرار گرفت    

ه شد اين سه نوع مدارا بيشترين رابطه را با ميـزان   همچنان كه ملاحظ  . در بقيه موارد تاثير ميزان دينداري معناداري نيست       
اي اسـت كـه از    دينداري داشتند و اشاره گرديد كه اين امر به خاطر وجود هنجارهـا و قواعـد صـريح و محـدود كننـده          

  . سوي دين تجويز گرديده است



نـداري در مـدارا بـا    بيني كننـدگي ميـزان دي   قدرت پيش. در آزمون رگرسيون چندگانه نيز همين نتيجه مشاهده شد 
جرم، مداراي جنسيتي و مداراي ديني معنادار بود؛ حتـي در دو مـورد اول قـدرت تبيـين ميـزان دينـداري بـيش از نـوع                     

بـه ايـن ترتيـب در مـداراي مليتـي، قـوميتي،       . در بقيه موارد تاثير ميزان دينداري بر مدارا معنـادار نيـست        . دينداري است 
  . بيني نيست  دينداري متغير مناسبي جهت پيشسياسي و مدارا با مجرمان ميزان

و در ايـن ميـان چنانچـه اشـاره گرديـد       . ترين متغير در تبيين مـداراي اجتمـاعي اسـت           در واقع، نوع دينداري عمده    
گـرا   كننـد؛ دينـداران شـمول    گرا با مداراي بيشتر و دينداران انحصارگرا نيز با مداراي كمتر برخورد مي          دينداران كثرت 

  . حد وسط بين آنان قرار دارندنيز در 
توان در مورد مداراجو بودن و يا عدم مداراي دينداران اظهار نظر قاطع كـرد؛ بلكـه    رسد نمي  در مجموع به نظر مي    

اولاً بايد موضوعاتي كه مورد مدارا واقع شوند مشخص كرد، چنانچه در بررسي حاضـر مـشاهده شـد كـه در برخـي از                    
ترين متغير تاثيرگذار  اسـت، در موضـوعات ديگـر از      وابط جنسيتي ميزان دينداري اصلي    موضوعات از قبيل جرايم و ر     

در واقـع،  . قبيل مداراي مليتي، مداراي قوميتي، مداراي سياسي و مدارا با مجرمان دينداري چنـدان تعيـين كننـده نيـست       
 برخـي امـور وجـود دارد كـه     گيري خاصي در جهـت نفـي    شود آنجا كه از سوي دين موضع        چنانچه وبر نيز يادآور مي    

دهنـد كـه پيامـد آن     گيري را نـشان مـي   شود، دينداران نيز به تبعيت از آن همين موضع       منجر به تنش دين با اين امور مي       
   . شود عدم مدارا مي

ز تـوان ا  نمـي .  در ثاني، بايد نوع تلقي و فهم افراد از دين و يا به عبارتي نوع دينـداري آنهـا را نيـز در نظـر گرفـت             
رابطه يك بعدي دين و مدارا صحبت كرد، بدين منظور، علاوه بر مـشخص كـردن موضـوعات مـورد مـدارا بايـد نـوع              

در ايـن  . هـاي مختلـف مـدارا در ارتبـاط باشـد      تواند با جنبـه  دينداري انواعي دارد كه مي. دينداري را نيز در نظر گرفت    
هـاي ديگـري كـه از     سـازي  عي بحث شد بديهي است كه مفهـوم تحقيق از سه نوع دينداري و تاثير آنها با مداراي اجتما    

  .هاي ديگر را بر مدارا مورد سنجش قرار داد تواند تاثير گونه شود مي دينداري مي
  
  
  
  
  
  
  
  



: پيشنهادات- ۶-۳  
پيشنهادات مبتني بر نتايج حاصل از اين تحقيق در دو بخـش كـاربردي و نيـز پيـشنهاد بـراي تحقيقـات آتـي ارائـه                     

  .گردد مي

  : كاربردي پيشنهادهاي-۱- ۶-۳
افـرادي كـه نـوع    . گـرا بـا مـداراي بيـشتري همـراه اسـت         با توجه به نتايج بدست آمده، دينـداري كثـرت          •

شان آمادگي بيـشتري بـراي كنـار آمـدن بـا افكـار و        گرايانه است در تعاملات روزانه شان كثرت  دينداري
سـازي در ايـن مـورد از     هاي رسمي ضمن فرهنگ بنابراين در حوزة سياست. اعمال مغاير با خويش دارند  

هاي تكثرگرايانه و حتي تبليغ در اين رابطه، امكان گـرايش افـراد جامعـه را بـه            طريق اجازه انتشار انديشه   
البته لازمه عملـي شـدن ايـن سياسـت داشـتن نگـرش مداراجوانـه از         . هاي پلوراليستي فراهم آورد     نگرش

اي در باب فرهنگ عمـومي و دينـي داشـته            نگرش انحصارگرايانه اگر آنها   . سوي مسئولين فرهنگ است   
  .باشند طبيعتاً عملي شدن اين سياست نيز منتفي خواهد شد

كند، هر متني از جملـه متـون اسـلامي نـه      دانيم كه توسط خوانندگان خود معنا پيدا مي ما دين را متني مي     •
دهند، بـا نگـاهي     معنا پيش روي ما قرار ميهاي متنوعي براي معناهاي مطلق و بي چون و چرا بلكه امكان        

توان شواهدي براي هر دو وجه مدارا و عدم مدارا در آن مـشاهده كـرد بـه     هاي قرآني مي   به برخي از آيه   
و هـر  «: دهـد  امكان برداشت انحصارگرايانه از ديـن بـه دسـت مـي    » آل عمران « سوره   ۸۵عنوان نمونه آيه    

نگـرش  » بقـره « سـوره  ۲۵۶در مقابـل، آيـه   . »پذيرفته نخواهـد شـد  كه جز اسلام ديني ديگر جويد از وي         
قصد ما در اينجا وارد شـدن در منازعـات   . »هيچ اجباري در دين نيست«: كند مداراجويانه از دين ارائه مي   

خواهيم اين نكتـه را عنـوان    كلامي و استدلال در مورد برحق بودن  قرائت خاص از دين نيست، بلكه مي            
بنـابراين اگـر   . دهنـد  ني چنانچه اشاره شد قابليت و امكـان هـر دو قرائـت را بدسـت مـي      كنيم كه متون دي   

خوانندگان متن نگاه اخلاقي بـه آن داشـته باشـند و چهـره انـساني آن را ببيننـد مـدارا و در نتيجـه امكـان              
 زندگي مـسالمت آميـز همـه اقـوام و اديـان و مـذاهب را نيـز در آن خواهنـد ديـد و اگـر نگـاه خواننـده                        

شـود بـه    لـذا پيـشنهاد مـي   . طلبانه باشد پيامد آن نيز برداشت نامتساهلانه خواهـد بـود         جويانه و سلطه      برتري
جاي تاكيد بر وجوه نامداراجويانـه در سـنت دينـي، سـعي شـود چهـره انـساني و مهرورزانـه از آن ارائـه                  

 .گردد

  
 



  :پژوهشي ياه پيشنهاد- ۲ - ۶-۳
هـاي   سـازي  تـوان مفهـوم   شود بنابراين مـي    اي دينداري در نظر گرفته مي      با توجه به اينكه ابعاد مختلفي بر       •

كننـد   هر چند كه گلاك و استارك ادعـا مـي  . جديدي از آن ارائه كرد كه تمام وجوه دين را دربرگيرد          
سـازي دينـداري بـا     گيرد؛ با اينحـال، مفهـوم     كه مدل پيشنهادي آنها وجوه مشترك همه اديان را در برمي          

تـر خواهـد بـود در نتيجـه امكـان اينكـه بـا احتمـال بـالا در مـورد رابطـه             اسلام طبيعتاً كامـل  توجه به دين    
 . يابد دينداري و مدارا صحبت كرد افزايش مي

شناسـانه بـه    در اين تحقيق از ديـد معرفـت  . اند دينداري مفهومي است كه انواع مختلفي براي آن برشمرده       •
توان در تحقيقات آتـي بـا     مي.  ز وجه معرفت شناختي داشت    مساله نگاه شد بنابراين مدل مورد سنجش ني       

هــاي ديگــري از انــواع دينــداري از قبيــل دينــداري شخــصي يــا نهادينــه، دينــداري ليبــرال و   ارائــه مــدل
تـاثير انـواع ديگـر دينـداري را بـر مـدارا مـورد              ... بنيادگرايانه، دينـداري سكولاريـستي و تئوكراتيـك و        

 .مشاهده قرار داد

از زاويه عامل مـدارا كـه ممكـن اسـت     . يز مفهومي است كه از زواياي مختلف قابل بررسي است        مدارا ن  •
توانـد انـواع موضـوعات سياسـي، اقتـصادي،       از بعد موضوع مورد مدارا كه مي. فرد، گروه يا دولت باشد    

عات در اين تحقيق به بررسي مداراي اجتمـاعي بـا موضـو   . ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي دربرگيرد  
توان عاملين مدارا را گروه و يا دولـت   اولاً مي. ديني و اخلاقي و تاحدي سياسي از ديد افراد پرداخته شد      

در نظر گرفت و نظر آنها را در باب موضوعات مختلف مشخص كرد و در ثـاني مـي تـوان هـر كـدام از               
 .نكاش قرار دادموضوعات مورد مدارا را به صورت جداگانه و در قالب يك موضوع تحقيق مورد ك

در اين تحقيق رابطه ميزان و انواع دينداري با مداراي اجتماعي مورد بررسي قـرار گرفـت و در كنـار آن           •
با توجه به اينكه دينداري مفهومي اسـت كـه   . اي نيز مورد سنجش قرار گرفت  تاثير برخي متغيرهاي زمينه   

گرايـي در ارتبـاط باشـد بنـابراين       حتي اجتمـاع  انديشي و اقتدارگرايي و       تواند با مفاهيمي از قبيل جزم       مي
توان در تحقيقات آتي در اين زمينه تاثير اين متغيرها را نيز مـورد سـنجش قـرار داد و بـا كنتـرل آنهـا                    مي

 . تاثير دينداري را مورد ملاحظه قرار داد

تنهـا در  . اي مـورد ملاحظـه قـرار گرفـت     در اين تحقيق تاثير مذهب بـه عنـوان يكـي از متغيرهـاي زمينـه               •
نيـز مـداراي   % ۲۰ها داراي مداراي پايين و  شيعه% ۵۸مداراي جنسيتي تاثير مذهب معنادار بود كه طي آن    

آنهـا داراي  % ۹۱ها هيچكدام مداراي بالايي نداشـتند ضـمن اينكـه      بالايي داشتند در حالي كه از بين سني 
ل سنت اندك بودنـد بنـابراين بـراي بررسـي     در بين نمونه مورد بررسي از پيروان اه . مداراي پاييني بودند  

اي كه معـرف هـر دو گـروه     شود تحقيقي بدين منظور و با نمونه اي پيشنهاد مي هاي ميان فرقه دقيق تفاوت 
  .باشد انجام گيرد
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 .فرهنگي، چاپ پنجم

: کتاب صراطهاي مستقيم، سروش، عبدالکريم، تهران: ، نردبانهاي آسمان، در)۱۳۷۷(اکرمي، سيد امير -
 .انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول

انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و : ، دين پژوهي، ترجمه خرمشاهي، بهاءالدين، تهران)۱۳۷۵(الياده، ميرچا -
 .مطالعات فرهنگي، چاپ دوم

 .چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهي،: ، علم و دين، ترجمه خرمشاهي، بهاءالدين، تهران)۱۳۷۴(باربور،ايان  -

موسسه نشر علوم : سي سياسي، تهررانده گفتار درفلسفه و جامعه شنا: ، دولت عقل)۱۳۷۴(بشيريه، حسين -
 .نوين، چاپ اول

نشر : احمد و موقن، يداالله، تهران ، عقلانيت و آزداي، مجموعه مقالات، ترجمه تدين، )۱۳۷۹(پارسونز  -
 .هرمس، چاپ اول

 .چاپ اول طرح نو،: ، گفتگو در جهان واقعي، تهران)۱۳۸۱(پايا، علي -

طرح : عتقاد ديني، ترجمه نراقي، احمد و سلطاني، ابراهيم، تهران، عقل و ا)۱۳۷۶(پترسون، مايکل و ديگران  -
 .نو، چاپ اول

: ، دين و ساختار اجتماعي، ترجمه بهرامپور، علي و محدثي، حسن، تهران)۱۳۸۱(تامسون، كنت و ديگران -
 .انتشارات كوير، چاپ اول

 .چاپ دوم نشر ني،: تهران، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه نايبي، هوشنگ، )۱۳۸۳(اي، .دواس، دي -

انتشارات کتابسراي بابل، چاپ : ، درباره تقسيم کار اجتماعي، ترجمه پرهام، باقر، بابل)۱۳۶۹(دورکيم، اميل -
 .اول

 .نشر مرکز، چاپ اول: ، صور بنياني حيات دين، ترجمه پرهام، باقر، تهران)۱۳۸۳(دورکيم، اميل -

نشر ني، : انديشه سياسي غرب، ترجمه باقري، عباس، تهران، تساهل در تاريخ )۱۳۷۸(ژاندورن، ژولي سادا  -
 .چاپ اول

ريزی  دفتر برنامه: ها و رفتار دانشجويان، تهران ، نگرش)١٣٨٢(سراج زاده، سيدحسين و جواهری، فاطمه  -
 .اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم تحقيقات و فناوری، چاپ اول



 .انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول: ، تهران، صراطهاي مستقيم)۱۳۷۷(سروش، عبدالکريم -

 .سخن، چاپ اول : ، فرد و قدرت دولت، تهران)۱۳۳۸(صناعي، محمود -

 .، چاپ اول)بي تا(فرمند: ، جهاني از خود بيگانه، تهران)۱۳۵۶(عنايت، حميد -

ي فاضلي گردآوري محمد تق» تساهل و تسامح«کتاب :، در»در حکمت تساهل«، مقاله )۱۳۷۹(عنايت، حميد -
 .ميبدي، موسسه فرهنگي انتشاراتي آفرينه، چاپ اول

 .چاپ اولانتشارات چاپار، : ، دين و روانکاوي، ترجمه نظريان، آرسن، تهران)۱۳۵۴(فروم، اريک -

انتشارات رايزن، : ، جامعه شناسي ماکس وبر، ترجمه نيک گهر، عبدالحسين، تهران)۱۳۶۸(فروند، ژولين -
 . چاپ دوم

 .طرح نو، چاپ اول: ، خرد در سياست، تهران)۱۳۷۷(االله فولادوند، عزت  -

: کتاب خرد در سياست، ترجمه فولادوند، عزت االله، تهران: در» بردباري«، مقاله )۱۳۷۷(کرنستن، موريس -
 .طرح نو، چاپ اول

علمي، چاپ : شناسی، ترجمه ثلاثي، محسن، تهران ، زندگی و انديشه بزرگان جامعه)۱۳۸۰(كوزر، ليوئيس،  -
 .منه

 .نشرني، چاپ اول: جان لاک، تهران: ، از»نامه اي در باب تساهل«، مقدمه کتاب )۱۳۷۷(گلشاهي، کريم -

 .نشر ني، چاپ اول: ، ترجمه، شيرزاد گلشاهي، کريم، تهران)۱۳۷۷(لاک، جان، نامه اي در باب تساهل -

 .انتشارات طرح نو، چاپ دوم: ، ايمان و آزادي، تهران)۱۳۷۸(مجتهد شبستري، محمد -

 .انتشارات طرح نو، چاپ اول: ، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران)۱۳۷۹(مجتهد شبستري، محمد -

: کتاب سنت و سکولاريسم، تهران: ، سه گونه قرائت از سنت در مدرنيته، در)۱۳۸۲(مجتهدشبستري، محمد -
 .انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول

 .طرح نو، چاپ اول: ت انساني از دين، تهران، تاملاتي در قرائ)۱۳۸۳(مجتهدشبستري، محمد -

 .چاپ اولويستار، : ، تهران)بيست مقاله در بازخوانی فرهنگ(، تمرين مدارا )۱۳۷۷(مختاري، محمد  -

 . نشر نگاه معاصر، چاپ اول: ، راهي به رهايي، تهران)۱۳۸۱(ملکيان، مصطفي  -

انتشارات : ت و سکولاريسم، تهرانکتاب سن:، پرسشهايي پيرامون معنويت، در)۱۳۸۲(ملکيان، مصطفي -
 .موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول

انتشارات علمي و : ، رساله درباره آزادي، ترجمه شيخ الاسلامي، جواد، تهران)۱۳۷۵(ميل، جان استوارت -
 .فرهنگي، چاپ چهارم

 .انتشارات طرح نو، چاپ اول: ، خشونت، حقوق بشر، جامعه مدني، تهران)۱۳۷۸(نيک فر، محمد رضا -

 .نشرتبيان، چاپ دوم: ، جامعه شناسي دين، ترجمه ثلاثي، محسن، تهران)۱۳۸۱(هميلتون، ملكم  -



 .نشر تبيان: ، مباحث پلوراليسم ديني، ترجمه گواهي، عبدالرحيم ، تهران)۱۳۷۸(هيک، جان -

 .انتشارات هرمس، چاپ اول: تهران ، دين، قدرت، جامعه، ترجمه تدين، احمد،)۱۳۸۲(وبر، ماكس -

 .نشر تبيان، چاپ اول: ، جامعه شناسي اديان، گواهي، عبدالرحيم ، تهران)۱۳۷۷(ژان پل ويلم،  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مجله) ب
 

 .۵۲،ترجمه شاه ركني، نازنين، مجله کيان، شماره دين و تعصب، )۱۳۷۹(آلپورت، گوردون -

، نمايه پژوهش، سال نينگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهرا، )۱۳۷۷(سراج زاده، سيدحسين -
  . ۸و۷دوم شماره 

، نمايه هاي اجتماعي بررسي تعريف عملياتي دينداري در پژوهش، )١٣٨٠(سراج زاده، سيدحسين -
 .٢١ و ٢٠پژوهش، سال پنجم شماره 

 .۴۱، کيان شماره دين اقلي و اکثري، )۱۳۷۷(سروش، عبدالکريم -

 .۵۰ ، کيان شمارهاصناف دين ورزي، )۱۳۷۸(سروش، عبدالکريم -

 .۳۵، مجله معرفت شماره تساهل وتسامح ازمنظردين، )۱۳۷۹(فولادي، محمد -

 .۲۸،  نامه فرهنگ شماره تساهل پلوراليسم و مونيسم، )۱۱۳۷۶(قادري، حاتم -

 .۲۸، ترجمه حنايي کاشاني، محمد سعيد، نامه فرهنگ شماره تساهل و تسامح، )۱۳۷۶(کرنستن، موريس -

 .۲۵، جامعه سالم، شماره نيدگرپذيري دي، )۱۳۷۵(محمدي، مجيد -

، قم موسسه ۸، تازه هاي انديشه شماره تساهل و تسامح اخلاقي و ديني، )۱۳۷۸(محمود، فتحعلي -
 .فرهنگي طه

 .۵۲، کيان شماره دويدن در پي آزادي، )۱۳۷۹(ملکيان، مصطفي  -

 .۴۸، کيان، شماره اسلام و ليبراليسم، )۱۳۷۸(ملکيان، مصطفي -

، ترجمه سلطاني، ابراهيم، مجله كيان شماره بديل خشونت:نش ارتباطيك، )١٣٧٩(هابرماس، يورگن -
٤٥. 

 .۴۵، مجله كيان، شماره )۱۳۷۹(وارناك، مري،  -

  
  :طرح و رساله) ج
 

 رساله »بررسي چگونگي تساهل سياسي در تشكلهاي دانشجويي«، )۱۳۸۱(افشاني، عليرضا  -
 .اه علامه طباطبايیکارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگ

 رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، »بردباري اجتماعي و نشانگان فرهنگي«، )۱۳۷۸(ثرياپور،  بهمن -
 .          دانشکده ادبيات، دانشگاه شهيد بهشتی

هاي  ، موج اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دفتر طرح)۱۳۸۱(هاي ايرانيان  ها و نگرش پيمايش ارزش -
 .ملي



بررسي مباني نظري انديشه تساهل سياسي در غرب و نقد آن از ديدگاه «، )١٣٧٨(، رضا حامد -
 .رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده ادبيات، دانشگاه امام صادق »اسلام

تحقيقات و  وزارت علوم» بررسي ارزش هاي فرهنگي دانشجويان«، )۱۳۷۹(رجب زاده، احمد -
 .فناوري

 رساله دكتراي »مطالعه ميزان و انواع دينداري دانشجويان«، )١٣٨٣(ميرسندسي، سيد محمد  -
 .شناسي، دانشكده ادبيات، دانشگاه مدرس جامعه
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